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تأديب النسوان 


نگارش: куё‏ خانم استرآبادی 
ریراستار: افسانه جم آبادی 


«نگرش و نگارش ژن» 


در تاریخ ر فرهنگ ایران پندارها ر باورهای گوناگون از زن ر زنانگی و مرد ر 
مردانگی پر محور برداشتهای متفارت از مادینگی ر نرینگی فراساخته شده است. 
ازلی ر طبیعی جلره UL‏ تفارتهای جنسی. پیکر زن ر مرد را ارزشی فادین داده و 
چگرنگی رابطة زنان و مردان در گسترة زندگی НЕ‏ سیاسی» ر فرهنگی وا 
سامان بخشیده است. در نشانگذاری Sy‏ زن ر مرد. یکی زاینده و دیگری سازنده؛ 
یکی ناتوان ر دیگری توانا. یکی هرسمند у‏ دیگری هوشمند نگاشته شده است. بدین 
سان برخی از گستره های گنش اجتماعی مردانه و برخی دیگر زنانه پنداشته شده ر 
ارزشهای اخلاقی, فرهنگی: ر زیباشناسانة خاصی برای پاسداری ابن مرزهای طبیعی 
جلوه یافته فراخوانده می شود . آنان که این باررها را ارج می نهادند. نیکو سبرت ر 
پاکدامن بازشناخته شده ر GUT‏ که مرز ارزشهای مردستا را فرومی شکستند . پتیاره: 
سلیطه: و اهرین یار تلمداد می شدند. بازشناسی ارزشها ر شیوه های گون بندی. 
یمنی چگرنگی فراپره ازی ХЫ‏ زن و مرد در زندگی ر خیال انسانی و مرزبندی 
زنانه/مردانة گستره های آجتماعی و سباسی. از جمله اهداف ویراستاران وتگرش ر 
نگارش زن» است. 

باز پردازی و بازاندیشی زن ر زنانگی از مهمترین جلوه های مدرنگرایی ایران 
ہوده است. بازپرداژی هویت ایرانی ر حضور پیگیر زنان در گستر: زندگی سیاسی و 
اجتماعی. مردمداری پندارها ر باورهای پیشین را برآشفت. این بر آشنتگی جدالها. 
مناظره ها؛ Ш-СЫ‏ را در پی داشت که به بانگی د پازنگاری زن ر نتگی 
انجامیده است. «نگرش ر نگارش زن» به گردآرری و نشر اسناد ‏ مدارك, ر متنهایی 
خواهد پرداخت که زمینه ساز شناختی مستند از چگرنگی این پازنگریها ر 
بازاندیشبها باشد. 
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هدید 
کار ویرایش ابن متن را هدیه می کنم: 

به مادرم و نخستین آموزگارم؛ فرخنده خانم سهرایی 

که گفتن و خواندن و نوشتنم آموخت؛ 

به مادر بزرگم؛ نورالهدی pt‏ آبادی 

که مرا به زیانی دگر از زنان پبوند داد؛ 

3 به دخترم پشری مکبه 

که эу!‏ می کنم در دنیای او زن بردنهایی دگرگونه ر چندگونه آسان تر باشد. 
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پیشگفتار . انسانه نجم آبادی 
سپاسداری 
| 


یش ان 


яз بی بی خانم استرآبادی, معایب الرجالو روش‎ he 
سخنی چند دربارة معایب الرجال‎ 


ویراسته من معایب الرجال . بی بی خانم استر آبادی 
whe‏ 
نصايح نسوان بعون اللك الان 
پاسخ به تأدیب النسوان 
حکایت مرد امردباز 
هذا OLS‏ معايب الرجال 
مجلس ارل: اطرار شرابخوار 
مجلس دوم: کردار اهل قمار 
مجلس سرم: در تفصبل چرس ر بنگ ر راپور و اسرار 
وصیت لقمان حکیم بد پر خود 
حکایت چرس کش 
مجلس چهارم: شرح گفتگر ر 
اوضاع عباتره و اقرات. اجامره و الواط 
شرح زنداری مردها 
حکایت و سرگذشت بی ہی خانم 


حکایت غلام Gly‏ 
— 
پی نوشتهای ترضیحی 
واژه نامه 
کتابنامه 


نهرست soul‏ عبارات ترآنی 

فهرست احادیث نبوی و علوی و اببات و امثال عربی 
فهرست ابیات و امثال فارسی 

als 

دستنوشته معایب‌الرجال به خط بی بی خانم استر آبادی 
پیشگفتار به زبان انگلیسی 


سپاسداری 


آشتایان, دوستان, استادان ر همکاران چندی در ویرایش این رساله مرا یاری 
رسانده اند. همه آنان را سپاسدارم. مسترلبت کمبها و کاستبها البته با من است. 

بیش و پیش از همه: سپاس من از آتای اسدالله — اندیش, که رویه ای از 
نسخه های معایب الرجال. رویه ای از نسخذ ew alt‏ النسوان‌کتابت آسبه حسینی: 
مجموع؛ نشریه شکرفه و بسیاری از کتابهایی را که در پی نوشت ۴۷ از بخش 
«سخنی چند los‏ ممایب الرجال» این پیشگفتار نام رده ام برایم فراهم آوردند. 
بدرن محبت ایشان این کار مکن نی بود. I‏ _ 

سپاس من از استادان ر همکارانی که از راهنمایی آنان در ویرایش متن و آماده 
سازی پی نوشتهای توضبحی بسیار پهره بردم: عباس امانت. محمرد امینسالار» 
محمد توکلی طرتی, احمد کریمی АШК»‏ ری متحده, محمدجعفر محجرب: احمد 
مهدوی دامغانی. و محسن مهدی. 

برخی از بحثهای «پیش‌گفتار» در زمينة ارتباط حجاب و کلام زن طی سالیان 
گفت و گر با فرزانه میلاتی شکل گرفته است. علاق: خرد به مطالعة ارتباط حجاب ر 
کلام را مدیون او فستم. آنها که با نوشته های متعدد وی در این زمینه آشنایند می 
پینند که دين این نوشته در مقام رجوع به این یا آن نوشته میلانی نی گنجد. 

حساسیت نسبت به soby‏ معنای دیگری از SL;‏ که آن را نه وسیلة بیان معانی 
از قبل مرجرد. پلکه خود آفرینندة معانی می داند. و چگرنگی دگوگونی آن را در 
کنشها ر واکنشهای متاظراتی و جدالهای گفتمانی قرنهای سیزدهم/چهارد هم هجری 
قمری (نوزدهم/ بیستم میلادی) در ايران مدیون محمد توکلی طرقی هستم. این 
حساسیت مرا بر آن داشت در آنجا که گفتمان نوگرا سکوت می بیند جویای گفتمان 
دیگری شوم. بسیاری از افکار پیانیافته در «پیشگفتار» در گفت و گوها ر تبادلات 
فکری با او شکل گرفته؛ مسدیون او است؛ و بسیاری از نوواژه هایی که نیسازهای 
کلامی مرا جواب گفته. پرداختذ ارست. 


معایپ الرجال ۱۰ 


دربارا بی بی خانم استرآپادی. معایب الرجال؛ ر روش ویرایش آن 


معایب الرجال رساله ای است که بی بی خانم استرآبادی به سال ۱۳۱۲/ 
۴ہ در پاسخ به تأدیب النسوان نگاشت. با آنکه نزديك به صد سال از نگارش 
آن می گذرد. تاکنون به چاپ نرسیده است؛ حال SI‏ تأدیب اللسوان همان زمان 
نکارش, مابین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳هاق (۱۸۸۲ تا ۵,م) ‏ به چاپ رسید. T‏ 

چهار نسخه از معایب الرجال می شناسم: 

الف اتسخة کتابخانه مجلس شورا به شمار: ۰۸٩۸۴۷۸۵۶۸‏ که به خط بی بی 
خانم استرآبادی است. Re‏ چاپی را ہا استفاده از رویه ای از gal‏ دستنوشته ویراسته 
i‏ ب)نسخة متعلق په کتابخانه حافظ فرمانفرمانیان. که فیلم آن به شمار ۲۲۰۳ 
در کتاپخانه دانشگاه نهران است. کاتب این نسخه Де‏ — حسینی تفرشی است و 
از آن در مقن چاپی کنونی به عنوان « نسخة تفرشی » نام برده ام م. تاریخ کتابت سال 
۳ ھ ق است. 

ج)نسخة کتابخاند ملاد. . شماره ۰۶۲۹۷ په خط نستعلیق سید اپرالقاسم بن آتا 
هیرزا سید جهفر. 

دانسخهة کتایخانة گلستان (کتابخانة سلطنتی سابن) که محمدتقی دانش өз‏ 
در صفحة ۱۲۱ WL‏ خرد از آن نام برده است: 

به نسخه های کتاپخانه های ملك و گلستان دسترسی نداشته ام. 

تخستین آثنایی با معایب الرجال را مدیرن OLS‏ فربدرن آدمبت ر هما ناطق. 
افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشد: دوران قاجارهستم. ° 
پرگزیده های آنان از این متن توجه گسترده تری به معایب الرجال را برانگیخت. په 
J,‏ عبداحسین ناهید در کتاب زنان ایران در جدبش مشروطه همین بخشها را 
بازمی گوید. 

نویسندد تأدیب النسوان ناشناخته است.مشخصات تأدیب النسوان در فهرست 
نسخ: های خطی فارسی بدین شرح آمده است: 

«از عبید زاکان . . . گفتاریست ظریفانه و طنزگرنه در آداب و اخلاق زنان. و 

کتایی بدین نام به سال 2۱۳۰۹ [خورشیدی [ چاپ شمده است. دانشگاه 

۳ نستملیق با تاریخ ۰۱۲۵۸ ۰ . [ف. دانشگاه۲۹۶۸:۱۲] ملك 


معانب الرجال ۳۶ 


پیشگفتار 


بخش سوم این پیشگفتار: «سخنی چند در igh‏ معایب‌الرجال»؛ بر مسبنای 
برخی نوشته های قبلی ام شکل گرفته است. در بازنویسی آن از پسشنهادها و 
انتقادهای درستان ر همکارانم پلمیرا پرامت , شهلا حاتری» زهره о‏ روث 
gest‏ ایمی لنگ, ر حمبد نفیسی بسار بهره بردم و آنان را سپاسدارم. انتقادها ر 
پیسشنهادهای محمد ترکلی طرقی ر احمد کریمی حکاك در نکارش نهایی 
«پیشگتار» رهنمونم بود؛ ؛ از هر در بسیار متشکرم. 

سپاس من از درستان ر همکارانم: 

ثریا پاك نظر که رویه ای از OLS‏ جنگ ترکمن را در اختبارم گذاشت. 

محمد توکلی طرقی که بدون استفاده ازمجموعة جراید دورة مشروطة کتابخانه 

اش کار پژرهشی این ویرایش عکن ی برد. 

آرلین دلال فر که رویه ای از کتاب تربیت نسوان را برایم فراهم کرد . 

اما ШАЛ‏ که با تایپ نسخه های دستنوشته بازخوانی مرا آسان کرد و با 
همصحبتیهای طنزآميزش طنز بی بی خانم را به ساعات طولانی کار ما منتقل کرد. 

رکسان زند که رریه ای از نسخة ۱۳۰۹خررشبدی تأدیب اللسوان را در 
اختیارم گذاشت 

تمه سهرایی که در مقایسه متن تایپی با نسخه های خطی پاری ام رساند. 

خسرو شاکری که ترجه مرا به ترجمه های فرانسه و انگلیسی تأدیپ النسوان 
جلب کرد. 

مینا صنی زاده که در ترجمه از ررسی ر ترکی یاری ام رساند. 

مهین صنعتی که رویہ ای از کتاب تربیت الات را ela‏ فراهم کرد . 

مهستی ضیایی که بی هیچ شکایتی سالیان دراز نسخة خود از کتاب بازیهای 
نمایشی را در اختیارم گذاشت. 

Л‏ لنگ که در مراجعه به ترجه فرانسة تأدیب النسوان یاری ام رساند. 

حسن متایسته که در ترجه عبارات عربی و مکن سازی کار رایاته ای نارسی 
كمك بی دریغم داد. 

فرزانه مبلانی که رویه ای از j‏ کناب ژرگفسکی: گرنه های فرهنگ عامة 
فارسی» را در اختیارم گذاشت. 


۲۴ Je J معایب‎ 


ولیعهد گردون مهد بود ر چند سفر به آذربایجان رفته و چند سال به خدمتگذاری 
حضرت اشرف ارفع اسعد امجد М‏ ولیعهد کبران مهد روحنا فداه مشغول بودند و 
اکنون در عتبات عالبات زادالله شرفها مشغول عبادت و gles‏ دوام درلت می 
باشد. РА ауа‏ از اجداد پدری اش «کربلانی بافرخان, قوللر آقاسی خاقان خلد 
آشیان بود » و حمزه خان «از ایام خاقان جنت مکان تا اوایل سلطنت این شهتشاه 
خلدالله ملکه, در سرحد استرآباد مشفرل خدمتگذاری و جان نثاری بود. (EV ede‏ 
از حدیث نفسی که در انجامش متن باز می گوید چنین پر می آید که به سال 
۴ (۱۸۵۸۱۵۹م) مترلد лш‏ برد در بت روز با еы шл‏ 
مپاجران قراہاغی به نام موسی؛ که چهار سال از ہی بی خانم کم سن تر برده است. 
سخت به ار دل می بندد و بی ہی خانم هم «گرفتار و بیقرار» او می شود . په دلیل 
مخالفت دانی بزرکش که « از جمله علما ر نضلای مشهرر آفاق» بود چهار سال به 
طول می انجامد نا مادرش رضایت دانی را به این ازدواج جلب کند و سرانجام «به چهار 
صلوات نقد و چهار صد ترمان نسبه به شرط عندالقدرة ر الاستطاعة . ме‏ مواصلت 
بسته و نقد مغارقت گسسته» می شود. از این ازدواج. در نه سال بعد بی بی خانم 
صاحب چهار پسر و دو دختر می شود . (صص (ЛА SY‏ 
در قام منابع فوق الذکر نیز بخشی از همین اطلاعات بازگو شده است؛ جز آن 
که عبدا سین ناهید оя‏ ہی خانم استرآبادی را با در زن دیگر یکی می انگارد ٠‏ ولی 
متأسفانه این فرض را مستند نمی کند. ناهید می نویسد: 
«یکی از این زنان روشتفکر و مبارز زنی است به نام بی بی خانم همسر 
موسی خان مبرپنج. مدرسة دوشیزگان به سيك نرين اولین بار به همت او در 
سال ۱۳۲۴ قمری افتتاح می شود. این مدرسه که درنزديك دروازه قدیم 
مجمدیه: بازارچة حاجی محمد حسن جای داشت. جنجال بسیاری بر می 
انگیزه . شبخ فضل الله نوری فترا می دهد که :  :‏ تأسیس مدارس دختران 
مخالف با شرع اسلام است.' سید علی شوشتری در آستانة حضرت عبد العظیم 
بست می نشیند ر ضمن تکفیر نامه ای که صادر می AS‏ می نویسد: ‏ وای 
به حال ملکتی که در آن مدرسة دخترانه تأسیس شود. . این تکفیرنامه در آن 
زمان دانه ای یکشاهی فروش رفت و حتی بازار سیاه نبز پیدا کرد. [نخری 
قویمی: کارنامة زنان مشهرر ایران, ص۱۳۲] دیگر اینکه شایع می کنند این 
مدرسه را بیگانگان به منظور رواج ہی عفتی دایر کرده اند. در این مورد 
سرچارلز مارلینگ سفیر کییر وقت انگلستان به ادوارد گری گزارش می دهد: 


معایب الرجال Or‏ 


پیشکفتار 


۵ نستعلیق آسیه دختر حسین حسینی. ۲ شعبان ۰۱۳۱۳ . . مجلس 

۰-۱۳۱۷ خرداد‎ YO نستعلیق‎ )۲۸۱۲ L) ۸۰۷ ۳ 

کلیات چاپ شدذ عبید زاکانی رساله ای تحت عنوان تأدیب النسوان ندارد؛ ولی 
ہی شك تادیب النسرانی کد مورد بحث معا بب الرجال است. نرشته ای متعلق به 
ترن هشتم/چهاردهم نمی تواند برده باشد. eats‏ تأدیب النسوان GES‏ 
قدیمی تری را شرع کار خود گرنته باشد. آنچنان که خود نیز می نویسد: 

از حسن اتاق روزی با یکی از درستان از همین قببل صحبتها در ميان بود. 

شرحی از سلوك زنان صحبت شد. را یه 

گرنتار نبوده. درستانه نگاهی کرد و لیخند زد. سبب پرسینم. چند ورقی از 

احرال یکی از بزرگان که در این پاب مرقرم داشته به اد گاري داد که هر وقت 

دلتنگ شوم به مطالعه اش پردازم و آن اوراق در نزدم ضبط است. چرن اين بندذ 

مزلف هم مبتللا بود به دامنش آریختم و آن چند ررق را گرفته؛ بعد از مطالعه 

قلم پرداشتم. . بعضی تصرفات در ol‏ کرده و آن را به ده فصل قرار دادم .< 

اشاره هایی که در این متن به اروبا و فرنگستان می رود ہی شك آن را متعلق 
به قرن نوزد هم می کند: ددر تام فرنگستان و اروپا سرخاب و سفیداب و Фи‏ زياد 
معمول نیست . . . البته خواهند گفت پ پس این زمان سفیدابها را در فرنگستان برای 
у эйр‏ یھ زان ئی ШӘ]‏ سرا عرص می کم ارلا GUSSET‏ سر و 
اخمی olei‏ و تحصیل پرا Me‏ 

تایب النسران نه تاربخ نکارش و نه نشانی از ملف آن به ما می دهد. از 
اشاره به و مرحرم شاهزاده والی » ررشن است که پس از ۰ JL AAT‏ وفات 
شاهراده رالی) نگارش بافته است, ر \AAY ТЕЕ Е‏ 
و تبد مترجم که «تازه چند سال است که در تهران یه طبع رسیده است ٠»‏ تاریخ 
نکارش و نخستین طبع آن را به بعد از ۱۸۸۲ تا نيمه دهة ۱۸۸۰ مدرد ч?‏ 


در ہارۂ ہی بی خانم جز آنچه خود او در «دیباچذه کتاب و در انجامش بخش 
سوم متن. دهذا کتاب معایب الرجال »۰ آورده است فی دانیم. پدرش محد باترخان 
«سر کردة سوارة regal] eal‏ مادرش оэ‏ مرحوم آخوند ملاکاظم مجتهد 
هازندزانی: . . . بعد از نوت آن مرحوم . . . سی سال در حرم جلالت و اندرون 
مبارك مشغرل به خدمتگناری مرحوم مغفوره حضرت Је‏ شکره السلطنه Bally‏ 


معایب الرجال*۴ 


۶ 
بازنگاری شده است. 


متن چاپی کنوتی با استفاده از رویه ای از نسخة کتابخانه مجلس ریرایش 
یافته است. پی نوشتهای ترضبحی در پابان متن و معنای راژه هایی که گمان می 
رفت برای خوانندة امروزی ناآشنا باشد در واژه نامه آمده است. در شناسایی ابیات آمجا 
که خود بیتی را در دیوانهای موجود نبافته ام ناشناسانده گذاشته ام. حتی اگر 
انتساب معروفی دانسته باشد. 

ملاحظة من در انتخاب شیوة ریرایش معایب الرجال بیش از آنکه ارائة معنی 
نعل بالنمل مطایق با اصل باشد, فراهم آوری نوشتة بی بی خانم برای بازخوانی فارسی 
ally‏ امروزی ر سهولت استفاده از آن جهت بازخوانیها و تفسیرهای پژرهشی زنورانه 
است. بدین LE‏ و به ویژه بدین خاطر که روية متن اصلی همراه با ربراستة آن در 
این مجلد به چاپ می رسد برخی دگرگونیها در شیو نگارش و نشانه گذاری متن را 
روا دانسته ام؛ به ویژه که در نگارش متن اصلی. ہنا به رسم الخط فارسی در زمان 
خود بی بی خانم از قاعدة یکدستی پیروی نمی کرده است. به مشال «می» گاه په 
فعل پبرسته و گاه از آن گسسته نوشته شده است؛ «بة» اضافه و وها »ی جمع AS‏ 
پیرسته به اسم و گاه گسسته از آن نوشته شده است. 

در آنچه که ناشی از دگرگرنیهای نشر نارسی در این سده بوده است تفیبری 
نداده ام به نمونه: кә sep‏ به «دوم» з»‏ عرض — است ر با 
استفاده از «جه» به جای «جر» را همان گرنه گذاشته ام. مگر آنجا که ہی بی خانم در 
نقل از دیگری, به مشال ابیات کهن. خود این تغیبر را داده بوده است. اگر در این 
گونه موارد توضیحی لازم پرده است در پانوشت آورده ام. همچنین. بی ہی خانم در 
قام متن « خدمتگذاری» تگاشته است ر با آنکه املای رایج اکنون « خدمتگزاری» است 
تغییری در آن نداده ام. 

در شیوة خط ر نقطه گناری متن ویراسته ازکتاب ایرج جهانشاهی: lust,‏ 
نویسنده و ویراستار: پیروی کرده ام."" فونه هابی از این دگرگرنی از این قرارند: 
«رستگار» به جای «ورسته گار»؛ «جهت e‏ به جای «جهة»؛ وخرسندی» په جای 
«خورسندی »؛ وبنده ای به جای «ینده نیم »! «وایستگان» به جای «وابسته گان»! 
«جان نثاری اش » به جای وجان نشاریش»؛ «ببینی » به جای و«به پینی»؛ «بچه ela‏ 
به جای وبجها fe‏ «بجه ای » په جای «بچذه؛ «به اینجا » به جای «باینجا te‏ «ثاهار » 
(غذای نیمروز) به جای «نهار». غلطهای املایی نبز تصحیع شده است و از آنجا که 


معایب الرجال ۷۰ 


پیشگفتار 


مسبو دو هارتویگ پیش از ظهر امروز یك داستان ساختگی جالبی برایم گفت 

و آن این است که همسر یکی از غلامان ما الهام بخش اصلی يك انجمن زنان 

است که مخصوصا ماهبتی زیانبخش دارد. واتعیت مطلب این است که زن 

مزبرر (بی بی خانم) در طبقة خرد برخلاف معمول زنی است که خرب تحصیل 

کرده و سه ماه است که يك مدرسة دختران تشکیل داده و دختران اشخاص 

خیلی محترم در آن درس می خواتند. سن بیشتر دانش آموزان هم کمتر از ۱۴ 

سال است." [حسن poles‏ تاریخ استقرار مشررطیت ایران. ص۷۳۸] 

بی بی خانم از زنان انگشت شمار عصر مشروطه خراهی محسرب می 

cal day:‏ . وی در رساله ای که از خود به یادگار گذاشته, فرهنگ نظام 

پدرسالاری را سخت به باد انتتاه گرنته است. hay wed‏ وی که به نام 

"معایب الرجال معررف است. » 

متأسفانه در oss)‏ بدون ارائة هبج مدرکی, سه زن معادل یك نفر نکاشته شده 
اند. یکی: بی بی خانم مزسس مدرسد «دوشیزگان»"" دوم: آنکه درنقل قرل ناهید از 
کتاب حسن معاصر از او نام برده شده. ولی اصل این نقل چنین است: «مسیو دو 
هارتریگ هنرز هم برای شتبدن هر داستانی میتی بر ہی اعتباری غلامان سفارت 
حاضر ر متمایل می باشد. ار پیش از ظهر امروز یك داستان ساختگی جالبی برایم 
کفت و آن اینست که همسر یکی از غلامان ما ؛ الهامبخش اصلی يك اتجمن زنان است 
که Le pain‏ مأهیتی زیانبخش دارد. واتعیت مطلب این است که زن مزیور. در طبقه 
خود بر خلاف معمول زتی است که خوب تحصیل کرده و سه ماه است که یک ملرسه 
دخترانه تشکیل داده که دختران اشخاص خیلی محترم در آن درس می خوانند سن 
بیشتر شاگودان هم کمتر از چهارده سال است. » به عبارت دیگر « (بی بی خانم) » را 
پس از «زن مزیور » عبد السین تاهید خود اضافه کرده است. уң‏ ارائه هیچ گونه 
سندی, گذشته از این تاریخ این یادداشت ۱۶ ژوئیه ۱۹۰۸ است. مدرسه ای که در 
این تاریخ «سه ماه است» تشکیل شد است بالطبع نمی تواند همان مدرسه ای پاشد که 
به سال ۱۳۲۴ تأسیس شده است و در حبل التین ۱۳۲۶ گزارش از امتحان شاگردان 
آن ر تصدیق وزارت معارف په چاپ رسیده است. سوم: ہی بی خانم نویسندۀ رسالذ 
مهایب الرجال است که روشن نیست چرا МЭШ‏ چنین فرض می کند همین ہی ہی خانم 
پاید برده باشد. 

بتازگی. عذرا عقیقی بخشایشی از ہی ہی خانم استرآبادی در شمار زنان 
خرشنئویس یاد کرده است؛ در مقالة ار نیز همان اطلاعات کتاب فخری تویمی 


معایب الرجال*۶ 


پیشگفتار 


аз‏ چند تا به حال خیال نداشتم, لبکن اکنون همت برگماشتم که سخنانی 

موزون, به پارسی زیان؛ از خوبی و نرمی چرن آب رران» در برابر کتاب زشت 

این بدسرشت آرم تا مردان بدانند که هنرز در میان زنان کسانی چند. با رتیت 

بلند , نکو نام و ارجمند می باشند که قوه ناطقه مدد از ایشان برد. »(ص0۴. 

تاکید بر «هنوز» از من است.) 

به دیگر بیان. بی بی خانم «خیال» GU‏ خود را از چند راه. نکونامی؛ روان 
نویسی به «پارسی زبان»: و پیوند ОШ) Жуз ase‏ عم رید a‏ اعتبار می دهد. وی 
خود از زنان دیگری نام نمی برد . اسا داده های ار bys‏ خود و مادرش آنان را با 
محبط اجتماعی ر نرهنگی دریار قاجار می پیونده: مادرش در «حرم جلالت شکره 
السلطنه» و پسر ار مظفر الدین میرزا. ولیعهد رتت. سالها په «خدمتگذاری» 
مشفول برده است(ص۴۸) و ہی ہی خانم خود «نسبتی با مخدرات حرم جلالت» 
ИЕА‏ تحبط رنت dally‏ ی ТОСА УИС N E‏ 
فرهنگی زتان دربار قاجار مبحثی است که نباز به پژرهش دارد. رلی پنا به برخی 
ak‏ تاربخی دوران قاجاریه. چندی از زنان دربار قاجار شاعر. خرشنویس, نقاش: 
نریسنده, و چندی نیز صاحب علوم پوده اند. به مثال. اعتساد السلطنه نزديك به چهل 
زن را در ردیف زنان گرانقدر عصر قاجار بر می شمرد و نرنه هایی از اشعار برخی را 
نیز نفل می کند. " شماره ای از این زنان. به مشال تاج الدوله (طاووس خانم). از 
همسران نتحعلیشاه, و عفت السلطنه, از همسران ناصر الدین OLS‏ کتابضانه های 


| خصوصی خود را داشته ر زنان کاتب. مدير و منشی به خدمت می گرفته اند. از 


گوهر خانم؛ فرزند حاجیه طبقون خانم (از دختران نتحعلیشاه) و مرسی خان قاجاره 
ملقب به شمسة الشعرا re‏ دیوانی به نام و گرهربه» به جا مانده است که به سال 
۰ و به چاپ رسید. وی بنا به خراست مهد علیا در مراسم جشنها, نظیر روزهای 
مولود ‏ قصابد خود را در برابر جمع «خراتین محترمات شاهزادگان. ۰ . در نهایت 
نصاحت و پلاغت خوانده که مورد تعجب جمیم حاضران گردیده ر حسینات زاید بر 
تصور نودند ر مرحمتهای بی نهاية بلاندازه مودند. ۲۰ 

ہی بی خانم خرد را از جمله چنین زنانی که iy‏ ناطته مدد از ایشان برد » می 
شناساند, «رتبت ر نکونامی» خرد را: به ررش رایج olay‏ با پیسوند په эч»‏ 
نسب» خود می LE‏ ر موزونی کلام و توان سحن خود را از راه نکارش مایب 
الرجال په ساختار ادبی غالب و بافتن کلام خرد به تار و پود L.l‏ تصنیفها: 
عکایات. گفته ها . آیات و احادیث آشنا ترام می پخشد. 


معایب الرجال ٩۶‏ 


شگفتار 


اصل دستنوشته به چاپ می رسد این تفیبرات در پانوشت درح نشده است. 
مجلد را از با استناده از کتاب پرری سلطانی: قواعد و ضوایط چاپ 
ЗА‏ 
کتاب. نسخه ویرایی کرده ام. 
تغییر صفحه در دستنرشته در متن تایپی بین در ایرو )0( در پایان هر 


Ка) 


صفحه نشان داده شده است. 
عنرانهای فرعی و دیگر اضافاتی که در متن جهت تصحیح نشر افزوده ام با 
علامت در کررشه [ | مشخص است. 


سخنی چند درپارة معایب الرجال 


معایب الرجال سحن پیکار زنی با زن ستیزی کلام مردی همزمان خویش است. 

تأدیب النسوان رساله ای مردشیفته و زن ستیزانه است که برای تأدیب زنان 
نگاشته شده برد . نگارنده آن را شرح «سلوك زنان» می نکارد و امیدوار است مردان 
را جنان «مطبرع طبع» ابید کر «اين مختصر را به دختران خردشان بدهند تا در 
مکتب خانه ها پخوانند ». 1 زن تکاشتة 2 تأدیب النسوان برای رضایت ر خدمت مرد 
نکارنده آفرینش یانته: خصوصیات مطلوب ار آن است که مرد را لذت بخشد و 
صفات مذمرم وی آنچه مرد را پرجاند. 9 تأديب النسوان أست كه 
بی ہی خانم بر آشفته و معایب الرجال را نکاشته 

: بی نامی می پوشاند‎ ES تأدیب النسرا‎ ъл ОУ д 
ol بر‎ еш ہی ہی خانم در کشایش متن, از راه مصرفی اصل و تسب خویش به‎ 
(ТУЛА jae) است که په متن خود اعتبار بخشد.‎ 

معایب الرجال از جمله معنود نوشته های منور j‏ 
می شناسم. در نخستین خواندن, شاید, خوانندة امروزی ol‏ را اثری بدیع» نشانه ای 
از جنب ر جوش تازه ای مبان زنان ایران» که راوی دگ رگوتیهای سیاسی و اجتماعی 
دورذ خود است. بینگارد .اما متن ہی ہی خانم با این گونهبازخوانی نوگرایانه همساز 
i——‏ ری خود را در زمرة زنان سخندان پیش از خود می نکاود و از این جای 
نگاری و پیوند خویش با دیگر زنان توان می جوید: 


است که از قرن گذشته 


معایب الرجال At‏ 


پیشکفتار 


مولف. در فقه مذهبین حنفی و شاقعی. ن شا ءالله بر امهات ضرورية احکام سلطانی 
ر اعمال امامت» که » йә‏ ملوك اسلام اد هر عصری حاصل Bll‏ بر — 
مضمون آن عمل ايند °٤‏ --چنین می گشاید: 
«فتح الاب هر کتاب په حمد آ S aa‏ 
شرع کامل او انعهاج صراط مستقیم هدایت یت است و سعادت DL‏ 

صاحب تمکین در استسعاد به متابمت دین او و آتباع طرق فقه و رواب Stare‏ 

مدح پپامپر اسلام نیز بر همین اشاره دارد : «اللهم صل على سيدا محمد معلم 
سلرك الملوك تعليمات الشريعة و مؤيد الملوك بسلوك الآداب الرفيعة و على آله و 
اصحابه و سلم تسلیما: » و به همین روال Kod g‏ که « به خلافت رهنمای طریق 
صواب است» راری مرضوع کتاب و اعتباربخش کوشش نگارنده است. ' 

نزدیکتر به زمان نگارش سعایب الرجال و به نفر طنزآمیز آن, از گشایش 
پریشان قاآنی می تران نام برد که از مبحث کتاب و نوع متن. که طتزی بر گلستان 
سعدی است: یکجا خبر می دهد: 


«توانا خدانی که بیخودان „я‏ محبت گاهی مست قدرت اریند و گاهی 
مست رهمت او. چه هر چشمی بیخرد بر هم زنند برهان قدرت اوست э‏ چون باز 
کنند دلیل رحمت او. پس در هر نظری در سکر آورند و در هر سکری چندین 
هزار Ne Se‏ 
آغازین ther‏ تأدیب النسران خود با استناده از همین فن «براعت استهلال» 
خبر از مبحث متن می دهد: 
«معشوقی را سپاسی درخور که ہی شایبة غرض و ہی احتمال مقصود. 
محض پدیدآوری فروغ عشق: + عاشقین مراتب وجود را که هر يك فارس میدان 
عشقبازی و АЎ,‏ تاز آتشکده a‏ جبان سوزی اند از پهنة عدم به عرصة وجود 
آرایش ظهور و پیرایش نود داد.» 
گشایش معایب الرجال نیز رهگشای خراننده به ویژگی محتوای آن می شود: 
«نخست ازابتدا آرم ثنا و حمد یزدان را 
که ازاضلاع سحت چپ پدید آورد تسران (YM edly‏ 
همان نخستین سطر رساله روشن می گند که این متن در طنز حکمت سنت و 
روایت در مررد زنان نکارش یافته است. در بازخوانی باقی متن نیز خراهیم دید 
چگونه نکارنده نگرشهای رایج را گاه به شوخی می گرد گاه تفسیرهای نوین از آنها 
بر می نویسد و گاه نگونسارشان می کند. 
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اما آنجه معایب الرجال را جنبه ای ریژه و توانی دگرگونه می بخشد تایز ان 
با متنهای زمان خود و زمان ما است: برخلاف دیکر نوشته های همزمان خود معایب 
الرجال متنی زن مدار است و په کلام همدلی زنانه نوشته شدد است؛ و متمایز از نوشته 
های نرگرايانة زنان که از دهه های بعد تا په امروز به کلامی پرشیده سخن می 
گویند. معایب /لرجال عریان کلام است. ہی ہی خانم ot‏ و ناپرهیزکار سخن می 
گرید. این ناسازگاریهای مصایب الرجال ارزش تاریخی ویژه ای به این متن می 

واسازی این پیوندها و گسستها. سازکاریها و تاسازگاریهای معایب الرجاك: 
ویژگیهای محیط فرهنکی زمان ہی ہی خانم و سرچشمه های توافندی این Re‏ را بر 
می غایاند. 


پانت nb;‏ متن 


معایب الرجال با رساله های اخلاق و اندرزنامه های زمانة خویش هم بافت است. 
این گونه نوشته ها با حمد و سپاس ایزدی می آغازند. برخی سپس به ثنای پیامیر و 
خلفای راشدین یا دوازده امام پرداخته. و با عبارتی چون «ر بعد یا Uh‏ بعد » پد 
دیباچه ای مفصل تر که معمولا شامل اطلاعاتی در مورد مزلف. مشخصات زمان 
تألیف, سبب IG‏ و فهرست مندرجات کتاب است. می گذرند. چنانجه رساله, چون 
معایب الرجال. در پاسخ به نرشتة دیکری باشد, گسترة موضوعی کتاب. نخست به 
پاسخ به نظر حریف و سپس به بیان افکار متمایز مزلف تعلق می یابد. ختم رساله 
اغلب همراه با ذکر تاریخ نگارش کتاب و نام کاش است: 

اگرچه این ساختار رت پان فا این р‏ دزا نک 
LES‏ و ختم هر متن تایز آن را از متون Жуз‏ می پردازد. زبان نخستین جملة 
گشایش متن. زبانی که بدان حمد یزدان گفته می شرد , خود راوی مبحث کتاب است: 
خبر از موضرع می دهد و بیش از آن: : همد و ستایش آنریدگار: ثنا و سپاس الهی. 
با استفاده از لفاتی که در پیوند با مبحث متن باشد از راه اتصاف یزدان ч‏ صفاتی هم 
پیوند با مبحث متن . صفات الهی را به خدمت اعتبار متن و شایستکی کار مزلف قرا 
می خواند. 

به مشال. فضل الله ہن روزیهان ختجی اصفهانی: سلوك lll‏ را--که به قول 
مزلف کتابی است در «احکام iie i‏ متعلقه به امام و سلطان» . . . «به قدر طاقت 
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نبوی و نهجالبلافه--ر ادبیات غير Gl- gaia‏ به سین مولوی»؛ دیگر 
سرشناسان ادب فارسی» و بازگریی پندهای لقمان به پسر-- ر با استفاده از فن 
بازگویی و حکایت» دوق skay kalla‏ در هم می بافد. از راه لین ruas‏ 
آشتایی خواننده را با آثار پیشینه توشة همراهی او با معایب الرجال می کند. 
در این برگیسری, td‏ بی بی خانم LET‏ که از حکمت الب زسان خود به 
جانبداری از زن می تواند بهره جوید. آن را به تأکبد و تأیید باز می گرید. و آنگاه 
که آیات قرآنی, احادیث نبری؛ ررایات نهج‌البلافه. و پندهای کهن را زن ستیزانه 
می باید. آن را گاه به شرخی می گیرد و گاه راژگون می کند. گهگاه ы‏ خواننده فی 
داند تأویل بی بی خانم فصد تأیید یا سر ستبز دارد. به مشال , زمانی که در آغاز 
متن وی glaze‏ را بدان بیان ثنا و حمد می گوید و که ازاضلاع سمت چپ پدید آورد 
نسران را ». خواننده را به شك و شبهه وا می دارد: М‏ بی بی خانم په نبّت نقد با په 
КШ‏ این ررایت مردمدارانة آنرینش را باز می خواند؟ تفسبر رایج آفرینش زن از 
دندة چپ مرد را به طنز و شوخی, یا به روایتی باررشده. باز می گوید 
بازیها و شوغیها, تردیدها و شبهه هابی این گرنه پر یافت روایی معایب 
الرجال غالب است و به ہی ہی خانم این توانايي را می دهد که با پازخرانی و باز 
نویسی زن مدارانة سنت به مقابله يا زن ستیزی آن رود . به مثال بی ہی خانم در بارة 
سبت نگارش معایب‌الرجال می نویسد з‏ چند کلمه را به طور نصیحت می 
نگارم» تا خواهران دینی من پهره مند شرند و امید که په دعای خیرم یاد ر شاد 
فرمایند»(ص۴۸). وی سپس نصیحتهای خود را با بازگویی طنزآمیز حکمت 
مردمدارانة غالب مذهبی و فرهنگی چنبن می آغازد: 
« خدارند تبارك و تعالی شما زنان را برای уз‏ آفریده که تا کشت و 
زرع ایشان باشید و نسل زیاد کنید. وگرنه کار دیگر از شماها به عمل نخواهد 
آمد. حال پیش خود تصور نمائید: عقل دوراندیشی داری که کارهای عمده از 
پیش پری؟ با قرت و زوری در خود دیده ای که با خصمان برابری کنی؟ و یا 
آن تدر کنایت داری که از کسب بازوی خود کفیل خرح شخصی شوی؟ و یا 
آنکه يك اریعین بی مانع قاعدة زنان به درگاه حق جل و علا عبادتی قانی! 
پس عاجزه و ناقصد همه چیز هستی و باید مطیع امر شوی خود باشی و هرگز 
بدون اجازة شوی از خانه بیرون نروی و پیرایه خود په مرد بیگانه نشان ندهی و 
به روی شوهر همبشه خندان باشی و هرگز از او چیزی نخواهی اگر از گرسنگی 
میری. هر لباسی که بخرد پپرشی: به درر نبندازی و قهر نکتی. در شرخی و 
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همچرن گشایش, >= کتاب نیز در صنعت نکارش متون پیشینه, зу‏ 
مبحث ر موکد phy‏ نگارنده است. flag‏ تضل الله بن روزیهان خنجی اصفهانی 
ТАВ‏ مکه و تأیید امر سلطه به پایان می رساند. 
Ww‏ تأدیب النسمان, به تأکید آنچه در متن نگاشته؛ بازگریی روایت 
نصف العقلی زنان را به کار سلب مسزولیت از ببهودگی اندرزهای خود می گمارد: 
«اگر بخواهد که آداب و سلوك خافها را عرض دهم . کتابی مفصل و 
این IL,‏ گنجایش این فقرات را ندارد و یکی از هزار و اندکی از بسبار آن را 
دراین مختصر رساله معروض داشته:, می دانم هر کدام از خواتین محترمه 
ملاحظه پفربابند جز فحش چبزی دیگر نمی گویند؛ چرا که رسول خدا فرموده 
el‏ . حرف حق را نزد عقلای قرم نمی تران زد چه رسد دراین محل که 
نصف انسان عقل دارند. والله! خراهند گفت که برو مرتيکة احمق که بیکار 
هستی| خدا ررزیت را جای دیگر حواله کند. تر اگر راست می گویی برای مرد 
هم کتاب بنویس. يا پرو این نصیحتها را په زنهای خود کن. اگر خداوند 
3514 تدری انضاف دهد این halle‏ درشت آز гын gs‏ رت MSG‏ 
فرمایند و از این قرار رفتار as‏ آن وقت می دانند که درست عرض کردم و 
هیجوقت بد نخواهد دید و اگر دخترهای خود را DI‏ روز ارل که په مکتب می 
نشانند. این کتاب را درس دهند و رصبت کنند که از این دستور العمل حرکت 
نمایند اولادشان آسرده و هرگز گور به گوری پدر و مادر نمی شود. 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم 
تو خوا + از سخنم پند گیر خواه ملال ! 
ہی ہی خانم ہا بازگربی « حکایت و سرگذشت این کمینه که در آغاز کتاب 
رعده وده بردم » معایب الرجال را به پایان می آررد . این بازگریی نیز چون متن: 
زن را در مرکز ترجه دارد و پا شرح صیفه گرفتن شوهر خدمتکار منزل را« بار دیگر 
ومعایب الرجال» می گوید. و در پایان با نقل حکایتی که در آن غلامی و آقاس هر 
دو په سخره گرفته شده اند. عذر شرهر را بدتر از گناه می نویسد. اصص )٩۳-۹۳‏ 


زن مداری معایب الرجال 


گذشته از نکارش ممایب الرجال په ساختار روایی رأیج؛ ہی ہی خانم توشته 
خرد را با تار و پودهای بازگرنته از ادبیات مذهبی-- با نقل آیات قرآنی. احادیث 
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کرده: راه را برای بازخوانی زن مدارانه بکشاید. در بازتگری این بیت مشهور, «زنان 
را همین بس پود يك هنر / نشینند و زایند شیران نر»» که تفسبر غالب و مردمداراند 
ol‏ محدود بودن ارزش زنان به زایبدن مردان است. بی بی خانم تأریلی واژگونه ارائه 
می دارد : «مردان اگر سر به اوج اسمان کشند زائیدۂ زنانند ر پس افتادة ایشان. 
(ص۵۵) بدین سان زایندگی زنان را منشاً برتری آنان بر مردان « پس افتادة ایشان» 
باز می پردازد. i‏ ` 
پس از نگونساری مردسالاری این بیت؛ ہی ہی خانم په مصاف پا سعدی پرمی 
خیزد . . پس از نقل این بیت. «زن نو کن ای خواجه در هر بهار/ که تقریم پارینه ناید 
به کار». خطاب به سمدی می گوید: «ای عاقل که ناتصان را عیب می گیری! 
درست تصور کن] ببین این کار خوب است؟ »(ص۸۳٩‏ و پس از راسازی منطق پند 
سعدی: از راه مخاطب ساختن خواننده. او را په همنوایی با تفسبر خود فرا می 
خراند: «حال از رری انصاف ر بصیرت پنگرید که شیع سعدی علبه الرحمة [AS]‏ 
یکی از نها ر عقلای مردهاست. این صلاح را برای ایشان دیده. پس ببینید مردهای 
ہی سراد عرام کالانعام چه کارها و چه پلاها به سر زنها می آررند. »(ص۸۴) 
ہی ہی خانم در گشایش پخش سوم متن, «هذا کتاب معایب ЛЫ‏ که خالق 
را په روایت ستایش آفرینش عاشقان ر ممشوقبن سپاس می گوید, ترتیب برشماری 
زن و مرد را در اسطوره ها پرهم زده؛ بازخوانی زن را بر مرد پیشی قایل می شود. 
be»‏ را با آدم ر زلیضا را با پرسف همدم [فرمرد ]». و در این بازنویسی زن مدارانه 
فرهاد «مجنون» شیرین. خسرو «مفتون» شکر و یوسف «ممشوق» زلیضا نگاشته 
می شود.(ص ۶۶) 
یکی از چشمگیرترین بدعتها و راژگرن نگاریهای ہی ہی خانم آنجاست که 
آنچه را مردان ه عدالت» شناسانده اند ومکر» بر می UW‏ «مکر » را از زتان په 
مردان منتقل می af‏ و تلویحاً پیامبر اسلام را نیز در ردة مردان مکار می نویسد: 
«ر این خبر گراه قول است که حضرت ختمی مآب صلی الله علبه و آله 
فرموده: " اگر يك مرتبه به زنت بگوئی تو را درست می دارم تا زنده است 
نراموش نی کند اکو چه دروغ گفته باشی. ` چنانچه مرد ترك دو زن را 
حکایت کنند که در مهسره آبی داشت. هر یکی را به يك زن داده برد ر هیچ 
کدام از مهره همدیکر خبر تداشتند و در حضور ایشان به زبان ترکي می گفت: 
گوی مهره هر کیمده دير منیم جانيم ان ده دیر.' یعنی مهرة اہی پیش هر 
کدام از شماهاست. جان من هم در آفجاست." آن دو زن ساده همبشه خوشحال و 
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ملاعبت جری باشی, درجنگ ر نزاغ خامشی گزینی. سر شوی را به کس 
نگرئی, در پی خرابی و رسوائی ار نباشی. دروغ و دغل؛ مکر و حیل. را 
پیشه خود نکنی. مال شری را بدون اجازه ار به کسی ندهی. اگر از خود مالی 
داری از ار مضایقه نتمائی. » (ص۴۹) 
این بازگربی طنزآمیز را ہی ہی خانم با یك «اما» به خدمت واژگرنی آن می 
؛ پا بك «اما » بافت کلامی آن را از هم می شکافد و پذیرش پند کهن را مشروط 
به نْ درستی شوهر می کند: 7 
gl Gla‏ خواهران دینی من! در صورتی این نصیحتها را بجا پباورید که 
شرهر مزمن ر صالح [باشد و] پیرامرن معصیت نگردد و با زن خرش سلوکی ر 
مهربانی АЫ‏ تکلبف مالابطاق نفرماید. بهانه جونی ر ایرادگیری پيشة خود 
نکند. £ [ و ] ہی باکی را شمار خود نداند. لح باز و رنیق باز, از خانه 
فراری نباشد. زن دوست. نه امردباز باشد. و با آنکه چون مردان بیفیرت بدون 
جهت زن طلاق دهد. اگر بدین صفات متصف نشد البته البته هر چه زردتر 
بهتر در خلاصی خود سعی نمائی که هر چه زرد خلاص شوی دیر است. تا 

جوانی و پیر نشده ای, گرفتار بنات و بنین نگشته, خود را مستخلص غا.» 

(FAs) 

در بخش درم OLS‏ در پاسخ په تأدیب التسوان, آنجا که ہی بی خانم خود ,1 
در تقابل با — رایج а‏ می بیند. با تأویل دگرگوته ای از آن, پذیرش 
حکمت الهی را نسبی می کند تا بلندرتبتی زنان را فضایی ببافریند: 

«هر چند [ [s‏ مرتیه مردان. به مقتضای ادله و پرهان و آیات قرآن. از 
زنان برتری و پالاتری دارند. قال الله تبارك و تعالی «الرجال قسوآمون علی 
النساء» الى آخرآیه, ولی نه هر مردی از هر زنی فزون تر است و نه هر زنی از 

هر مردی فروتر. مریم و زهرا ص, آسیه و خدیجه کبری از زنانند. فرعون و 

هامان. شمر و سنان از مردان. . . . عام امورات دنیای دنی پالنسبه» اضافی و 


ù 


نسیی می باشد. » (ص۵۴) 
در اینجا بی ہی خانم با برشمردن مردانی که در تاربخ و اسطوره های اسلامی 
فررمایه و زنانی که بلندرتبه نکاشته شده اند حکمت قرانی را نسبی می کند. و 
بدین راه در مقابل تفسیرهای مردمدارانا قرآن فضایی جهت آشتی این آیه با زنان 
می آفریند. په دیگر سخن؛ بی بی خانم می کوشد نا به جای نفی, رد و ضد زن 
خواندن سنت دینی و ادہی؛ اين مترن را از بینشها و تفسیرهای مردسالارانه رها 
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ناصر الدین شاه را سرمشق مردان نگاشته. که اگر همه چنین سرمشقی را پسروی کنند 
«دیگر تام ایران پهشت عبان و خلد جنان گردد. دیگر یك زن از دست شوی خود 
شکره ندارد و به مرانمه و عرض و داد ر به کتاب گفتن نپ دازد ر جواب mpl‏ 
النسوان نتویسد و معایب الرجال نگوید. » (АМ. AA yao)‏ 


متنآمیزیهای معایب الرجال 


گذشته از هم پبوندی با احادیث و هتون دینی و ادبی: که میرات فرهنگی 
پیشینیان را به کار غتای روایی معایب الرجال می گیرد . معایب الرجال با دو م 
همدورة خود ر تأدیب النسوان و آداب‌ناصری, در هم آمیخته лш]‏ این گونه 
متنآمیزی, آمیختکی و پیوند متنی با متنهای دیگر همدورة خریش: فضای 
گفتگریی آن را می آفریند و بدین راه خوائنده را نه تنها به خواندن یك متن. که په 
محاوره در فضای گفتمانی مجمرعه ای از متنها i‏ دعوت می کند. 

آداب‌ناصری را محمد ابراهیم خان خلوتی به سال ۱۳۰۳ هھ ق (۱۸۸۵م) 
نگاشت و در سال ۱۲۰۵ به «ترغیب و تحریض» محمد حسن خان اعتماد السلطنه به 
طبع رسانيد. اعتماد السلطنه در مقدمه خود در حاشية در صفحة اول PES‏ در 
بارة تویسنده می نویسد که خلوتی «تکمیل آداب و تهذیب اخلاق و کسب فضایل 
رده و در طی خدمت آستان خسروی خود را په کمالات صوری و معنوی آراسته اند. 
از تسایج دانش و تجارب خود ابن —— کستساب را تألیف فرسوده» است. 
اعسادالسلطته «برای تکمیل نفس و تهدیب SA‏ ماشات GER‏ و مقام و ترك رذاتل و 
درك فضائل و آداب خدمت» هر سطری از کتاب را «بحری از حکمت» می خواند. ۱۳ 
آداب ناصری خطاب په مردان جوان نوشته شده: بافت روایی آن همانند بسیاری دیگر 
اندرزنامه ها است. محمد ابراهیم خان خلوتی در دیباچه سبب تألیف» تام و شان پدر 
و مادر و اجداد خود مدح ناصر الدین شاه و سال تألیف را نگاشته؛ بخش نخست متن 
به شرح سیثات «اشرف مخلوقات » اختصاص دارد ۱۶ سپس در پخش دوم کتاب ری 
به پند و اندرز. تشری صفات و کردار نی و ہد و چگونگی برگرفتن یکی و زدودن 
دیگری. می پردازد.  ME‏ کتاب همراه با شعری است که امید شاعر را بیان می 
دارد که این «در فشانی» تام او را جارید خضراهد ساخت («بقای نام را بیچاره 
ماندم/چو زر در کف نبودم در فشاندم»). 

ہی ہی PS‏ در متن خود از آداب‌ناصری په نیکی باد می کند(ص۴۸). 


yy" Je Jl معایب‎ 


پیشگفتار 


از شوی راضی بردند. و همه گفتگوها برای عدالت است. چنانجه خداوند عالم 

در قرآن می فرماید برای زن بردن مردها که چهار عقدی پبرند Ol‏ په شرط 

عدالت. اگر نترانید عدالت کرد پس یکی بهتر است و آیه شریفه این است الا 

تعدلرا فراحده. و در اين زمان مردی که عدالت کند اکسیر اعظم است. اگر 

بعضی از مردان بخواهند عدالت قایند. مثل صاحب گوی مهره عدالت می 

کنند و آن مکر است نه عدالت. »(ص۸۴) 

په دیگر سخن: وی پس از اشاره په حدیث منسوب په پبامبر اسلام که با 
عبارت «اگر چه دروغ گفته باشی» پایان می گیرد . حکایت مردی دو زنه را باز می 
گوید. مردی که اندرز نبوی به گوش گرنته. په هر دو زن خود به دروغ ابراز محبت 
می کند, سپس به S]‏ قرآن مبنی بر شرط عدالت در مورد زنان آشاره کرده. با ASU‏ 
بر این نکته که ودر این زمان مردی که عدالت کند اکسیر اعظم است. اگر بعضی از 
مردان بخواهند عدالت فایند, مغل صاحب گوی مهره عدالت می کنند و ol‏ مکر است 
نه عدالت. » بی بی خانم مکر را از مرد دو زنه په عدیث نبوی منتقل می کند. به 
عبارت Sus‏ چنین می ماتد که در پایان نقل حدیث نبوی «اگرچد دروغ گفته باشی» ۰ 
ہی ہی خانم گفته یاشد دو آن مکر است. » ہی ہی خانم در تحکیم УА‏ 5 
انتساب مکر به مردان چنین ادامه می دهد: «اگر چه مردان به دلیل اي قران که 
خداوند فُرمرده ' ان کید OF‏ عظیم ۰ مکر را تام از زنان می دانند. اما ч‏ دلیل و 
برهان معلرم می شرد که مکر زتان هم از مردان است؛ اگر مکری بدانند از ایشان 
آموخته اند.» (ص۸۴) 

رازگرنسازی منطق این val‏ «انْ کید oF‏ عظیم», از آن جهت په ویژه حانز 
اهمیت است که پای اعتبار مذهبی قامی ادبیات «مکر زنان» همین پخش از آیه ۰۲۸ 
سوره پرسف است. "۲ با ابن نگونساری ہی ہی خانم این زمینه را فراهم می آورد که 
عامی این ادبیات بازنگاری شود . 

اگر در اینجا ہی بی خانم به واسازی و نگونساری آیات و احادیث می پردازد: 
Ll‏ که از این منایم به سود زنان می تواند بهره هرید نقل به تأیید می کند. 
و فامساك Gs pat‏ اوتسریع پاحسان» را گراه می طلبد که یا زنان را به خوبی NSS‏ 
دارید یا رها شان کنید (ص۰)۸۶ «وللتساء تصیب ما اکتسبن» را باز می خواند که 
مال زن از آن خود ار است (همانجا) و یا تکیه بر وو عاشروهن بالعروف» مردان را به 
خوشرنتاری یا زنان امر می کند(ص۸۷). رنتار پسامبر با زنان خود را مشال 
خوشرفتاری می تویسد و با آشاره به «الناس على سلرك ملوکهم». «زن دوستی» 
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غالب» ررايت وان انتساء تواقص الایسان و نواقص المظوظ ر نواقص العقرل» را به 
گواه این اندیشیده که «از خوب و ہد زن باید پرهیز کرد » باز می گوید. 
پازخرانی و چالش زن مدارانة این روایت. بدان وصف که قبلا اشاره شد ہی بی خانم 
به يك تیر دو نشان می زند. فعضایی تو برای تفسیر‌های ہدیع از روایات کهن می 
آفریتد و همزمان با نویسند؛ تأدیب النسوان جدل می ورزد. 

هر دو نویسنده از محیطهای اجتماعی «همجنس پرواز ve‏ فضاهایی که در آن 
ردان با مردان و زنان پا زنان معاشرت و نشست و برخاست کنند؛ توان می طلبند. 
در گشایش متن. تأدیب النسوان از آفربتش همایشی مرد آمیز. همآمیزی مردائه, 
توان می کیرد ؛ نضایی متشکل از نویسنده. دوست او که شرح زاشوبی. «صدمات 
عبال و اولاد ». خود را بازگو می کند, دوست درست او که «جند ورقی از احوال یکی 
از بزرگان» را در اختیار دوست می نهد. آن بزرگی که به اعتبار اقتباس از او تأدیب 
النسوان نگارش می یابد. و خوانندگان کتاب که نویسنده امیدوار است اگر کتاب 
«مطبوع طبع OLUT‏ گرام ارفتد که زهی سعادت. »۰ نريسندة تأدیب النسوان از 
توان همایشهای زنانه آگاه است و از اینکه زنان شکایت شوهران به دیگر زنان می برند 
شاکی است: «خاله زنها جمع می شوند و دور هم حلقه пзу‏ آههای سرد از دل پردرد 
می ALES‏ که فلان دختر سیاه پخت است با اینکه این مرد قدر زن نمی elle‏ ۶" و از 
آنکه زنان ررابط خود با شرهر را به یکدیگر بازگوبند می هراسد و خوش ندارد که 
زن «روز بنشیند و تصریف شب را بکند که دیشب بعه گفتم و چه کردم چنانکه رسم 
زنان این زمان است که گاهی گردن را نشان می دهد ر گاهی شکم را که یعنی من 
سفید بختم. لعنت بر تو و بختت بیاید. چد سقیلبختی! خرشا به حال بلبختی که 
چنین کارها نکند. بعضی از خاغهای تامجيب بدفطرت دیده شد که از این محله به آن 
محله می نویسد امشب آقا همچه با من کرد با در همام جمم می شوند با زنبای 
پیگانه و آشنا قدری نان و ترشی بادمجان زهر مار کرده و می گویند دیشب شوهر ما 
با ما ده دقعه فلان عمل یا فلان کار کرده و به قول خودشان حمام سرافرازی تشریف 
آررده اند. لعنت خدا و تفرین رسول پر همچه Чоу‏ پباید. “У‏ 

گویی که از در پاسغ به эу‏ تأدیب النسوان, یا از سر لجاجت با اوه ہی ہی 
خانم از همین همایشهای زنانه که مورد لعن و نفرین آن مرد است توان می جرید. 
مایب الرجال آفرید؟ همایشی زن آمیز است. ہی ہی خانم رسال خود را در جمعی از 
زتان می اندیشد. در محاوره با خواهران و به استدعای УЙ‏ نگارد : بیان دردهای 
آنان می پندارد. و خطاب به خواهران می نویسد. بدین oly‏ در مقابل و متایله با 


معایب الرجال ۱۹ 


شگفتار 


ш)‏ : همخوانی و همآمیزی آداب ناصری و معایب الرجال بخش دوم کتاب است که در 
آن ابراهیم خان شکم بارگی. شرابخواری. « تدخنیات پردازی از غلبان گرفته تا واپور 
ر حشبش». توجه به لباس و زیب ر زینت و ple‏ مادیات -- С‏ و دیوان خواهی. 
بان و بستان جرئی»-- را مزمت می گوید, انسان را حیوانی шеш‏ «مأکول ر 
ملبرس ر مسکون » می خواند . او را به اشتفال په «لهو و لعب» ۰ « کید و مکر»: و 
«تقلب و تسلط » مرصرن می دارد و در پایان» این شرح را و کلیات مکاید» می 
خراند که اگر «جزتبات» n‏ بخواهد تویسد: و« گر تویسم N EES‏ 
هفتاد من کاغذ شود ». این رفت و بخشندۂ ہی منت محض حکمت کامله و 
عنایت شامله او را متمد و قابل — صفات ر اخلاق حسنه ای چند فرمرد تا قابل 
رحمت الهی و مرجب امتباز او بر سایر ماخلق الله کرد. پس صفات و اخلاقی که ترا 
از حیوان و غیره ماز کرده. اشرف سازد. پر شمارم تا گله مند نباشی. . . . اگر 
بدین صفات متصف شدی اشرفی رالا بل هم اضل. » 

ہی ہی خانم در همراهی ہا این بخش است که می تویسد: وجناب محمد 
اپراهیم خان متخلص به خلوتی در کتاب آداب‌ناصری شرحی مفصل. نصیع و بلیغ؛ 
شیرین تر از Sane‏ در حق این قوم Jo‏ فرموده و به زبان ناطق حق مبین ایشان را 
بل هم Shel‏ نام نهاده. »(ص۴۸) همآوایی این بخش از مطالب در کاب زمیته سار 
همآمیزی دو متن و همخوانی نشر آن دو می شود . لین و انشای معایب الرجال 
شباهتهایی چند با آداب‌تاصری دارد؛ به نحوی که در چند مورد به پژراك آن می 
ماند. به مشال گنای ش آداب‌ناصری با این جمله است: «سلام و درود من بر جوانان 
نوخاسته و توباوگان آراسته. »۳۳ پوراك این گشایش در معایبالرجال چنین است: 
«سلام من به خواتینهای آراسته ر دوشیزگان نوخاسته »(ص۴۹). عبارات مشترك. 
نقل ابیات ر آیات مشابه ببانگر آمیختکی دو متن و پیوند نکری؛ ادبی و فرهنگی 
این دو نویسنده است. 

آمب‌ختگی متنها. اماء پیرندهای متفارتی را می سازد ر می پردازد. ممایب 
الرجال را پا آداب‌ناصری آمیزشی همفکرانه و گفتکویی درستانه است. پیوند آن با 
تأدیب النسبران. ولی» از در تاسازگاری و به جهت جدل است. گذشته از АЛ‏ بخش 
درم معایب الرجال در پاسخ به و مناظره با تأدیب اللسوان نگاشته شده. بی ہی خانم 
از برخی U]‏ ابیات, امثال و احادیثی که نويسندة دیب النسران در Re‏ خود از 
آنان پهره جسته: استفاده می کند. پا این تفارت که در بسیاری موارد تفیری 
وارونه از آن می نگارد. به مشال. نویسندة تأدیب النسرال» به پیروی از تفاسیر 
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شروع به رد ایرادات ر تأدیبات OLS‏ تأدیب النسوان قوده و هريك را جوایی 

کافی و شافی داده که دلهاشان ربرده و جانهاشان از رنج آسوده گردیده و نام 

این مطالب الامال را مایب الرجال نهاده. رجا از اينکه رجا پیرامون این 

اعمال ر اقوال نگردند ye‏ کرمه. » )00.2( 

همچنان که تأدیب النسوان خوانندگان خرد را « آتایان گرام» معصور است: 
ہی ہی خانم معایب الرجال را نھ تنھا ہنا «به خواهش خواهران» که په فرض ASST‏ آنان 
خوانندگان کتابند می نگارد: «اما چون ہنا به خواهش خواهران این کتاب تصنیف 
شد لهذا این چند کلمه را به طور نصیحت می نگارم, تا خواهران دینی من هره مند 
شوند و امبد که به دعای خیرم یاد و شاد فرمایند. »(ص۴۸) 

yale‏ النسوان دربارة آمرختنیهای زنان است. با این حال. در ختم مق نیز 
deal‏ نویسنده معطوف به فضای مردآمیز است: که مردان با استفاده از این رساله په 
ت و ناد ب yol‏ بان خود پرخبزند. در تقابل با این == wel‏ 
النسوان؛ معایب الرجال نیز با این МЫ‏ خاقه می یاہد که شاید مردان عبرت گیرند و 
دیگر زنان را نبازی به نوشتن معایب АЙ‏ نباشد. 

تأدیب النسوان زنان اروپا را به رخ زنان اران مي کشد: ۹ ہی ہی خانم مردان 
اروپا و رفتارشان با زنان شان را سرمشن مردان ایران آرزو می کند و نگرش و رفتار 
زن ستیزانة فرهنگ ایرانی و اسلامی را په نقد می گیرد: 

«قام اهل فرنگ این شمر را مانند کتاب مانی و نقش ارژنگ دانسته, 
تفش کارا و کردارهای خود می نایند. عربیه: 

ان التساء + ریاحین (Жой‏ ر SIS‏ تشتهی شم ce Nl‏ 

u‏ نسوان را مانند دسته گل دانسته؛ در برابر ایشان کمر خدمت برمبان 
پسته, کمال اتهاد و اتفان. پدون شایبه و خلاف و نفاق. ہا یکدیگر دارند؛ 
پلکه اکرام و احترام از زنان پیش از مردان غایند. مصنف برخلاف اهل اروپ. 
وحشت خو و زشت جر و درشت گو, LUE‏ در AF‏ زنان می کوشد. تام محاسن 
ایشان را په معایب موهومه ومجعوله خود می پوشد.»(ص۵۷) 

ر «از قرار جفرافیای تاریخی و سیاهتنامه های امم مختلفه؛ تام زنهای 
تجیب [در فرنگ]؛ ترببت شده؛ عالم به چندین рде‏ در سر میز با مردان اجنبی 
می نشبنند و وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته؛ می رتصند. اما آداپ 
دین اسلام دیگر است. زنهای ایران u‏ گرفتار خانه داری و خدمتگذاری می 
باشند , على ا خصوص زنهتای رعیبت. مصتّف سلیسقتة شضصی خود را 


معایب JI‏ جال*۲۱ 


شگفتار 


فضای مرد آمیز تأد بب النسوان, فضایی زن =l‏ می آفریند. 

در بیان شرایط نکارش معایب ЛЕ‏ ہی ہی خانم محیط زنانه و نیاز همدلی 
و همدردی خواهرانه ای که انديشة این کار را شکل داد йы‏ باز می گوید: 

«روزی در منزل یکی از دوستان محفلی از تسوان کرد آمده و اجمنی از 

ایشان گرم گردیده: ابن کسینه در آن میانه بلبل بوستان و عندلیب هزاردستان 

گردیده, از هر حکایتی صحبتی و از هر روایتی تصیحتی می نودم؛ تا په 

مقامی که دیگران را کار په غیبت کشیده و مرا زبان به منع و شناعت. . 

یکی از همجنسان من که دل بردردی و رنگ روی زردی داشت. از دست شوی 

نامرد خویش؛ آهی سرد برکشید و گفت: ‏ ای خواهرا خبر از دلهای داغدار و 

جگرهای پرشرار ما نداری که این صحبت را غیبت می شماری و این حکایت را 

عیبت می پنداری.» (ص (OV‏ 

در این میان یکی از خواهران >+ از OLS‏ تأدیب النسران هی دهد. ہی هی 
خانم پس از ملاحظة آن بر آشفته؛ همت بر می گمارد که پاسخی بر آن بنگاره. 
(صص۵۳.۵۴) 

ہی بی خانم برای آنکه محیط زن آمیز متن را شکل بخشد. و حال و йә‏ 
همدردی خواهرانه را ببافریند. از همپیوتدی با شوهر خویش می گسلد تا په خراهران 
پیوندد. وی و که هرگز از شوی خود شکایتی نکرده . . . همه اوقات برخلاف اخوات 
تعریف و ترصیف صفات پسندیده او موده . . . اگر گاهی یکی اظهار دلتنگی از 
شری خود می فرد ۰ . . . ار را ملامت . . . و دلالت می کرد[:] که این راه ضلالت 
است؛ زیرا که تقصبر از ماهاست نه از مسردها (OT eda‏ » اکنون به خواهران حق می 
دهد: зу‏ چه پنالبد Ge‏ دارید. » این جمله ار را از همراهی پا شوهر جدا کرده. په 
همدلی با خواهران می پیرندد. و فی الفور در ایجاد آن نضای همسفنی زن آمیز 
ترفیق می پاہد: дур»‏ این پگفتم په همدیگر آمیختند ر همه در دامنم آریختند که 
راست بگرا به تر چه می گنرد . . . دست از دامنت رها ыб‏ تاحکایت و 
سرگنشت خرد را GE‏ باز نگوتی.»(صمی۵۲.۵۳) 

در چنبن tad‏ زن آمیز است که معایب الرجال در پاسخ به خواهش خواهران 
نکارش می یابد: 

«چرن در آن محفل و gal‏ خواهران من این کلسات از کمبنه شنبده. 
پسیار پسندیده, در دامنم چنگ زنان, خراهشمند این ارژنگ زمان گرد بدند. 
در ترسیل و تسجسیل آن ابرام و اصرار از حد تکرار گذشت, لابد و ناچار 


معایب الرجال ۲۰۰ 


پیشکفتار 


تربیت پیکر ر تادیب کلام д)‏ آموزش سخن ر رنتاری دگرگرنه/پاکسازی 
شده. که حریم زنانه/مردانه را اکتون ہا پالایش گونه ای زنانگی از گفتمان زنانه و 
آفرینش گفتمانی حرم . در خود بازافرید. شرط امکان کشف حجاب. پرده برداری از 
پیکر زن؛ شد. این با زآفرینی دگرگونه. با زآموزی آداب نگریستن و شنیدن مردان را 
نبز می ӨШ‏ تربیت چشم و گرش مردان در آداب رفتار نو. دگرگرنی شرایط 
اجتماعی نیاز به افرینش اداب معاشرتی را آفرید که در آن زن و هرد؛ هحرم و 
نامحرم. بترانند صدای یکدیگر را پشنوند و با یکدیگر پيآميزند. 

با آنکه این «پاکسازی گفتمانی »۰ آفرینش گفتمان مزدب (تأدیب یافته) در 
حیطة سخن همگاتی/نوگرا. آکنون سالبانی است, شاید نزديل به یك سده. که شکل 
گرفته است. در بازیهای فایشی زنانه. که در اقصی نقاط olal‏ در گردهماییهای زتانه 
توسط ош‏ 4 اجرا در می آید. در برخی مجموعه های تصننیفها و آوازهایی که از 
اجرای شفاهی آنها جمع آوری و ثبت شده. ر درکلام زتانی که زندگی شان عموما دو 
محیطهای زن آمیز شکل می گیرد. این گونه سخن куе‏ معایب الرجاك در 
EAS‏ بین کلام زن آمیز و سخن همگانی نگارش یافته. دریچه ای به کلام زنان در 
دهه های واپسین ترن گذشته است. 

کلام ہی ہی خانم کلامی جهت همسختی با دیگر زنان. یادگیری ر یاددهی 
حکمت و سلوك زمان اندوخته. agabe‏ دختر و خواهربه خراهرآموخته. سخن فضای 
زن امیز است. این زنانه озу‏ محیط و کلام مشخصة بازیهای فایشی زنانه نبز 
هست. در معرفی_ بازیهای مایشی آنجری بر این محیط اشاره می کند. په مشال 
دربارة Wit‏ «خاله رو رو » می گوید: این بازی را زنان خوش سر و زیان و زنده دل 
در مجالس مهمانی و عروسی و ختنه سوران و البته دور از چشم پسران و مردان در 
می آورند. » . و پا «یکی از بازیهای شیرین و مشغول کننده, بازی قنبر سیما ' 
мы‏ ` . در این بازی گفت و گر از شوهری است که زیر سرش بلند شده و می 
خواهد سر زنش هوو پیاورد. . . . این بازی به وسیلذ دو نفر زن اجام می گیرد. Š‏ 
. مردها در اين جور مجالس راهی ندارند.» ‏ بازی «هور هوو دارم هوو » را W‏ 
هر وقت که دل و دماغ داشته باشند و سرخوش و سر کیف باشند و همچنین هنگامی 
که عروسی و مهمانی دارند دور از چشم مردها در می آررند». در بازی سورجه 
داره» «البته هیچ مردی و حتی پسریچه های ده ساله هم به مجلس راه ندارند» ۲۹ 
در شرح « آیجی گلبهار» می خوانیم: ودر مهمانیها و جشنهای در بسته و خودمانی 
ly‏ دخترها و زنها جمع می شوند و يك نفر دمبك یا داریه په دست می گرد ۲۴ 


معایب الرجال۲۳۰ 


پیشگفتار 


i 


دستورالعمل داده, چنانچه گفته زن باید از شوهر دور بنشبند. این هم همان 

فرض خدمتکاری است که پیش خود خبال کرده ر سابقاً کمینه عرض 

نفوده. » (صص ۶۰۶۱) 

یکی از تفارتهای چشمگبر مصایب الرجال با تأدیب النسوان آن است که 
پرخلاف ol‏ النسوان که از «چند ورقی از احوال یکی از بزرگان» اعتبار متنی 
می جرید. ہی ہی خانم به هیچ مان مشابه پیش از خود که نگارش زنی بوده باشد 
رجوع نی کند. شاید این نشانه ای از بدعت او در تگارش این متن باشد. 


عریان ws‏ معایب الرجال 


Shy‏ دیگر معایب الرجال. متمایز از نوشته Да‏ نوگرايانة زنان در دهه های 
بعد , УЫ‏ کلامی سخن آن است. فرزانه میلائی در کتاب حجاب وکلام؛ پیدایش 
ادبیات نوین زنان؛ رسای صدای زن در حيطة عام و به گرش غیرخودی نامحرم راء با 
پرده برداری از پیکر о)‏ فوداری بدن او په چشم غیر و کشف حجاب؛ پبرند می 
دهد" پرفودن پیکر زن و شنیدن صدای زن در پیوند با هم مکن شد. میلاتی پرده 
از رخ برداشتن و سخن گفتن قرة العین را در جممی زنانه/مردانه آغاز دگرگرنی 
نوگرايانة کلام чш; ш = ә‏ پیرند اين دو گرنه ضودیایی: خودنگاری: 
خردببانی و خودفابانی زن ایرانی را در سیر نوگرایی برمی BLE‏ ۲ 
در این سیر ولی؛ پبکر و کلام دگرگونه ای بازآفریده شد. محیط زن آمیز, 
جدا از جشم و گوش نامحرمان. محفوظ از نگاه و مع غیرخردی؛ سخن, حرکات 
بدنی؛ اطوار. ob‏ کلام» و رسرم پیامرسانی خود را داشت. این مجموعة بهم پبوسته 
گفتمانی آفریده و آفرینندة همسخنی زنان در محقلهای زنانه, آفریده و آفرینندة 
محیطی همجنس آمیز پرد. از مشخصات این گقتمان یی پروابی کلام؛ بیان آشکار و 
ہی نیازی از ابراز شرم بود نه فقط در بیان کلامی/گفتاری, که در بیان اطواری؛ در 
حرکات اندامی. در بیان مایشی, و در بازیهای جمعی. گذر به نوگرایی. فراگذشتن از 
محیط همجنس آمیز زنانه, فراهم АТ‏ امکان شنیده شدن صدای زن په گوش مرد 
tpl‏ و چاپ. پخش وخوانده شدن کلام نوشتاری زن به دید مرد غیرخودی» 
گفتمان دگرگرنه ای را می طلبید, که آنرید: کلامی پیراسته. پرده پرشیده؛ پیکری 
تربیت بافته؛ حرکات بدنی و اطوار اندامی حیازده. در این « تولدی دیگر» پیکر» 


نگاه, کلام, اطوار و آدابی مزدب پرداخته و پرورده شد . 


معایب الرجال*۲۲ 


شکفتار 


ہی بی خانم. اما از بازگویی حکایاتی که امروز با عفت کلام نوگرابانه 
تاسازگار است شرمگین نیست. در بازگویی و حکایت مرد امردباز» از وصف جزئیات 
صحنة آمیزش جنسی مرد با زن امردفا پررا ندارد؛ در نقل ورصیت لقمان حکیم به 
پسر خود »۰ توصیف «مجلس چهارم: شرح گفتگو و اوضاع عبائره و اترات, اجامره و 
الراط ». و دحکایت غلام ر آقا» نرنه های دیگری از این عریانی کلام هویدا است. 
شاید چاپ نشدن معایب الرجال ببانگر آن باشد که ویراستاران و چاپگران آن را بدین 
BLL‏ جهت نشر همگانی نامناسب یافته اند. 
ШЫ‏ های دیگری از کلام زن آمیز نشر آغازین سالهای نخستبن نشریات زنان 
است. در ابن نوشته ها با برخی کوششهای پالایشگرانه نیز آشنا می شویم. به JUL‏ 
در مقالة «پاید گفت: اگر چه نشنوند » می خوانیم: 
«فی دانیم چه شده است که این تاعدة مسلمه که از جمله بدیهیات اولیه 
است که ' فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون از میان رفته است. معلوم می 
شود آقایان عصر تجدد از این تانون УД‏ جسته و همجه گمان کردند که این هم 
عقیده کهنه پرستان است. "من چه کار دارم که خانم . 2 . کج است 
[چهارنقطه در اصل ] یا اینکه آقا سر لج است. من چه کار دارم که عمله جات 
واگون با بعضی از خافهای راگون نشبن چه قسمها حرکت می فایند. به من چه 
که خانها آیه حجاب را نسخ نمودند و قانون شریعت را فسخ. بار بی پرده از در 
و دیوار/ در جلی است یا اولی ЗАЗ‏ 
البته «التاس مسلطون على انفسهم و اموالهم». ادلم مى خراهد خودم 
را په همه نشان بدهم. نی خواهم حیا کنم. می خواهم با مردان. در JLS‏ راحت 
ر اطمینان, در هر رهگذر و ole‏ درستانه و آزادانه, بدون ترس و واهمه حال 
بنمایم و رفع JU‏ 
" من چه کار دارم که UT‏ بافکل و عطر گل و استعمال الکل, با چوب 
دستی و غررر و مستی, بدرن ملاحظه در هر نقطه ای که خانم می ایستد و 
سبز می شود ؛ بك آقای از خانم شبك تر برای قرینه سازی در پهلویش سبز می 
شود. مرا کجا می پرند؟ 
نه نفتیم» ند معتسب. ته ند پاده Has‏ 
ته کدخدای جرشقان. S‏ عامل زواره !“ 
این نثر از یك سو ہا نشر ہی ہی خانم پیوند دارد: به کلام ШШ)‏ خودمانی و 


. محاوره ای نوشته شده. از نقل قرآن و حدیث و ابیات اعتبار می طلبد. با کلام بی بی 


۲۵ Je JJ معایب‎ 


پیشگفتار 


پازی و کبه کیه در میزنه» را زنان در جشنهای عروسی اجرا می کنند و «هیچ مردی 
را په مجلس خرد راه نمی دهند. » ' بازی « آی تو بباغ رفته ہودی» «مخصرص 
مجالس زنانه است ر از چشم مردان بدور. » ۲۳ مجلس بازی «عمو سبزی فروش» 
والبعه زناته است. »۲۹ 

این کلام ر اطرار زن آمیز از بیان جرییات ر احساسات جسمانی ر جنسی 
اہایی э»;‏ آشکارا SLY‏ ررابط جنسی است. از نام بردن ذگر و دہر؛ کون ر کیر ر 
5 آن اعضای پیکر انسان که در лз‏ غالب اندام هوس انگیزی و لت aa‏ 
جنسی پرنگاشته شده اند شرمکین نیست. ہی ہی خانم به سهولت این زبان را به کار 
ob‏ خویش فی کیره 

این گرنه سخن که از صراحت کلام تداعی شرم فی کند چرا که در محیط 
زنانه, در حرمی زن آمیزء می نویسد. یا می گرید, زبان «بازیهای فایشی » نیز 
هست. |S‏ آنجه در «بازیهای نغایشی » حائز اهمیت است صراحت بیانی بیش از عریانی 
کلام است. از شرح مختصری که در مقدمذ هريك از ابن بازیها آمده: و شاید از خاطرف 
برخی از زنان خرانندۂ ابن سطور از شرکت در این بازیها , روشن است که صراحت 
اطرار و حرکات اتدامی, قبافه آمدن эде‏ و راههای دیکر پیامرسانی, همین ABS‏ 
پردگی را در وجه های دیگر بیان انديشه و احساس می آفریند: اپرو؛ ابرو می 
ts ы‏ چشمك می زند؛ دهن, دهنکجی می کند؛ لب عشره گری می کند؛ 
به دیگر سخن. یك یك اعضای بدن با حرکات ہی پروای خرد : ہی آنکه احساس 


زنندگی با جلفی کنند, مجموعه ای احوال. احساسات و تجربیات جسمانی و روحی ` 


زنان را زمی گویند. 

CEIR ымын ы Ch :‏ زنان و مردان» از محیطی 
«همجنس پرواز» په liad‏ دگریتس آمیز: همراه با گذار از ادبیات گفتاری به متن 
نوشتاری و چاپی» یعنی با خراندنی شدن نوشتار زن به چشم مرد تامحرم و رسیدنی 
شدن صدای زن په گوش غیرخود : و دیدنی شدن اطرار و حرکات زنان به نظر ЧЫРЫ‏ 
سفن و اطوار زنان این بی پردگی و صراحت را کنار می گذارد؛ کلام نوگرایی عفت 
کلامی را که دیگر با جدایی فضای زن و مرد و با محدرد ماندن سخن زنان به ادپیات 
گفتاری مکن نبست: پا پاکسازی زبان از لفات» کنابات و استمارات جنسی می 
آنریند. تدای شرم با این لغات گاه آنان را به کل از زبان نوگرا می زداید, ر گاه به 
آنرینش لغات تازه می اتجامد. ۳۳ نرگرایی سخن گفتنی دگرگرنه می آفریند و با این 
دگرسخن شکل می ЧЫ‏ 
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ہی سواد و کورذهن انگاشته شد زن نو 1 درس خوانده و تعلیم یافعه؛ اشتغالات 
فکری زن سنتی sa‏ سر گذر on‏ زن نوگرا در کار اندیشیدن به مسائل وطن؛ 
زن سنتی کودکان جاهل و ہی ادب بار می آورد؛ زن نوگرا فرزندانی وطن دوست؛ زن 
سنتی اطفال خود را په دست دایه و للة بی دانش می سپرد. زن نوگرا آنها را از 
پستان خویش با شیر Se‏ وطن سیراب می کرد. پیوتد بین زن ر زن, دختر ر مادره و 
همدلی ر همدردی زنانه اید جای خود را به تحبیب بین زن و شوهر می داد. زن نوگراء 
به عنوان همسر؛ همصحیت و شريك اقکار و علایق شرهر شد و په عنوان مادره 
Јаја‏ تربیت زنان و مردان توگرا؛ زنی با عفت دروتی» که «هم عصمت درو جمع 
است هم ناز ». ہی نیاز از هجاب بیرونی. 

نرآفرینی و نرآموزی کلامی ر ترببت رفتاری از راه مفاهیم متذارتی از 
پرورش اطفال در خانواده, متاسبات تازه ای ہین مادر و کودك. و آنجه مکاتب و 
مدارس جدید, به ویژه مدارس نسوان. تعلیم می دادند شکل گرفت. Ы‏ مدارس 
جدید, ابن کارخانه های آدم سازی. په قول ملکم خان. اکنون علاوه پر آدم کردن-- 
تأدیب مردان-- تکلیف ساختن «حواهای pal‏ شده ». «زنان مردائه». را نیز عهده دار 
شدند؛ زنانی که مناسب محیط نوگرای دگرجنس آمیز باشند. 

مقالات نشریات مشروطه خراه؛ در زمينة تربیت و تعلیم زنان, مدارس 
دخترانة جدید را در آفریتش زنانی نورفتار نقشی اساسی می نکاشتند. تربیت 
نسوان, در وهلا تخست, به BUL‏ مادری آنان واجب кыз‏ می شد؛ ولی در е‏ حال 
کسب علم جدید, که لازمة ترتی ملت و شرط قدن نکاشته شده بود؛ زن عالم را 
مناسب مصاحیت ر همقکری مرد می کرد و از این راہ بر آثرینش مردان اثری مطلوب 
می گذاشت. 

دانشی که زنان تا آن زمان از مادر آموخته. به کود کان خویش می آموختند. 
راه ر رسم پچه داری قدیم. هیگی جهل مرکّب و مایا عیوب اخلاق ملت دانسته شد. 
اندیشة نرگرایی همة دانسته های زنان راء حتی در زمبله ای — شیر دادن په 
shy‏ نادانی برنوشت. М‏ 

پالایش از آداب ر رسوم کهن. «غرافات و موهومات»» دستیابی په علم جدید. 
و شرکت در نگارش نوگرایانة خویش. راه رهایی زنان از ظلمت زندگی کهن ر 
بازنگاری خود په مشابة فردی از افراد ملت. جزیی از آحاد رطن. شد. "° 

در نامه ها ر مقالات زنان در جراید مشررطه. مطلوب بودن “ал, gy‏ 
جدید و طلب گشایش مدارس نسوان, کارش هویتی نوین را هاکی است. ‏ باباز 
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خانم, اما. فناصله هم گرفته است؛ آنجا که ہی ہی خانم از نوشتن کون ابا ندارد : 
نویسندۀ مقالة شکرفه چهار نقطه می گذارد. نویسند: این مقاله از قبل می داند که 
برای چاپ و پخش دی محیطی دگرجنس آمبز می — این گرنه نگارش سختی 
دگرگرنه می طلبد " 

نوگرایی عفت کلام را به درون سخن می برد. به سلیقة سخن نوگرا؛ کلام 
محیطهای همجنس آمیز, زنانه یا مردانه, سخنی ہی عفت کلام رکیك؛ ہی نزاکت: 
تأدیب نایانته ر ہی تریبت پرشمرده می شود. وجه دیگری از تأدیب گفتمان: آفربنش 
گفتمان مزدب, دگرآموزی حرکات ر اطوار زنان است. اطرار» حرکات ر اندام زن نیز 
تربیت نویی می طلبد؛ تك تك اعضای بدن زن می بابد نظم نوینی از رفتار در ملا 
عام را پیاموزد؛ УШ,‏ و حرکاتی که حکایت از شرم ذاتی ر حیای دررنی کند. 

آفرینش سخن و اطوار دگ رگوته ای که مناسب محیط د گرجنس آمیز باشد 
منحصر به دگرگرنی سخن و اطوار SU‏ نبود. مردان نیز می بایست آداب جدید را 
بیاموزند. ولی این آمرختن: یادگیری ر یاددهی سخن ر اطوار دگرگونه, قرینگی 
زنانه - مردانه نداشت. نضای همکانی: «بیرونی» i‏ محل کسب و کار و پازار ر 
خیابان. محیط مردانه دانسته می شد. ورود زن به این محیط؛ زن را بر صحتا مابش 
می گذاشت. همچون ورود بازیگری په صحنة نمایش. آجا که زن دیده شدن در محیط 
دگرجنس آمیز را ہاید می آموخت. مرد می بایست نگریستن بر زن نامحرم را یاد می 
گرفت. ЫЙ]‏ که زن سخن گفان در محیط دگرجنس آمیز را اید می آموخت. مرد 
شنیدن صدای زن نامحرم را باید می آموخت. این یادگیریها. همچون بادگیریهای 
Sash‏ ر قاشاچی, یادگیریهایی بسبار متفارت آند. 

کلام. ر اطرار وحرکات اندامی خود بخشی از مجموعة گسترده تری شامل 
رسوم؛ عقابد ر افکار. اخلاق ر مناسبات بین زنان و حتی سر و صدای محیطهای )40 
برد. گفتمان نرگرایی ابن مجموعة گسترده را به کار نگارش фу»‏ سنتی» متعلق به 
محیط زن آمیز گرفت. این یکی Ko‏ از ناقرینگیهای این «گرگرنی بود. уч‏ سنت 
و نوگرایی بر پیکر ر کلام زن نقش بافت. محیط زن آمبز ally‏ مشخصات این 
محیط, کلام ر اطوار و آداب ر دانسته های ol‏ سنت. خرانات. جهل ر عقب ماندگی 
برنگاشته شد. "۲ حال آنکه, محبط مردآمیز تضادی میان خود ر نوگرایی نز شتا 
نگارش زن نوگرا از راد پیوستن ار به محیط مردآمیز و مردانه, بعنی دکرجنس آمیز 
شدن این محیط, شکل گرفت. نرگرا شدن زن آنرینش زنان مرداته شد. 

آفرینش «زن نوگرا» بدون نگارش Дә‏ او ؛ уу»‏ سنتی»؛ مکن تبود. زن سنتی 
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زن خود مسرل مهار جسم فتنه خوی خود شد: 
«کلمه عفت و ناموس دو قاموس خلقت یافت نی شرد. پس زن عفبفه 
نیست. حافظ و قراول عفت خود است. و تا زمانی که زنان وظبفه پاسبانی و 
قراولی را خوب نیامرخته اند آزادی لطمه ترمیم ناپذیری به لطافت زنانه و 
غرور نسوانیه آنها رارد می سازد . بنابراین قرارلی را بیاموزانیم آزادی در 


در فرنگ و مالك آزاد در گردش و سیرگاهها کمتردیده می شود مردی 
به زنی نگاه یا زنی توجه و التفاتی قاید. مگر عفت و ناموس خود را حرفه 
خود قرار داده باشند. , . . تراول خوب Gi‏ را گویند که هیچ گاه اجازه ندهد 
کسانی که در پی استناده و گول زدنند کلمه ای خارج از ادب و رسمیت ادا 
کنند. . . از دایرف رسسیت خارج نشرد ۰ . . با دادن طریق b|‏ یمنی 
اصول و آداب معاشوت زنان با مردان: بهد آزادی و اشتراك حیاتی زنان با 
مردان بدون هیچ گونه مانع و سدی خود په خرد ظاهر خراهد PP а‏ 
درگفتمان نوگرا her‏ حجاب و ہی عصمتی به یکدیگر پیوند بانتند؛ دانایی. 
ہی پردگی و عفت با هم. در Whey‏ تربیت البنات که برای تدریس در مدارس دخترانه 
جهت تعلیم «علم تدبیر منزل» نرشته شده ہود؛ سه گونه زن نگاشته شده اند. عشرت 
خانم وخیلی زن ہی نظم و ترتیبی است». از کدبانرگری هیچ نی داند؛ ہی مہالات 
است؛ شرهرش دلتنگ است. اطفال او در حالتی رقت انگیز روزگار می گذراتند و 
+عشرت خانم که حس و وجدان درك خطای خود | ندارد اتصالا می گرید این 
جانورهای ریزه برای زحمت مردم پیچاره خلق شده اند.  »‏ زن دوم بهجت خانم است که 
«رنتارش به سيك و Р‏ دیگر است», با دقت و علاته په کار خانه می رسد 
«بنابراین بهجت خانم مساما از عشرت خانم مقامش بالاتر است؛ معهذا حالا پہینیم 
آیا نظم و سلیقه ای که به کار برده کامل است با راه و طریقة دیگر هم لازم است1» A‏ 
آنچه بهجت خانم کم دارد , علیرغم نیت خرب و علاقه په کدبانوگری: علم تدبیر J:‏ 
است. «اين خانم دیگر که عصمت خانم نام دارد دعرای ما را اثمات می ناید. . . از 
این سه زن. . . فقط عصمت خانم معنی نظم و ترتبب را می داند.» 
«عشرت خانم ہسیار زن ہی نظم و ترتیبی است. نه وقت را عزیز می 
شمارد و نه صرفه فامیل را ملاحظه می کند و نه کارهایش برای خوشبختی آتها 
مفید است. 
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شدن مدارس دخترانة جدید, چشمداشتهای تریبتی از ابن مدارس مشخص تر گاه به 
شکل درسهایی که لازم به تدریس دانسته می شد к‏ به شکل رفتار مطلوب 
شاگردان این مدارس: ببان صریح تر PEG‏ در شرح مراسم امتحان: فارغ 
التحصيلى و جشنهای دیگری که زنان در این مدارس ترتیب می دادند. نظم و 
ترتیب» آرامش و ہی سر وصدایی یکی از نکات مورد ترجه و خیرگزاری بود: «عجب 
آنکه در همجو محلی که بابد همهمه و صدای آمجا تا چند کرچه بالاتر و پاییل تر 
شنبده شود ч‏ هیچ وجه از احدی صدابی خارج نشده و برای استماع سراپا گوش 
alle. шаи‏ چا ку Ыру м Reb eke‏ شه و 

درگترة سیاسی» زن نوگرا هم پیرند با مشروطه خواهان و زن سنتی هملستة 
استبداد طلبان تگارش یافت: زن سنتی در محیطهای زن آمبز؛ به مشال روضه خرانی 
pens‏ زتانه, استبداد را تقویت می کرد» برعلیه مشروطه می شورید و می شوراند؛ 
و زن مترتی باسواد معین و معاون مرد مشررطه طلب بود و آیندة #لکت رابسته به 
او. سواد آموزی و САР‏ و تعلیم ЧӘ‏ بدین ترتیب, مستفیم با سرترشت مشررطه يا 
استبداد پیرند خورد. 

در این مدارس با آموزش «علم ضانه داری»: «حفظ الصحه» : «روشهای 
صحیح تغذیه», «نواید ورزش و تتفس هوای آزاد »۰ زن تازه ای افریده شد. بخشی 
از این آفرینش ایجاد احساس بیگانگی و شرمزدگی زن نوگرا نسبت به زن سنتی بود. 
دانسته های زنان سنتی جهل, سخن ر حرکات و رسوم آنان مایة سرافکندگی و خفت 
ملت پنداشته شد, آفرینش حواهای آدم شده: زنان مردانه. زتان پا تربیت. تحصیل phe‏ 
کرده. با حرکات و اطوار دگرگون شده. وررد زنان را به حیطة مراودذ دگرجنس 
آمیزمکن کرد. عفت زن, که در «خاته» با پنهان نگهداشتن اندام ار از نظر تامحرم و 
در «خیابان» با پوشاندن آن به چادر بیان می بافت. اکنون از پبرایه ای ببرونی په 
خصلتی درونی دگرگرنی پافت. به عبارت о‏ تأدیب Жы‏ و کلام гы‏ آموزش 
سخن و رفتاری پالایش پافته. که ریم سنتی زنانه . مردانه را با پاکسازی گفتمان 
زنانه و آفرینش گفتمانی حریم ۔ در - خرد باز آفرید. شرط امکان AAS‏ حجاب. پرده 
برداری از پیکر زن. شد. اکنون تصور زن بی حجاب خارج ازحریم عکن شد بی آنکه 
این کشف حجاب نظام فرهنگی را در معرض هرج ر مرج قرار دهد. تیت نسوان 
راء به جای حجاب. می توان پازدارند: آنان از راه اصواب انگاشت. 

کسب علم و یاد گیری گونه ای دیگر از رنتار و گفتار؛ کار «قراولی» زن 
ایرانی را از پرده ای معمایز از پیکر ار به خصلتی درونی این پیکر دگردیسی کرد. 
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تامحرم. معادل جنسیّت عبان انسونگر. هوس انگیز. شهوت زا و فتنه برانگیز بود. 
زن رسایل مذهبی, زن ساخته و پرداختة ادبیات Say‏ زنان»: زنانی که در ادیباتی 
نظبر هزار و يك شب و سندبادنامه می خوانيم, موجوداتی اند بندة هروس جنسی 
خود که چتانچه مهار نشوند Ашу‏ جماعتند. کشف حجاب و رفع نقاب تنها زمانی 
تهدیدی بر نظم اجتماعی نی بود که ابن جنسیت «خشی» شده باشد. زن آمرخته 
باشد و بیاموزد که پدن تأدیب بافتة خود را هوس انگیز و هوسمند نداند و هرد 
آسرخته باشد و بیاموزد که بر این نوپیکر زن؛ بدون تداعی هوس انکیزی؛ نظر 
انکند؛ آنجه وا چشم او آمرخته برد نبیند -- چرا که д)‏ مستوره پود -- اکنون 
بدون مستوره بودن پیکر زن نپیند. 

«هوس زدایی » از پیکر زن زمبتة این نرآموزی SOU‏ و نگرانی شد. نظم 
جنسی جامعة سنتی بر مبنای جدایی زن و مرد نامحرم, دور از هم نگهداشتن دو 
جنس, وجرد مکانهای همجنس آمبز زنانه و مردانه. و مستوره بودن زن در حجاب 
پایه داشت. اکنون پا انتفال ابن نظم بر پیکر زن؛ رنع نقاب بدون هرج و مرح مکن 
می شد. پیکر زن محمل نظم نوین شد. دگرگونه تامبدن اعضایی از اندام که در 
اندیشة زمان تداعی هوسمندی و هوس انگبزی داشت. برفودن و نگریستن Жа‏ زن 
را مکن کرد. سلب پیامهای جنسی و جسمی واحساسی علنی از پیکر زن؛ مراودذ زن 
و مرد را در فضاهای دگرجنس آمپز مبسر فود. این Soo‏ در منظر عام نباز به تربیت 
نویی داشت: باید می آموخت چگرنه لباس پرشد که باوقار باشد, چه کلاهی بر 
گبسرانش سوار کند که زیاده دلبری نکرده باشد. چگونه بخرامد که عشوه انگیز 
ټباشد. چگونه نظربه زیر باشد و ته چشم دریده؛ په چه حالت و نی سخن گرید که 
صدایش رسرسه انگیز نباشد؛ تبسم کند ولی به صدای بلند نخندد. تك تك اعضای 
ہدن زن باید نظم نوینی از رفتار در ملا عام می آمرخت؛ تا اکر مظهر برونی شرم را 
دیگر حمل نمی کرد حرکات بدن حکایت از شرم ذاتی کند. جزوه های « آداب معاشرت 
زنان»؛ «وطرق خودتراولی »۰ متنهای این آموزش بردند. 


اکنون شاید نشر ممایب‌الرجال, تزديك بد صد سال پس از نگارش آن: 
بازنگاری و بازنگری دیکری از گفتمان محیطهای همجنس آمیز زنان را مکن کند؛ 
سنکواژه های دوگانة سنتی/نوگرا را بر هم ریزد. پیوند با این سخن شاید دوگانگی 
زن سنتی -- متعلق به محیط زن آمبز-- و زن نوگرا -- متعلق به محیط 
دگرجنس آمیز-- را برآشوبد و از راه این آشفتگی امکان چندگونه نویسی زن و 
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بهجت خانم هرچند کارکن و مایل به کدبانرگری است ولی چون طریقه کار 
b‏ نمی داند سعی اش به جایی نمی رسد و نتیجه پاز ماية اوقات تلخی است. 
فقط عصمت خانم قابل آن است که او را کلبانو پخرانيم, زیرا که علاوه 

پر اجام تکالیف خود همیشه سمی دارد که در Ol pl‏ متفکر باشد و این صفت 

پالاتر از همة صفات است. » 

عصمت خانم نه تنها همه چیز را نظم می دهد. بلکه, با گذاشتن اشیاء مختلف 
در قوطیهای متفاوت و نرشتن نام محترای آنها پر قوطی» نظمی دگرگونه در خانه می 
آفریند؛ نظمی که از راه پسته پسته کردن, نامگذاری, محاسبة بودجه خانواده. و اجام 
همه کار به وقت ممین» سازند: نوعی دیگر روابط خانوادگی می شود. این گونه 
«مادر فامیل» u‏ کارهای Gb‏ پا تتظیف اطاق و خانه را «پاید وقتی که در خانه 
تنهاست انجام دهد , به تسمی که پهد از آمدن شوهر و اطفالش از امورات خانه فارغ و 
پتراند نرد آنها نشسته. فقط به کار خیاطی قناعت نايد و یا په خواندن AGS‏ 
مشفول شود تا هم انجمن شوهر را تشکبل دهد و هم مواظب اطوار و اخلاق اطنالش 
باشد. » 

زن نموته هم کدبانوگری, phe‏ تدبیر منزل, آموخته, هم همصحبت شوهرش شده 
است. عشرت خانم نامیدن زن اول. جهل ر یی مبالاتی و لااپالیگری را پا BUS‏ 
از زن که او را ممادل هرسمندی و هوس انگیزی می نگارند گره می زند, همچنانکه 
عصمت خانم نامیدن زن آرمانی این متن, عفت و عصمت را از راه علم آموزی از ol‏ 
زن تو می کند. 

درمیان نخستین مدارس دخترانه نامهایی چون ناموس, عفاف: حجاب: 
پردگیان, عصمتیه گویای پیوندی در فکر نام گذار ین کسب تحصیل , عفت و حجاب 
زن است. حجاب اکنرن. به جای محملی پارچه آی؛ مهاری مادی که وسیلا تضمین 
عفت زن باشد. په حجاب عفت. حجاپی مجازی, په معنای خصوصیتی که درون 
پیکر زن جای دارد. تغییّر یافت. «حجاب زن عفت اوست» عفت زن را حجایی 
درونی ہرنوشت که او را از گناه. از « اعمال قبیحه»؛ باز می داشت: پس دیگر رن پا 
عصمت نیازی به حجاب برونی نداشت. j‏ 

برای آنکه کشف حجاب مکن شود زن پاید می آمرخت پیکر خود را ہی حجاب 
پنسایاند. بدرن آنکه اعساس عریانی کند؛ و چشمان مرد نگران زن پاید می آمرخت 
که بر Жы‏ ہی پرد؛ زن نظر کند. بی آنکه احساس نگریستن بر بدن عریان په او دست 
دهد. در ونگارش و نگرش» سنتی اسلامی بدن زن بلون حجساب. در نظر مرد 
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پیشگفتار 


کاملتری در مورد نسخة مورد استفاده pats‏ نشده است و روشن نیست آیا اين he‏ 
نسخه ای > نسخه کتابخانه فرمانفرمائبان است که فیلم آن در کتابخانة دانشگاه بوده 
است با منظور همان است. 


۶ عبداهسین ناهید. زنان اران در جنیش مشروطه (تجدید چاپ انتمشارات توید, 
سارپروخن [آلان]: ۰۱۳۶۸ صص ۰۲۰-۲۳ 

۷ متزری, فهرست نسخه های خطی فارسی. ج۰۲ صص ۰۱۵۵۶۰۱۵۵۷ فسخری 
قویمی , در کارنامذ زنان مشهور ابران. ص۰۱۰۲ در معرفی ہی ہی خانم په کتابی به 
نام تأدیب النساء. که تسخه خطی آن در کتابخاته مجلس مرجود است» اشاره می 
کند. ولی شماره نسخه فی دهد. فریدون آدمیت و هما ناطق, در افکا راجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشد؛ دوران قاجار, نیز از دو نوشته نام می برند: 
یکی در متن کستساب. ص ۰۲۰ که اشاره به «در بیان تأدیب زنان؛ خطی. تحسریر 
۹ دارند. دیگر در نهرست ومنابع اصلی». در بخش «جزره ها و رساله های 
خطی »: در بیان تأدیب نسوان, تحریر ۰۱۳۰۹ کتاپخانة مرکزی (ص ۵۸۰) که اگر 
همان نسخة فهرست متزوی اشد چاپی است و چاپ ۱۳۰۹ خورشبدی است. در هیچ 
بك از این دو جا اطلاعات دیگری داده نشده است. نسمتهایی که در ¿Ç‏ افکار 
اجشماعی ر سیاسی و اقتصادی د وآثار منتشر نشد؛ دوران قاجار نقل شد است 
(ص۲۱) با محتوای نسخه چاپی ۱۳۰۹ و ААО‏ خطی آسبه حسینی می خواند. 
اگرچه نقل دقیق نیست. نسخه های مررد استفاد؛ من نیز نسخه چاپی ۱۳۰۹ و 
А;‏ کتابت اسپه حسینی است. 


A‏ عبید زاکاتی. کلیات؛ با تصحیع و مقدمذ عباس اقبال آشتیانی (تهران: اقبال و 
شرکاء. ۱۳۳۴ شمسی). تا زمان نگارش این وپیشگفتاره دسترسی په نسخد 
دانشگاه تهران (۱۸۳۸/۱۲۵۸) نداشته ү!‏ 


. تأدیب اللسران. هر دو نسخه. ص۴‎ ٩ 


۱۰ تأدیب اللسران, چاپی: ص۰۳۶ حسینی: ص۰۳۷ اشاره به « مرحوم شاهزاده 
رالی و شاهزاده اعظم شاه قلی غان» (چاپی: ص۰۴۲ حسینی: ص۰۱۴۳ که اولی: 


معایب الرجال rre‏ 


پیش پیشکفتار 


زنانگی و چند آرابی زنان فراهم آید؛ یعنی شرایطی که تعلق به محیطهای چندگانه و 
کاوش و نگارش هویتها و چهره های زنانة چندگانه مکن شود؛ چهره هایی که گاه این 
گونه و گاه آن گونه. به کلامی گه عیان گه تهان. و ببانی گاه آشکار گاه به ایما و 
استماره. معانی کنرنی زنانگی و مردانگی را در هم ریزند و به کار آفریتندگی 
نگارشهایی چندگونه گرفته شوند. I‏ 


افسانه مجم آبادی 
کمبریج (ماساچوستا. تابستان ۱۳۷۱ 


پی نوشتها 


دربارة ہی ہی خانم „нәм дә!‏ معایب الرجال, و روش ویرایش آن 
۱ فخری قویمی, در کارنامذ زنان مشهرر ایران (تهران: وزارت آموزش و پرورش. 
۲ صص ۰۱۰۱۰۱۰۲ با استناده از همین تسخه. ہی ہی خانم را معرفی و 


بخشی از مقدمه و فهرست فصلهای کتاب را نقل کرده است. 


۲ احمد منزوی, فهرست نسخه های خطی فارسی (تهران: موسسة فرهنگی منطته 
APAY о ve (ААМ. ۱۳۴۹ АД‏ 


۳ منزری. فهرست نسخه های خطی y U‏ ج۰۲ صص ۱۶۸۷۰۱۶۸۸ 


۴ محمدتقی دانش эу‏ کتاپخانة گلستان». فرهنگ ایران زمین. زیر نظر و په 
کرشش ایرج افشار. ج ۲۶ (تهران: فراز. بهار۰)۱۳۶۵ صص ۰۱۰۹۱۸۲ 


۵ فریدون آدمیت و هما ناطق. افکار اجتماعی و سباسی و اقتصادی د رآثار منتشر 


نشدذ دوران قاجارانهران: آگاه, ۰۱۱۳۵۶ صص ۰۲۲۰۲۷ در LAT‏ از نسخة « تصریر 
۳ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران»(ص٩۵۷)‏ استفاده شده است. مشخصات 


le‏ الرجال۳۲۰ 


پیشگفتار 


۲ در این «پیشگفتار» نقل تولهایی که از معایبالرجال آورده ام۰ همه جا با 
شمار؛ صفح متن چاپی کنونی مشخص شده است. 


۳ بنگرید به پی نوشتهای شمارة AY‏ و ۸۶ بخش سوم متن کتاب. 
۴ تاهید؛ زنان ایران در جلبش مشروطه: صص ۰ AAT‏ 


0 جهت اطلاعات بیشتر در tay‏ او بنگرید به تویمی. کارنامة زنان مشهور ایران, 
صص ۰۱۳۱-۱۳۳ که بخشی از نقل قول ناهید از آنجاست. با این تفاوت که قویمی 
از ہی ہی خانم استرآبادی (صص۲ ۱۰۱۰ ۱۰) و ہی بی خائم وزیر ان» مزسس دیستان 
درشیزگان (صص۱۳۱.۱۳۳) به عنوان دو زن و دو جای جداگانه از کتاب خود نام 
می برد . تاهید نیز BL‏ و دلیلی برای یکی خواندن ابن دو زن اراته می دهد . در پارة 
بی بی خانم وزیر ان همچنین پنگرید به: حبل التین, سال دویم: شماره ۳۲ (ششم 
جمادی الاولی ۶/۱۳۲۶ ژرئن ۰0۱۹۰۶ صضحات ۵ و ۰۶ تحت عنوان «اخبار 
شهری » » «دبستان دوشیزگان» a‏ و خطابة مدیرة مسحترمد »۰ «خطاہة دختران». 
«راپررت به وزارت معارف »۰ «تصدیق وزارت معارن». 


۶ عذرا عقیقی بخشایشی. «زنان خوش نویس از دیروز تا امروز »۰ زن Ыр)‏ 
شمارة ۱۳۵۶ )0 اردیبهشت ۰۱۱۳۷۱ PATA д»‏ و ۴۷. 


cul ۷‏ جهانشاهی؛ راهنمای نویسنده و ویراستار(تهران: شررای کتاب کودك: 
۳۶۰ 


۸ بوری سلطانی. قراعد و ضرابط چاپ کتاب(تهران: کتابخانه ملی olal‏ 
۳۶۷ 


سخنی چند درباره معایب الرجال 


- تأدیپ النسوان, هر دو نسخه. صص۴۵. 


معایب الرجال ۳۵۲ 


پیشگفتار 


پسر اعتمادالدرله دائی ناصر الدین شاه متوقی ۱۸۸۲/۱۳۰۰ است [اعتماد 
السلطنه. روزنامة خاطرات. به کوشش ایرج انشار (تهران: امیرکبیر. ۰۱۱۳۴۵ 
ص۲۳۷ ] و دومی. پسر فتحعلی شاه ر متولد ۱۲۲۳ه ق/۱۸۰۸ میلادی است 
[اعتماد السلطنه. تاريخ منتظم ناصری ؛ به تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی 
(تهران: دنبای کتاب. ۱۳۶۷).ج Y‏ ص۱۴۹۱ و ص۰۱۶۲۳ و نقل بیتی از قاآنی 
(۱۸۰۷۰۱۸۵۴/۵۱۲۲۲,۱۲۷۰م) ( تأدیب النسران» چاپی: ص۰۳۹ حسینی: 
صص0۱.۵۲) نشانه های دیکری از تاریخ متن است. 


۱ مشخصات ترجمة فرانسه ен‏ شرح است: 
La femme Persane, fugée et critiquée par un Persan.‏ 
Traduction Annotée du Téédib-el-Nisvan, par G. Audibert,‏ 
Premier Drogman de la Légation de France en Perse.‏ 
Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1889.‏ 
Bibliothéque orientale Elzévirienne.‏ 
نقل قول از ص 1 است. آدی ہر؛ ernie‏ اول سفارت دولت فرانسه در ایران 
[اعتماد السلطنه, SU‏ والاثار , به کوشش ایرج انشار (تهران: انتشارات اساطیر, 
۲۳ ص در مقدم؛ خود که تاریخ آن اول سپتامہر ۱۸۸۷ است. 
نویستده را ویکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی ایران» (ص 11) معرفی می کند و 
می نویسد که این AES‏ در «اندرون» سر و صدای بسیار کرده بود و یکی از «وخانم» 
های اندرون جوابی بر آن تحت عنوان و تعدیل الرجال» نوشته است. (همانجا) 
در سال ۱٩۲۷‏ ترجمة انگلیسی تأدیب اللسران: از ترجمة فرانسه: به چاپ 
they‏ 
The Education of Wives, translated by E. Powys Mathers,‏ 


voluine Ш of the 12-volume set, Eastern Love (London: John 
Rodker, 1927). 


آدی بر دلیل ہی نام نویسنده بودن کتاب را آن می داند که نویسنده از انتقام 
زنان در هراس بوده است و عکس العمل زنان «اندرون» نشان از آن دارد که هراس 
موجهی بوده است (ص۱). خود نویسنده نیز درچند جای متن اظهار می دارد که 
متوقع آن است که آنچه می نویسد «اسباب فحشی و تفرین بد این بیچاره بشود » 
yal}‏ اللسوان, چاپی: ص۰۱۲ حسینی: صص ۰۱۲.۱۳ همچنین در چاپی: ص۱۸ 
و ص۰۷۵ حسینی: ص۱۸و ص ۸۰). 


معایب الرجال*۳۴ 


شگفتار 


بس در هر نفسی دو نعمت موجردست و بر هر نمستی شکری راجب. » [سعدی: 
گلستان, تصحیع у‏ ترضبح غلامحسین بوسفی (تهران: خرارزمی. ۰۱۳۶۸ 
(Thue‏ 


A تأدیب التسران. چاپی: ص۰۷ حسبنی:‎ ٩ 


۰ وو بفتع مکه ختم شد کتاب ماء رجاء واثق بکرم خالق فاتح که همچنانچه فتع 
< را فار میان اهل کفر و اسلام گردانید. و تصرف مهاجران فی سببل الله را بدان 
فتع تام گردانیده فتم طرق مکه را از خراسان و عراق که الوده بقاذورات کفر و بدعت 
اریاب رفض و ماد و شقاق گشته بر سلطان ر امام مزید صالع آسان گرداند. و 
همگنان را بنازل مراد و موانس راحت و ارتیاد رساند. » (فضل الله بن روزیهان خنجی 
اصفهانی. سلرك اللوك. صص ۱۴۶۰۰۴۶۱ 


۱ تأدیب النسران, چاپی: صص ۰۷۵۷۶ حسینی: صص۸۱ .۰۸۰ 


۲ سعدی, بوستان, تصحیح و توضیح غلامحسین یرسفی (تهران: خوارزمی. 
۹ ص۱۶۴ 


۳ جهت بحث مفصل تر این موضوع بنگرید به: 
Fedwa Mall- Douglas, Woman's Body, Woman's Word: Gender‏ 
and Discourse in Araho-lIslamie Writing (Princeton: Princeton‏ 
University Press, 1991), pp. 50-53.‏ 


۴ این بخش از ممایب الرجال از دیکر تسمتهایی است که طنز کلام ہی بی خانم 
تفسیرهای متفارت از آن را برمی انگیزد . ایهام طنزامیز کلام هم می تواند تفسیر به 
تعریف از «زن دوستی » ناصرالدین شاه -- که «مرحمت و التفات می فرمایند و از 
هر طبقه [زن) می ستانند که قام طبقات از التنات او محروم نباشند»-- را بپذیرد ر 
هم می تواند به سخرة شاه تأویل شود. بنگرید به ص۸۷. 


0 جهت ترضیح در بارة آداب‌ناصری‌و مولف آن محمد ابراهیم خان خلوتی 
بنگرید به پی نوشت GLE‏ ۳۱ از «دیباجه» ALS‏ 


معایب الرجال * ۳۷ 


۲ محمد حسن خان اعتماه السلطنه. خبرات حسان: سه جلد (تهران: بى ناشر: 
سالهای طبع: ۰۱۳۰۴ ۱۳۰۵ و ۱۳۰۷ق). 


۳ گوهر خانم شمسة الشمرا.. گرهریه (اصفهان: بی ناشر؛ ۰0۱۳۲۰ نقل قول از 


inis‏ سوم دیباچه است. 


۴۔ اين فن را درعلم بدیم «براعت استهلال» مى نامند: «وصنعت براعة الاستهلال نزد 
اهل بدیع عبارت است از آنکه شاعر یا منشی در ابتدای خطب: کتاب یا در مطلع 
تصیده الفاظی چند ذکر کند که مشعر بر مطلب باشد. و در منعصخب نوشته که 
استپلال به معنی ہانگ کردن کردك په رقت ولادت است. Lal‏ رجه تسمیه آن است 
که چون به مجرد بانگ کردن مولود به رقت ولادت شناخته می شود که پسر است یا 
دختر همچنین از صنمت مذکور به دلالت BUN‏ متتاسبه در شروع IES‏ و قصیده 
دریافته می شود که این کتاب ر قصیده در فلان مضمون و فلان у»!‏ است.» [ملا 
غیساث الدین راسپوری. غیاثاللفات(لکهنو: مطبع منشی نو کشور, 
۵۰ ص ۷۰. همجنین بنگرید به: دهخدا. لفتنامه, حرف ب» ص 
۶ تأثیر gly‏ استفاده از این فن در متون کهن را در مقالة دیگری تحت عنوان 
« توانجویی نویسنده و توانیابی متن» پحث کرده pl‏ 


۵ فضل الله بن روزیهان خنجی اصفهانی. سلوك اللركت ys‏ تصحیح و با متدمه 
محمد علی موحد (تهران: خوارزمی. ۰/۱۳۶۲ صص۴۹- ۰۴۸ 


۶ همانجا .ص۴۷ 
۷ هر دو نقل از همان کتاب. ص LFA‏ 

Ы.А‏ پریشان. به تصحیح اسممیل اشرف (شیراز: کتابفروشی محمدی. 
۸ ص۲. مقایسه کنید این گشایش را با گشایش گلستان که مرجع طنز 


است: ومنت خدای ly‏ عز و جل؛ که طاعتش مرجب تربت است و به شکر اندرش 
مزید نعمت. هر نفی که فرو می رود مد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. 


معایب الرجال ۳۶۶ 


پیشگفتار 


ز زهر уда‏ حذر کن حذر رگرنی زجان و جهان در گذر 
[عبدالرحمن جامی؛ مثنری هفت اورنگ, به تصحیح و مقدمذ آقا مرتضی مدرس 
گیلانی (تهران: سعدی: ۰۱۱۳۳۷ ص۷۰٩].‏ 


ЛА‏ تأدیب النسوان. چاپی: ص۰۳۶ حسینی: ص۰۳۷ 


۹ پنگرید بد: 
Farzaneh Milani,Veils and Words (Syracuse: Syracuse Untversity‏ 
Press, 1992).‏ 


۳۰ جهت ونه هایی از این گونه بازیها. رتصها. و تصنیفهای زنانه بنگرید به: 
ابوالتاسم اجوی شیرازی. بازیه ای نمایشی(تهران: امی رکبیر: ۰0۱۳۵۲ و و. اء 
ژر کف سکی. گنه های فرهنگ عامه فارسی( به زبان روسی. سن S‏ 
پراگانسکی. ۱۹۰۲). رهنمود من به اهمیت این ادبیات مقالة کاره صفا اصفهانی 
он‏ 

Kaveh Safa-Isfahani. “Female-Centered World Views in Iranian 
Culture: Symbolic Representations of Sexuallty In Dramatic 
Games.” Signs: Journal of Women in Culture and Soclely 6:1 
(1980), pp. 33-53. 

ray جهت دگرگرنی مشابهی در ادبیات زنان در بنگال پنگرید‎ 
Sumanla Banerjee, "Marginalization of Women's Popular Culture 
in Nineteenth Century Bengal," In Recasiing Women: Essays in 


Colonial History ed. by Kumkum Sangan and Sudesh Vaid (New 
Dehli: Kali for Women, 1989). 


МА‏ بحث این گذر و دگرگرنی گفتمانی ناز به پژوهش گسترده تر دارد . در روایت 
نرگرایانه از این گذر. کلام محیط زن آمیز نشانة تعلق زن به گونة خاصی زن بودن 
نگاشته شده است: زن «سنتی »۰ زن «پایین شهر» ؛ زن «بی سراد »۰ زن «أمل »۰ زن 
«کلانتر محله»؛ زن «دهن دریده: بی حیا و بی چشم و رو». در پسوند با اين 
نگارش: کلام نوگرابانة زنان نشانة گونة دیگری زن بردن. زن ه تحصیلکردة شهری: 
مزدب. “Л‏ . محجوب ر پیرو آداب معاشرت مقبول . متعلق به طبقات بالاتر 
اجتماعی» نقش یافته است. kon‏ سنن , گذر و دگرگونی گفتمانی در پیرند با 


معایب الرحال ۳۹۰ 


۶ محمد ابراهیم خان خلوتی. آداب‌ناصری, با مقدمه محمد حسن خان اعتماه 
blu}‏ (تهران: مطبعه دارالفنون. ۰4۱۳۰۵ Noe‏ 


۰۱۰۲ صص‎ Lela 

AYO صص‎ ЦА ЛА 

۳۲۶۰۱۱۵ صص‎ Ale ЛА 

۰۱۱۵۰۱ صص‌۱۸‎ СА ۰ 

тл‏ همانجا. ص۰۲۱ 

۲۲۰۲۳ ae fle ۲ 

. ص۱‎ ala 

۴ الان هر در نسخه: صص AAT‏ 

MO jae حسینی:‎ TO ге ale النسوان.‎ al ۵ 

۶ تاذیت اسان هر در i‏ ص۶. 

۷ تأدیب النسران. جاپی:صص۵ ۰۶۲۶ FA „ЎА мз шш»‏ هراسهایی این 
گونه از همایشهای زنانه را در پسباری دیگر حکایات. روایات ر اندرزنامه ها نیز می 
توان یافت. به مثال. عبدالرحمن جامی در «خردنامة اسکندری» چنین می گرید: 
«دو زن چون به هم همنشینی ګنند به کار جهان خرده بینی ګنند 


که در وادی شر پود سیرشان 
زن از زن چو در مشورت Sk‏ کام گرفت انعیی ز افعبی زهر rb‏ 


ыз‏ دست امبد از خیرشان 


معایب الرجال ۳۸۰ 


«حکایت غلام و آتا» (اص۴٩).‏ 


۱ مرضرع این رقص و آوازها « که اکثر به شکل تکرار چند ببت است. و بخشی از 
پیت در تکرار تقییر می یاد ررابط ز زن [زوجه] و شوهر: زن و معشوق» زن [زوجه] 
و هوو. دختر و مادره زن [زوجه] و مادر شوهر : زن با سایر زنان است. جهت فونه 
هایی از این بازیها بنگرید به: انجوی, بازیهای فایشی. جهت بحث تحلیلی تیزیبنانه 
ای از محتوای این بازیهای فایشی رجوع کنبد به مقاله کاوه صقا اصفهانی. بی 
نوشت ۳۰ . 


۲ در نرهنگ ае‏ ج۲: صفحة ۰۲۵۱۰ در مقایل لفت р‏ می خوانیم: 
аа‏ شرم زن»! در برهان‌قاطم: Ye‏ صفحة NTO)‏ «سوراخ پس ر پیش 
آدمی» را می يابيم. در اولی؛ Ye‏ ص ۰۱۶۱۰ ذگر «شرم مرد » تعریف می شود و 
در دومی. Ve‏ ص ۰۹۲۲ «به مسعنی نر باشد ». رجه دیگری از این پاکسازی 
نوگرایان: زبان, بازنامی اعضایی از بدن است که دو ت fou‏ فرهنگی اندامهای هرسمند 
و هوس انگیز لذت جنسی نگاشته شده اند: : در собою‏ بافتة نوگرا پستان سیته 
خوانده می شود» کون باسن, و فرج/ کس واژن. پستان پند به سینه بند و بعد به 
سوتین SOUL ICN‏ دگرنامی می یابد. بازنامی ب پستان به نام بخشی از بدن که تداعی 
جنسی ضعیف تری دارد و یا آرردن لغات ناآشنا , که خارح بودن شان از فرهنگ 
زبانی خود . امکان چنان تداعی را به آنها نمی دهد. YO‏ مایاندن این اندام را خارج از 
پرشش چادر و نگرش مردان نامحرم بر این اعضای پازنامبده را مکن می کند. 


۳ شکرفه. سال Y‏ شماره ۱۷ (غره ذیتمده ۱۳۳۳ ق). صص ۲.۳. 


tt‏ جهت برخی مقالات دبگر از شکرفه که نشری بسبار مشابه نشر معایب الرجال 
دارند بنگرید به: «درد بی درمان گرفتاری در دست خدمة نادان». سال سوم. شمارة ٩‏ 
Y)‏ جمادی ДАН‏ ۰۱۱۳۳۲ صص۲.۳: سلسله مقالاتی تحت عنران « گرانبهاترین 
هدایا برای نسران صحبت y‏ حق شناسی شوهران است» که در این شماره ها (سال 
چهارما به چاپ رسید: ش Y‏ (۴ ربیع الارل ۰0۱۳۳۴ صص۲.۴, ش ۴ AA)‏ دبیم 
الارل ۰۱۱۳۳۴ ۱٩۱ Жл. дә‏ ربیم الشسانی ۰۱۱۳۳۴ صص۲.۴, ش۷ F)‏ 
جمادی الارل ۰0۱۳۳۴ ص۰۲۳ ش۸ Y)‏ جمادی الثانی ۰۱۱۱۳۳۴ صص۲۳: ش۹ 


ممایب الرجال ۴۱۲ 


پیشگفتار 


نگارشهپای طبقاتی و اجتماعی نوگرایی نگاشته شده. تفاوتهای کلامی برنگارندة 
مرزهای طبقاتی و اجتماعی شده است. بی بی خانم از راه معرفی خود در آغاز کتاب 
این روابت نوگرایانه را برهم می آشرید: JUN‏ به ریزگار ار این کلام را نی توان سخن 
زنان و تحصیل نکردة بی فرهنگ طبقات مادون شهری » انگاشت 


۲ ابرالقاسم انجوی شیرازی. بازبهای نمایشی. ص۱. 
lar‏ سس ۲۴ 

la ۴‏ ص۴۹ 

۵ هباجا ص۰۵۴ 

tla ۶‏ ص0۷. 

. ص۹۳‎ (tla rv 

۰۱۰ ص۱‎ Lela ۸ 

. ص۱۱۶‎ Lela ТА 

۰. به مشال؛ بنگرید به: وحکایت مرد امردباز»(صص ۲ ۶۱۶).در نقل این حکایت 
ودر دیگر بخشهای کتاب؛ بی بی خانم پندارهای رابج زمان خریش را از جمله 
پندارهای ضد همجنسگرابی مردان راء باز می آفربند. مرد امردباز با پاره شدن 
کونش ر بریده شدن fy‏ 22 تنبیه می یابد و بازگویی داستان بدان منظور است که 
«قاعتبررا یا ارلی الابصارا» بازگویی معایب رجال از زارية دیدی است که رفتار 
رایج مردان را نقض اخلاق جنسی مطلوب. رابطة جنسی بین زن و شرهر, sA gt‏ 
در شرایطی که زن از این نقض صنمه می بیند و راهی به رعایی از آن ندارد. 


همچنین پنگرید به « رصبت لقمان حکیم به پسر خود » AVIVA шә)‏ « مجلس 
چهارم: شرح گفتگر و اوضاع عبانره و اقرات. اجامره ر الواط » (صص АЗАТ‏ و 


معایب الرجال۴۰۰ 


КТЕ 


٩( ۱۵ به: «ووخامت نادانی مادران». حدید. سال اول, شماره‎ a д به مثال,‎ YA 
۸( ۱٩ صص ۲.۳ و «مکتوب شهری»۰ عدالت: سال درم؛ شماره‎ (UIT شمبان‎ 
OA jae ۰۲۱۳۲۴ رمضان‎ 


۰ به مثال: بنگرید به: عدالت؛ سال دوم: شماره ۲۵ YP)‏ ذیحجه ۰0۱۳۲۴ ص۷ 
و عدالت, سال دوم» شماره ۳۷ (۱۷ محرم ۰۱۳۲۵ ص۳۸۵ 


۱ به Ju‏ بنگرید به: عدالت: شماره ۳۸ (غره صفر ۰0۱۳۲۵ Jegat Age‏ 
اول. شماره ۱۵ YY)‏ ربیم الاول ۰0۱۳۲۵ صص ۰۲.۳ مساوات. سال ارل؛ شماره ۱۸ 
VA)‏ صفر ۱۳۲۶). OF pane‏ 


۲« گزارش امتحان دبستان ناموس »۰ ایران نر. شماره ۵ (۱۲ شعبان ۰۱۱۳۲۷ 
ص۱؛ وجشن باشکره مدرسة ناموس »۰ ایران نر شماره ۷۴ (۱۱ ذیتعده 
۷ ص۲! «امتحان مدرسة مخدرات اسلامیه». ایران نو شمار: ۱۰۱ (۱۵ 
ڏیحجه ۷ صص „ҮТ‏ مجموعه ای از نامه های زنان و مقالات مربوط به زنان 
که درایران تر به چاپ رسید. تحت عنوان نگرش و تکارش زن در «ایران نرم ؛ به 
وبرایش محمد توکلی طرتی و انسانه جم آہادی. در ساسله oles!‏ «نگرش و 
نگارش زن » در دست تهیه است. 

۳ ایران نر. شماره ۷۴ (۱۱ ذیتعده ۰۱۱۳۲۷ ص۲. 

۴ ہنگرید بد: «تسوان olal‏ ر ژاپن». ایران نر. شساره ۴۴ f)‏ شوال۰)۱۳۲۷ 
Noe‏ نامة شمس کسمائی از عشق all‏ ایران تو شماره OF‏ (۱۶ شوال۱۱۳۲۷: 
ص۴؛ «مکتوب یك نفر انگلیسی مشهور: مکترب بازدهم». ایران نر؛ شماره 
Y.) ۷‏ جمادی الاولی TTA‏ صص۲۰۳. 


0 ترجه خود را به معنای این دگرگونی» که گونه ای زن ودن را دیگر تهدیدی بر 
نظم موجرد؛ فتنه؛ بر فی تویسد. مدیون محمد توکلی طرقی هستم. 


۶ پيك سصادت نسوان, سال Dsl‏ شماره اول (۱۵ مهرماه ۱۳۰۶ شمسی)؛ 


معایب الرجال *۴۳ 


پیشگفتار 


XA)‏ جمادی الثانی ۰۱۱۳۳۴ صص۲-۴. ش۱۰ (۱۰ رجب ۰0۱۳۳۴ صص۲.۴. 
مجموعه ای از این مقالات جهت نشر در سلسله انتشارات «نگرش و نگارش 


زن» در دست تهیه است. 


0 به مثاله بنگرید به JU,‏ « الرجال قوامون على النساء - Gales‏ رسرمات زنان و 
رخامت عاقبت آن». حدید, سال ارل. شماره ۶ )0 جمادی الثانی ۱۳۲۳). ص А‏ 


۶ مفهرم ду»‏ مردانه» را در حبطه ادببات معاصر زنان ایران نخستین بار در 
نوشته های نرزانه میلانی یانتم و در اینجا آن را به معنای گسترده تری به کار گرفته 
p‏ پنگرید ray‏ 


Farzaneh Milani,Veils and ۰ 


۷ برغی از کتابهایی که در نخستین سالهای این دگوگونیها؛ در بارۀ تربیت و 
تعلیم کردکان و زنان نوشته» یا «ترجمه و انتباس» شد؛ از این قرارند: 


مزلف نامعلم. تأدیب الاطفال(پی ناشر,۱۲۹۳ق). 

میرزا تقی خان کاشانی» да‏ نامه(اصفهان: ہی ناشر. ۱۲۹۹ق). 

محمد طاهرین اسکتدرمیرزا(ترجمه و اقتباس) . تربیت اطفال(بی ناشر. ۰۱۳۰۸ 
خلیل ہن میرزا عبدالباتی اعتضاد الاطبام. تربیت نامه (تهران: ہی ناشر. ۱۳۰۹ق). 
مبرزا پرسف خان اعتصام اللك(ترجمه ر اقتباس ). تربیت نسوان(تبریز: بی ناشر؛ 
۸و 

مفتاح الملك» تعلیم الاطفال. دو جلد, چاپ سیّم (بی ناشر, ۱۳۲۲ق). 

میرزا عبدالله خان ترجمه و اقتباس)۰ تربیت البنات, چاپ دویم (تهران: بی ناشر 
۹ 


TA‏ جهت نونه ای از این بحشها پنگرید به: «در نرایض مرییان حقیقی مردان یمتی 
agli‏ حدید. سال اول, شماره ۱۳ ۲۵۱ رجب ۱۳۳۳ صص۴۶؛ و وطلب 
العلم فريضة على کل مسلم ر مسلمه»؛ حدید, سال pya‏ شماره ۱۳ (۲۶ رجب 
(TYE‏ صص۱.۲. 


معایب الرجال*۴۲ 


J renee 


نی خانم استرآبادی 


Ў. صص۸‎ 


AA ۱۹ میرزا عبدالله خان. تربیت البنات, صص‎ OY 


OA‏ همانجا , ص۲۰. 
Ке‏ 
„Үзө L.f.‏ 


Lela ۱‏ ص۴۲ 


معایب الرجال۴۴۰ 


[ دییاچه] 
نخست ازابتدا آرم ثنا ر حمد یردان را که ازاضلاع سمت چپ پدید آورد نسوان را! 


در آغاز سال یکهزار و سیصد و دوازده هجری: ' مطابق سال چهل 3 هشتم از جلوس 
سلطنت بامیمنت اعلیحضرت ظل الله " می باشد , در داراخلانة طهران " که پایتخت 
سلطان صاحبقران, شاهنشا؛ ایران. جوان بخت pe‏ بخردان, عادل پاذل. فریدون 
حشمت. جمشید رنعت, خسرو مظفر؛ منصور مزید. ناصرالدین شاه قاجا" خلدالله 
ملکه است: 

روزی یکی از کسان کمینه. که در دوستی ببقرینه. به سرانرازی ام تشریف 
فرمای کلبة ویرانه گردبد. مرا مشغول به مهمل پردازی و مزخرف سازی این ES‏ 
دید. با کمال نامرغربی و نهایت نامطلوبی. وی را بسیار بسندید و چنان خواهشمند 
گردید که فصلی از نب و سب خود. ابا عن е‏ با شخل و عمل هر بك بیان 
فایم. به حکم „еШ,‏ معذرر А‏ این مختصر را نگاشتم. با آتکه مفصلا از شرح حال 
Pe ays‏ نداشتم. ولی بعضی را از روی تاریخ دولت Де‏ قاجاریه" ابّدالله 
دولتهم برداشتم 

палка ИЯ‏ | ]سر کردة سوارة استرآبادی که از 
جمله جان نثاران این دولت تریشرکت ابد مدت تاهره بوده و در جنگهای ترکمانیّه " 
خدمتگذاری و جان تشاری اش ہر تام امنای دولت tb‏ و هوبداست. بمد از پنجاه 
سال خدمتگذاری ؛ سر در راه این درلت داده, شهید شم 

جدم. مرحوم کربلاتی پاقرخان, ۳ قوللر آقاسی ۲۳ خاقان ladle‏ بود» در 
اوان ولیمهدی. در فارس خلمتها aa gt‏ جنانجه روزی در شکارگاه در حضرر خاقان 
شیری را با شمشیر دو نیمه فوده که آفرین از شیر عرین فلك эша‏ بعد از شصت 
سال خدمت در جنگ فتی Woe‏ شهید شد. خاقان خلدآذیان سرش را که برده پودتد 
به هزار تومان خریده. په بدن ملحق و مدفرنش әу‏ 

جد دیگرم مرحوم حمزه خان, " از ایام خاقان جنت مکان تا اوایل سلطنت این 
شهنشاه خلدالله ملکه. در سرحد استرآپاد مشفرل خدمت‌گذاری و جان نثاری بوده: 
ü‏ خدماتش در vibe be‏ همایونی مکشوف و هویداست؛ چنانجه حکرمتهای بزرگ 
در ترشیز و گکلان و سابر بلدان فوده, در تاریخ قاجاریه ر بلدان مرقوم و مسطور 
است. محتاج به شرح و بیان نیست. 


معایب الرجال ۰ ۴۷ 


Y u نسوان بعون اللك‎ phe 


سلام من به خراتینهای ۲ " آراسته و دوشیزگان نوخاستد. 

بدانید و آگاه باشید؛ تصیحت پذیرید و پند گیرید. تا در دنیا ر ارت 
رستگار شوید . خداوند تپاړك ر تعالی شما زنان را برای مردان آفریده که تا کشت 
ЕТТЕРИ‏ و تسل زیاد کنبد. وگرنه کار دیگر از شماها په عمل 
تخراهد آمد. حال پیش خود تصور غانبد: عقل دوراندیشی داری که کارهای عمده از 
پیش بری! یا قرّت و زوری در خرد دیده ای که با خصمان برابری کنی؟ ر يا آن قدر 
کفایت داری که از کسب بازری خرد کفیل خرح شخصی شری؟ و یا آنکه یك اربعین 
ہی مانع قاعدة زنان به درگاه حق جل ر علا عبادتی TSE‏ پس عاجزه و ناقصذ همه 
چیز هستی و باید مطیع امر شری خود باشی و هرگز بدون اجاز: شوی از خانه بیرون 
نروی و پيراية خود به مرد پیگانه نشان ندهی و به روی شرهر همیشه خندان باشی و 
هرگز از ار چیزی نخواهی اگر از گرسنکی بهیری. هر لباسی که بخرد بپوشی: به دور 
نبندازی و قهر نکتی. در شرخی و ملاعبت جری باشی, درجنگ و نراع خامشی 
گزینی. سر شوی را به کس نگرنی: در ہی خبرابی و رسبرانی او نبساشی. دروغ و 
دغل. £ و حیل را پيشة خود نکنی. مال شوی را بدون اجازة ار به کسی ندهی. 
اگر از خود مالی داری از او مضایقه ننمائی. 

اما ای خواهران دینی من! در صورتی این نصبحتها را بجا بباررید کد شوهر 
مومن و صالح [باشد Db‏ پیرامون معصیت نگردد ر با زن خوش سلوکی ر مهربانی 
غاید. تکلبف مالایطاق نفرماید. بهانه جرئی و ایرادگیری پیش خود نکند. سثاکی 
[ د ] بی باکی را شمار خود نداند. مباز ر رفیق باز. [۵) از خانه فراری تباشد. زن 
درست؛ نه امردباز باشد. و پا آنکه چرن مردان بیفیرت بدرن جهت زن طلاق دهد. اگر 
بدین صفات متصف نشد البته البته هر چه زودتر بهتر در خلاصی خود سعی ЧА‏ 
که هر چه زود خلاص شوی دبر است. تا جرانی و پیر نشده ای. گرنتار بنات و ہنین 
نکشته؛ خود را مستخلص GE‏ شعر: 
چنان مکن که به بیچارگی فرو u‏ کنون که چاره په دستت درست چاره ساز" 


معایب الرجال ۴۹۰ 


دیباچه 


эү!‏ ميه مرحم آخوند ملاکاظم مجحهد مازندرانی. T‏ ساکن 
дуну‏ الله مقامه."" که [Y]‏ در قام علوم استاد و منحصر به فرد эя‏ 
مدت پنجاه سال در داراخلاقة طهران مشغول تدریس علوم و محاکمات شرعیه پرده. 
بعد از فوت آن مرحوم مادرم سی سال در حرم جلالت و اندرون مبارك مشفرل به 
خدمتگذاری مرحومة مغفوره حضرت Де‏ شکوه السلطنه " " رالدة ولیعهد گردون 
مهد برد ر چند سفر به آذربایجان رفته ر چند سال به خدمتگذاری حضرت اشرف 
ارنع اسعد آقدس Wy‏ رلیعهد کیوان مهد ارواحنا فداه 0 مشفول بودند ر اکنون در 
عتبات عالیات زادالله شرنه* " مشفول عبادت و gles‏ درا م دولت می یاشد . 

امحاصل, این کمینه خود را تابل تأدیب کردن رجال ندانسته, لهذا جراب کتاب 
تأدیب النسران 1 را گفته و معایب الرجال نکاشتم تا معاییشان عبان شرد : ма‏ 
دست از تادیب کردن نسوان بردارند: уэ‏ تادیپ و تربیت خود برایند. و ان را په 
چهار مجلس. و نی ال مجمله از طریقه زنداری ایشان. پس از آن سرگذشت خود را قرار 
داده. 

مجلس اول اطرار شرایخوار. 

مجلس دویّم کردار اهل قمار, 

مجلس سیم در تقصبل چرس و بنگ و راپور و اسرار. 

مجلس چهارم شرح گفتگر و اوضاع (۳) عباثره و اقرات, اجامره و الواط.* 

مقصرد این کمینه مردان دبل هم ال TS‏ است. زیرا که معلوم و مین است 
که این تسم رفتار و کردار واظرار و گفتار از مردان با عقل و شعور باکنایت در 
امور سر نزند. پس اینها همه از تلت عقل و پستی رتبت فحل از کسانی سزاست که از 
кен‏ و انعام پست ترند و از حبرانات مرذیه даа‏ که خداوند تبارك و تعالی در 
حق ایشان فرمرده «اولئك کالانعام + هم اضل ». 

چنانچه محرم خلوت АШ‏ "و معتمد حضرت خاقانی؛ جناب محمد ابراهیم 

خان متخلص به خلوتی, ۲ " در کتاب آداب اصری شرحی مفصل. ۰ فصیح و ем‏ 
شیرین تر از عسل, در حق این قوم دغل فرموده ر به زبان ناطق حق مبین ایشان وا 
«بل هم اضل » تام نهادد. 

اما چرن ہنا به خراهش خراهران این OLS‏ تصنیف شد. لهذا این چند کلمه را 
به طرر تصیحت می نگارم. تا خواهران دینی من پهره مند شوند و اميد که په دعای 
خیرم یاد و شاد فرمایند . 


معایب الرجال ۴۸۰ 


دیباجه 


من مظفر آمدم از مدح او چون نام ار 
ار همایون طالع است و پورشه صاحبقران 
از جمال و از JUS‏ و فضل و بل و رزم و بزم 
هر چه گویم مدح تر گفتند دیگر شاعران 
هیچ مذحی درخورت نبود ؛ بجز شاهی که هست 
من بگویم تا باند نام تو اندر جهان 
گرشهت خوانم؛ بگویند شاه در ایران یکی است 
а‏ این دم از نطق و بیان گویم he‏ دشمنان 
هین شه کوچك توئی ر ol‏ شهنشاه بزرگ 
این نه من گویم, بدانند در جهان خود بخردان 
تا تو را مهر علی و آل ار بر دل بود 
شبعبان بر تو ثنا خوانند از دل هم ز جان 
من یکی نیز از دعاگویانم و از بندگی» 
سال و مه کردم دعابت ووز و شب ورد زبان 
پیش ازین بردم به خدمت درحضورت روز و شب 
می نودم آن زمان ازدست و این دم از زبان 
درد ر تیمار و غمم افزون بود در هر زمان 
زانکه از فقر ر فلاکت آمدم әй‏ امان 
چون ولینعمت توتی. بر دیگران نتوان نود 
عرض حال خویشتن را ag‏ نااهلان بیان 
از خدا خواهد عجیبه کاین تو را باشد Way‏ 
تا دوخشنده بود این اختران بر آسمان(۳)۸ 


+ در اصل: و وز کال а"‏ اصل: «و رز بندگی» 
در نسضا تفرشی. صص ۱٩۰۱۲‏ در اینجا قطعڈ دیگری در سدح «وحضرت مستطاب اجل اکرم انخم 
صدراعظم» آمده است. بنا به این ملاحظه که شاید یك ہرگ از نسخة ہی بی خانم اسشرآبادی سفقود 


شده ہاشد. این قطعه را در «پیوست» مثن آررده ام. 


معایب الرجال *۵۱ 


whe 


لصیده 
در مدح اعلیحضرت قدر قدرت گردون بارگاه پادشاه جمجاه 
خسرو صاحبقران السلطان ابن السلطان ابن GUL‏ و اخاقان 
ابن الخاقان ابن اخاقان السلطان ناصرالدين شاه فاجار 
خلدالله ملکه و درلته 


بهار و өзү) Mak‏ کباب و ریحانی سماع و شعری ر Д Ка‏ گلستانی 
خدای را به دعا و ثنا و حمد ale‏ داده است تورا زین ده be‏ نفسانی[۶] 
ز حمد حق گذری, مدح شاه ایران کن که کرده است به عدل و سخا جهانبانی 
جتان نوده منظم دیار ر ملکتش کد گرگ پا گله خسید به جای چریانی 
ز نکر بکر و ز رای متین و از = غوده صلع به اهل اروپ و ЎШ‏ 
برای آتکه رعایا شوند آسوده  he‏ کشورر لشکر эм‏ ارزانی 
ز قصرها ر عمارت. ز پاغها ر قراء ہنا نهاده در ابران که نیست ویرانی 
قرار داده خیایان, ز شهرها به olas‏ پرآب و سبزه ر خرم. چه باغ ر بستانی 
دراین زمان نشنیده کس ازگذشته p‏ به عقل ر رأی نکویخت همچه سلطانی 
عجیبه "کی بتران گفت مدح شاهنشاه ‏ از آن که ناقص باشد عقول نسوانی 
اگرچه درخرر مدحش نیم دعا گریم که مستجاب دعاهاست دو پریشانی 
به وقت صبع و به هنگام شام می طلیم هزار سال بقایت که در جهان مانی 


وله ایض 
تصیده در مدح حضرت اقدس آشرد ارفم اسعد امجد رالا 
مظفر الدنيا و الدين ولیعهد کیوان مهد ارواحتا فدا(۷) 


موسم آن شد که طبعم باز پنماید عیان 

همچه بلیل کش بهار افزون شرد آه و فغان 
بلبل از شوق گل و گلزار می گرید مدیح 

من هم از شکر و دعاهای ولیمهد زمان 


* در اصل: «و وز تدبیر ». 


معایب الرجال *۵۰ 


پاسخ به تأدب النسوان 


گنتند: «معاذالله ۲ دست از دامنت رها نکنیم تاحکایت و سرگذشت خود را 

اما باز نگوئی. .» چون چنین دیدم چاره ندیدم! آنچه بر سرم آمده برد عرضه فودم. 
گفحم: ун»:‏ عزیزم مار شد و خانه ام چون غار و روزگارم شب تار. » بر حیرتشان 
انزود و غیرتشان رخ مود زیرا که هرگز از شوی خود شکایتی نکرده بودم و همه 
ارقات برخلات اغرات تصریف و توصیف صفات پسندیدة او فوده بردم و اظهار 
رضامندی و خرسندی داشتم. اگر گاهی یکی اظهار دلتنگی از شوی خود می فود 
من او را ملامت می نردم و دلالت می کردم که این راہ ضلالت است؟ زیرا کم( ۰ ۱] 
تقصیر از ماهاست نه از مردها. ما ناقص العقل و الابمان" می باشیم ر ایشان کاملان 
جهانند . از ДЖ‏ که تا انسان چیزی را عیان نبیند و جریه ننساید؛ سرد و گرم روزگار 
نجشد» سستی و سختی این غدار مکار تکشد خردمند نگردد و پند نپذیرد. این 
کمینه چون بی تجریه و ساده بودم» اقدام به بعضی امور [L]‏ استعلام فی үз‏ باری: 

شرح این هجران و این خرن Se‏ ابن زمان بگذار تا رتت د گر 

تفصیل این حکایت و سرگذشت خود" در ختم دفتر. نه مختصر پلکه پد 
تفصیل هرچه تام д‏ مشروح و مفصل؛ ч]‏ عرض ] خواهران دل بریان دیده گریان 
خواهد رسید. 

آتش اندر پنبه کی پنهان شود هر چه افزرن پوشبش افزون شود 

غمی در دل نهنته دارم و دلی از غم آشفتد. 

پس یکی از خواهران بیان فرمود. МАЛ‏ 

«داستانی تازه بشنو از کلکهای فلك. تسه پرغصدذ بسیار تلخ بينمك. و آن 
این است که کتابی از نامردی که Lob‏ دوران و اعجويه جهان است. که اسم بدرسم او 


* در اصل: «خود را». 

در اصل: «لرالفها. که محیم فی تواند باشد. «لژلنه» در متنهای کهن جهت تاکید بر آن آورده 
می شود که آنچه پس از آن می آید. معسرلا ابیاتی شمر. از مزلف متن است. شاید ہی ہی خانم 
استرآبادی به لصد ناباندن زن بردن نویسنده «ه» را به еу‏ پدل کرده است. رلی این تفییر مونث 
بودن را په متن: نه به نریسنده: بر می گرداند. جهت مزئث کردن نویسته پاد به «لزلفته» تغییر 
پابد. چنانچه منظور اشاره به لفتی مزنث برده باشد. نظیر «رساله» به gle‏ کتاب» : «لزلنها» 
صحیع است. از آمجا که در برخی قسمتهای دیگر متن از این لفت در اصل استفاده شده است. در اینجا 
نیز به «لزلنها » تصحیع شده است. 


معایب الرجال ۵۳۲ 


[ پاسخ بد تأدیب النسوان] 
بسم الله الرحمن الرحیم 


کردگاری را بنده ایم و پرورد گاری را پرستنده که کلهای خوش طلعت از گل 

آورد و ملهای پرجوش مسحبت اندر دل۔ oÍ‏ را آرایش بوستان و از این بك آسایش 

دوستان. پلبلان را کاشف اسرار باغ و قمریان را مقربان بوستان رراغ. جفد را ويرانه 

ای لاته و کبك را کرهسار کاشاند. 
زیرنشین علیت کاینات ما په تو قائم چو تو قاتم به Му‏ 

یس از j‏ ستایش یزدان پاك. رود پر مسندنشین | uy aS‏ واولاد طیبین 

algal‏ طاهرین او" ҮГӨ‏ اجمعین М‏ که هادی راه هدایت و 
beat‏ رسم ضلالتند. 

اما بعد: روزی در منزل یکی از دوستان محفلی از نسران گرد آمده و اجمنی 

از ایشان گرم گردیده. این کمینه در آن مبانه بلیل بوستان و عندلیب هزاردستان 

گردیده: از هر حکایتی صحیتی و از هر روایتی تصیحتی می مردم؛ تا به مقامی که 

دیگران را کار به غیبت کشیده رد مرا ]٩[‏ زبان به منع و شناعت. کت wpa‏ 

فرموده: «الفيبة اشد من الرّنا. » ° یکی از همجنسان من که دل پردردی و رنگ رری 

زردی داشت از دست شوی نامرد خویش, آهی سرد پرکشبد و گفت: دای خواهرا خبر 

از دلهای داغدار و sla Se‏ پرشرار ما نداری که این صحبت را غیبت می شماری و 

این حکایت را عیبت می پنداری. 
آگاه کسی ز کار ما نیست کاو را نظری به ہار ما نیست» 

در جراب چنین گفتم که «اگر از کار شما AST‏ تیستم؛ ولی از کار خود 

آگاهم, هر چه پنالید حق دارید. » дур‏ این بگفتم به همدیگر آمیختند و همه در 

эч خبر را دفترها‎ ale آویختند که وراست پگوا په تو چه می گذرد ؟» گفتم:‎ е 
» ین حکایت را کتابهای ررایت شاید : په قلم راست نیابد صفت مشتاقی.‎ 


*دراصل pe‏ درم چنین است: وها په تر فانم چه لر فانم به ذات». پیت از نظامی. аА‏ 
الاسرار. است. (جمال الدین ابر محمد نظامی گنجری. خمسه [تهران: چاپخانه محمرد لردین: 
Oge ۶‏ 


معایب الرجال ۵۲۰ 


پاسخ به تأدیب النسران 


زنان را همین بس بود یك (Ve‏ که مردان اگر سر په اوج آسمان کشند 
زائیده زنانند و پس افتادة ایشان. بیت: 

آی تن خاکی اگر شریفی اگر دون _ )5% گردونی و نبیر گردون 

باری چنانچه عرضه شد, MOT‏ آن OLE‏ گریا سلیقة خود را میزان قرار داده. 
دیگر نداند که gl‏ شلق و بیش از عدد نفوس, راهها و طرق. هر یکی را طبیعت 
مضاد با دیگری و هر مردی را مخالف با طینت دیگری. هر شخصی از برای خود زنی 
و زندگانی خود خواهد که دیگران نتوانند. چنانجه در طی مقالات و ذکر آن ایرادات 
و رد هر یك په وجه اکمل معروض خدمت خراهد گردید. 

چون در آن محنل و انجمن. خواهران من این کلمات از کمینه شنیده. بسبار 
پسندیده, در دامنم چنگ زنان. خراهشمند این ارژنگ زمان گردیدند. در ترسیل و 
تسجیل آن ابرام و اصرار از حد تکرار گذشت, لابد و اچار شروع به رد ایرادات و 
تادیپات کتاب تادیب النسران نموده و هريك را جوابی کافی و شافی داده که دلهاشان 
ربرده و جانهاشان از رنج آسوده گردیده و نام اين مطالب الآمال را معایبالرجال 
نهاده رجاء از اینکه رجال پیرامون این اعمال و اقوال نگردند مه و کرمه. 

اول یکی از سخنان مصتف آن است که دختران می گریند ما ز زن ارباب عمائم و 
خررندگان مظالم و پرشندگان لباس دراز و گوش Рр‏ هار و 
صاحبان ریش دراز و پیران احرال پریش و بدخویان درویش نی شویم.* و این سخنان 
را عیب برآن پیتوابان گرفته و کنایه ها و سرزتشها گفتد Uas.,‏ م آنھا په لاکلام پدتر و 
برتر از سقط و دشنام است. حال دمی ابر ی اتشان bans a Ra‏ وان ات ا 
“i‏ ناکت زندکاتی عجش یزان ابکار جران با این گروه از مردان. خصوصاٌ 
پیران ایشان, په چه نحو و به چه سان صورت گیرد ؟ په خصرص که دختران په — 
و نسب جنسیت به ایشان تداشته باشند. يا قرزندان ارباب سیف و قلم یا فرزندان 
خاندان شرف و کرم یا بات کسبه و تجار محترم باشند که هیچ یك را سنخیت به ایشان 
نباشد. مگرنه جنسیّت و سنخیّت" در عالم اعظم شرط اختلاط و ازدواج است؟ 


* در تأدیپ النسران: ah‏ خراستار عمامه دارد با این خواستار AS‏ بلند می پوشد با زلف و گاکل 
ندارد و تی باہد شرهرت لی المشل شاا ہاشد نه اہن گدا.» (چاپی؛ ص۶)؛ ш»‏ ص0 : این 
خواستگار عمامه دارد یا این خواستگار لبای بلند می پوشد با زلف و کاکل ندارد. تو باید شوهرت 


نی الشل شاه باشد نه این گدا.» арраи"‏ 


معایب الرجال ۵۵۴ 


М‏ به تأدیب النسران 


را تأدیب النسران نهاده, элү‏ دیده ام و حال در اینجا حاضر است. شما نبز در او PU‏ 
شرید.» چون آن اوراق را ملاحظه «л‏ دیدم گریندۀ او به اعتقاد خرد تربیت شده و 
می خراهد مربی زنان گردد. مهسلاتی چند برهم بافته که هیچ بك را از مأخنی 
نبافته. پا سلیق؛ کج. طريفة لج پیشه گرفته. نیش زیان په — کندن نسوان دراز 
کرده. بداندیشه فوده و او را مفصل په ده fad‏ فرموده .که هر فصلی ایرادی 
غیم([۱۱) واقع. بسیار بی مره و خنك. پرنیش تر از خارخسك, " بر نسسوان وارد 
آورده. او را نپسندیده, په دور انداختم و در خاطر نرد مخاطره می باختم و طرحی 
در واهمه می ساختم؛ هر چند تا ay‏ حال خبال نداشتم؛ لیکن اکنون همت پرگماشتم که 
سخنانی موزون, به پارسی زبان. از خوبی و نرمی چون آب روان» در برابر PES‏ 
زشت این بدسرشت آرم تا مردان بدانند که هنرز در میان زنان کسانی چند با رتبت 
بلند: نکونام و ارجمند می باشند و« که قوذ ناطقه مدد از ایشان зл‏ ضوش 
فرموده شيخ سعدى عليه الرحمه: 

زبان در دهان, ای خردمند: چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر 

چو در بسته باشد ах‏ داند کسی که جوهرفروش است یا پیله ور" 

هر چند؛ [به] مرتبه مردان؛ به مقتضای ادله و برهان و آیات قرآن؛ از زنان 
پرتری و بالاتری دارند ‏ قال الله تبارك و تعالی «الرجال قوآمون على النساء الى 
آخرآید. ۰ ولی ته هر سردی از هر زنیفزون تر است و نه هر زنی از Hinna‏ 
مریم و زهرا ص, اسیه و мА‏ کبری از زنانند. فرعون و هامان. شمرو 
سنان از مردان. بیت: А‏ ° 

نه هر که طرف کله کج نهاد وتند نشت کلاه داری و آثبن سروری داند 

شعر ! 
راست رو را پیر ره کن گرچه زن باشد که خضر 

در سباهی چرن شرد گم مادیانش رهبر است*! 
تام امررات دنیای دنی باللسبه. اضافی و نسبی می باشد. 


* در اصل: «چه در پسته باشد چه داند — که گرهرنروش است با پیله رر». در پیت از 


سعدی است. گلستان: تصحیع ر ترضیح غلامحسین پرسفی (تهران: خرارزمی, ۱۱۳۶۸: ص۰۵۲ 


معایب الرجال ۵۴۰ 


پاسخ به تادیب النسوان 


این مکر و حیل این کتاب را به طبع رسانیده و خود را ناصح ایشان vastly‏ که این 
بیچساره ها را به چاه اندازی. عجیب تر اینکه این نادان خرد را تربیت شده په 
اصطلام متفرنگین و مُستفرنگین» سیویلیزه می داند و خود را مقلد معلمین اررپ 
می انکارد : معلوم شد که نیم ولبزه هم نیست. نام اهل فرنگ این شعر را مانند کتاب 
مانی و نقش ارژنگ دانسته. نقش کارها و کردارهای خود می نایند. ише‏ 

۲۳ رياحين لقن لکم و کلکم تشتهی شم الرباحین‎ ЛЫ 

تام نسوان را مانند دسته گل دانسته: در برابر ایشان کمر خدمت برمبان 
بسته, کمال اتحاد و اتفاق, بدون شایبه و خلاف ر نفاق, با یکدیگر دارند؛ ہلکه اکرام 

و احترام از زنان پیش از مردان نمایند. مصتف برخلاف اهل اررپ. وحشت خو ر زشت 

جو و درشت گو. Uu‏ در AF‏ زنان می کرشد. ü‏ م مجاسن ایشان را په معایب 
موهومه ومجموله خرد می پوشد. اف لکم ЕТИ‏ 

فصل دویم در حفظ زبان گفته که زخم زبان بدتر از زخم سنان است. 

حق است این سخن؛ حق نشاید نهفت. 

چه خوش گفته: «جراحات السنان لها التبام رلایلتام ماجرح اللسان»۲۵ 

شعر: +و۲ 

آنچه زخم زبان کند با مرد هبج شمشیر جان ستان نکند. 

Gl‏ از رری انصاف. در هیچ f]‏ [ عهد و زمانی ر در هیچ زمین و مکانی. 
کسی په کسی بقل شده است ہگوید «قربانت ep‏ ار در جواب بگوید сај»‏ 
مار»؟ تا مرد صد بار زخم زبان به زن نزند و زن را ملجاً نکند. زن يك مرتبه جواب 
زشت ندهد. 

جراب هر جفنگی یك جننگ است ‏ کلوغ انداز را پاداش سنگ است"۲ 

ولی تا په حال دیده و شنیده نشده که کسی در جواب پد. خوب ر در جواب 
زشت» مرغوب گفته ر نوشته باشد. خصوصا زنی که در خانه نشسته و در په روی 
خود پسته: منوع از تام مراردات ر Jas‏ محاسنات ر ادب و تربیت, و معاشر و 
مباشر ناقصات و ناقصان. مانند اطفال و صبیان ر دختران و نسوان. و گرفتار روزگار 


* ۷ متملىن. 
+ = 

در تأدیب اللسران: «نصل درم درحفظ gly‏ است که زخم زبان پدتر از زخم ستان است. آنچه زخم 
زبان کند با مرد زغم شمشیر جان متان نکند. VN ge) а‏ در هر دو نسخه) 


معايب الرجال*0۷ 


پاسخ به تأدیب النسوان 


کبرتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با ھمجتس پرواز "۲ 

در این زمان که مردم ایران را صفات رذیله پست تر از بهیمه gl apt‏ صفات 
اکثر در ce ise et‏ است و خصایل حمیده شان مفقود . پس این مطلب 
ILS‏ سلبته ر شغ دختران است نه عیب و نقص ایشان. مگر دخترانی باشند 
فرزندان همان گروه از مردان که با هم از بك جنس و از یك سنخ باشند. در آن حال از 
آن دختران قطعا این سخنان ابراز و اظهار تخواهد شد, بلکه پرعکس طالب — جنس 
خود نند چنانجه (VF)‏ به کرات у‏ مشاهده ر عیان شده و په تجربه و 
آمتحان رسیده , محتاج به دلیل ر برهان نیست. زیرا که جنسیت امری است فطری و 
انس په هر چیزی به مرور دهور شینی است طبیعی. بر عاقل کامل پوشیده نیست. 
сї‏ القدمه.۰ 

فصل اول: مصنف گفته اگر مردی دست زن خود را یگیرد و بخواهد در آتش 
اندازد , ان ضمیفه باید مطیعه باشد, ساکت ر خامش باشد, ابا و امتناع ننماید. په 
14 مولانا تو ہا این فهم و ذکاء؛ اگر کتابی فی نوشتی چه می شد! چه بسیار مردان 
مځار غدار تبه روزگار. که پيشة پدکيشه خود را این قرار داده اند. که می گردند زن 
با مال و جهاز پیدا کنند و بیرند. ۳ پس از آن به هر مکر ر حیله ر ظلم و ستم په 
انواع ر اقسام خوشی و ناخرشی مال ایشان را بستانند. به اسراف و تبذیر. مانند مال 
دزدی: دیوانه وار. سفبهانه. خرجهای بیمصرن و هرزگیهای بیمعنی, مانند کیمیاگری 
و قماربازی. جنده بازی و بچه بازی, یا مهمانی ماما را قام کنند. بعد از آن په نقر ر 
فلاکت و تکدی و نکبت افتند و آن ضعيفه بیچاره را با چند طفل یا بی طفل طلاق 
دهند و پی دیگری بلند شوند . این تسم مردان ہی ghee!‏ در این زمان چندین 
هزارانند. تا ام محکه های شرعبه و عرفیه. شهریه ر بلادیه و قراء ر دهات» متلا به 
طی این ها درسالیان*دراز بوده ر هستند. تازه [۱۵) بیچاره تو؛ ناشی عامی 
bs‏ شده, oU‏ را ناصع گردیده؛ درر نیست که یکی از آن شیاطین تو باشی. که په 


* اشاره به القدمه و فصلهای Syl‏ دوم» و غیره رجرع به مقدمه و فصلهای تأدیب النسوان‌است. 

*„ تأدیب النسران: زن «باپد فنای محض در اطاعت مرد باشد و چرن ر چرا نداشته باشد و آنچه 
ү‏ اطاعت کند و فرماتیرداری مرد را واجپ داند. . . ر اگر فی المثل دستش را گرنته به آتش 
اندازد آتش را گلستان ر باغ ر بستان شمارد و تخلف از فرمان مرد به قدر بك نفس کشبدن جایز 
نباند. » (ص ۰۱۷ در هر در نسخه) * در اصل: «سالان» 


معایب الرجال*0۶ 


پاسخ به تأدیب النسران 


نه چنین است ر نه تام طبایع بر اين. پس بهتر آن است که مصتف چرن شعوری 
ندارند دیگر مربی نسران [۱۸) نشود . نعوذ بالله و نستجبریالله ۲:۰ 

فصل پنجم در راه رفتن زنان گفته که زن باید قدمها را آهسته بردارد و سخن 
را نرم ر ضعیف بگرید» مشل کسی که تازه از ناخوشی برخاسته باشد. " بلی این زن 
از برای مردی خوب است که امیرکپیر باشد. با خرنخوار و شریر: مردم آزار. نکته 
گیر. ر کار خانه ها همه مردانه و بیررن خانه. و زن هم عقبم. نه کار خانه ر نه ارلاد 
نه امجاد i‏ نه شفل شبانه و روزانه. ГАШ‏ مواظبت مرد ШШ‏ مرد هم یا اهل عيش 
نباشد یا اگر هم باشد در بیرون خانه عیش Wy wl‏ زن بیچارة مردم رعیت با این 
همه کارهای بسیار مشکل و دشوار باید طرف میل مرد هم باشد؟ چگرنه می تواند 
این قسم رفتار ر مواظبت ТЫЎ‏ چون عبد ذلیل» در خدمت رب جلیل. خداوند مثان 
این قسم تکلبف مالایطاق به پندگان نفرموده که این ду‏ جدید به نسوان می 
فرماید. گویا این مرد تام عالم را مشل خود فرض نوده و به اندازة وضع خیالات خود 
ترتیب زندگانی و دستورالممل به اهل عالم می دهد. شکرالله مساعیکم " مردم 
مختلفند ر Gel‏ ر طبایع متخالفند. در سلبقه و صنایع متضادند. در خلقت و فطرت 
همه را به يك چرب ی توان راند. تانون شرع مگر پیچیده! ر زاکرن تلن برچیده! 
انسانیت قام؟ توبیت بالر» در {ХА}‏ انعدام؟ که چه؟ يك نفر پبدا شده به خبالات 
موهومد. که مخالف pE‏ قوانین ملل و دول است. مهملاتی بر هم بانته و هیچ يك را 
از مأخذی نیافته, اسمش را تأدیب النسوان نهاده و بنای تربیت گذارده. 

ذات نایافته از هستی بخش کی تراند که شرد هستی بخش 
اگر sky‏ ایراد گیری از زنان باشد. تام هنرها عیب گردد : 

اگر ناطقی طبل پریاده ای وگر ساکتی نقش گرمابه ا 

اگر چون ملك پر پری زاسمان به دامن درآریزدت بدگمان 
ولی اگر مقام انصاف و مررت. الفت و محبّت باشد: 


тт 


* در اصل: «نعرذ با الله ر نستجیرالا الله ». 
"در تأدیب النسران: э‏ ژن باد تند راه ترود [نسخة آسبه حسینی: در راه تند [az‏ ر گردن کج 
نکند. قوز بیرون نیاورد ر رفتارش نرم باشد. قدم را آهسته پردارد. به طوری حرکت کند که در همان 
حرکت کمال رعناتی ر زیباتی us]‏ آسبه حسینی: را ] داشته باشد.» (جاپی. ص۳۱؛ حسینی: 
صص 4۳۱۳۲ 


معایب الرجال ۵٩۰‏ 


پاسخ په تأدیپ النسوان 


ر صدمات و زحمات АА»‏ داری ر بچه گذاری: و نگاهداری این همه امورات متواری. 
با رجود ابنها همه تا چندین پار زغم زبان به تکرار نبیند؛ به جواب شتاب ننماید و 
این خود پر شخص عاقل کامل منصف Ша‏ پوشیده و پنهان نیست؛ هر چند مصلّف 
کتسان نموده. 

فصل سیم در گله کردن زن از مرد گفته و این را عیب بزرگ شمرده؛ که پاد 
هرگز هیچ زتی از مرد خود گله ننماید.* دیگر نداند که گله از رری صحبت э‏ مودت 
پرمی خیزد و هیچ کس از بیگانه ر مدمی و دشمن گله تنماید. я‏ 

اگر با دیگرانش эя‏ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی 

اگر مرد از روز اول یه همان (АУ)‏ وضع که هر اران عروسی و زمان دامادی؛ په 
طور مهرباتی؛ رفتار و کردار ایند و گفتار و اطوارشان را یدیل у‏ تخیهر ندهند. په 
همان ویره تربیت شده, خوی خوش گرفته. پوی ناخوش هرگز په مشامشان ترسیده» 
زیرا که زن لاہد و تاچار است. از همه چهت اسپر دست مرد می باشد. بر از مره خود 
کسی را نمی داند و نمی din‏ و فی شناسد. u‏ 

جزآستان توام درجهان پناهی نہست سرمرا پجز این درحراله گاهی نیست 

فصل چهارم در تهر کردن زنان گوید و این را عیب دانسته." و حال آنکه اگر 
مایین زن و شوهر مانند پدر و فرزند مزانست** باشد نه عداوت؛ پلکه محبت و مودت 
تام باشد. ناز کردن و تهر ودن پهعرپن ناز معشوقان است و شیسرین ترین هشوا 
محبربان؛ خرشترین شیوا مطلوبان است که مرد را آنا VG‏ آزما پش در پایه و اندازه 
محبت می ay‏ مصتّف تام زنان را کنیز و خدمتکار فرض نوده. و تام صردال را 
سلطان و خداوندگار. اگر صحبت مضاجعتی گاهی رری دهد, از قبیل ДЫ‏ بدن باید 
پاشد. اینکه عہش و زدگانی نخواهد بود. 

نه محبت نه مروت نه فتوّت داری من ندانم که تو پدخر چه طبیعت داری 


“در تادیپ افتسران « лд)‏ هرگز از مرد گله aK‏ هرچتد صد ناسلایم از مرد بییند. » ч)‏ 
صص۱۲۳.۲۴ حسینی: ص۱۴۴ د زن باید هرکز از مرد گله لکند هرچند تاملایم از مرد پیبند. » 


" در دیب التسوان: э‏ زن باید هرگز هر لکد هرچند صنصات کلی ببیند. » dl)‏ ۱۳۸ 


حسینی؛ ص ۲۹]. 
"е‏ براصل «مبالست» است که صحبع فی تراند باشد. شاید منظور منانست м‏ است. 
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الفت ر محبت. عاشقی و معشرقی, پا این رسم و این تسم اختلاف КДУ‏ دارد که په 
هیچ قسم تصور نی توان نود . خداوند هوش کرامت فرمایدا j‏ 

فصل هفتم در پاکیزگی و آرایش ر زینت و نظافت و خوش ہوتی ر خوش 
خرئی ر خوش روئی زتان گفته.* تام مطابق سلیقه و رای خواص و عرام است. اما په 
شرط آنکه اسباب هم از همه جهت فراهم эз‏ باشد. فقر و فلاکت. که اسباپ کتانت 
است مفقود باشد؛ غنا و ثروت, که موجب انراع طهارت و نظافت است. موجود و مرد 
هم خرشخو و زن دوست؛ نه امردباز: بهانه جو ر خشن پوست؛ که آنچه را زن در JUS‏ 
Сда‏ و معشرقیت بنماید ر به جا بیاورد مرد بدخری پهانه جر په زبان حال گرید: 

ملك الوتم از لقای تو به але‏ گو بزن, تو دست منه 

پسیار кыз‏ و شنیده شده که GUJ‏ رجیهة معقوله دارند. بدیشان میلی ندارند ر 
فکر هرزگی خود هستند: چنانچه یکی از اتوام. که در اجام کتاب مد و معین بود. 
این حکایت را А‏ مناسبت خواهش [YY]‏ نموده ر خود ترشته است. Ды)‏ به این کمینه 
ندارد . 


] حکایت مرد امردباز] 


حکایت کرده اند که مردی زنی بسیار وجیهه داشت که به ار هیچ میلی نداشت. 
هر روز بر آن پینو! ایرادی و بهانه ای می گرفت و از اندرونی خانه به بیروتی تهر کنان 
و جامة خواب کشان می رفت. شبی به ملازمی در تیمة شب امر فرمود که «برو: از 
هرجائی که هست: امردی حاضر نا. » ببجاره توکر : در پی امرد : آواره و دریلر شد. 
هر چه تفحص نود ؛ تیافت. په خانه یکی از قواحش. که پرادری زیا ر تدی چون سرو 
Le,‏ داشت. فرود آمد. جستجری فود. خراهرش گفت: «برادرم به سفر رفته. خودم 
حاطرم. » نوکر بیچاره گفت: « آقای من امردباز است, تو را نخراهد. » زن گفت: 
«لباس امردان پوشم و خود را ماتند ایشان آرایش و مايش دهم شاید نفهمد و ميل 
Iau‏ به تو جایزه و انعام دهد. » نوکر از بیچارگی و طمع راضی شد. زن خود را 


* فصل هفتم در تأدیب النسوان. چاپی. NTP зае‏ حسینی. حص ۰۴۳,۴۷ 
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بك هنرش بینی ر هفتاد عیب دوست نبیند pu‏ آن يك هنر ۲۴ 

بیچاره زنان که از هر طرف بدیشان می تازند. شعرا هجا می дч‏ عقلا ر 
ادبا تبش زبان می زنند و اسمش را نصیحت می گذارند ر راه فضیحت می سپارند. 
در همچه زمانی ر چنین ارانی که بر هر عاقل واضح است. کتاب تأدیب النسوان هم 
پیدا می شود قوز پالای قوز" و درد بالای درد می گردد. با وجود این می گویند 
هزار زن په شدای یك مرد. اکر انصاف است بکویند «اللهم اقم یوم احرج و تجلی فی 
الفرج». 

فصل ششم در غذا خوردن زنان است. چنین گفته که بايد زن در سر خوان و 
بر زبر سفرة نان دو زانو نشیند و سه انکشتی غذا بخورد و حرف تزند (V+)‏ و صدا 
تکند و جواب کسی نگوید. یعنی لالبازی در آورد.* از روی مروت و انصاف بنگرید. 
زتانی که با چندین طفل کرچك و بزرگ بر سر خران و سفره نان این قسم رفتار عیان 
ماینده دیگر آن اطفال بر سر آن سفره ظرنی باتی می گذارند؟ یا فرصت په کسی در 
غذا خوردن می دهتد؟ اگر زن ساکت باشد؛ آن بچکان АШЫ‏ خورش را در افشره 
ریزند و با افشره را بر سر پلو نشار کنند. زن هیچ نگرید؟ با ہرود پیش» سر را 
بگذارد در گرش بچه. بگرید: «یابایت به قیبانت! МЛ‏ پنشین و حرف مزن. »؟ اطفال 
زندگانی بر او و مرد ار حرام و طعام را مام می کنند. پاید زن و مرد با а‏ اطفال 
خرد گرسنه بانند و ظروف شکسته. بلی اگر بك مرد با یك زن. به رسم نرنگ, پروند 
در مهمانخانه. شاید بتوانند به دستورالعمل او رفتار АЗ‏ 

اما فرنگ: از قرار جفرافیای تاریخی و سباحتنامه های اهم مختلنه. مام زنهای 
=ë‏ تربیت شده: عالم به چندین علم. در سر میز با مردان اجنبی می نشینند و 
وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته. می رتصند. 

اما آداب دین اسلام دیگر است. زنهای ایران تام گرنستار خانه داری و 
خدمتکذاری [YY]‏ می باشند, علی خصوص زتهای رعبت. مصنف سلیقة شخصی 
خود را دستورالعمل داده. چنانچه گفته: «زن پاید از شوهر دور بنشیند. » این هم 
همان فرض خدمتکاری است که پیش خود خبال کرده و سابقاً کبینه عرض نرده. و الا 


* در تادیب النسوان: « زن باهد بر سر سفره پا روی گشاده ر خرش تشیند [در تسخة آسیه حسینی: 
پتشبند] ر به در زانر پنشیند. . . به سه انکشت لا بخررد و لقمذ بزرلك به دهن نگلارد. . . کم کم و 
نرم نرم aad‏ را پخررد که صدای دهنش پله فرسنگ راء نرود.» (چاپی. ТА‏ حسینی. ص۱۳۹ 
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عرقچین کلچه دار خوش ]35 به پا کنند و به سر نهند خیلی خرب است." باز طریقة 
عناد ر جاح پیشنهاد خرد vay‏ و سليفة کج خویش را میزان قرار als‏ گویا این 
اپیات زشت از برای زن این مرد بی سلیقه گفته شدد: 

عرتچین سرت ترمذ را را Ал)‏ چين چینت بلند YU‏ 

تو همسر منی مثل عنی بی سر و بی (YO)‏ 

اگر کسی نخواد من می خوامت بفرما بالا. 

حاصل اینکه هر زنی NU‏ به طریقه و سلیقه مرد خود ыз)‏ نماید و کردار خود 
را از قرار میل شوهر بنماید. بسیار از زنان به فرمود؟ مرد عمل ایند از لباس و 
اسساس,." باز طرف میل مرد نگردند, به جهت خوی بد آن ناسپاس خدانشناس. و 
بسیار زنان انراع لباسهای قبمتی ظریف و لطبف. از مال خود؛ برای خود و شوهر 
خود. می خرند و می درزنده می پوشند و می پوشانند. باوجود il‏ هبج در نظر 
مرد بدبخت نی آید و آن زن بیچاره همبشه تباه کردار و سیاه روزگار: در انظار 
ایشان خوار و زار است. پس هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست, به خصسوص در این 
زمان که هیچ نظم و نظامی در کار نبست. کارها همه به بخت و اتفای است. پس 
تکالبن غیرمعلوم و تألبف معدوم, نفاق و شقاق موجود . القت و اتفاق مفقود. 

فصل تهم در آداب خواب گفنته,۳ الق درست و راست. بدون کم و کاست 
werd‏ باز به شرط غنا و عدم فقر و فراهم بودن اسباب زندگانی از همه جهات. نه مقل 
ما مردم ایران؛ فقیر و محتاج, به نحوی که سی سال یك مرد و زن در زیر يك SU‏ 
کرہاسء از سر شب تا ہہ صبح, از دو طرف ہو کنند روایح کثیفه و عفینه, با اصوات 
زیر و بم عجیب و غریب» در زمستان و تابستان. تام معایب از 5 [Yf]‏ ر جهل 
است و بس. Yy‏ هر ذیشعرری ہد از خوب فرق کند و مرغوب از غبرمرغوب نیز 
دهد محتاج به این همه روده درازی نیست. а‏ 

آنکه شیران را کند روه مزاج احتیاج است احتباج است احتیاج 

Sas‏ در سایر آداب ر حرکات و تفمزات در جامه خواب که زن از برای شوهر 
wh‏ بیاررد و بکند. شرحی مخصوص ر تفصیلی مفصل. که تام از روی Mie‏ 


* در هبج پاك از نسخه های تأدیپ النسران چنبن عباراتی پیدا نشد. 
$ شاید منظرر اثات باشد. 
تصل نهم در تأدیب اللسران, چاپی؛ صص۵۵:۷۰: حسیتی, صص6 ۷ DA‏ 
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ШШ‏ پسران ساخته: روانه گردیدند تا به خانه رسیده. آقا صدای در شنبده. سراسیمه 
و باپرهنه دوید. ol‏ زن امردفا را چرن جان شبرین در بر گرفته. به گمان اینکه ار 
غلمانی از بهشت برین است شور و شون و گرمی وجد و ذرق, رخت ناکنده: بر 
رری تخت دمرش انداخت. چرن زن عادی نبرد . راه کوه تنگ می نمرد. آتا حکم به 
ترکردن [YY]‏ فرمرد. زن به جهت اشتباه کاری, ترکردن را بهانة خویی دید. دست از 
اسافل نمی کشید. اتا چنان فشرد که ترکر؛ پس درء از حسرت برد. درحین زدرخورد 
ر آررد [و ] برد. دست UT‏ فراز دست زن امردما رسید. به پس بردن دست ار و مشت 
فشردن ار آغاز مود ر جستجوی آلت رجولیّت می فرمود. با دقت و زحمت معلوم برد 
که مرد نبست رزن است. و محل فشردن از پیش است ته از پس. تغیری په شدت 
مود که fy‏ پکر شد ر بیت IU‏ پیحال و از کیر پالره گیر برفت. فریاد برآورد که وای 
نوکر مورا این تبر چیست و اینکه آررده ای کیست؟» نوکر متحیر у‏ مضطرب 
act‏ از رری اضطرار به گفتار آمد. عرض کرد که «مقصرد از هر در به عمل می 
آبد خود را رنجه مدار و این همه تعر و تشده به کار نبار.» فرمود: «اینکه زن 
است. » عرض کرد: «انجه امرد دارد این نیز دارد , چه فرق می کند؟» GI‏ فرمرد: 
«امرد ذکر دارد اینکه ندارد.» نوکر عرض کرد که ودر همچه وقتی ذکر را چه 
خواهی؟» گفت: «می خراهم رقتي که به دبرش می نهم با ذکرش بازی کنم.» نرکر 
عرض کرد : « ذکر ذکر است و دبر دبر؛ یه در او نه و با ذکر این نوکربازی ee‏ آقا 
بی اختیار چندان خندان شد که دیگر طاقت آقامت ناند. از уу‏ تخت به زیر يك 
درخت افتاد و از ы»‏ تخت ذکرش برید و از شاخ درخت [YY]‏ کونش درید. صیحه ای 
زد و ببهرش افتاد. فاحشه با نوکر بیچارد, ترسان و لرزان. مصلحت در فرار دیدند. 
آنچه از وزن سبك у‏ از ثیمت سنگین در آن خانه بود : برداشته: بدر رنتند. خانه 
شاگردی از اندرون بیرون آمد : اقا را به این حالت دید فریادکان دوید و خانم را خير 
کرده. خانم مضطریانه دوید. تأ بر سر شوهر رسید جامه درید و فریاد کشبد. اشك 
بارید , همسایه ها جمع شدند؛ طبیب ر جراح آوردند تا آقا را بهوش آوردند. پیچاره 
UÓ‏ از ه خرردن خرد پشیمان؛ با این صدمات و زحمات, چنان رسوا گردید که دیگر 
جای و رری در وطن ماندن را ندید. АУ‏ سفر دور و درازی اختیار کرد . این است 
عاقبت حالات AST‏ امردبازان و فاحشه بازان ر قمار بازان و کیمیاگران و رفتارشان با 
obj‏ و رفتار زنانشان با ایشان. فاعتبروا یا اولی الابصار. T‏ 


فصل هشتم در لباس پرشیدن زنان. گفته اگر زنها شلوار گشاد و بلند, و 
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{YA}‏ اسیر دست ایشان. از آنجاست که این همه معایب پیدا شده خناوند صاحب 


ایشان را برساند. الهم عجل فى قرح مولانا و صاحبنا صاحب العصر و الزمان و Ш‏ 
5 ۳ 
الرحمن و مرج القران.(۲۹] 


(برگ ۳۰ سفید است) 
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شخصبة خود مصّف می باشد بدرن دلبل و حال آنکه اکشر و اغلب مردم بر خلاف 
سلبقة او قسم دیگر حرکات و I‏ می پسندند و په نحو دیگر از نان طالبان و 
مایلائند که بر شخص منصف باشعرر «آظهر من الشمس و أن من الامس a‏ است. 
اینکه شرط تأدیب و قربیت نیست. چون انواع و اقسام از خواص و عرام. زن و مرد. 
خرب و بده هر دو می باشند. صفات حمیده و رذیله از همه به همه قسم مشاهده می 
شود. اگر باید ترییت بشرند همه باید بشوند. تریبت هم موقرف به تام قوانین دن و 
تدین؛ abe‏ و دولتبه, شرعیّه و عرفیّه, کشوریه و GS‏ می باشد. به این دو 
کلمه ها مردم به هیچ رجه من الوجوه تربیت فی شوند. جناب مصتّف کتاب تأدیب 
النسران, که این همه زحمت کشیده اند, رنج بیهوده پرده اند. 

لصل دهم در آداب صبح از خواب برخاستن زنان گفته که باید زن صبح از 
خواب [YY]‏ پرخساست نورا از اطاق برود بیسرون و مسرد را بگلارد به کنیزان و 
خدمتکاران* هعلوم است که این نصیحت را برای چه کرده است؛ پرای اینکه خانم که 
رنت. آقا انگشتی به کنیزان و خدمتکاران برساند؛ و این را برای خود عبشی قرار 
دهد. حال از روی اتصاف و مروت بنگرید. بعد از آنکه آتا با خدمه این تسم رفتار 
АЦ‏ آن خانم بیجاره دیگر چگونه می تواند با آن جماعت وحشی بی شعور ریاست و 
تحکم و خانه داری نماید ؟ سوم خانه داری برچیده و اوراق زندگی پیچید:: یوم خراب 
البلاد و عذاب العباد؛ ۱" هریدا و دیده خراهد گردید. اگر خانم یگوید خدمه فرمان 
می برد ؛ یا اسباب دزدیده. ОЇ‏ گرید از غرض است. این همه عیب از یك شرخی با 
خدمه پیدا خواهد شد. اینها که عرض شد کار مردان خوب است. افسانة سردان پد 
زیاد ر بیحساب است. نعوذ باه من غضب اللد؛ "" همچه معلوم می شود که زنان بد 
این زمان بهتر از مردان بد این زمان هستند. زیرا که ایشان محجوب و نو از 
مرارده و مخالطه می باشند. کمتر صفات رذیله و قساوت قلب دارند. چرن ضعبف 
امس و الجسم و ضعیف العقلند. چندان شرارت از ایشان л‏ فاید. اگر هم ия‏ 
ابد تقصبر از مردان ایشان است, به دلیل اینکه مردان تربیت کنندث زنانند و زنان 


* در تأدیب ال-یران: «زن را لازم است که از خواب قبل از مرد برخاسته؛ رری خرد را به مرد تشان 
نداده. dee‏ « بگر andy‏ خود را آ.استه و پیراسته کند. اگر احیاناً مرد پیش از او هم برغاست. روی 
خرد را عیده از آن ق بیررن ررذ.» М)‏ صص ММТ‏ در نسخة آسیه حینی عبارت 


«خرد را په مرد ندان نداده. متزل دیکر رفته» نیست. ( ص1۷۷ 
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عبادت به سجاده و دلق — عبادت په جز خدمت خلق — 

باطن دل را از OLS‏ باطله SE‏ و صفات را صافی و ذات خود را روشن ر 
نورانی دارد. شعر: 

aL‏ خورشید سراران طلب رنج خود و راحت یاران طلب 

نه آنکه [YY]‏ در باطن ر ظاهر شقارت ر سفاهت را پیشه کند و همیشه در 
اندیشة ہد باشد با قلب دغل؛ و باطن پرمکر و حبل. در جهل مرشد ابرجهل: و در 
عصیان و طفیان مرید شیطان. در شرب مدام» و تام ایام در استعمال چرس ر بنگ: 
ہی نام و نتگ. نه از خلق شرمی ر نه از خالق آزرمی. گاهی از راد شهبده و حیل: به 
شیطنت و تزویر. بر خلق چتین می نابد کسه پای خود را بر فلك ر مظاهر ملك 
گذارد : و با جبرثیل امین همنشین و با اسرافیل همسر و قرین گردد. دمی قدمی به 
Gao‏ و lie‏ برندارد و گامی به هیچ ایامی به کام درستان نپرید. یك دم نزند مگر از 
برای کارهای ہد و یك تدم نررد مگر از برای خود. عمر عزیز ELS‏ و ایام لذیذ بلند 
پایه راء در صیف و شتا. در حیف و فنا, صرف کارهای زشت. در میخانه و کنشت. 


0 


از پی معشوق ر می: نقمات چنگ و تی؛ شبی به روز و روزی په شب آرد. ر ایام 
خود به بطالت و غفلت گنراند ر این ар‏ مخمس درباره این قببل اشخاص گفته 


ИТИКЕ 
این مردهای ہی هنر بی ننگ و نام در پدر‎ 
پر خطر‎ йз! گفتار ایشان ہی اثر کردار‎ 

زنها از ایشان خرن جگر 
خالق از ایشان سال و مه هرگ ندیده جز گنه 
آنین و دين جمله تبه بك مرده زین صد زنده به 
اینان برند از پد بتر 
فسق ر فجوری کارشان وزد د داي بارشان 
پیوسته شیطان بارشان پر نیکوان آزارشان 
هستند همچون خوك و [Yr]:‏ 
گر کسب بازو می کنند کسر ترازو می نهند 
ЖА‏ و دغل در ار دمند خود را چه بد رو می ګنند 
*دراصل:« لزالفهاء . 
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هذا OLS‏ معايب الرجال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


خالقی را ذاکریم که کمترین عطایش برترین ثنای اهل زمین است و رازقی را 
شاکریم که فروترین عنایتش بالاترین دعای اهل امکان و قکین. مکنات را زمره ای 
پلاکش و عاشق ر معشوق؛ و نره ای را در رادی حبرت مات و مبهوت نرمود. حو؟ را 
با آدم و زلیخا را ہا برسف همدم؛ فرهاد را از فراق شیرین مجنون ر خسرو را به £ 
مفتون. یوسف را معشوق زلیخا و مجنرن را عاشق لیلی فرمود. اگر چه آنچه جوئیم 
و پوئیم همه از جهل ر بر بندگان سهل. 

منزه ذاتش از چند و چه و چرن تعالی alt‏ عمٌایقولون*۱ 

و بعد از ذکر و ثنا. شکر ر bea‏ قدیح و تمجید پاك بر روان تابناك جان جهان. 
که برترین مکنات و بالاترین موجودات است: باد. بیت:(۳۱] 

احمد مرسل که خرد خاك اوست هر در جهان بستة فتراك ارست 

و حدیث قدسی در حق او فرموده ایزد پاك. «لولاك لا خلقت الانلاك»." بعد 
از انشاء a‏ منشیانه ر حمد و تنا از برای خدا و تام انبباء . دررد از هر سرود بر روان 
МУ‏ مطلق ر رصی برحق ظاهر و باطن. جانشین او و ارلاد طیبین ر امجاد طاهرین 
ار باد که مستجمع جمیع صقات حمبده و عاری و ز قام صفات رذیله اند. 

اما مرد پاید. در هر زمان و هر نفس. عمر عزیز گرافایه و زمان لذیذ بلند bu‏ 
خود را به بطالت ر غفلت صرف ننماید. آنین و شریعت سبدالرسلین را از دست ندهد. 
در طاعت و عبادت حق سبحانه ر تعالی خاضع و خاشع باشد؛ و در همه احوال راضی 
به رضا ر قضای ار گردد. به تدلیس و تلبیس اپلیس خبیث در چاه ضلالت نیفتد و 
ماد جهالت از خود بتدریج зла‏ و کم کند. مرتکب ملاهی ر مناهی و معاصی نشرد. 
شهوت را مرده و دل را زنده دارد. از پرای خلق زحمت کشد تا مردم از او در راحت 


ц 


*در اصل: «تعالی شأنه و عمایقولرن». 
" در اصل: «عری» 
۳ در اصل: aia‏ 
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گذرند. و بعد خدا داند аз‏ شرد. 
اما آنان که بزرگان و خوانین و اعبان و اشرانند, (۳۴) امرا و وزرا و 
صاحبمنصبان عظام. се РУ‏ ایشان عوام کالانعام؛ در منزلی خاص به = 
اختصاص, در محفل یکی از خراص با هم متفق و منظم جمع و مجلس را چرن شمح 
روشن گردانند. از مشروبات آنچه باید و از جوهریات آنچه شاید. شراب همدان: می 
ناب اصفهان, چکبدة خلر شیراز و خمر خرمای اهراز. جوهر دو آتشه اردبیل, عرق 
о‏ و het‏ رام و برندی* و عرقهای چهل درجة مرندی. شامپه وکنياك بردر 
و اسپاتباك از هر جا دست دهد و هر چه مست کند؛ مام pole‏ سازند و ساغر بازند. 
راز مزه ها و کبابها ر آجیلهای پرورده و آچارهای بشمرده ازوم طبور عا 
بشتهرن, "' كبك و دراج و پوقلمون, تیهو و كرك و قرقاول و خروس اخته و ماهیهای 
قزل آلای* سرخ کرده و پخته. انراع ساز و نواز. چنگ و سارنگ» بربط ر رہاب 
خوش آهنگ, نای ر دف بر لب و کف؛ داد نفمه Дш‏ داده. دور ارل که سرهای باده 
گساران و نغمه سرایان از پاده ها ر نغمه ها گرم گردیده ر چشمها بی شرم ر رریها بی 
әл!‏ 
يك طرف اراز ساز انداخته شور و نشور 
يك طرف میتای می گوید که هی خیز و یار 
يك طرف جام شراب از خنده بر لبها چه گل 
بك طرف سیع کباب از گربه گردد اشکبار[۳۵] 
بربط و دف يك طرف بگرفته رنگ راك و شرر 
لعبت نعم الخلف از يك طرف در انتظار 
در ان میان هر کس ندرۍ دیوانه باشد. 
دور دریّم چون АЙ‏ زبانه کشد ر زبان به دشنام گشاید و این را یك هنر و 
خوش مستی پندارد. اول به صاحب منزل رو کند و گرید: «جاکش) قلبان کم PS‏ 
ما را پاش, پیمزه و لوس مباش. خردنانی бә‏ مهسانداری بکن. » رفیقی که 
پهلریش نشسته: بندهایش گسسته؛ سر را پرهنه کرده و ته را پهن فرده. به ار گوید: 
وقرماق! مست wt‏ یاوه و چرند می گرنی.» دیگری گرید: «گهر کم از کبود 


Bordeaux ээл cognac ILS у champagne شامپه‎ * brandy و برندی‎ rum *رام‎ 


*دراصل: و قزل OY‏ 
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از مو په مو پا تا په سر 
فرموده حق چون زن بری بر سنت پیفمبری 
چون حق زن را می خوری é‏ در مذهب خود کافری 
پاید روی اندر سقر 
گر فانکحوا را مخبرید“ از بهر تسلی زن برید 
زاحکام دیگر منکرید حق ОШ)‏ پنهان خورید 
بیچاره زنها بی خبر 
نی حق زنها می دهید 
جور ر تعدی می کنید 


برعکس سختی شان دهید 

هر دم کتکشان می زنید 
در روز [و] شبها مستمر 

در عبش جمله حسرئی نبود در ایشان غبرتی 

از شدت بی همتی بیکار ر ہار و زستی 
احوالشان از بد بتر 


بی عقل و هوشند از ازل از چشم کور ازدست شل 

در حق این قرم دغل فرموده حق بل هم اضل 
کانعام زایشان = 

هر کس ز بطن آمد شقی اینجا نگردد متقی 


Ne a ate 
هر کر — امد تقی از یطن مام همچرن نقی‎ 


بادا فدایش جان و سر 
[ مجلس اول: اطوار شرابخوار] 


مجلس شراب: در رقت غروب آفتاب, گررهی سفله و بی تیز؛ هرزه گر و 
هرزه گرد ؛ بیغیرت و نامرد؛ گرد هم گرد آیند که از کردار ایشان گرد از دل مرد و 
نامرد برآید. به خانه بهرد ررود ر به میخانه نصاری" گذار" به رسم کاسه فروشان باده 
نوشان سه شاهی عرق: و یك شاهی سیراب بیرمق, مست ر کامیاب احمق. عریده 
جریان و زمزمه گویان. از بمضی گذرهای خرفنال خردفانی کنان و سیته چاك می 


* در اصل: ونصارا گذارا». 
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کنند که « آبروی اینان مریزید ر از میان خانه بر (۳۷] خبزید. بیرون روید, آنجه باید 
ر شاید به شما داده شود. فردا از خجالت شما بیبرون آئیم. » پلیسها گویند: 
«معاذالله! کار از اینها گذشته, راپررت به حضرت Yh‏ شده зәл‏ شما نه چندان 
دریده که بتوان رنو کرد. چاره په جز ردن و LES‏ خوردن و حبس شدن و جریمه دادن 
نیست. » ol‏ بینوایان از مستان, که واسطة سایرین شده بودند. هر چند می گویند 
«مست tay‏ اگر گهی خرردند, که فراران خورند مستانا» فایده هی کند. لابد. به 
هر تسم که می شود ؛ مبلفی به نایب داده. مستخلص می شوند. آنها که ترانائی 
دارند , خود را به خانه می رسانند. اما به چه حالت؟ پندها گسسسته, سر و دست 
شکسته. خونین و OYE‏ افتان و خیزان, 

از آن طرف» زن بیچارة این نامرد در بیغیرتی فرد. از سر شب تا سحر؛ منتظر 
بر لب بام. گرسته ہی شام دیگ طعام سرد شده ر پر همه حرام گشته, که آقا می 
رسد. در می زند. خانم پای برهنه می درد؛ در را باز می کند. چه شرئی می بیند و 
چه سر و رونی! چه دست و بائی و چه عرېده و Дэ!‏ گاهی به این دیوار می خورد و 
می افتد و برمی خیزد؛ گاهی به آن دیوار می خورد و می افتد و برفی خیزد. خانم. 
با خدمتکاران. کمك BLS‏ کم کم ار را کشان کشان تا به جامة خوابش می برند و 
سرش را بر بالش می نهند. خانم و خدمتکاران پیتوابان آن طعام سرد شده و بر ام 
حرام گشته. [YA]‏ تلخ تر از زغنبوت و ترش تر از قرا قروت می خورند و می 
خوایند. А‏ 

صبح. بعد از SI‏ آفتاب پهن شده و bil‏ به شیطان رهن گشته: از خواب 
مرگ. که فی الواقع این نوم اخر الوت؟ است. ' سر برمی دارد. زن بیچاره آنچه 
معمول بوده. که UT‏ همه روزه می خورده؛ آماده می ماید. ولی АЙ‏ نامرد : با رنگ و 
رری زرد گره بر ابروان انکنده. که مبادا از حکایت دوشین حرفی په ميان اید تا 
زمان یرون رفتن. خانم می گوید: «امروز چند روز است که خرجی نداریم. حال آنجه 
مکن است التفات کنید. » G]‏ در АЈЫ‏ می فرماید: «سه چهار روز بیش پول 
دادم. دیگر از کجا پباورم؟ پلکه آنچه می دهم برای خود برمی دارید و صرف خود 
می کنید و يا آنکه ذخیره می ASU‏ بیش از اين قوه ندارم. » خانم می بیند اگر 
گفتگو را زیاد کند کار به جنگ و کتك کاری خواهد کشید. لاہدا ساکت می شود. 


«эй ә *در اصل:‎ 
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yr 
» هر در مست شده اید.‎ эшш 


باده درد آلرده شان مجنرن کند صاف اگر باشد ñu‏ چرن کتد ۲۴ 

کم کم تال و مقال بلند شود سزال و جواب سمند انداز هنگامه بر پا گردد و 
نایرة جدال WY‏ گیرد. 

آشفته یکی و گفت دشنام 

ОЇ‏ گفت په اين خر مشخص ш,‏ گفت په آن گه مجسم 

القصه سخن j‏ نحش بگذشت هنکامه بهشت و مشت کم کم 

پتشسته ها پرخاستند. پرخاسته ها برای جنگ آراسته. کار به چوب و چماق, از 
مجلس و اطاق به بیرون حياط و باغ کشید. دستها به قبضة قمه فرو رود و قداره ها 
کشیده شود : چوب پایهای [YF]‏ گلها درآورده شود ؛ بر سر و مغز یکدیگر فروکوبند. 
های های پیزی شلان. قرمه قومة کون کشادان. بگریز بگریز زخمداران, نالة آخ آخ 
سر و دست شکستگان, نیلم نیلم بیدلان. Š‏ 


وان گفت ررا جواب در دم 


آسیمه سار و سرنگون بشکسته سر, بدریده کون 
این غرق خوی, ol‏ غرق خون این از برون؛ آن از درون 

این محتضر: آن پیخیر 
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علش پرفت: امد جنون ملبرس کرد از تن برون 
می خورده. گشته سرنگون دیگر نمی گیرد فسون 

آن دم شود از خر خر 
أف بر چنین. تف ہر چنان لعنت بر ایشان هر زمان 
هر کس کند از بخردان رحمت پبیند پیکران 

از خالق هر شام و سحر 


یکی قی کنان دمر افتاده. یکی ناله کنان بك ور افتاده. دیگری در پیت الخلا 
ریدن سر گرفته. در آن وقت پلیسهای عن پلبسهاء گرسنه, پابرهنه» дё‏ شده؛ از در 
و دپوار فرو ريخته. یکی را به شکنجه کشیده. یکی را دست و پا رجه موده به 
کری و برزن کشند که رو به اداره پرند. با این احوال زار همه نالان و گرفتار؛ چند 
نفری که کمتر خورده و اتدك شعرری دارند, واسظه شر که به پلیسها التماسها 


*در اصل: «Ш‏ 
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القصه معایب ایشان زباد است. اکنون وضع بازی ایشان را شرح دهیم. 

یکی می گوید: «جیزگر این بازی کیست؟ ۰" صاحبخانه می گوید: «مشفول 
پاشید و حواس از هم مپاشید. هر چه بخواهید در بك دم آیبنه э‏ عبان می نایم. » در 
این گفتگویند که ترپ ظهر را می اندازند. صاحبخانه تکلیف ناهار می کند. یاران 
نان و پنیری هول هول می خورند. باز به تعجبل هر چه تامتر بر سر بازی می روند تا 
نزديك غررب آفتاب. یکی از آن ميان که اندك ایمان و اعتقادی دارد؛ فریاد می زند 
که «یاران نماز Lad‏ شد. آفتاب غررب می شود . تعجبل کنید و ناز را تسجیل » 
آنکه زیر پلیت است"" [YA]‏ فریاد می کند به قسمت کن که «ورق بده, من پاخته ام. 
کی گذارم پولم را ببرید. » به هر طور هست رفتا" راضی و گرم بازی می شرتد تا سه 
چهار ساعت از شب گذشته. صاحبخانه شام حاضر می کند که «بسم اللها پیانید: 
بخورید و پنوشید. بعد در بازی بکوشید. » باز مثل DU‏ عجله کتان, هول هول 
خوران؛ شام را می خورند و دستها را؛ عوض شستن, پاك کرده؛ سرگرم بازی می 
شرند تا نزديك سحر, وقت استجابت دعا. ایشان گرم بازی. 

آن گفت که می زنم دو پولی ابن گفت که می برم دو غازی 

تا طلبعة صبح صادق بر آن قوم کاذب گذشت. نزديك به سر زدن آفتاب: آن 
منانق مومن ü‏ باز فرباد می کند که «باران! U‏ عجلوا АА‏ آتکه زیر 
پلیت بود دستش را نگاه کرد . دید چهار ہی بی دارد. گفت: «برادر چه تدر پر می 
کوتی, من فاز فی کنم. دیدم.» 1 دیگری دستش را نگاه می کند؛ چهار شاه می 
بیند. می گرید: وده تا هم АЙ «руын‏ ایشان را په از ترغیب ر تحریص می کرد . 
دستش را نگاه کرد چهار آس دید. ناز را ترامهش کرد. می گرید: «بیست تا هم 
ببین. » اماصل؛ توبها از جانبین زده می شود. حریف چهار آسی توپ زیادی می 
زند و آنچه نقدینه در مجلس باران برد برداشته: بدر می رود. باران دیگر متحیر و 
حبرانء یکی ازآن مبان می گرید: «رنقا! حضرت آدم ع جد ما؛ ساعت نداشت. » 
دیگری(۴۲] گفت: «سرداری هم نداشت. » دیگری می گوید «قبا و کلاه هم نداشت. » 

القصه؛ آنچه رخرت و غیره از باران برد ؛ دیگری از آنها برد و بدر رنت. باقی 
ماندند لخت و برهنه: سرگردان. این است که خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجید می 
فرمابد: Mila‏ الخمر و الیسر و الاتصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان. فاجتنبوه 


* «ر اصل: ورفتا cel‏ 


معایپ الرجال*۷۳ 


معایب الرجال 


آتا از خانه بیرون می رود. در بین راه به رفقا می رسد. گزارشات و احوالات 
از یکدیگر جویا و برای همدیگر گویا می شوند. یکی ازآن میان می گرید که ودر 
АА»‏ فلان. که یکی از رنقا و برادران است. مجلس قمار خویی برپاست. اگر میل 
دارید برویم و ساعتی مشفول شریم. » رآیها همه په رنتن و قمار کردن قرار می گیرد. 


[ مجلس درم: کردار اهل قمار] 


مجلس درم لماربازی است. رفتا په اتفاق بر در آن خانة [YA]‏ رفیق شفیق 
می ررند. دق الباپ می کنند. صاحبخانه می آید: در می گشاید. با رری گشاده ر 
دهان پرخنده سلام می کند. همه می دانید که «سلام روستانی بیطمع نیست». چون 
می داند که هر چه بتراند کلاه برمی دارد و گرش می برد با باران در کمال مهربانی 
و زبان چرب و نرم می گرید: «قدم رنجه فرمودید. پر سر و چشم من جا دارید, خانه 
تعلق ay‏ خود شما دارد. بنده هم یکی از ملازمان هستم. » باران چون صاحبخانه را 
مشفق و سهریان و صردی جرب زان دیدند, مرنه الحال و فارغ البال. داخل خانه 
گردیدند. بعد از نشستن؛ می گویند: «برآدرجان! درش چنین بلایی بر سر ما آمده 
است. از شما متوتعيم که یکی را مستحفظ در قرار بدهید تا اسرده باشیم. » 
صاحبخانه می گوید: «هیسکس حق ندارد دون آذن و آجازه داغل خانة من پشود. 
شما آسوده باشبد. خاطر جمع مشخول بازی شوید. از اسباب و آلت قسار هر چه 
بخراهید . از قببل شطرنح و تخته نرد. آس و ترن و گنجفه و غیره؛ حاضر است. » 
چون شطرنج بازی مشکلی است, دو حریف з‏ و اطان تنهانی می خواهد و تخته نرد 
هم مشکل است. چون رد حریف به آمدن طاس است. چنانکه گفته اند: « طاس اگر 
نبك نشیند همه کس نراد است.» پس آن گروه نسناس می شوند مشغول آس (۳۰) 
ناس» دسته [ای] سرکرم ترن زدن. جمصی مشفول گنجفه پازی گردن, په قسمی که تا 
بعد از زرال. فرصت پرل کردن و غذا خوردن فی کنند. هرگاه از خانه یکی شان خبر 
بیاورند که «پدرت به رحمت ایزدی پیوست »۰ گوید که «در خانه امانتش بگذارید.» 
اگر گویند که «رنیست تو را خراسته». می گوید: «وبگوئید بیمار و مردنی است.» 
اگر گویند: « طلیکار پر در است»: گوید: «خیلی خر است که این زسان پول می 
خواهد. امروز صبر کند. انشا الله قردا مام طلیش را می دهم اگر نقشم بباوره . » وگر 
گویند که وضميفة شا اکنون قارغ شده یك پسر و کرد ندارد »۰ گوید: وخدا قدمش 
را مبارك کند. تا فردا پستان مادرش شیر می آید. » 
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[ مجلس سوم: در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار] 


مجلس سیم چرس و بنگ ر تریالل است. آن گرره درویش, بدتر از کشیش. 
بنای شرب Ll‏ دغان. و سیر شهرد و عبان, می گذارند. یکی از آن مبان قدی چون 
سنان ple‏ می کند و قدم می زند. در آمد و رفت همی گوید: وما بینوایان؛ درویشان 
دلریشان همیشه پریشان می پاشیم. په دردی قناعت کرده ایم که وجودی ندارد. در 
این میان یك مرد پسر مرد . می خواهم که وجه نقدی از جیب اخراج و ما را پر سر 
تاج کند. تا سیری کنیم و به خيال اندر شویم. » رفتا هر بك په اتفاق وجه متدوری 
خاکسار می فایند. بیت: 

جمله را این عمل پسند آمد داروی ریش دردمند آمد 

یکی از آنها. که سید القرم و خادم الفقرا است." وجه ها را می ستاند. 
مبلفی جمع می شود؛ چرس و نگ که عراده اش لنگ برد , حاضرمی ناید. ترياك و 
خوراك نیز آماده و Cpe‏ می گردد. یاران مشغول اسباب دخان می گردند؛ به انواع و 
اتسام مختلفه خورند و کشند. به اصطلاح خودشان لول شوند. تلندران دلریشان: 
تدح Sy‏ نوشان, قلیان چرس (FO)‏ و وافورکشان. سرهاشان گرم گردیده و دیده 
هاشان پی شرم. خبالات باطله می کنند؛ یکی به معراج وتات تر Shee‏ 
ادنی» می رود دیگری خود را در بهشت برین؛ با حوران همقرین؛ می پیند. یکی 
به خیالات اشتباه پادشاه: پر تخت سلطنت کامروا؛ دیگری در اندیشه وزارت و 
صدارت عظمی و یکی در فکر فلاحت و زراعت. خیال doy‏ و وهم عاطل را ظاهر و 
هویدا پندارند. مشاهده و عیانش نام تهند. شعر: 

از خبالی صلحشان و جنگشان وز خیالی نخرشان و ننگشان 

عمر عزیز گرافایه و اوقات شریف بلند باية خود را به این سهملات و مزخرنات 
و اعمال زشت. در خرابات و کنشت. صرف می کنند. ای فاسق فاجرا دتبا ر اساس او 
چیست که قدری و منزلتی داشته باشد, چه رسد به خبال عاطل و باطل او که دل را 
یدو خرش داری و از نبودن او خاطر مشوش؟ 


معایب الرجال VO"‏ 
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لعلکم تنلحون». "الق کلام الهی* کلام اللوك, ملوك الکلام است. "۲ حال یکی 
راہیان کنیم؛ مابقی را قیاس فرمانید. i‏ 

یکی از انها که پاك باخته: فکر کنان. چرت زنان. می رود ؛ وارد خانة خرابش 
می گردد . رفته در اطاق نشسته و در عالم حبرت غرق گشته. با خود خال می کند 
که «اگر من چهار آس بردم: خوب می بردم. البته نقشم نیاورده و یا حریف پشت هم 
انداخته. رگرنه من بسیار باملاحظه بازی می کردم. خوب است Y‏ به تلاتی مافات 
و تضیبع آن ارتات. قدری اسباب از خانه بردارم؛ ببرم بفروشم و از بهای او قدری می 
بنوشم و مابقی وا بازی کنم؛ شاید اين مرتبه نقشم بیاورد و آنه باخته ام باز برم. » 
خبال را قرت داده. از جای برماست. هر چه زرینه زنش داشت از جعبه و صندوق در 
آورده» روانه شد. در حباط زنش مخبر شد؛ hoy‏ آمده. سلام می کند. عرطر. می 
کند:(۴۳] و آقاجان ر بار مهربان! این چند شب را کجا پردید و حال کجا می روید ؟» 
می گوید: وتر چه کار داری که کجا بودم و به کجا می روم؟» ضعیفه می گوید: 
«پس خرجی بده. این چند روز را قرض کرده ام« دیگر کسی قرض نی دهد. آخر این 
رسم زنداری نیست. مرد که این طرر نمی شود. اگر زن نمی خراهی طلاتم بده. پوه 
باشم بهتر از این شرهرداری است. » زن که این حرف را می گوید مرد چنان مشت په 
دهنش می زند که دهان ضعیفه پر خون و دندانش از دهان بیرون می افتد. ај‏ فریاد 
کنان و انغان زنان مشغول گریه و ناله می شرد. آن قاسق فاجر چماق را می کشد. 
آنچه می تراند al‏ زن بیچاره را می زند و از خائه بیررن می آید. در ont‏ راه و حین 
تفرح و نکاه دچار رفیقی درویش و گرفتار حریفی گه به ریش که قام عمر جلیس 
اهل چرس و ہنگ و انیس تلندران بی تام و ننگ رده: مانند سقز و ستاره سگز به 
او می آویزد و می چسبد که «فقیر مولاا کجا بودی و به کجا می روی » هر چه 
طقره می زند و عذر می آورد. فایده نمی بخشد. لاہد. با او یار می شود و می 
گوید: « خیالی داشتم نشد؛ حال هر کجا قسمت باشد می رویم و هر چه پیش МЇ‏ می 
کنیم؛ در طریقت هر چه پیش سالك ابد خير اوست.» 

دمت یکدیگر را گرفته. سبر کنان از راه خیابان می روند تا به منزل آن[۴۴) 
رفیق جدید و شفیق فرید می رسند. وارد می شوند. جمعی از طابفة درویشان و 
زمره ای از آن بدکیشان. خبردار از خیال ابشان گشنه؛ مجتمع می شوند. 


* در اصل: كلام اللیی» 
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Gl‏ آنان که پرده آرازی داشته: با مغتیان هم آواز گشته. و آنکه قدری رقص 
می دانست با رقاصان به بشکن بشکن ر چرخ زدن و رقاصی کردن شدند؛ و آنکه یه 
گر و جنگجو پرد. صدا را معل صدای خر که وان انکر الاصوات لصوت ىير " 
پلتد کرده. به دشنام دادن و جفنگ HAS‏ یکی د دیگر زان مبان با او مقابل شده. 
ам‏ میاجی شدند. جنگ و نزاع بالا گرفت کار به چوب و چماق. قی ر اطلاق 
کشبد. پسر چون چنان دید بر روان پدر احسن و آفرین کرد؛ سر خود را به هر دو 
دست گرفته. در رفت. و به خیال phe‏ نصایع پدر افتاد. گفت: «خوب است به سراغ 
شخص کامل در قمار که لیلاج باشد بروم. » به جستجو افتاد (FA).‏ شخصی نشان داد 
که در گلخن حمام منزل دارد. چرن رفت دید که تا کمر در خاکستر نشسته. پیش 
فت. سلام کرد . خراهش بازی فود . لبلاج گنت که «قاپ را پرتاب کن بر بام. » پسر 
پرتاب نمود . گفت: уңу‏ دزد آمده است. » چون رفت دید که راست گفته است. پرگشت 
گفت: و تو که در تمار چنین استادی, چرا حت و برهنه [ای]؟» گفت: «بردش هم 
باخت‌است. ۲۰۸ پسر محر ماتد و بر رران پدر رحمت فرستاد و با خرد خبال کرد که 
از فواحش نیز پاید مطلع شد. على ilea!‏ بعد از غاز روانه خانه فواحش گردید. از 
تضا رفیقی داشت (که ] در نزدیکی آنها منزل داشت . به در خانه رنیق رسید. دق 
الباب نرد. رفیق در بکشود. بعد از تعارنات رسمی مقصود را پرسید. پسر بیان 
لمود. رفیق او را پر بام خائه پرد وتام فواحش را به ار نشان داد. زماتی ود که تاره از 
خواب برخاسته, و هنوز پیرایه به خود نیاراسته. با دهاتهای گندیده ر مرهای 
ژرلیده. چشمهای قی آلوده. رنگهای زرد شده؛ با سردرد خمار سگره بر ابروان زد «. 
جثانکه شاعر گفته است: 
آن سرکة دو ساله بر ابروی تند توست := 
گر انگہین شود ننشیند بر او مگس(۴۹) 

_ پسر چنان آزرده خاطر شد که رغبت نگاه کردن دو سرتبه را تکرد. از بام به 
زیر آمده, از خانه بیرون شد. در ہین راه. رفبقی درویش مسلك گریبانش را گرفته 
که «نقبر مولاا کجا می روی؟» پسر گفت: «به خانه می روم. » درویش گفت: 
«امروز پاید مرا سرافراز فرماتی و به متزل فقیر تشریف پیاورید. » پسر قبول کرد . به 
اتفاق یکدبگر روانه شدند: وارد منزل گردیدند. پسر دید دو تفر دیگر در ЫТ‏ می 
باشند. بعد از نشستن. صاحبخانه از جا پرخاست. قدری چرس حاضر فود ر در سر 
تلبان گذاشته. آتش نهاده, دودی گرفته: بعد از آن تعارف په پسر کرده: که alas‏ 
جان! بکش تا سبری کنیا» پسر گفت: «ېده آن دو رفیق Жуз‏ بکشند تا من ملاحظه 
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[ وصبت لقمان حکیم په پسر خود] 


شنبده ام که لقمان ыб»‏ در وقت مردن پسر را وصیّت فرمود که «می دانم 
بعد از من رنتای نااهل تو را به کارهای قبیحه. که نسن و فجور باشد. راهنمائی 
خواهند فرد. زینهارا مشنو که تو را از سود دنیا ر سعادت عقبی محروم دارند. آنکه 
صاحب ذکارت و فطانت و به زیرر هوش و معرفت آراسته است, به گفتار بیهودذ 
ایشان فریفته نشرد که مصاحبت (۴۶) ایشان از مار گزنده تر است. چنانکه گفته 


آند؛ مشتوی: 
ای برادر می گریز از یار ہد یار بد بدتر پود از مار بد 5 
GS ye‏ ترا بز جان زت یار بد بر جان و پر ایمان Taj‏ 


اما چون انفس بهیمه ku‏ کارهای زشت و متوع است جنانجه نرموده اند 
آلانسان حریص علی ما منع T‏ تو هم جوانی و لازسة جسوانی چنبن است. 
خواهشمندم, اگر gat kU‏ اول GUE‏ مجلس باران را Ú‏ که تا دور آخر چه انتضاح 
کاری می کنند . اگر قبرل کردی آن وقت مختاری و اگر به قماربازی میل نمودی با 
"oY‏ "که استاد on‏ قماربازهاست. بازی کن. اگر جنده بازی خواهی نود ؛ اول 
صبع ایشان را دریاب که تازه از خراب برخاسته باشند. » 

پسر؛ بعد از پدر. مدتی به عزاداری و حزن و اندوه په سر برد تا زمان پازد ېد 
Ly‏ رسید. هر روز به دیدن یکی از رفقا به GUT‏ می رفتند. تا شبی در سرای 
دوستی محرم و رفیقی همدم سخن از میگساری در میان آمد. از اظهار گذشت. په 
اپرام و اصرار کشید. پسر سادهء در نوشیدن باده , لابد و ناچار گشت. نصیحت پلر 
بزرگوارش را به خاطر آورد . از دوستان خواهش نود که «چرن شماها می دانبد که 
تاکنون این کارهای(۴۷] ناشایسته و تبیح را پیرامون نگشته. امشب شماها مشفول 
شوید تا آداب و رسوم آن را پباموزم. بعد از ol‏ اندك اندك شروع ЧЧ‏ « رفتا به جت 
ترغبب رفیق رضا گردیدند و مشغول شدند. دور اول به خاموشی: دور دریم په 
سرگرشی: دور سیم و چهارم b‏ سوخته و رویها پرافروخته» هر يك آنچه در باطن 
داشته بتای اظهار را گذاشتد. 


rr ۳ x 
باده نی در هر سری شر می کند آنجنان را آنچنان تر مې کند‎ 
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اطرارهای خیلی مضحك دیده شده. چنانجه گفته اند: 
حکایت [ چرس TAS‏ 


چرس کشی о‏ عطاری چرسی خریده: استمال تود و رفت به حمام. 
مشفول نوره کشیدن ‏ شد. همین که تام بدن را نوره کشید., په فکر اندر شد که 
چرس این عطار کیفی نداشت. خبال را درست قرت داد تا از حمام بیرون آمد. په 
همان حالت پرهنه و توره کشیده. په دکه عطار رسید. گفت: «فقیر مولا! این چرس 
شما هیچ کیف نداشت. ها را مغبون у‏ خود را ملعون نودی. » عطار بی اختیار 
پخندید و فریاد کرد که Yl‏ الناس! پپینید چرس من کیف دارد یا تدارد!»" 


خلاصه؛ چه می گفتم و در چه پرداختم. مطلب از معایب الرجال مود ,)01( 
ایشان را در مجلس چرس گذاشتم. البته تا حال کیف چرس, ہی واهمه و ترس, از 
سرشان بدر رفته. 
موسم تریاله شد جیب سکرن چاك شد عقل په يك سر نهاد حرمت دين مبین 

اما این ترياك کشی, که او را به اصطلاح خردشان رافرر می تامند. از кее‏ 
معاصی بدتر است, و ار را یك حسن است که شهوت را کم می کند. این است که 
پیشتر زنها مرد تریاك کش را دوست ندارند و يك عیب بزرگش این است که موعد 
معین دارد. اگر برقع نرسد احتمال ضرر بلکه بیم مرگ دارد. قدر کشش از در 
تخود الی* ماشالله هرچه بالاتر تصور کنی. بعضیها که مدتی کشید اند از خود 
ترياك کیف نی برند, شبرة تربال را می کشند. و آن شیره را از سوخته IU‏ 
گرفعه. در دیگ ریخته. می جوشانند تا قوام بياید. بعد ار را په عوض ترياك په حقّه 
می چسبانند. چراغی روشن کرده و سر را بر بالش می گذارند و می کشند. کیف این 
شيره از ترياك بیشتر و کثافتش زیادتر. و این طایفه از جمیع مخلوق پست تر ر رذل 
ترند. از غیرت و حمیت در ایشان اثری نیست. از شغل و عمل تمری نه. فکری. 
چرتی, لاابالی. زرد رو؛ پدخو, بهانه جو. خصایل رذیله در ایشان جمع است. شمر: 

جای وافوریان به کنج مبال انب" و سیخ و منقلست و ذغال(۵۳) 


гараа «Зь * 
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کنم. اگر خوب حرکتی است, بنده هم حاضرم. » رفقا مفت خود دانسته. قلبان را 
کشیدند و سرفه زیادی کردند. په اصطلاح خودشان لول شدند و سرگرم کار خود 
گردیدند. پسر دید یکی از آنها در زانو نشسته, هر دم سلام ر تعارف می کند. 
دیگری را دید که متصل دستش را دراز می as‏ مثل اینکه چیزی را جمع کند و در 
میان زیرجامه اش پنهان کند. یکی دیگر را دید سر را بر زمین گذارده و کون را هوا 
نموده. همی می گوید: «کج کن! افتادم؛ کج کن! افتادم.» پسر از این اطرارهای 
مختلف معمجب ماند([0۰) که چرا چنین می کنند. بعد از حالت بجا آمدن خواهش 
نمود که وهر یك حالت سیر خود را بیان فرماتید تا من هم سبری در سیر شما یکنم. » 
آنکه سلام می کرد گقت: «ففیر مرلاا بعد از کشیدن قلبان دیدم که بر لب نهر آبی 
نشسته ام. سید و ملا عبور می کنند؛ پنده به ایشان سلام و تعارف می کردم. » 
دیگری گفت: و بعد از لول شدن دیدم در مجلس بزرگی هستم که تام اعبان و اشرات 
نشسته اند؛ عير بنده سر از پاچة زیر جامه ام در آورده. کلفت و دراز می شود. 
آنچه جمع می کردم ر پنهان می نفردم او پیشتر پرده دری و رسوائی می کرد. این 
سیر نده پود. » آنکه می گنت рб‏ افتادم». گفت: «همین طرری که مشغول 
سیر بردم دیدم" ملکی آمد. گفت ‏ میل داری تو را به آسمان ببرم سیاحت NS‏ 
گفتم " منتهای آرزوی من است. گفت ببا تا برویم." گفتم امن که نی توائم پرواز 
Е‏ گفت من تو را می پرم.' انگشت خود را کرد در مقعد من. به هوا پرد. تا په 
آنسان رسیدیم. ملك مقربی په ما رسید. ہانگ زد که ' این شخص فاسق فاجر را چرا 
آوردی؟ الان مسترجب عناب خواهی شد.' آن ملك که مرا پرده ہود؛ ترسیده: فور 
مرا سرازیر کرد. من التماس می کردم که انگشت خود را(۵۱) کچ فاید شاید به کون 
من گیر کند که از Al‏ نبفتم.» 

پسر محیر ماند که ابن چه عیش و خوشی دارد؛ این ہی شعورها خود را 
گرفتاو کرده اند و از کار دنبا و آخرت باز مانده اند. نصیحت پدر پزرگوار خود را په 
خاطر آورد ر بر روان وی آفرین فرستاد . پیت: ۳ 
نطفه پاك بباید که شرد نابل oad‏ ورنه هر سنگ و گلی II‏ ر مرجان نشود 

از این طایفة ضاله مکرر دیده و شنبده اند که خود را در مهلکه و خطرهای 
بزرگ انداخته. از کوه ر بلندیها خود را به زیر انداخته, و کارهای بسیار бей‏ و 
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مشتیانی که تو بینی همه(00)شان بك لاقبا 
من قبا Nos‏ دارم خرفون بهتر ازین 
پیرهنم کار خاتون پاجی شهر نو است 
ЫШ то,‏ 
هیچ УЛЫ‏ نزده кыя!‏ ای ریزتر ازین 
گیره ام کار شیراز است و مشهور ملکی 


ч 


ласы ына و‎ д 
یك هزا نار پرلیفم  ېود و بك دوسه پو‎ 
я! بچ مُشتی ندارد ته — محکم تر‎ 
این چند روزه دنیا را پاید عیش کرد؛ مر این‎ lobala دیگری گوید: «ای‎ 
تصنیف را نشنیده اید که دربارة مشتبان گفته اند:‎ 
شلوار دبیت تو و شال ته دارت.* آید به چه کارت بفروش؛ بکن خرح قران و‎ 
دل دلدار په دست آر! ای مشتی پیعارا برو لبش و" تو بگذارا‎ 
بل گر خوردۍ و مردی تو پر‎ dagad فد و زلف دم اردك. بَا‎ AS طاس‎ ol 
КОШ سگ؛ بگذار ازین کار و برو لبش و تو‎ 
القصه؛ گوشة دیگر جمعی از خوبان حسن فروشان. دست؛ دیگر حسرتیان آه‎ 
کشان نگاه کنان, به قرل مشتری شاعر:‎ 
چه در دکة اللواط گذارم فتاد دوش‎ 
بدیدم نشسته گرد یکی حلقه کون فروش‎ 
بهای لواطه را بهم گرم گنتگو‎ 
فکنده ازین سخن په جان خلق را خررش‎ 
یکی از نهیب ریش غمیتناك و دل پریش‎ 
یکی از فروغ حسن غزل خران و پاده نورش‎ 
یکی گوید(0۶] اشرفی بود نرخ کون من‎ 
یکی گوید کون تو نیرزد به یك قروش‎ 
درین گفتگوی گرم که ناگه در آن ميان‎ 
به آوازة بلند سرود این سخن سررش‎ 


лауда" 
+ 
لیش و < لبش را.‎ 
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«دو guy‏ چنگ و دو پدان چنگال یك په دندان چو شیر غرانا YY‏ 
[ مجلس چهارم: شرح Sault‏ و اوضاع عباتره و اظرات. اچامره و الواط] 


مجلس چهارم اجلاس الراط ر اوباش و شرح گفتگوی ایشان. این گروه انوه 
راء فرق مختلف و طرق متکلف بر انواع و اتسام است. غیرت و حمبّت در ایشان 
معلوم: شیطنت و سہعبّت بر اینان مخلوم. . گررهی ہی پروا. لابالی ہی معنی: یاوه 
ST‏ جنگجو .هرزه پو؛ fe‏ ماکش ہوکش ء کون کش ӘС‏ چرتی 
حسرتی, مشتی رحشی قرتی پنتی: بیکار بیمار, اراذل Jay‏ هم Chel‏ بعضی از 
آنها سرباز و فراش , گروهی بتًا و داش. قلیلی کارگرند از بهر معاش. آتهائی که 
ШАК‏ هرزه ر اوباش. چند نفری بك پسری کاسب بینوا را و طالب خوش گنرانی 
sa‏ را؛ پیدا موده. ہا او رفاقت ایند و به اصطلاح خرد میخ زور او گردند. آنچه 
آن پینوا پیدا نمابد. خرج این جاتوران عقرب ر رطیلا کند. متزل خوش گترانی و 
مکان جفنك گرئی در تهره خانه. رری سکوهاء پاها پالای پا. شاه و وزير در نظر 
نیاورند. lU‏ باللها خدا و رسول را نشناسند. از مزغرفات و مهعلات به اغراق و 
دروغ در JUS‏ اشتهاه و فروغ قصه کنند. یکی گوید: «په کمریند po‏ په قبر لیب 
رقتی من эшш»‏ [0۴) و پابند خاور سیییلوی جنده بودم. و در خاطرخواهی چنان 
pay‏ که درتام شهرها شهرت و آوازه بلند کرده بودم که همه مُشتبان شهر و رفقای 
همسر شنیده و فهمیده پودند. . آنچه پیدا می کردم . از پی دل Met‏ خرج آن لرند پا 
به هوا می نمودم. آخر آن پبفیرت ما را ed,‏ اال ا وین 
گوید: Lola‏ ریشت را در خون و سبیلت را در کون. که من از تو پیشتر خرج کرده 
ام و صدمه خورده ام و لذتی نهرده ү}‏ مدت شش ماه پسر جعفر ختی را می خواستم 
WE‏ و جر و و . مدتی پخور 
رنگ می کردیم . تا شبی در بفل هم تنگ خوایدیم. خواستم 5 ا و 
اورا an‏ و چادرش مرکا کام ول رواء که تاگاه جسن پار ч!‏ از خواب پیدار و 
از کار ما خبردار گشت. پگفتم؛ شعر 

کنرن پخته شد لقمة خام من که گرمش پدر کردی از کام من 

از آن شب په بعد. آن بیغیرت نامرد دیگر پا ما اختلاطی نکرد. » دیگری از 
مشتیان روی سخن را بر می گرداند په ایشان که « ای پرادران؛ خیال نکنبد که همین 
شماها در عالم dy‏ خرج کرده اید. » ر این تصنیف بد را برای شان خود می خراند: 
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انبان دروغی که پیش از osa‏ زن برای او فرستاده. چون زن په خانة شوهر می آید, 
مخبر می شود , چاره ندارد . لابد, مشغول شوهرداری می شود. اما ارل از شرایط زن 
بردن آن است که مهریڈ زن را پدهند و مردان این زمان. هیچ یك به ادا کردن مهر 
نپرداخته اند. چنانچه دیده ر شنیده اید. گفتار همه مردهاست که مهر زن را که داده و 
که گرفته؟ پس از ارل خیال دادن صهریه را ندارند. این است مردی که صد ترسان 
سرمایه ندارد , پانصد تومان مهریه می کند. و این منتهای(0۸] نفهمی و تقلب است. 
اگر چنانچه خداوند عالم فرموده است عمل فایند: و و آترا الساء صدقاتهن» ". هرگز 
میانة زن ر شوهر نزاع نضواهد شد. کمتر کتند و بدهند بهتر است تا زیاد کتند و 
ندهند. اما چنانجه در نگاه داشتن زنها خدارند فرموده است «فامساك پعررف». "۳ و 
حال از مردان هزار th‏ زن را بفرمودة خدا تگاهداری نمی کنند. مشلی است مشهور: 
کدام سیاه پخت است که تا چهل روز سفید پختی نداشته باشد. اما زمان سقبدبختی 
که تام می شود هنگام سیاه پختی. بیچاره آن زن همه محسناتش مبدل ч‏ عیویات 
می شود . چنانجه حکایت کرده اند: 

مردی مدت ра‏ سال به زنی عاشق بود. بعد از زحمات بسبار و مرارت 
بیشمار. وصال دست داد و ار را به زتی گرفت. بعد از مدت چهل روز سفید بفتی. 
دیزی از روی پیمیلی نگاه په صورت ау‏ کرد و گفت: «ای بار عزیزا در چشم مبارلد 
АЎ)‏ ای ملاحظه می شرد. از چه رقت عارض شده که من تا به حال ندیده بودم؟» زن 
په فراست دریافت. گفت: «از آن زمانی که هبل و محبت شما کم شده است. » 

اگر Maa я‏ مجنون نشینی په غیر از خربی لیلی نبیتی 

مردانی که زنان وا بخواهند و عاشي و بیقرار باشند و په ميل خود уч‏ آخر 
این قسم بیسیل می گردند؛ پس وای بر آن زناتی که فلان خاله و خانم پاجی چادر 
aye‏ پیدا فایند. البتّه این زن طرف مبل مرد ر مرد طرف ميل زن نخواهد بود. 
[6x)‏ چنانجه بعضی از مردها می گویند:« تا کی زن خردمان را ببیتیم و پخواهیم. » 
ls‏ شعر 2 را ورد زبان کرده: сЕ‏ 

زن تو کن ای خراجه در هر Ан‏ که تقویم پارینه نايد په کار 

اما چنان نیست. ای عاقل که ناقصان را عیب می گیری! درست تصور کن! 
оен‏ این کاو خوب است؟ زنی که تو یك سال نگاه بداری, آخر سال طلاق بدهی: او 
ہی شوهر نخواهد نشست. A‏ شرهر می کند. ЦАТ‏ هم یك سال نگاه داشته, طلاق 


в» 


می دهد و زن دیگر می برد. پس ار زن تو را پرده و تو نیز زن او را. دیگر عقد و 
نکاح لازم نیست. مثل حبوانات و بهائم و با به RL Б‏ بعضی مذاهب مختلفه. تو 
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ايا ملحف الر نود " فدای لحاف تر 
; برهنه است kS‏ من کجا شد غلان تو 

پاری این گرره از مردان» جفت ایشان؛ چون خود شان از صبح تا به شام در 
کرچه و بازار و مجالسهای حرام گردش می کنند. چنانکه شاعر گفته: 

زن که در کرچه ها بتك باشد زن نباشد. چو ماچه سگ باشده 
Jl‏ درست فرموده؟ و مولوی pet‏ می فرماید: ы:‏ 

ذره ذره کانترین ارض و سماست جنس خود را همچو کاه h‏ 

و خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجید فرموده: «الزأنی لاینکح الا زانید. » 

Ol‏ طایقه دیگر از نجبای الراطند. اکثر مواجب موروثی و وظیفه خوار مفتند 
که شفل و کاری ندارند: از قببل قاجار ببکار و مهاجر پیمار و ریاخوار پولدار و AU‏ 
مال مردم le‏ که شاگرد در دکان گذاشته و خود با رفتا به الراطی کردن مشفرل 
است؛ با پرادران و پسر‌های ناظران که همیشه پولدار» پبعار و بیکارند. در گشت و 
گذار. یا در میخانه یا قهره خانه با چلرپزخانه يا درحجر: حراجی< و با دالان 
کاروانسرانی یا دکان تاجری در هر جا جمع شوند.(0۷) تام اخبار دولت و اطوار ملت 
را تقل کنند و مهل فایند. فتنه و آشرب ررزگار ازاین مردم بیکار است. از صبح تا 
سه ساعت از شب رفته» ولگردی, هرزه گرنی: مخارجهای بیمعنی می کنند. اگر 
زنهای بیچاره شان از درد دل و با فرلنج ایلاورس ° مبرند: دیناری پول ندارند که قند 
یا نبات پخرند و معابه نمایند. بی [SEA‏ و ہی لماس: در رنج و تعب لابد و ناچار: 
یا این مردان بیعار ررزگار می گنرانند تا خداوند عالم برای ایشان فرجی پرساند. اگر 
بخواهم شرح مهایب ر سخنان و حکابات این طایفه را بیان مایم نه زیان را abk‏ 
تقریر و ته خامه را نر: حریر . مثنوی هفتاد نو کاعد شود 

و این گروه نیز از جمله مردانند أن لکم. 


[شرح زنداری مردها] 


شرح زنداری مردها: آنچه دیده ر شنبده شده است. زمانی که مرد زن می برد ؛ 


* دراصل: وچه ماچه سگ eth‏ 
7 دراصل: « کندرین» ۴ دراصل. «جراحی»- 
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مگر جانا نداری این سخن یاد که باشد دزد طبع آدمیزاد 

اگر بخراهی مکر مردان را مشاهده کنی. زماتی که دو زن می برند درون ر 
مکر را پیشه خود ساخته, خدمت زن تازه که می رسد می گرید: уу»‏ اول کنبز 
ترست. خدا ЫЎ‏ طلاق بگیرد یا میرد تا من و تو خلاص شریم. » پیش زن کهنه که 
می آید می گوید: «خانم جان! من غلام توام و ol‏ را به جهت کنیزی شما برده ام. شما 
اباو gals c sles: La‏ 

«خدا تویه دهادت زین دو رنگی ». 

راست گفته اند که مرد دو زن رویش سياه است, تا چه رسد به مرد سه چهار زن 
که پشت و رو ندارد: ته در دنیا نه در عقبی, «خسرالدئیا و الآخرة ذلك هو الخسران 
البین» ,۶۳۰ این یك نکته از مکر مردان است و خدارند تیا ك و تعالی در قرآن نیز از 
مکر هردان فرموده: وو ان کان مکرهم لتزول منه «Ы‏ 

اما این کار مردان با کمال ر بااعتقاد است. نعوذ WY‏ از مردان هرزة الراط 
فاسق نسناس و فاجرخدانشناس, که چه ہلا بر سر زنها می آورند. چنانچه دیله ر 
شنیده آیم. شب که به خانه می ایند زن پیچاره شام شب را درست өзб‏ و خرد را 
زینت داده؛ اسباب مزه و شراب حاضر ساخته. آقای نامرد : بدتر(۶۲] از سگ زرد 
وارد خانه و از همه بهانه. مثل عوام است؛ Lee‏ چس تو هاون نکرنتی؛ بیخ سبیلام 
نروفتی. » از این قببل بهانه و ايراد زیاد خراهد گرفت. اگر کسی دیگر را بضواهد یا 
میل به زنش نداشته باشد, ساعت به ساعت بر کج خلقی و اوقات تلخی خودمی افزاید 
که «چرا مادرت آمد, یا پدرت چنبن گفت, یا شام خوب نشد؛ با سفره کج است» یا 
لاله و لامپا" ناپاك است. یا کاسه و ظروف چرك است». و یا گوید aly‏ بزك 
چیست؟ خود را آسیابان کرده و سرخاب را مثل خون خر مالیده؟ » زن بینوا. با هزار 
GL‏ شوق و ذوق خود را زینت داده. چون چنین می شنود از صصبت شوهر 
مأیرس می گردد. اگر زن با صبر و حوصله باشد, هیچ نگوید. به همین گفتگو ها 
شب به آخر می رسد. اگر زن تندخو و اندك ہین باشد, یك کلمه جواب بگوید, اگر چه 
از راه گله باشد, همان دم ЧЫЎ‏ سختی می زند که استخوانهایش می شکند. _ 

القصه, «شبی همچو روز قبامت دراز »۰ بر آن زن بیچاره می گذرد. آن شب را 


* در اصل::«خسرالدنبا و الاخرة و هر خسران eget‏ 


+ ور ان مکرهم لتزول منه ال جبال ». = امپا: lampa‏ 
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زنت را بده په رفبقت. رفیقت زن خود را پدهد به تو تا ада Ж)‏ برای 
شماها میسر گردد. این قسم زندگانی فانبد تا زمان مردن. حال از روی انصاف و 
پصیرت بنگرید که شیخ سعدی عليه الرحمة [که] یکی از فقها و عقلای مردهاست. 
این صلاح را برای ایشان دیده. پس پبینبد مردهای بی سراد عوام کالانمام چه کارها 
و چه بلاها به سر زنها می آررند. چنانچه می گویند از کشتن بالاتر صدمه ای نیست. 
اگر مرد زنی را K‏ عوض آن زن مرد را غی کشند. دراین صورت ون زنها را هم 
هدر می دانند. پیجارہ زنها نه قر مقابلی نه اختیار گریز؛ به زبان حال می گویند؛ 
о " се‏ 
زورت ار پیش می رود با ما پا خداوند اسمان نرود 
نه هر بازر که در وی قوتی [F hoa‏ به مردی عاجزان را بشکند دست 
ضعینان را منه بر دل گزندی که درمانی به جور زورمندی 

Ú!‏ زنان از سادگی ر بی کینه ای که دارند, هر چه مسختی و جور ببینند, باز 
ك پار که شوهر مهربانی کند؛ همه را نراموش فایند. همچه کود کان. شهر: 

چو طفلی مادرش بر وی ستیزد به سوی دامن مادر گریزد 

و ابن خیر گواه قول است که حضرت ختمی ماب صلی الله علبه و آله فرمرده: 
«اگر بك مرتبه به زنت یگوئی تو را دوست می دارم تا زنده است فراموش نمی کند؛ 
اگر چه دروغ گفته باشی. » چنانچه مرد ترك دو زن را حکایت کنند که در مهرذ آبی 
داشت. هر یکی را به يك زن داده بود و هبي کدام از مهرة همدیگر خبر نداشتند و در 
حضرر ایشان به زبان ترکی می گفت: و« گری مهره هر کیمده دیر؛ منیم جاتيم ان ده 
دبر.» یعنی «مهرذ آبی پیش هر کدام از شماهاست. جان من هم در آجاست. » آن دو 
زن ساده همیشه خوشحال و از شوی راضی پودند. 

و همذ گفتگرها برای عدالت است. چنانجه خدارند عالم در قرآن می فرماید 
برای زن بردن مردها که جهار عقدی پبرند Ol‏ به شرط عدالت. اگر نتوانید عدالت کرد 
سن یکن ый‏ ات وآ ب :این Wp Sol‏ تعدلرا فراحده. » ۲" و در این زان 
مردی که عدالت کند اکسیر اعظم است. اگر بعضی از مردان بخواهند عدالت AQ‏ 
مثل صاحب گری مهره عدالت می کنند و آن مکر است(۶۱] نه عدالت. اگر چه مردان 
به دلبل ad‏ ترآن که خداوند فرموده Slo‏ کید کن Se aie‏ را تماما از زتان می 
دانند. اما په دلیل و پرهان معلرم می شود که مکر زنان هم از مردان است؛ اگر مکری 
پدانند از ایشان آموخته اند. 
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زند که چیرد . اشخاصی بهانه گیرند. هر قسم زن رفتار کند, عیب می گیرند. جمعی 
دیگر متکبرانه و اسیسراله حرکت نابند. هرگسز به روی زن خنده نی کنند. بازی ر 
ملاعبت را عیب می دائند. چون خری را خری رود برپشت.(۶۵) با اینکه: 

عزم وصالش چون کنی مشت است و مغز آندر دهن. 

Gl‏ چنان نیست. ДА‏ نه اینکه خدارند در ترآن ثرموده است: « و عاشررهن 
بالعرون. А‏ "معاشرت کنید با زنان به خوبی. نه اينکه با کمال درشتی و سختی. 
خداوند تبارك و تعالی مردان و زنان را عاشق و معشوق خلق کرده: pes‏ ر مظلوم. 

آنکه عالم مست گفتش آمدی pels‏ با Тек»‏ امن زر ی IN‏ 

در مقامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه ر آله با زن خود این تسم رفتار و 
ДЫЎ‏ فرمایند. پس دیگران چرا چنین رنتار می کنند؟ 

الحسدلله سلطان عصر نیز فرمردة پیفمبر را به عمل می آورند و از تدیم هم 
مثلی مشهرر برده که می گفتند: ally‏ على سلرك ملرکهم.» " چنانجه مرلری 
نیز ий‏ 

آن رسرل حق قلاروز سلوك گفت الاس على دين الملرك'" 

واي ین از روی قانون تن ر حکمت ر برهان به Ау‏ رسیده و امری صحیح است. 
زیرا که پادشاه تلب عالم و قبلة بنی آدم است» 2 دور و مرم هر طور. پس رعابا 
„ЙЫШ‏ از قکین دولت می باشند , وگرنه از هم می پاشند ушлы.‏ گسسته و شیشه 
زندگی شکسته, هیچکس دارای چیزی نشود : ر اقدام به امری نتواند. اجتماع پدل به 
تفریق و ارتناع مبدل به ترقیق (FF)‏ گردد. پس لابد و ناچار, به حکم اضطرار؛ эч‏ 
اعمال و انعال سلاطین را کین فرده: پیرری ایشان فایند تا روز به روز ترقی کنند ر 
کم کم خرد را به آن آستان ملك پاسیان رسانند. در این عهد کیوان مهد که از 
جهانبانی خدیو جهان و سکندر دوران قطعذ ایران رتك جنان گردیده, شهنشاه ایران 
پناه. عادل عاقل باذل ناصرالدین شاه تاجار خلدالله ملکه: کد سرآمد سلاطین عصر 
است» ر در میان ایشان مانند بدر از گفتار ر ЫЗ,‏ و کردار از تام عالم مقدم است. 
مرحمت و التفات می فرمایند ر از هر طبته زن می ستانند که تام طبقات از التفات ار 
محروم نباشند اگ رجات اقنش Thais) hae‏ «اللك 


үт, 
مردم. تام کنیز و غلام پادشاهیم, قابل زناشرئی و همسری با شاه را‎ Шу عقیم»؛‎ 


* دراصل: «قلت». "در اصل: «اللك ر عقیم». 
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تا به صیح نخواییده. صبح زرد شرهر از خانه ببرون می رود . البستّه ol‏ زن دماغ 
گفتگر را ندارد. که یگوید: «خرجی نداریم». یا: «فلان چپزمان مام شده است »۰ L‏ 
وبجه ها گرسته و برهنه اند. »ه شب زن بیجاره چنان گذشت. روزش را چه عرض کنم. 
با حالت زار . کتك خررده. گرسنه. با ان بجه های(۶۳] نان شناس خدانشناس, باید از 
خرد خرج کند. اگر خود نداشته باشد ترض کند تا شوهر تهر کرده ر رفته, کی بیاید 
می گویند زن نجبب باید صبر کند. یعنی تا کی! مگر زن پندة خدا نیست؟ آنچه خدا 
И‏ را داد eer‏ و بر کین ee‏ 
غاپند. ЕО я‏ 
باحسان ٩»‏ پس نگاه داشتن به خویی يا رها کردن به یکرئی. و خدا برای بندگانش 
s‏ فراعت AU CISL Gauls‏ وها رواد 
بیشتر از es‏ زنان توقع دارند. اگر فرضاً زن از خود مالی داشته باشد, یا از میراث 
یا مواجب دیوانی یا کسب بازونی. همه را می خورند و منت هم ندارند. چتانچه 
روزی دیدم مردی از کسان خود را که به زنش می گفت: «زن هر چه دارد مال شوهر 
است. » گفتم: « مگر شما دین بهود دارید ؟» گفت: «خیر دین ما هم چنین است. » 
گفنم: «اینکه شما می فرماتید, دین یهود است. و آن چنان است اگر о)‏ بهودیه 
شوهر کند. و دارای صد هزار تومان باشد. تام از شوهرش می شود و آن زن غیر از 
чле‏ حق دیگر a. ола‏ اما gaa‏ اسلام چنانچه خدا در قرآن فرموده است: LU yy‏ 
نصیب ما ә “чаш ST‏ یرای زنان است بهره ای از آنچه کسب کرده اند. و لین(۶۴] 
حکم خدای رحمان دستگیری ررز پیری ر درماندگی زنان است. په دلیل اینکه زن تا 
جوان است همه کس طالب و نگهدار وی اند. اما زمان درماندگی پیری هیچ کس او را 
دارایی نی کند. ارلاد و شوهر ر رابستگان هسه دست برمی دارند. شوهر زن ده 

می برد - . پسر هر چه دارد خرح خود و زنش می کند. دختر سرگرم شوهرداری ر بچه 
گذاری می باشد. آن بیترا از هیچ بك از آنها منفعت و راحتی ый‏ . اکر مالی از 


خود داشته باشد . آن چند صباح پیری به او چندان بد نخواهد گذشت ت. اما اگر اندوخته 
ای نداشته باشد , در فقر و فلاکت افتد. چنانچه گفته اند: 
В‏ کرو وه ایک یه بی اد ناشیا 


در راقع مرگ همچه رتتی راحت ر فرج است, علی اصوص در این زمان که 
زنان از ظلم ر ستم شوهران زود شکسته ر پبر می شوند. 

اما ظلم و ستم مردان انواع ر اقسام است. گروهی هرزگی. فسن و فجور فمایند. 
بعضی ظالم ر بی پررا. که اگر زن از رری نفهمی یك حرف بیمعنی بزند. چنان می 


معایب JM‏ جال ۸۶۰ 


معایب الرجال 


حسبه مانعت می فرمود . چهار سال در طی این گفتگرها بردیم. اگر بخواهم شرح 
فراق را پگریم این جزره گنجایش آن را ندارد . 

فراق را دلی از سنگ سخت تر پاید مرا دلی است که با وصل ہر فی Yl‏ 

از Чё]‏ که سرگذشت این سر پرشور زیاد است. بهتر مختصر است. 

القصه؛ مادر که راضی بود . به زحمت زیاد у‏ مرارت بلاتعداد ؛ خالر را راضی ر 
تاضی ы цызу}‏ چهار صلرات نقد ر چهار صد تومان نسبه به شرط «عندالقدرة ر 
الاستطاعة». " عقد مراصلت بسته و نقد مفارقت گسسته. همان شب زناف GUE‏ 
افتاد. چون رسم مادرم برد که دخترانش را مفت شوهر می داد. یعنی نمی فروخت. 
چتانچه خواهر دیگرم را به همین دستورالعمل شوهر داد ر چند سال کفیل خرج داماد 
بود. باری ما هر در به هم پیوستیم ر رشتة مزاغات دیگران([*۶) گسستیم. شعر: 


سرمست در آمد از درم درست لب خنده زنان چو غنجه در پرست 
چون دیدمش آن وخ تکارین در خود به غلط شدم که این ارست 


القصه. به جز مو و ووی ار در نظرم ظاهر ر هویدا نبود. ار نیز ماتند بنده چنان 
گرفتار و بیقرار بود که به غبر از من کسی را نی دید و ی شناخت. شعر: 

خرد مرمین قدم وین راه تفته خدا می داند ر آن کس که رفته 

CI‏ در اوایل هر چند مصادمات و هر قدر املایمات رخ می تود طرفین را پروا 
تبود. تا په De‏ خاکی C Sa‏ رسید. چراغ شوق و ذرن خامرش, بیرون آمدن عقرب و 
ЭР,‏ هویدا, زمان آبستنی wy‏ و ایام زائیدن و نالیدن رسید. مختصر از مطول: 
МЫ а‏ شد صاحب بنات و у‏ همه روزه گرفتار ټاله ر حنین. آنی و زمانی 
فرصت به خود پیرستن نداشتم و هر روز و شب با محنت و سوز به خود مې پیچیدم: 
از شاخ اامیدی میو ناکامی می چیدم. گاهی در نکر دابه ر خدمتکار. گاهی در 
Jus‏ خرج خانه. شام ر تاهار. فی داتم چه بگریم. در حیرتم چه پنویسم که تباشد 
ble‏ غیرتم. _ 

میان Gl‏ و АЙ‏ مانده هیران خیالش گشته در دیده مصرر 

j‏ شب بك نیمه چون فرزند glee‏ دگر نیمه ز شب چون پور آزر[۷۰ 

القصه؛ مدت نه سال گرفتار این صدمات بودم و شش کردك, که چهار پسر و 
دو دختره آوردم. چون خود شیر نداشتم. لابد په دایه مې دادم. اما توه ر استطاعت 
نداشتم؛ به سختی و صدمه می گنراندم. خدمه ای که باند و خدمت کند می خراستم. 
آخر از ووی دردمندی در فکر دختر بکری فتادم که درعوض خود ч‏ چنگ شوی 
انکتم. رلی این خیال را محال می پنداشتم ر مرهومات مي انگاشتم. اما په هیچ رجه 
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ру ыш‏ مرحمت په ادنی رعیت aby‏ رفتار مې فرمابند که آن بینوا در 
زمان قلیلی سر به اوج گردون می سابد. تام اقرام آن زن معتیر و محترم ر دارای همه 
— درعالم می شبرند. پر همه کس «کالشمس؟ فی رسط | 6—0 راضع و 
هریداست. در مقامی که پادشاه» [که] تبله عالم است(۶۷) و رب الترع بنی آدم. با 
کنیزان خود این قسم گفتار و رفتار پفرسابند, دیگر سزاست که رعیّت با یك زن 
angel‏ بدرقتاری نایند ؟ پس کجا شد «الناس علی سلرك ملوکهم» fit‏ پادشاه با 
اينهمه زن اینهمه خرش سلوکی که می فرمایند مردم بدانند و سرمشق و دستور العمل 
خرد قرار دهند. دیگر تام ایران بهشت عبان ر خلا جنان گردد . Ды‏ یك زن از دست 
شوی خرد شکره ندارد ر به مرافعه و عرض و داد ر به کتاب AS‏ نپردازد ر جواب 
تأدیب النسران ننویسد у‏ معایب الرجال نگوید, re‏ 
منسرخ شد مروت [و] معدوم شد رفا زین هر در نام ماند چو سبمرغ و CaS‏ 


[ حکابت و سرگذشت ہی ہی خانم] 


حکایت و سرگذشت این کمینه که در آغاز کتاب رعده نموده بودم: در ایام 
جوانی و زمان شاد کامی یکی از مهاجرة قراباغی به این استرآبادی عاشق و پیقرار 
گردید. شعر: 
اندرین دل چونکه مهر درست جست رندرآن دل درستی مې دان که هست 

لهذا این بنده نیز په مضمون › TAM‏ للانسان مرتجل» کرفتار و بیقرار اد 
شدم. سوسی من موسی ly‏ تجلی طورش پردلم آتش زد و ید بضای رویش بر 
دیده ام روشتاتی افزود. " چنان شدم که آتی بی خبال رویش دیده پر هم نزده و او 
نیز(۶۸) خبالی جز دیدن رری من تصور نکرده ۳ 

عشن ازینها پیشتر کرد و BS‏ خرقه را زار کردست و کند 

اما برخلاق اوو من. از کسان ما راضی تبودند مگر مادر مهربان من که از 
شدت محبّت فرزند دلبند راضی به این امر برد . پرادر مادر؛ که خالوی اکبر ر از جمله 
علا ر نضلای مشپرر GUT‏ بود. به حکم شریعت غرا و طریقت ببضاء, کل علی 


. در اصل: «الناس ر على سلرك ملركهم»‎ ۳ eee ola 
کل مان‎ aun 
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آبد به خانم قدیم حواله و نواله کرد. من پیش خود گفتم: «قسمت خانم تازه باقی 
است؛ تا کی په قسمت خود برسم. » خائم قدیم متحیر ماند و گفت: «اين زن پسر من 
است.» گفتم: «ثابت کن و راضی اش فا آن وقت ببر. چون غریب است و به من پناه 
آورده: انصاف نیست که من او را به زور از خانه پیروتش [کنم ].» آن وقت خانم 
قدیمش گنت: «باشد تا این بیحیا به تو یدتر از من رنتار کند و تلافی خوبیهای شما 
را نماید. » این بگفت و از خانه بیرون رفت. بانو خاطر جمع به خدمت کردن مشغول 
شد. خوش خدمت و زرنگ» باربردار و بدکردار بود . اما من JUS‏ محبّت و مهربانی را 
در حق او می pasi‏ و هیچ چیز از او مضایقه فی کردم» از تبیل لباس و چادر و زریثه 
و پرل. این سه ماهه پیش از آنجه(۷۳) قرار گذاشته بودم دادم. گاه گاهی صبغذ آتا 
شدن را به طور گوشه و کنایه می گفتم. تا روزی به حرمخانة اقدس شهریاری می 
رفتم. چون نسبتی با مخدرات حرم جلالت داشتم و هسيشه شرفیاب حضورشان می 
شلم. آن روز نیز به طریق معمول شوی را با خدمه در خانه گذاشته, رفتم. چون زمان 
عبد نرروز و سیزدهم ماه مبارك رمضان بود ' چهار پنج شب ماندم. چون به خانه 
آمدم بنای روضه خرانی که همه ساله داشتم گذاشتم. پول دادم ч‏ نوکر ч‏ جهت خریدن 
اسباب و ملزومات؛ تدارك دیده شود تا آبرویم ربخته نشود. دیگر از باطن آمر خبر 
نداشتم که بارم مار شده و روزم بدتر از شب تار. شری عزیزم گرفتار آن خیرة بی قیزه 
و ум‏ دل پاخته و اسبایی ساخته. من هم از هیچ چبز و هیچ جا خبری ندارم تا در سر 
بك چیز جزئی بهانه جریی فوده, چون طرفین هم روزه بودیم جنگ سختی اتفاق 
انتاد. در مبان جنگ و نزاع مرا جواب فرمود که وهر چه داری بردار و برو. وگرته 
شکمت را پاره می کنم. » چون چنبن دیده و شنیدم از ترس جان برخاستم, مشفول په 
جمع کردن اسیاب شلم. در حین جمع کردن اسیاب باتو پرایم صحبت کرد. گفت: «شما 
که اندرون pal мэм‏ از رشت آمده پود. می خواستم همراه ار بروم(۷۳] ay‏ رشت. آقا 
چادرم را گرفته, پنهان کرد . نگذاشت بروم. » بنده باز ملتفت نشدم که مقصود چه 
پرده و پیش خود خیال نمی کنم اگر آقا خیالی نداشت مرا هم نی گذاشت بررم. باری؛ 
چون از آقای خودم کمال رضامندی را و نهابت خاطر جمعی داشتم و از خود هم مغرور 
و به МЫЛ»‏ خود خیال نی کردم که برای بك کلفت کچل متعفن با من این قسم رفتار 
aS‏ دیگر ندانستم؛ شعر: 

کیمیاگر ز غصله مرده و رنج ابله اندر خرایه МЕТ ЫА‏ 

القصه؛ با چشم OLS‏ و دل پربان اسبایها را جمع موده و می گفتم که بلا بر این 
اسپابها بخورد و این شعر را می خوائلم: 
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خبال را مجال گریز ر واهمه را آمال پرهیز نبرد. تا این خبال رخ مود که اگر فرضاً 
زنی هم برای شریم بجویم چه شود ! خانه و خافی همه از من؛ ار جیره خرار و خدمه 
است. خودم از همه جهت آسرده شرم و دل شوی را هم په دست آورم و از خود راضی 
گردانم. اما منصب شوی از سلطانی به سرهنگی رسید؛ مرسم دلتنگی رسید. 
لمولفها: 

دسته گلزار محبت همه پرخار شد این تن پبچارذ من بین که گرفتار شد 

تا زمانی که کارد په است‌ضوان رسید. په درگاه خدا نالیدم که تاگاه درب خانه 
باز شد. پیرزنی دراز نراز آمد. سلامی کرد و جوابی شنید. گفت: «چندی قبل 
سفارش خدمتکار نرمرده بردید. بك پیرة ہی طفل که بهتر از میوه بی ثفل است 
آررده ام » گفتم:(۷۱] « آفرین و احسن پر تو эн‏ نون توام.» و انعامی په قار 
مقدور ay‏ او دادم: از حالات خدمه سزال کردم. گفت: «اصلا رشتی می باشد و نط تا 
دهاتی و دشتی. چهار ماه است خافی او را از رشت آورده؛ ر حال با خافش نساخته, 
بیرون آمده. » دلبل پرسبدم. گفت: ушу‏ و نقیرند؛ روز و شب گرسنه و برهته: در 
صدمه و آزار بود. دراين سختی زمستان: ہی بالاپرش پود. » گفتم: «پس این چند 
ماه بی بالاپوش جه می کرد a‏ گفت: «پهلوی پسر خاش می خرایید. » پرسیدم: 
ومگر صيفة بسر خافت پردی؟» گفت: «خیر: می خواست صیفه کند. من راضی 
نشدم. » گفتم: «پسر خافت چند ساله است! » گفت: «بیست ساله». گفتم: و چند 
شوهر کرده ای؟ » گقت: уз»‏ شوهر و دو بچه آررده ام » 

all‏ رشتبه ماند. مشفول خدمت شد ر از هیچ مردی از آشنا و غریب پرده 
نمی کرد . از اسمش پرسیدم. گفت: «حاجبه تساء. » اما شب و روز متفکر و عیران 
پرد؛ مل شخصی که خائن باشد خانف برد. از او پرسیلم: «جرا چنینی؟» گفت: «از 
خافی که مرا از رشت آررده می ترسم که پداتد من در اينجایم. آن وقت کسی چاره او 
را نمی تواند پکند؛ مرا خواهد برد چرا که خیلی زن پیحیا و دهن دریده است. » گفتم: 
«من اسم تو را عوض می کنم که نشنود و نفهمد. » راضی شده:(۷۲) اسمش را 
«پانر» گذاشتم. بعد از مدتی خانم قدیم خانة جدید را پیدا کرد « ماتند بلای ناگهان از 
در در آمد. به آن رشتیه درآویخت. من و شری آنها را جدا کرده, مصلح الطرنین 
شدیم. گفتم: وجنگ ر نزاع چرا! گفتگر کنبد تا ما پدانیم.» خافش گفت: «این 
صبغة پسر من است. چهار تومان کرایه اش را داده ام, تا از رشت آوردم. » ضمیفه 
منکر شد و رری ترش نوده, با قبیح تر رجهی جراب داد که ونه من تو را می شناسم 
و نه با تو حسایی دارم؛ تا کتك نخورده ای برو. » ر آنچه از خاك و آب په عمل می 
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دست از او نخواهم پرداشت. دوباره آغاز سخن نود با زبانی چون سوهان و сезу‏ چون 
نبران. گفت: «من زنی می خواهم که یك پیراهن نداشته باشد و بگرید آنا من 
پبراهن می خراهم. » چون هرگز از او خواهشی بیقاعده تنموده بردم؛ حتی یك دینار 
پول با يك پیراهن. حیرتم زیاد شد و گفتم:وحق با شماست. اگر من زنی بردم که از 
شما خواهش بیجا می کردم و تو را مقروض می نردم حال چنبن نمی فرمودید. می 
دانم این گفتگوها برای چیست. بائو را خواسته ای و از من سیر گشته ای. » گفت: 
«بلی چنین است. » این بگفت و با تغبر زباد برخاست و برفت. بعد از رفتن او په 
کسان خود گفتم: 

«بفورم بر آن حال معلوم شد چو دارد کآهن پر او موم شد" 

البته بدون شك و شبهه بانو را صبغه کرده و حال نمی داند که چه کند. D‏ این 
ایرادها را می گیرد.» 

آما شوی بعد از رفتن پشیمان شد. چون می دانست « که شنمت بود بخیه بر 
Ws‏ بمد از دو روز دیگر آمدند و طرز گفتار(۷۷) و رفتار را تيبر داده و 
زبان چرب و نرم پیش آررده. من نیز مرافقت و مرانقت نوده. صلح اتفاق انتاد. به 
سر خانه و زندگی خود رفتم, دیدم ضميفة رشتیه صاحب خانه و شوهر گشته, اطنال 
کوچك من په زیر دستش مانند جرجه های پر و پال ریخته. پر می زدند. از آلجا که از 
شوی خاطرجمع تبودم. حرف نزدم و در کمال ملایمت و نرمی رفتار می کردم. اما 
رشتیه از خدمت خانه په تنگ آمده. خواهش نود که «صیغة مرا پس بخوانبد.» آقا 
هم مدتش را بخشید. چند روزی ماند تا نرصتی نوده. قدری اسباب برداشته, په در 
رفت. بعد از تفخص و تسس زیاد معلرم شد که در خانة خانم قدیمش رفته و آتجه 
پرده در این مدت خرج نوده. GT‏ خواست په ادارة نظمیه پفرستد, تا آنچه پرده است 
بگیرند و تنبیهش نابند. که اسباب عبرت جمیع خدمه باشد. بنده راضی تشم و از 
تقصبرش گذشتم. و آنچه برده بود به خردش بخشیدم چرا که АШ‏ چیزی نداشت. 
باری من و شوی مهربانی را از سر گرفتیم؛ چنانجه گفته اند: 

دو دوست تدر ثناسند у»‏ صحبت را که مدتی پبریدند و باز پیوستند 

روزی از سر شوخی و خوش صحبتی گله می کردم که دای بار جفاکارا در 
عمل صیفه نردن([۷۸] بانو از من جه تقصیر و ابا و امتناعی دیده بودید که مرا پاید 
ہبرون GAS‏ و او را صیغه ایی من که اصرارم بیشتر از خود شما بود در صیفه 
نمودن او. » گفت: « آخر پدرسوخته راضی نمی شد در بودن شما. » تاه تاه خندیده و 
گفتم: «شنبده بردم عذر* بدتر از گناه را , لیکن ندیده я‏ حال ديدم و چه تدر 
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نه صد گوسفندم که سیصد هزار نیرزد په نادیدن روی ار 

بعد از جمع نمودن اسباب دیدم بك دست از لباسم نیست. گفتم: «پاتوا لباس چه 
شده؟ در این چند روزه به جز تو کسی دیگر در خانه نبوده. دایه که په خانه خود 
رفته» تو تنها بردی. بگو بدانم لباس مرا چه کرده ای؟» بنا کرد به قسم خوردن. 
شری نیز گفت: «او دزد تیست. » من د بگر نتوانستم حرفی بزنم چرا که فایده نداشت. 
پاری؛ ہار = آن روز را تا فردا در آن خانه ماندم: متحیر و سرگردان. هر کس از 
خویشان آمد و نصبحت کرد مفید نیفتاد. گفت: Eddy‏ برود.» بنده لاد اسبایها را 
په درش حمالان گذاشته؛ په خانه خالو رنته و نشستم. بعد از چهار روز شوی په 
دیدن پنده آمد. امپراطورمنش[۷۵] نشسته. احوال ناپرسیده. برفت. حیرت برحیرتم 
ان زود : زیرا که در این چند سال میانه من راو جنگ ر تزاع تشده برد. اگر هم 
گفتکویی روی می داد. يك ساعت بیش نبود و هميشه بر همگنان نخریه و مباهات 
می نمودم؛ ر بر همه واضح و هویدا بود , که شوی من سرآمد مرد هاست. په جهت اینکه 
هرگز پیرامون هیچ معصبت و کارهای ناشایسته و بیقاعده نگشته. 

اماصل؛ بعد از پنج روز دیگر باز تشریف فرما شدند. بعد از تأمل" و تفکر 
پسیار فرمودند: «تکلیف ما چیست؟» گفتم: «بنده زن شمایم و بدرن اجازه نبامده 
ام. هر چه پفرمائید چنان می کنم. » پاز برخاسته: برفت. دل در برم طپیدن گرفت که 
چرا چنین کرد. باز یال کردم که انان هميشه په بك حال نیست. بعد از چند روز 
دیگر آمد, سلام کرد و نشست. ың‏ پیش خود خبال کردم که البته این دفعه سر صلح 
دارد. ددم در حین صحبت برآشفت. ای خرشا آشفتن اوا باز نرمود: «تکلیف 
چیست؟» گفتم: «صلاح ما همه آن است کان تر راست صلاح. » گفت: « طلاق می 
خراهی؟» گفتم: «خیر.» گفت: دمن زن هفتاد ساله که جای مادر [ م ] باشد نی 
خواهم. » اما تاریخ سال کمینه در نزد خودشان بود که سی و شش سال از — تحسم 
گنشته " ر چهار سال از ایشان بزرگ تر بودم. آنجه او به درشتی سخن می 
گفت(۷۶) بنده به نرمی جواب می دادم. زیرا که خانة خردم نبود و از این گقتگرهای 
او نبز مأیوس شده بردم. می ترسبدم که مبادا طلاتم دهد. با قراق او و بچه ها فی 
توانستم زندگی نابم و مهریّه را قبل از اینها بخشیده و مصاشمه فرده بودم. په این 
سبب طلاق دادن آسان ан‏ و این مطلب را نیز دانسته که تا جان در بدن دارم انشا الله 


ade دراصل:‎ * 


معایب الرجال ٩۲۰‏ 


۱ اين قصیده در نسخه بی بی خانم استرآبادی نیست. در ابتجا متن نسخذ تفرشی, ANT ace‏ 
Р‏ آررده ام بنا به این ملاحظه که شاید ہك ہرگ از نسخذ بی بی خانم استرآبادی مفترد شد باشد. 


قصبده در مدح حضرت مستطاب Jel‏ اکرم افخم صدراعظم! 


شد وقت آن کاندر زیان طبعم روان سازد بیان 
چون بلبلان کز گل ош‏ فصل بهاران در OW‏ 
f ñ‏ نهان گه در (Moke‏ 
امد پهار و رفت دی این عشرت جمشید کی 
ساقی بیار آن جام می مطرب بزن بر چنگ و نی 
М‏ تا شاد گردم زین غمان 
دی دلبرم آمد ز در با روی خوبی چون قمر 
گفتم پفرما تاج سر پنشین ہرم بکشا کمر 
کز وصل تو گردم جوان 
گفتا جرابم زین سپس عیشی نببند هیچکس 
در تار مانده چرن مگس SW‏ انز تفن 
از جررهای این زمان 
در مردمان گم شد کرم نه جود ماند و نه درم 
We‏ زغم گشته دژم بر خلق می بینم ستم 
هم از کهان هم از مهان 
گفتم مخور غم پیش از این از جور و جبر آن ر این(۱۰) 
کا مد هست اندر очер‏ صدر جهاندار مهین 
راحت رساند بر کسان 
او هت امین سلطنت از او قوام ملكت 
ایران ز نظمش امنبت گویند خلقش تهنیت 
هم پیر و هم خرو و کلان 
are‏ افزون برد طبعش بسی موزین برد 
حزمش درر مکنون برد عزمش همی میمرن برد 
معایب الرجال лое‏ 


صعایب الرجال 


x. 5 7 +‏ 
— است این حکایت په حکایت ان اقا و غلامشن. » 


حکایت [ غلام و [UT‏ 


شخصی غلامی داشت. روزی آتا از جلو و غلام از عقب به پشت بام می 
رفتند. در حین رفتن غلام انگشتی به آقا رساند. آنا متفیر گشته. گفت: «ای غلام 
پدرسوختها چرا چنین کردی؟» غلام از ترس ر راهمه. خواست عذری بیاورد. عرض 
کرد: «پبخشید. نفهمیدم و اشتباه کردم. په خیالم رسید که بی بی است. » 
و این عذر در اینجا خیلی مناسبت داشت. چون اسم کمینه نیز بی بی است. 
اندکی پا تر پگفتم غم دل ترسبدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسبار است. 
قد تم الکتاب بعون АШ‏ الوهاب والسلام 


* دراصل: Sy‏ عفر . ° «راصل: و تشبیه ». 


معایب الرجال*۴٩‏ 


پی نوشتها 
دیباچه 


А‏ که از اضلاع سمت چپ پدید آورد نسران را»: اشاره به روایت آنرینش حو از 
پهلری چپ آدم پنا به تناسیر اسلامی است. Ll‏ انسان. تریب به سی مورد 
مختلف در قرآن ررایت شده. ولی در هیچ یك داستان آفربنش حوا از پهلوی چپ ادم 
موجود تیست. بنا په پژوهشهای رفعت حسن. زن فقیه پاکستانی. روایت خلقت که 
در بسیاری از تفاسبر ر احادیث می يابیم. از اسطرره های دین یپرد و مسیحیت در 
اثر تبادلات ہین مسلمانان و پیروان ابن ادیان اخذ شده است. به مثال» روایت آفرینش 
در تفسیر طبری چنین است: 
«پس چون ادم را پیافرید و ار را a‏ ببهشت فرستاد و گفت این بهشت ترا دادم. ر 
ار را oye‏ اندر بداشت. پس خدای تمالی خراست که از آدم نیز خلقی 
بیافریند هسچون آدم. پس چرن آدم بخفت و خواب بر وی غلبه کرد - و اندر 
بهشت خواب نباشد و لکن چنان برد آدم چون میان خفته و بیدار- خدای عز و 
جل مر حرا را از پهلو چپ آدم بیافرید. »(محمد بن جرير طبری. [ترجمة ] 
تفسیر طبری, به تصحیح ر اهتمام — یغمائی [تهران: انتشارات توس. 
۶ ص Os‏ 


جهت بحث رفعت حسن بنگرید بد: 
Riffat Hassan, "The Issue of Woman-Man Equality tn the‏ 
Islamic Tradition," In Women’s and Men's Liberation:‏ 
Testirnonies of Spirit edited by Leonard Grob, Rifat Hassan, and‏ 
Haim Gordon (New York: Greenwood Press, 1991).‏ 


بازپرداختة زن ستبزاټة نفاسبر و احادیشی از این دست, از خامة ادیبان فارسی М)‏ 
بخشی از فرهنگ ایرانی شده است. به مشال: 

«زن از پهلوی جپ گریند برخاست 
(جمال الدین ابر محمد نظامی گنجوی؛ خمسه‌تهران: چایخانه محمود فردین. 
۶ «خسرو ر شیرین»: ص ۱۳۰). و یا 

«زن از پهلوی جپ شد آفریده کس از چپ راستی هرگز ندیده » 


مجوی از جاتب چپ جانب راست» 


معایب الرجال* ٩۷‏ 


معا یب ال Je‏ 


بر هرچه هست حکمش رران 


ابر کرم شد شست ار 


alee‏ نقیران مست ار 


بحر سخا شد دست ار 


سیم و زر آمد پست او 


در و گهر پخشد چو کان 


بدر جهان آراست ار 
در هر فنی داناست او(۱۱] 


ور من بدیهه گویمت 
на‏ وچ 


پهتر هم از مدح و G‏ 
نامت همی ماند به جا 


آرد به درگاهت پناه 
زیرا که هستی داد خواه 


صدر جهان داراست ار 
در عقل ہی همتاست ار 
گویند مدحش بخردان 


گر من مدیحه ارمت 


گر عقل LSI‏ دافت 

дл‏ ازینی ر از آن 
در خور تو را باشد دعا 
تا دایمت پاشد ly‏ 

نام نکر بهتر همان 


آن په عجپبه سال ر ماه 
تا parle‏ سازی b;‏ 


گویم دعایت را به جان(۱۳] 


* در اصل: چکان 


معایب الر جال ٩۶۰‏ 


بی نرشتها 


GILL Io ۴‏ طهران»: دار ILE‏ مکان خلافت. مقر حکومت. پایتخت. تهران را 

آقا محمد قاجار به پایتختی برگزید: 
«روز یکشنبه یازدهم شهر جمادی الارلی هزار و دریست هجری که روز نوروز 
بود حضرت اتا محمد شاا تاجار در تهران جلوس эз‏ سکه زدند و خطبه 
خراندند. قاسم خان دولو با صد نفر تفنگچی به کوترالی قلعة تهران مأمرر شد 
و از ان رقت این شهر را دار OI‏ خواندند و پایتخت سلسلهة ابد پیوند قاجار 
گردید. »(محمد حسن خان اعتماد السلطنه, مرآ البللان, با تصحیحات و 
حواشی و فهارس به کرشش دکتر عبد اشسین نوائی و میرهاشم محدت 
[تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۰]۱۳۶۷ج۱. ص CATA‏ 

از سال ۱۲۸۴ق (АРМ)‏ تهران را «دار اخلافه ناصری» نیز می خواندند. بتگرید 

به: اعتماد السلطته. مرو البلدان: ج۰۲.۳ ص۱۵۶۶. 


۵ «تاصرالدین شاه قاجار»: چهارسین شاه قاجار: در سال ۱۲۶۴ی (۱۸۳۸م) به 
سلطنت رسید و در سال ۳ ن (۱۸۹۶م) کشته شد. 


۶ ۔ «خلدالله ملکه»: خدارند پادشاهی او را جارید دارد. 
hla ۷‏ عن тезе‏ پدر بر پدر؛ پشت بر پشت. مجازا به معنای موروثی نیز هست. 


A‏ الأمور معئور»: بر آنکه بر او امر شده است phe‏ و حرجی تیست. گناه از مأمور 


٩‏ «تاریخ درلت عليه قاجاریه »:در سالهای پیش از تگارش معایب الرجال برخی از 
کتابهای تاریخ قاجاربه به چاپ رسیده بود که مکن است مرجع بی بی خانم بوده 
باشد. از جمله: ss an eut ОШАТА‏ ای ی 1 
ناسغ التراريخ سلاطین قاجارید. Ш‏ والائار. تاريخ توء ДЫ‏ سلطاتیه, تاريخ 


قاجار. مشخصات کامل ابن کتابها را در «کتابنامه» می یاببد. مشخصات 


خریشاوندان ہی ہی خانم استرآبادی را از همین مناہع استخراج کرده ام. 


۰ وابٌدالله درلتهم »: خدارند درلت آنها را همیشگی دارد. 


معایب الرجال*٩٩‏ 


РЕР 


(نورالدین عبدالرحمن جامی.۱ متنری هفت اورنگ. به تصحیع و مقدمة ЧЇ‏ مرتضی 
مدرس گیلانی [تهران: سعدی. ۰]۱۳۳۷ ص۶۸۶). 


۲ « آغاز سال یکهزار ر سیصد و دوازده هجری تمری»: برابر با ژوثیه ۱۸۹۴ میلادی 


است. 


bs ۳‏ الله»: fb‏ الله فی الارض - ساية خدا بر زمین, از القاب خلنای اسلامی j)‏ 
gle‏ به بعد) . سلاطین و پادشاهان است» که بر حدیٹ نبوی استوار دانسته اند: 
«و قال التبی صلی الله عليه و آله ر سلم: السلطان العادل ظل الله يأوى اليه کل 
مظلوم. ТИГИ‏ لطت ge‏ است در РЕ РУС‏ 
ستم رسیده ای. »(کمال الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری, الرسالة الملية فى 
/لاحادیث النبرية به تصحيح و تعلیق سید جلال الدین محدث [تهران: پنگاه ترجمه 
و نشر OLS‏ ۱۳۴۴ش ]۰ ص۲۳۵. در پانوشت همین صفحه ررایت دیگری از این 
حدیث به نقل از جامع — سیوطی چنین آمده است: «السلطان ظل الله فى 
الارض ol‏ اليه کل مظلوم. »). مفهوم و ظل الله » با مقهرم i»‏ ایزدی». که شالودة 
نگرة سیاسی عکومت در زمان ساسانیان برد . شاید مربوط باشد. این پازپردازی 
مفهوم در آتار اہن مقفع (سال قتل ٩۱۳هق/‏ ۰/۸۷۵۷ که بیاری از نرشته های 
پهلوی را به عریی ترجمه کرد ауы‏ الادب الصفیر و الادب („АЛЛ‏ دیده مى 

شرد. جهت بحث مفصل آن پنگرید به: 
Lambton, А.К.5..Тһеогу and Practice in Medteual Persian‏ 
Government (London: Variorum Reprints, 1980).‏ 


فرهنگ آنندراج در بارة «ظل الله» مى نوسد: 
« به اصطلاح پادشاه را گویند, چه A Ы‏ صاحب ارست و حکایت می 
کند از ذات آن شخص. بادشاه نیز همین حال را دارد به ذات الهی که انتظام 
ملکت په ذات ارست . چنانکه انتظام وجرد مکنات په رجود باری تعالی است. » 
(محمد پادشاه. فرهنگ آنندراح [لکهنر: مطبع منشی تولکشرر» ]۱۸٩۳‏ ' 
Ne‏ ص۴ ۷۰)۔ 

همچنین بنگرید به: حسن LS‏ الالقاب الاسلاميه فى التاريخ و SU!‏ و SEY‏ 

(قاهره: مکتبة النهضة الصرية, ۰)2۱۹۵۷ FATTA D ap‏ 


معایب الرجال۹۸۰ 


یی برشتها 


در رسبد و در حملة ارل کربلامی باقر انزانی э,‏ بباد گان انزانی استرآبادی کشته 
شد. » محمد تقی لسان اللك سپهر. ناسخ التراريخ سلاطین قاجاريه» به تصحیح و 
حوائی آتای محمد باقر بهبودی (تهران: کتابفروشی اسلامیّه. ۰۸۱۳۴۴ Ae‏ 
ص۲۸۷ . همچنین + به: رضا قلیخان هدایت. تاريخ روضة الصفای ناصری 
(قم: حکیت. ۰/۱۳۳۹ Ag‏ ص0۴۲. 


۴ «قوللر آقاسی»: قوللر: لغت ترکی به معنای لام و قوللرآقاسی رئیس غلامان 
سلطنتی را می خراندند. این منصب به دوران شاه عباس صفری بر می گردد : «مشار 
اليه [قوللر آقاسی] بعد از عالبجاه قورجی باشی عمد: ترین امرا - و آرکان دولت پاهره 
و ریش سفید قاطبة غلامان سرکار خاصه؛ و تیول و مواجب همه ساله ر براتی و اعام 
قاطبة غلامان بعد از جویز عالیجاه مشارالیه به رقم عالیجاه وزير دیوان رسیدد. 
تنخواه بازیافت , و خدمت ایالت ر عکرمت و یرزباشی گری و مبن باشی گری و تیول 
و مواجب و انعام قاطبة غلامان بر طبق عرض قرلار آقاسی ر تعليقة ء اعظم 
شفقت می شده و امور مععلق به غلامان را ريش سفید سرکار مزیور که عالیجاه 
ШУ‏ آقاسی است به حقبقت رسیده قطع و فصل می داده ر ارقام و احکام ملازمت ر 
مواجب و تیول همه ساله و انعام جماعت مذکوره به طفرا و عهر عالیجاه مشار اليه به 
رقم عالیجاه مشار البه می رسد و نسخة سان غلامان را وزیر و مستونی سرکار 
مزہور در خدمت اشرف در حضرر عالیجاه معظم اليه به معرض عرض مى 
رسانیدند. » محمد ла‏ سباتی(به کوشش]۰ تذکرة اللرث. Yalan‏ سازمان‌اداری 
حکرمت صفوی يا تعلیفات مینررسکی بر تذکرةاللوك. ترجة مسعود ics,‏ 
(تهران: امیر کبیر, ۰0۱۳۶۸ صص A‏ ۰۷۰ « در بیان شفل ركن الدولة العلية العالية 
عالیجاه ДУ)‏ آقاسی». همچنین بنگرید به: رهر پرن. نظام ایالات در دررة صفوی . 
ترجمة کیکاووس جهانداری (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۰۸۱۳۵۷ 


۵ «خاقان خلد آشیان»: «خاقان, پادشاه بزرگ, از لفات ترکی است эў‏ رن 
پادشاهان چین و ترکستان بود و حالا بر هر پادشاه اطلاق کن کنند. » ( نرهنگ آنندراج 

AV Ge ۷‏ همچنین پنگرید به: الباشا , الالقاب سلامید فى Dials polit‏ 
LI,‏ صص۲۷۱.۲۷۳). سلاطین قاجاریه به این لقب خوانده می شدند؛ آقا 
محمد شاه. پس از مرگ خاقان شهید و فتحعلی شاه خاقان مففور خوانده شدند ر 
لقب هر شاه با عبارتی چون «اضاقان ابن SUL‏ اہن الخاقان» تا به مزسس ساسلذ 


معایب الرجال 


ہی نرشتها 


۱ «محمد باترخان سر f‏ سوارذ استرابادی»: شاید همان محمد بار خانی باشد 
که در مرآ البلدان از او در فصل SU‏ سال ببست و دریم ۰ ۰ . مطابق سنه هزار ر 
دویست رهشتاد و پنج هجری لوی نیل ترکی » نام برده شده است: « اردری گرگان: به 
سرداری اعتضاه yall‏ انراج ابراب جسمی حبیب الله خان با انواج اہراب جمعی 
عباسقلی خان و افوأاج Oly!‏ جمعی محمد علی خان بیکلربیکلی و ترج ابراب جمعی 
е. SG nC jie ВИИ‏ (اعتماد السلطنه, مراد 
البلدان ۳۳۔۲ ص-۱0۹). 


AT‏ «جنگهای ترکمانیه»: قاجاریه خود از ترکمانان بود ند و در قوام درلت خویش به 
قید اطاعت در آوردن دیگر ترکمانان را توجهی دایم داشتند. در دوران طولانی 
سلطنت ناصرالدبن شاه لشکر کشی به خراسان. استراباد و گرگان و درگیری با 
ترکمانان مشفله ای سالبانه و گاه چند بار در سال بود. اعتماد السلطنه از شصت ر 
سه لشکر کشی: ین سالهای ۱۷۶۷ تا ۱۳۰۵ هجری قمری, به نام درگیری با 
ترکمان باد می کند ( الآثر رالاثار. صص۸۱ .۶۴). همچنین بنگرید به: امین الله 
گلی. سیری در تاریخ سیاسی .اجتماعی ترکمنها (تهران: تشر علم, ۰0۱۳۶۶ 
صص ۰۱۳۹۱۵۵ در این مبان از همه مشهورتر شاید لشکر کشی ۱۲۷۷ باشد که 
به شکست سخت نبروهای دولتی در مرو و سرخس انجامید. از این لشکر کشی 
شرحی به قلم یکی از همراهان لشکر به نام محمد علی السینی به جا مانده است که 
تحت عنران «سفر نامة مرو - توشته سيد محمد لشکر نویس» در سه سفرنامه؛ به 
اهتمام قدرت الله روشنی (تهران: انتشارات دانشگاه ое‏ ۷ ص ص۷۲ !لی 
el eae niet‏ محبد علی جمالزاده این جنگ را ملهم کتاب گسوپینو. 
جنگ ترکمن. می داند. بنگرید به: محمد علی جمالزاده. جنگ ترکمن(تهران: 
انتشارات جاریدان. ۰۱۳۵۷ 


Dk fy ۳‏ بافرخان»: شاید کرہلاتی باقر انزانی استرآبادی باشد که در لشکر 
کشی شجاع الساطته علیه بتبادخان در هزاره به سال ۱۲۳۲ ق به قتل رسید: «چون 
کار جنگ رراج یافت مطلب خان دامفانی پرادر اسمعیل خان سردار با سریازان خود 
یررش برده. سنگر ایشان را بگرفت ر عباسقلی خان را با مردم او عرضه تیغ ساخت. 
لشکریان این وفت به اخذ غنیمت پرداختند. ناگاه از طرفی بنیادخان با سواران خود 
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استرآیاد ААШ‏ خواجه نفس را قام ر حمزه خان نزانی را به مستحفظی انجا گذاشت. » 
(اعتماد السلطنه. Иә‏ الپلدان, Yg‏ ص۱۰۶۲) و «چون مجنداً محمد رلی خان 
پبگارییکی و حکمران استرآباد و حمره حان انزانی در تدمیر تراکمۀ طاعبه شهامت و 
جلادتی نموده پردند. ببگار بیگی به یك لوب جبة ترمه مخلع و حمزه خان به اعطای 
يك قبضه شمشیر یراق طلا سرافراز شده. »(همانجا؛ ص ۰۸۱۱۳۷ همجنین بنگرید به: 
همو. منتظم ناصری. УУ e Ye‏ ر ص۱۷۳۸: هدایت. ررضه Ne СА‏ 
ص ۱۶۷۳ ۰۱۰ ص۴۳۷۳: gage‏ بامداد» شرح حال رجال ابران در قرن ۱۲ ر ۱۳ و 
۴ فجسری: شش جلد (تهسران: زرار. ۱۳۴۷ الی ۰۸۱۳۵۱ Ve‏ ص۱۴۶۱ ج۴؛ 
ص۵۰؛ Or‏ ص۲۷۹ 


٩‏ «پرشیز و فکلان»: ترشیز «شهری است در علکت خراسان ۰ ۰ . در شال طیس 
зз...‏ صد و بیست هزار ذرعی سمت جنرب غریی شهر همشهد مسقدس می 
باشد. »(اعتماد السلطته, مرآة البلدان, ج۱ ص۶۷۲ جهت شرح پبشتر بنگرید به 
صص۶۷۲۶۷۵). گکلان یا گرکلان ناجیه ای ترکمان نشین در استرآباد «از طرف 
مشرق محدرد است به دهنه و دامنة کرههای بجنوره و از طرف مغرب په گنبد قابوس 
و صحرای یموت. از شمال به اترك و کویر صحرای ررس و از طرف جنوب به ردین و 
کرهسار و حاجیلر.» [مسیح ذییحی(به کوشش), استر آباد نامه, با همکاری ایرج 
افشار و محمدتقی دانش پژره (تهران: انمشارات فرهنگ olal‏ زمین, ۰0۱۳۴۸ 
ص۶۵ ] ر همچنین نام یکی از در گرره اصلی ترکمانان استر آباد است. (هماتجا: 
صص۳۵, ۰۵0 ۶۵۶۹. و امین الله گلی. سیری در تاریخ سیاسی . اجتماعی 
ترکمنها i‏ صص ۲۰۷۰۲۰۹ ر ص۲۳۹). 


۰ و آخوند ملاکاظم مجتهد مازندرانی»: «از مشاهیر متوفیات این سال BYT]‏ 
. . . ملا کاظم مازندرانی که جامع کمالات ظاهری و نفسانی برد гий‏ سرای فانی به 
گلزار آنجهانی خرامید.» (خورموجی. LEY! elm‏ ص۱۸۶). همچنین بنگرید 
به: منتظم ناصری, Ye‏ ص ۱۱۷۸۶ روضة الصفا , ج۰۱۰ ص۶۲۹؛ FUL‏ رالآثار . 
ص۲۴۰ 


۱ «پارفروش»: «اين شهر در پبست و یك فرسخی طهران در نقطة شمال شرفی راقع 
شده است. . . . شهر پارنروش شهر عظیمی است پر جمعیت و تجارتگاه. پخصوص 
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قاجار با زگردانده می شد. وخلد آشبان »: وبهشت مکان ار باشد. » از متن ررشن 
نیست و خاقان خلد آشبان» اشاره به کدام شاه قاجار است. 


۶ «آفرین از شیر عرین فلك شنیده» : « شیر عرین فلك» اشاره است به Cote‏ اسد » 
که برج پنجم از بروج نلك باشد ر ААР‏ آفتاب: «نام صورت پنجم از صور сан‏ فلکیه 
امت میان سرطان و سنبله و آن را پر مثال شیری توهم کرده اند. » (دهخدا. لفتنامه , 
حرف الف, ص ۰۲۲۶۰ هسچنین بنگرید به تصویر ря‏ اسد و علامت نجومی آن. 
هماغجا) . تزوینی در عجایب الخلوقات و غرایب الوجودات LS Sy‏ الاسد» را همراه 
با تصویری از شیر فلك. چنین وصف کوده است: « کواکب ار بیست و هفت است از 
صورت و هشت خارج از صورت و آن کوکب نير که پر روی شیر است آن را طرفه 
خوانند ر آن مشترك است مبان اسد و سرطان ر آن چهار کوکب که پر رقبه است جبهه 
گویند و آن را که بر سبنه است قلب خوانند و آن را که پر کتف است با آنکه پر تکیه 
گاه است آن را زیره خرانند و آن را که آخر دنبال است صرفه خوانند په معنی آنکه 
سربا متصرف شرد چون ار طلوع کند در تحت الشعاع باشد. » [زكريا بن محمد 
تزوینی. عجایب الخلوقات ر غرایب اموجودات. به تصحیح у‏ مقابلة نصرالله 
سبوحی (تهران: کتابخانه و چاپخانة مرکزی ناصر خسرو. ہی تاریخ)]. 


۷ وجنگ فتی خان»: شاید منظررجنگ علیه فتیع خان انفان, به سالهای ۰۱۲۳۳ 
۲ ای باشد. از ار به نام فتح خان نیز یاد شده است. در سال ۱۳۳۲ فتیع خان از 
جانب شاهزاده محمود افغان هرات را تسخیر کرد ؛ ر سپس عزم خراسان داشت: «هم 
در این سال [۱۲۳۳] فیح خان اففان با لشکر فراوان عزیمت ارض قلس فود. ۰ ۰ . 
نواب حسنعلی میرزای شجاع السطنه [پسر فتحعلی شاه ] با لشکر جرار از اوض 
قدس برای دفع فتبع خان حرکت کرد . . . . فتیح خان افغان با سی هزار تفر سوار 
انغان و هزاره در کوسویه مستمد جنگ شد. . . . پس از جنگی سخت لشکر افغان 
منهزم شد و کلوله پر دهان فتیح خان آمده: راه فرار پیش گرفت. » (اعتماد السلطنه, 
عنتظم ناصری, ۰۲ ص۱0۳۹ و صفحات بعدی تا ص۰)۱۵۴۲ همچنین بتگرید به: 
исз»‏ ررضة الصفا. AG‏ صص0۶۴. ООА‏ سپهر, تاسخ الصواریخ. ‏ ج۰۱ 
ЗАМА ае‏ منتون دنبلی. YO‏ سلطانبه, صص۳۲۷.۳۳۱. 


ЛА‏ «حمزه خان »: شاید منظور حمزه خان انزانی باشد: «محمد رلی خان بیگلربیگی 
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الزبیدی, تاج العروس من جراهر القامرس (کریت: وزار: الاعلام. ۰/۱۹۷۳ ۰۱۲ 
ص۸ 0۰]. «Дь SI‏ بوده AY‏ شاید به منظور جمع بنر به معنای برادر و پهلوان 
و plas‏ ( برهان تاطع: ۰۱ ص۳۳۴) ساخته شده باشد . به زبان عربی اباثر برای 
جمع بثر به کار می رود ولی بثر به معنای چشمه و چاه آب است. بنگرید به: ابی 
الفضل ابن متظور. لسان المرب. جلد پنجم (مصر: الطبعة الميرية. AGM ee‏ 
ص۹۸. اترات ал»‏ قرت ر ترته به معنی دیرث ( فرهنگ معبن. ج۲. ص۲۶۵۶) 
است. شاید به معنای جمع قرتی نیز به کار گرفته شده باشذ. اجامر جمعی است ہی 
مفرد ( لقتنامه دهخدا. حرف الف, ص ۱۰۲۸) په معنی اوباش gee)‏ برش). 
جمار نیز به معنی گروهی ازمردم است که در جایی گرد آیند افرهنگ معین. NG‏ 
ص۱۲۴۰). در اصطلاح رایج اجامر به معنای دسته های خباباتگرد , اکثر در ترکیپ 
«اجامر و اوباش»: استفاده می شود . 


-YA‏ وہل هم اضل »: اشاره است به آیذ ۱۷۹ از سورة الاعراف: «و لقد ذرأنا مهتم 
Lett‏ من ان و الائس لهم تلرب لایفقهرن بها و لهم اعبن لایبصررن بها و لهم آذان 
لايسمعون بها ШУ]‏ کالاتعام بل هم اضل اولتك هم э») «ал‏ آفريديم ما دوزخ 
را فراوانی از پریان و آدمیان. ایشان را دلهایی است که به آن حق در نیاہند و ایشان 
را چشمهایی است که حن به آن نبینند و ایشان را گوشهایی است که به ol‏ حق 
پنشنوند. ایشان همجون ستورانند نه راست چون ستور بلکه گمراه تر از ستور. 
ایشانند که از حق و راه آن غافلامند». اپوالفضل رشبد الدین الیبدی. کشف الاسرار 
و ба‏ الایرار؛ ده جلد. ویرایش de‏ اصفر حکمت [تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 
۱ الی ۱۳۳۹ شمسی]۰ ۷۸۲:۳. تام ترجمه های قرآن از این عنبع است. از این 
بس bi‏ به شمارة چلد: شمار؛ صفحه مشخص خراهد شد.) 


Y.‏ «خلرت سلطانی»: بخشی از دوبار سلطنتی. محمد حسن خان اعتماد السلطنه 
در ULL‏ بسیاری از کتابهای خود سالنامه هایی به پیوست دارد که نمودار ساختار 
دولت قاجاریه در دورة تاصری است. به مثال در الاسر و GOH‏ «سالنامة دولت ایران, 
۶ قمری» (صص۳۳۵۰۴۲۹) این بخشها فهرست شده است: «سلطنت عظبی» 
شامل پر ابناء سلطنت. تواده های cable‏ بنات سلطنت, اخوان cable‏ اخرات 
سلطنت. اعمام سلطنت. اولاد خاقان مغفور بنی اخران سلطنت. سایر شاهزاد گان؛ 
«شاهزادگان و Lol‏ و خوانین ایل قاجار (در ادارة وزير حضور همایون) » شامل بر 
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در فصل زمتان که جمعیت آن زیاد می شود . La a‏ شهر و دهات اطراف شصت 
هزار جمعیت دارد. مدارس متعدده در بارفروش است بخصوص مسجد و مدرسذ 
میرزا شفیم صنراعظم مرحوم که معروف است. » ( مرآة البلدان۰ ۰۱ ص۲۵۷ و 
صفحات بعد تا ۲۶۴). نام «بارفروش» در سال ۱۳۱۰ش به بایل, که تام رودخانه ای 
است که از دوکیلومتری آن می گذرد؛ — یافت. [اسمعیل مهجوری, تاریخ 
مازندران ۰ ج۲ اساری: اثر, ۰0۱۳۴۵ ص۱۹۸]. 


۲ «اعلی الله متامه»: خدا مقام او را بالا برد. «دعایی است که برای علمای پزرگ 
مترفی کنند. » ( فرهنگ ممین؛ ۰۴ بخش دوم ص۱۷). 


۳ «شکره السلطنه»: دختر نتح الله میرزا شعاع الساطنه (پسر سی و پنجم 
نتحملیشاه) و مادر مظفر الدین شاه. متولد GAT OY‏ در سال ۱۲۶۸ به عقد دائم 
تاصرالدین شاه در آمد به سال ۱۳۰۹ به مرض وبا در گذشت. بنگرید thy‏ اعتماد 
السلطنه. AC GUY Ш‏ ص ۳۸+ تاریخ رجال ایران. Og‏ ص۲۵۴ . 


۴ «ولبعهد گردون مهد »: مظفر الدین میرزا. متولد چهاردهم جمادی الشانی 
۹ ای مترنی ۲۴ ذیتعده ۱۳۲۴ق؛ در سال ۱۲۷۸ق به ولابتعهدی منصوب شد 
(اعتماد السلطنه. GUY, ЕШ‏ ج۰۲ص۴۳۳) و بین سالهای ۱۳۱۳ الی ۱۳۲۴ق 
سلطنت کرد . 

۵ «ارواحنا نداه»: ررانهای ما فدای او باد. 


۶« زادالله شرنها »: خداوند شرف AT‏ را زیاد کند. 


۷ و تأدیب النسوان »: رساله ای که معایب الرجال در پاسخ بدان نگاشته شد. جهت 
توضبح مفصل تر بنگرید به « پیشگفتار». صص ۳.۳ 
thes YA‏ و اقرات, اجامره و الواط »: معنای «عبائره» روشن نیست. هیچ لغتی 


نزديك په آن نیافتم. شاید جمع خودساخته بر ліе‏ به معنای خیابانگردان. به 
aby‏ عربی عبائر جمع عبور است که به معثای بره است. [محمد مرتضی itl‏ 
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علمی ۰۲۱۳۶۶ ص۲۳۹) در بازی شطرنج مهارت داشت و در خلوت هم‌ایونی با 
ناصرالدین شاه شطرنج بازی می کرد. معروف است که در اواخر بازی که به برد نزديك 
می شد خود را په چرت مې زد و بدین خاطر به چرتی معرول شده بود.( تاریخ رجال 
ایران. ج۰۲ صص ۲۹۶,۲۹۷) از او دیوان اشعار و OLS‏ آداب‌ناصری به جا مانده 
است که در سال ۱۳۰۵ در «مطبعه apake‏ خاصه مدرسه مبارکه دارالننرن» به چاپ 
رسید. دربارة تأثبر این کتاب بر نشر ممایب‌الرجال بتگرید به بخش سوم 
«پشگفتار». صص۱۷.۱۸. 


PY‏ «یعون gol ОША‏ خداوند نبکویی کننده (متّت نهنده). 


TP‏ «خواتینها »: خراتین جمع خاتون است. خواتینها جمع بر جمم است که گهگاه در 
نثر فارسی با لفات جمع عربی, نظیر کتبها. تواریخها. په کار می رفته است. 


۴ «خداوند تبارك و تعالی شما زنان را برای مردان آفریده که تا کشت و زرع ایشان 
باشید »: اشاره است به آید ۲۲۳ از سور: البقره: «نسازکم حرث لکم نأتوا حرئکم 
ای شنتم و قدموا لاتفسکم و اتقوا الله ر اعلموا pS)‏ ملاقره و بشر الزمنین » 
(مزنان شما کشتزار شمایند که در آن فرزند می کارید. می رسید په کشتزار خویش 
چنانك خواهید و خریشتن را پیش فرافرستبد و بپرهیزید از خشم و عذاب خدا و 
بدانید که شما فردا با ری هم دیدار بودنی اید. وی را خواهید دید و گرویدگان را شاد 
کن از من». ۱ :1۵۹۵۵۹۶ 


0 دو یا آنکه یك اربصین بی مانع قاعدذ زنان په دراه حن جل و علا عبادتی 
ШЧ‏ »: اشاره به روایت ناقص العقلی و ناقص الایمانی زنان است. این روایت در منابع 
شيعه غالب از تهج البلاغه نقل مى شود: «معاشر النّاس؛ ان LUI‏ نواقص الایمان: 
نواتص الحظوظ ؛ نواقص العقول. GU‏ نقصان ایسانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام, 
فى ایام حیضهن. و اما نقصان عقولهن نشهاد امراتین ملهن كشهادة الرجل الراحد. 
و اما نقصان حظرظهن فمواریشهن على الانصاف من مواریت الرجال. ناتقوا شرار 
Ll‏ و کونوا من خبارهن على حذرء و اتطیعوهن قى العروف حتی لایطممن 
فى النکر. » آمحمد ایوالفضل ابراهیم (نحقیق و شرح). نهج البلاغه(پی مکان: دار 
احیا» الکتب العريية. ۱۳۸۳ق). ص۷۹] ( ای مردمان! زنان ناتصانند در ایمان و در 
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پی نرشتها 


امیرزاد گان و خرانین تاجار. طایفه های توانلو, حاجی سهدیقلی خانی. قزل ایاغ؛ 
دولو؛ عزالدینلو, شامییاتی. حاجی مشهدی سپانلو. شاه بداغلو. و قایخلر؛ ipla»‏ 
درلت» شامل بر مجلس دارالکیرای دولتی. وزارت جلیلة جنگ دارامخلافة تهران. 
وزارت АА»‏ داخله. وزارت جليلة —J‏ و دربار اعظم دولت علیه. وزارت وظایف و 
اوقاف و پست مالك محررسهء وزارت علوم و تلگراف و معادن مالك محروسه. وزارت 
انطباعات و دارالترجمة خاصة دولتی. وزارت جليلة مدلیه اعظم. وزارت جلیلة 
تجارت. وزارت МЫ»‏ خارجه. «خلوت همایونی» بخشی از «دربار اعظم دولت علیه» 
است. به نظر می رسد خلوت هسایرنی شامل لااقل دو گروه متمایز بوده باشد: 
«معتمدین ر پیشخدمتان خلوت» که مصاحبان نزديك ناصرالدین شاه بوده اند و 
«عملذ خلوت » که شامل کارکنانی نظیر قهوه چی باشی؛ آبدارباشی و سرایدارباشی 
پرده است. این نایز از جسمله در در متن عسصسر ناصری منعکس است. یکی 
دستورالعملی که در سال ۲۷۹ اي به دستور تاصرالدین شاه جهت « تشخیص ر (ӨЛ‏ 
القاب اشخاص . . . به ملاحظه یز شنونات ارباب القاب . . . و نظر به اینکه 
اصحاب استیذا و انشاء و محررین و نویسندگان در فرامین و بروات و احکام دیواتی 
القاب مردم را په یك نحر نی نوشتتد » نگاشته شد تا دهمه در تحت يك قاعدة АДЕ‏ 
متدرج بوده . . . تا هم شثونات مردم رعایت شود وهم تفاوت و اختلافی در القاب 
حاصل نشرد.» (متن این دستور العمل در فرهنگ ایران زمین. ج۰۱۹ ۱۳۵۲ش: 
صص AA‏ ۴۹ په چاپ رسیده است C.‏ دوم؛ دفترچه ای است که در سال ۱۲۹۸ق تحت 
عنران «انتظامات باغ و خلوت ناصری» به چاپ رسید که در آن جزنیات حبطة رفت 
ر آمد افراد خلوت تعبین شده است. гы!‏ حبطذ اجازة فضا و زمان رفت و edad‏ همانند 
аш‏ القاب. راوی سلسله مراتب درونی خلوت سلطانی است .(متن این دفشترچه در 
فرهنگ ایران زسین. ج۰۷۱ ۱۳۵۴ش, صص ۱٩۳۰۲۱۰‏ به چاپ رسیده است. ) 


۱ و محمد ابراهیم خان متخلص په خلوتی»: ملقب به صدیق خلوت و معروف په 
چرتی. از کردکی در دستگاه سلطنتی غلام м‏ برد. اعتماد السلطته در JUT‏ 
GUY‏ ص۰۴۷ نام وی را در فهرست «غلام بچه باشی» ثبت کرده است» و ص۰۳۸۶ 
نام وی را در فهسرست خلرت همایرنی آورده است. همچنین بنگرید به: : اعستماد 
الستطنه. خیرات حسان. فنهرستهای پایان جلد سوم. ص ۰۳۰ که از وی در فهرست 
و« غلرت همایونی » نام برده شده است. ری در سال ۱۳۰۶ به لقب صدیق خلرت 
ملقب شد. (میرزا ابراهیم شیبانی, منتخب التراریخ. زیر نظر ایرج انشار [تهران: 
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پاسخ به تأدیب التسوان 


А‏ ولرلاك»: اگر نبردی تو. اشاره است به бал»‏ ولرلاك لا خلقت الانلاك» (اگر تو 
نبودی من فلکها را نمی آفریدم) که سخن خدا خطاب به محمد ابن عبدالله؛ پیامبر 
اسلام؛ دانسته می شود. جهت روایتهای متفارت از این حدیث پنگرید به: بدیع 
الزمان نیرزانفر, احادیث صشنوی(تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۳۴ش)۰ ص۱۷۲؛ و 
جلال الدین محمد مولوی»؛ dad‏ مافیه. با تصحیحات و حواشی بدیم الزمان فروزانفر 
(تهران: =Í‏ کہیر؛ ۱۳۴۸ش). ص۱ ۰۲۷ همجنین پتگرید به: مرلری. «در معنی 
لولاك لا خلفت الانلاك»۰ مثنری(تهران: دار الکتابة میرخانی. ATTY‏ 
ص ۴۹۱ 


۲۔ واولاد طیبین و امجاد طاهرین ار»: فرزندان پاك و پدران پاکیز؛ او. اسجاد جمع 
امجد است به معنی بزرگوارتر. استفاده از ol‏ به معنای اجداد (جمع О»‏ مجازی 


است. 

wal «صلرات الله و سلامه علیهم اجمعین»: درودها و تحیّت خدا بر همگی ایشان‎ Y 
تاجی به معنای لجات باینده و جات دهنده هر دو است. برخی منابع (قسزوینی:‎ ۴ 
ص۴۵۳۷) استفاده از آن را په‎ s Yg بیست متاله. به نقل از فرهنگ ممین,‎ 
معنای جات دهنده صحیح نمی دانند.‎ 

۵ «الفيبة اشد من e UY‏ : در اصل «الفیبت اشد من UG‏ ». «و قال اللبی صلی الله 
علیه و آله و سلم: الغيبة اشد من МЈ‏ یعنی گناه — سخت تر و زباده ترست از 


گناه о) ә‏ بیهقی سبزواری, الرسالة ДАИ‏ فى الاحادیت Edi‏ ص۲ ۲۰). 


۶ در اصل: aya‏ زبان راست تیابد صفت مشتاقی». از سعدی است. مصرع دوم آن 
چنین است: «سادتی احترق القلب من الاشراقی». (سعدی. эз ЫЎ‏ ص‌۴۹۸). 


۷ «معاذالله) »: پناه بر خدا! 
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بهره و نصیب و در عقول. اما نقصان ایشان در ایمان سقرط JU‏ و روزة ایشان است 
در ایام حیض و نقصان عقول ایشان از آنجاست که شهادت دو а;‏ معادل شهادت یك 
مرد است و نقصان حظوظ ایشان از آجاست که در ارث بری, میراث یك مرد به ازای 
دو زن است. بپرهیزید از بدترین زنان و برهذر باشیید از بهترین ایشان و اطاعت 
نکنید ایشان را در آنچه سخن به خبر گویند تا طمع نبندند در شما که پذیرای کارهای 
زشت باشید.) نظیر این روایت در احادیث نبری نیز آمده است. به مشال. بنگرید بد: 
ابى محمد عبدالله ابن قتيبة. عیون الاخبار (قاهره: وزارة الثقانة ر الارشاد القرمی. 
Y= ۳‏ «کتاب النساه», ص۰۱۱۳ و همچنین ميبدى» کشف الاسرار و Ме‏ 
الایراں ۶۱۱:۱ 


۶ «چنان مکن که به بیچارگی قرو مانی А‏ 

کنون که چاره به دستت درست چاره پساز »: 
شعر از سصدی است. در کلیات. به تصحیح محمدعلی نروغی (تهران: علمی. 
۰ ص۴۵۱ ؛ چنین است: 
چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی کنون که چاره په دست اندزست چاره بساز 


۷ وساده»: در اینجا به معنای aad‏ مرد جران ريش درنباررده, است.( فرهنگ 
ممین. ۰۲ (МУАА а‏ 


ath آلان‎ olal «صلح به آهل اروپ و آلانی»: شاید اشاره به عهدنامه مودت‎ A 
که به تاریخ ۱۱ ژوئن ۱۸۷۳ مبلادی [۱۶ ربیع الثانی ۱۲۹۰] منعقد شد. بنگرید‎ 
به: عبدالرضا هرشنگ مهدوی, تاریخ روابط خارجی ایران (تهران: امیرکییر:‎ 
۰۱۷۰-۱۷ ص۲۸۱ ر صص۱‎ ۹ 


YA‏ «عجیبه»: په نظر می رسد تخلص شعری ہی بی خانم باشد. در آخرین پیت 


قصیده در مدح ولیمهد (ص۵۱) و مخمس در مدح صدراعظم (АЙ ye)‏ نیز به کار 


رفته است. 
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قوآمون على النساء با fad‏ الله پعضهم على بعض و با انفقوا من امرالهم فالصالحات 
قانتعات حانظات للفیب با حفظ الله و اللاتی تخافرن نشرزهن فعظوهن و اهجروهن 
فى الضاجع و اضریرهنٌ فان اطعنکم فلا تیعوا عليهن سبیلا ان الله كان The‏ کبیرآ». 
(ومردان پر سر زنان کدخدایانند و کارداران و به راست دارندگان, پا آنجه خدای ایشان 
را بر یکدیگر فضل داد ر به آنجه نفقه می کنند مردان بر زنان از مالهای خریش. نيك 
زتانند که خدای را و شریان خویش را فرمانبردارانند» زیر جامذ خویش را نگهدارانند, 
به آنچه خدای نگهداشت. و آن زمان که می ترسبد از بیرون نشستن ایشان: پند دهید 
ایشان را و جامه های خراب از ایشان جدا کنید و ایشان را زنید. اگر فرمان برند شما 
راء بر ایشان BL‏ دیگر مگیرید. و بداد را راهی مجویید که al‏ خدارندی است 
پرتر و مهتر هميشه ای». ۲ (ТАЎ:‏ 


VF‏ آسید»: زن فرعون که موسی را بپرورد . بنگرید به: ابواسحن نیشابوری: 
قصصللانبیاه. به اهتمام حبیب یغمائی (تهران: بتگاه ترجمه و نشر DES‏ 
۴۰ش) ae‏ ۱۵۱۰۱۵۲ 


АО‏ «هامان»: وزیر نرعون که او را به مناظره با موسی پر انگیخت و مناظره 
جادوگران تبطیان با موسی را سامان داد. پنگرید به: ابواسحق نبشابوری. — 
الانبیاء» صص ۰.۲۲۱ ۱۷۳. 


AP‏ « ستان»: سنان اہن انس نخعی: یکی از سران سپاه عمرین سعد در واقعة کربلا 
بود . در بسیاری روایات تاریخی: قاتل حسین ابن علی: امام سوم شیمیان, نه شمر 
ابن ذی eget pl‏ که ستان ابن انس است: 
«گوید: در این حال ستان بن انس تخمی حمله برد و نبزه دراو [حسین 
ابن علی عليه السلام] فرو برد که بیفتاد . . . در آن رقت هر کس به حسبن 
نزدبك می شد ستان ہن انس بدو حمله می برد که پیم داشت سر از دست وی 
ہرود تا وقتی سر را پرگرنت و آن را به خولی سپرد . 


گوید: کسان به سنان ہن انس گفتند: وحسین پسر علی و پر فاطبه 


دختر پیمبر خدا را کشته ای, مهمترین مرد عرب را کشته ای که سوی اینان 
آمده بود و می خواست از ملکشان پرکنارشان کند. پیش امیران خویش رو و 
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A‏ «ناقص العقل و الایمان»: بنگرید به پی نوشت ۳۵ بخش و دیباچه». 


٩‏ «شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا رقت دگسره: بیت از 
مولوی است. مثنوی. ص0. 


Le ۰‏ »: خسك به در معنا است. یکی آهتی است به شکل سه پهلو که در 
میدان جنگ می ریخته اند. پنگرید به: محمد ہن منصور مبارکشاه؛ آداپ شرب و 
الشجاعة, به تصحیع و اهتمام احمد سهیلی خوانساری (تهران: اقبال. ۰۱۱۳۴۶ 
صص۳۳۰۰۳۳۴, و ص۰۵۲ در این معنا است که؛ به МД»‏ سعدی گوید: 

«عدر را به جای خسك در بریز که احسان گند گند دندان تیز» 

x]‏ برستان: تصحیح و توضیح — یوسقی (تهران: 
خوارزمی. ۰۱۱۳۶٩‏ ص۷۳]. 

معنای دیگر ol‏ نوعی ILE‏ پبابانی است که خارهای سه پهلو دارد. در این معنا است 
که به Whee‏ نظامی می گوید: 

واگر خار و خسك در ره اند گل ر شمشاد را قیمت که داند؟» 

(نظامی. «خسرو و شیرین»» خسه. ص۱۴). و همچنین: 

«ای هم من و هم نو آدمی زاد صن خارخسك. تر شاخ شمشاد » 

(نظامی. ولیلی و مجنون »: thn‏ ص۷۵۷ 

همچنین پنگرید به: جمالزاده. فرهنگ لفات عامیانه: په کرشش محمد جعفر 
محجوب (تهران: اہن سبنا. ۰0۱۳۴۱ ص۴ ۱۰. 


AA‏ ونرد مخاطره پاختن»: مخاطرة کاری را سنجیدن, آمادة جدال و روبرویی با خطر 
شدن. 

۲ «که قوذ ناطقه مدد از ایشان برد»: مصرع از جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی 
است که مصرع تخست у]‏ چنین است: «هنوز گریندگان هستند اندر عراق». Чы]‏ 
الدین عبدالرزاق اصنهانی. دیران. با تصحیم و حواشی حسن وحید دستگردی 
(تهران: وزارت فرهنگ. ۱۳۲۰ش). ص۸۶] 


۳ «الرجال قوامون Де‏ النساء»: اشاره است به آيذ ۳۴ از سورة النساء: «الرجال 


معایب الرجال* ۱۱۰ 


خطی شاهنامه این پیت نیست. 
روایتی مشابه با این بازنگاری ہی بی خانم. په رابعه عدریه نسبت داده شده 

است: 
«جمعی از ظرنای پصره بر در رابعبة عدویه رفتند و گفتند ای رابعه! مردان را 
سه نضیلت است که زنان را نیست. اول آنکه مردان کامل العقلند و زنان ناقص 
العقل. و دلبل بر تقصان عقل ایشان آنکه گواهی دو ژن برابر گواهی یك مرد 
است. دوم آنکه زنان ناتص الدینند و دلیل بر تقصان دین GLa!‏ آنکه در هر ماه 
به جهت حیض, چند روز از ناز و روزه باز می مانند. سوم آنکه هرگز زنی په 
درجۀ پیفمبری نرسیده. رابعه گفت راست می گویید؛ اما زنان را یز سه 
فضیلت است که مردان را نبست. اول آنکه در میان زنان مختث نیست و این 
صفت خاصة مردان است. درم آنکه همذ у, ЫЙ‏ صدیتان و شهیدان و ЧЫ‏ 
در شکم زنان پرورش یافته اند و در کنار SLE‏ بزرگ شده. سوم آنکه هیچ 
زنی دعری خدایی نکرده ر این جرأت و ہی ادبی از مردان سر زده.» [تخر 
الدین على صفی, لطایف الطرایف : به اهتمام احمد گلچین معانی (تهران: 
اقبال. ۰/۱۳۳۶ ص۳۵۵]. 


sy ۰‏ و کرمه»: به تعمتش (خدای) و پزرگواری اش ( فرهنگ ممین. ج۴٠‏ 
بخش ۰۲ (ON Ge‏ 

۱ «کبوتر با کبوتر باز با باز ЫЎ‏ همجتس با همجنس پرواز ». پیت به این 
شکل شهرت دارد؛ ولی در «خسرو و شبرین» نظامی. خغمسه: ص ۰۱۳۳۲ جنین 
است: وکند با جنس خرد هر جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ». 

-YY‏ «زن بردن» اصطلاح خراسانی است که معادل تهرانی آن «زن گرفتن» است. 

۳ وان النساء ریاحین خلتن SU‏ و کلکم تشتهی شم الرياحين »: 

زنان گلهایی هستند که برای شما خلن شده اند 


ر همه شما بوی گلها را دوست می دارید. 


۴ واف لکم ر ایصتعون»: ان بر شما و بر آنجد پرگزیده اید. 
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پاداش خویش را از LET‏ پخواه که اگر به عرض کشتن حسین پیت الالهای 

خویش را به تو دهند کم است. » 

[محمد ین جریر طبری. تاريخ طبری با تاريخ الرسل و املوك. ترجمة اپرالقاسم 

پاینده (تهران: پنباد فرهنگ ایران. ۰۸۱۳۵۲ Ye‏ صص۳۰۶۱۰۳۰۶۳]- 
هسچنین بنگرید په : اہ حنيفة احمد بن داود الدینوری, اخبارالطرال (بفداد: 
الکتب العريبة, ہی تاریغ). صص ۰۳۲۷۰۲۳۴ سنان پسبر انس این عمر از پاران 
تزديك علی اہن ابیطالب و همراه او در جنگ صفین برد . بنگرید به: محسن الامین: 
اعیان الشبعة (پیررت: مطبعة الاتصان. ۰/۱۹۵۰ ۰۳۵ صص۵ ۰۳۹۴.۳۹ شاید 
بدین BU‏ در بسیاری روایات شیمیان قتل حسین اہن علی به شمر این ذی الجرشن 


نسبت داده شده است. 


VY‏ ونه هر که طرف کله کج نهاد ر تند نشست 

کلاه داری و آئین سروری داند»: پیت از 
حافظ است. ([شمس الدین محمد حافظ. دیران. به تصحیح و ترضیم پرریز ناتل 
خانلری, دو جلد (تهران: خرارزمی. ۰/۱۳۵٩‏ ج۰۱ ص۳۶۲. در آجا چنین است: 
ونه هر کسی که AS‏ کج نهاد ر تند نشست 

کلاه داری و Gel‏ سررری دانئد » 
در АА‏ سید عبدالرهیم خلخالی چنان است که ہی بی خانم نقل کرده است. پنگرید 
ИКРЕ‏ 


ЛА‏ «راست رو را پیر ره کن گرچه زن باشد که خضر 

۱ در سیاهی چون شود گم مادیانش رهیر است »: 
برای داستان ذرالقرنین و خضر بنگرید ич‏ اپراسحق نیشابرری. قصص الانبیاء. 
صص۳۳۱۰۳۳۳: که در آن ذرالقرنین با چهارهزار و خضر با دو هزار مادیان په 
جستجوی آب زندگانی ررانه می شوند. نظامی نیز روایت منظرم مشابهی از اين 
داستان را در «اسکندرنامه» آررده است. پنگرید به خمسه. صص ۶۲۳۶۳۲ 


АА‏ زنان را همین بس بود Шу‏ هنر»: مصرع از بیتی است که باقی آن چنین است: 


ашыш»‏ و زایند شیران نر ». بسباری منابع این پیت را به فردرسی نسبت داده اند. 
ولی بنا بر پژرهشهای آقای محمود امید سالار: در هیچ يك از تسخه های معتبر 
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۱ «شکرالله مساعیکم»: پاشد که خداوند کرششهای شما را سپاس دارد. 


۲ «ذات نایافته از هستی بخش کی تراند که شرد هستی بخش»: دهخدا: 
Jusl‏ و حکم. ج۲ AO Foe‏ آن را از جامی می داند. 


Sly ۳‏ ناطقی طبل پریاوه ای وگر ساکتی نقش گرمابه ای 
Ж!‏ چون ملك بر پری ز اسمان ay‏ دامن درآریزدت پدگمان»: 
هر دو بیت از سعدی است. برستان. ص‌۱۶۸: 


«اگر ناطقی طبل پریاره ای وگرخامشی تقش گرماوه ای». 
tla,‏ ص۱۶۷: 
Slo‏ بر پری چون ملك ز آسمان به دامن درآویزدت بدگمان». 


۴ یك هنرش بینی و هفتاد عیب دوست نبیند بجز آن يك هتر»: 
پیت از سعدی است. گلستان. ص۱۳۶: 

دور هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند بجز آن يك هتر ». 
0 «قوز بالای قوز»: مصببت روی مصیبت. جهت ررایتی از حکایت مربوط به این 
مشل بنگرید به: انجوی شبرازی. قثبل و مشل؛ صص۲۴۵.۲۴۷. همچنین به: خلیل 
لقفی. هزار ر يك حکایت (تهران: سنائی, ۱۳۴۳ش): ص۰۹۱ 


۶ واللهم اتم يوم الحسرح و تجلی فى الفرج»: اشد که خداوند روز سختی را پایان 
دهد و گشایش را نمایان سازد. 


۷ «فاعتبروا یا اولی الابصار»: اشاره است به Yx]‏ از سورة المحشر؛ «هو ӨЙ‏ 
اخرح الذین کفروا من اهل الکتاب من دبارهم لاول اششر. ما ظنتنم ان یخرجوا ر 
Lb‏ آتهم ما نمتهم حصوتهم من الله. ЕЙ‏ من حیث لم یحتسبوا و ©З‏ نی تلویهم 
الرعب. یخربون بیوتهم پایدیهم و ایدی المؤمتين. فاعتبروا يا ارلی الابصار». (والله 
ارست که آن ناگرویدگان, اهل تورات. را بیرون کرد از سرایهای خویش و از خان و 
مانهای خریش. نخست نراهم آوردن خلق را. شا هرگز نپنداشتید که ایشان эга‏ 
شوند و ایشان پنداشتند که حصارهای ایشان, ایشان را نگهدارد از خدای. تا امد به 
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-YO‏ «جراحات الستان لها التیام ولابلتام ماجرح اللسان»: 

از زخم شمشیر التبام هست. زغم زبان التبام تاپذیر است. جهت ده روایت از این مشل 
از شهرهای مختلف بنگرید به: ابرالقاسم انجری شیرازی (گردآوری و تألیف). قشیل 
و مثل(تهران: امبرکبیر. ۰۱۱۳۵۲ صص۱۸۶۱۹۶. 


۶ «آنچه زغم زبان کند با مرد هیچ شمشیر جان ستان تکند »: 
در دهخدا؛ امثال و حکم ۰۲ ANN Go‏ چنین است: 
« آنچه زغم زیان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند ». 
۷ «جواب هر جفنگی یك جفنگ است 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است »: 
تغبیری است از بیت نظامی در «خسرو و شیرین ». خمسه. ص۱0۸: 
«به خود گفتا جواب است این؟ نها جنگ است. 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است. » 
همجتبن بنگرید به: محمدعلی احسانی طباطبائی. خرقة درریش (تهران: دفخدا 
۲ سش). ص ۲۰۵: وکلوخ انداز را پاداش سنگ است 
جواب یاره گر حرف جفنگ است». 


Sly ۸‏ دیگرانش برد میلی چرا ظرف مرا پشکست لبلی»: 
کنابه از آن دارد که رنجیدگی خاطر و بیان آن دلالت بر عشق دارد. بنگرید iy‏ 
عبدالرحمن جامی. هفت اررنگ. صص؟ ۸۸ ‚ААТ.‏ «رنتن مجنون به طفیل گدایان 
په خيمة لیلی ر شکستن لیلی کابه وی wth‏ 
۹۔ «جزآستان توام درجهان پتاهی نیست 

سرمرا эч‏ این درحواله گاهی نبست» 


APA Ge دیران.‎ эш Bile پیت از‎ 


۳۰. «نعوذ АШУ‏ و تستجیربالله»: به خدا پناه می بریم و از خدا ЧЫЎ‏ می طلییم. 
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هلا OLS‏ معایب الرجال 


А‏ «تعالی شأنه عمایقولرن»: شأن ار از هر آنجه می گویند بسبار برتر است. 


۴ واحمد مرسل که خرد خاك ارست هر در جهان بستة نعراك ارست»: بیت از 
نظامی است. خمسه. «مخرن الاسرار». ص٩۰‏ 


۳ ولولاك U‏ خلقت الافلاك»: بنگرید به پی توشت ۰۱ بخش پاسخ به تأدیب 
النسوان. 


۴ «عبادت په سجاده و دلق نیست عبادت به جز خدمت خلق نیست »: پیت از 
سعدی چنین است: 

Gh ba‏ په جز خدمت خلق ثیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست» 

ADO jo (سعدی» برستان.‎ 


6 «سانة خورشید سواران طلب رنج خود و راحت باران طلب »: بیت از 
نظامی است. خمسد: «مخرن الاسرار»: ص‌۲۸. 


* تصیده و مخمس دو نوع متفارت از شعر است. آنچه در اینجا بی بی خاتم سروده 
ار باه امسن است. همین مطلب در مورد مخشی که در مدح صدر اعظم در 
ور .ست» آمده نیز صلق می کند. بنگرید به: جلال الدین همایی. فنون بلاغت J‏ 
be‏ ت‌ادبی اتهران: توس, ۱۳۶۱). 


А‏ وستر»: به معنای جهنم است. اشاره است به حدیث نبوی: «من ظلم امرئه مهر‌ها. 
فهو عندالله زان. » آنکه ستم کند مهر زن را ندهد نزد خدا همجون زنا کار است. (سید 
ابرالفضل رضوی؛ گنج گهر با هزار و پانصد سخن از pain‏ صلی الله عليه و آله و 
سلم dl‏ شمس. بی lal‏ ص۲۷۲). همچنین بنگرید به ای ۲۲۹ از سرره 
البتره: «الطلاق مرّتان فامساك معروف أو تسریح پاحسان و لا يحل !کم ان تأخذوا 
تًا اتبعمرهن شيا الا ان Gly‏ الا بقبما حدود الله فان خفتم الأ یقبما حدود الله 
فلاجناح علیهما فیما انعدت به تلك حدود الله فلا تعتده‌ها و من بتعد حدودالاه 
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ایشان کار و فرمان خدای از ИЙ‏ که نبیوسبدند و تپنداشتند و «ردلهای ایشان افکند 
ترس. خانه های خویش تھی می کردند و می فروگلاشتند. به «ستهای خویش و 
دستهای گرویدگان. شگفتی را بند گیرید ای زیرکان». ۱۰ :۰۲۹۳۰ 


YA‏ «عرلجین سرت ترمذ را را »۱ را را = راه راه. تصئیفی با برخی عبارات مشابه 
این تصنیف درکتاپ گرنه های فرهنگ عامه فارسی که ژوگفسکی در اصفهان به 
سال ۱۸۸۵ ضبط کرده است [ و. ۱. а‏ گونه های فرهنگ عامه فارسی. په 
زبان روسی (سن پترزبورگ: پراگانسکی, ۱۹۰۲)؛ ص۷۵ موجود است: 


«عرقجین سرت ترمة راه راه ہی مروت می حمیت 
به قربان سرت پفرما بالا ہی مروت بی حمیت 
سر شب تا سحر نالم که سینه په سپته ت مالم 


که من مرغك чш‏ 


۹ « آنکه شبران را کند رون مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج »: 
دهخدا , امشال ر حکم» Ag‏ ص۰۶۵ بیت را از مولوی دانسته است. 


۰ «اظهیر من الشمس ر أبين من الامس»: آشکارتر از غورشبد و واضح تر از 


دیروز. 
paes -۱‏ خراب البلاد و عذاب العباد »: زمان ربرانی شهرها و عذاب بندگان. 

۷ «نعرذ بالله من غضب اللّه»: از خشم الهی په خدا پناه می بريم. 

۳ «اللهم عجل فی فرج مولاتا و صاحبنا صاحب العصر و GLI‏ و خليفة الرهمن و 


مروج القران »: باشد که خداوند تمجیل فرماید گشایش رسیدن مولای ما و سرور ما 
sl,‏ صاحب عصر و زمان و جای نشین خداوتد و مروج قرآن Wy‏ 
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. . . على سرر موضرنة. . . . يطوف علیهم ولدان مخللون. پاکراب و اباریق و 
کأس من معین. لایصدعون عنها و لایتزفون. و فاكهة Ú‏ بتخیرون. و لحم طبر Ú‏ 
یشتهون. و حور عبن. کامثال УШ‏ الکنون. جزآء با АЎ‏ یعملرن». («پیشوایان 
ایشانند آن مقربان و نزدیکان که در بهشتها بانازند. . . . بر تختهای زریافت . . 

بر سر ایشان می گردد غلامان جوانان آراسته» جوانی و جاردانی را آفریده. می 
گردانند بر سر ایشان صراحی و کوزآوریها بی گرشه و آب دستانها باگوشه و دسته. و 
جام از می از ete‏ روان. ایشان را از آن شراب باز نه پراکنند و هیچ از می در 
مانند. و از هر مجلس که گزینند. و از هر گوشت مرغ که خواهند. و سیاه چشمان و 
قراخ چشمان مانندگان مروارید در صدف. پاداش آن کردار که می کردند »۰ )۴۳۷:٩‏ 


Ao ۳‏ کم از کبود نیست»: A‏ رنگ سرخ مایل به تبرگی.۱ فرهنگ معین, 
ج۲. ص۲۱۴۲) «کهر کم از کبرد نبست» مشل است. پنگرید به: دهخدا: امشال و 
Ye op Se‏ ص۱۲۵۱. 


AY‏ «باده درد آلوده شان مجنون کند ‏ ساف اگر باشد ندانم چون کند»: دهخدا: 
امشال ر حکم. ج۱. ص۳۵۶ оць)‏ درد آلوده تان مجنون کند / صاف اگر اشد ندانم 
چون کند ») را مثل شد؛ این بیت مولری می داتد: 

«جرعه خاك ә!‏ جون مجنون کند مر شما را صاف اوتأ چون کند ».۱ مشنوی: 
APTN Gs‏ 


EH «نوم او الموت است»: اشاره است به حديث «النوم اخو الوت و اهل‎ А0 
لاینامرن و لایموتون. » خواب برادر مرگ است و اهل بهشت نی خوابند و نمی میرند.‎ 
. پتگرید به: فروزانفر؛ احادیث مثنری: ص۵‎ 


۶ «آس و ترن و گنجفه»: « آس قسمی بازی و تمار(است] با اوراقی مخصوص که 
شکل خال و شاه و بی بی و سریاز و لکات بر آن است. » (دهخدا: لشتنامه, حرف 
vel‏ ص٩٩).‏ بازی آس که مشاه بازی poker Sy‏ است چند نوع دارد. « آس 
ناس o a‏ که سه سطر بعد بی بی خانم پدان اشاره می کند: یکی از آنان أست. در برخی 
تاریخچه های Sy‏ آن را مشتق ازاس ناس می دانند. بنگرید بد: 

David Parlett, The Oxford Guide to Card Games (Oxford and New 
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فاولشك هم الظالون ». ol)‏ طلان که از of‏ آشتی توان گرفت دو است و پس از آن دو 
طلاق نگاه داشتن است بجم یا گیل کردنی است په نیکوبی و شما را حلال نیست که 
چیزی از ایشان بازستانید از آن کاوین که ایشان را داده پاشید مگر که بدانند و 
ترسند که ایشان را با هم ب رآررد نخراهد برد و فرمانهای خدا و شرطهای صحبت به پای 
نتوانند داشت. اگر بدانید و بترسبد که ایشان را با هم برآررد نخواهد بود که حدهای 
فرمان الله و اندازة آن در معاملت و صحبت به روزگار با یکدیگر نگاه دارند و به پای 
دارند تنگی نیست بر ایشان درین که زن خویشتن په چیزی از کاوین خویش از شری 
بازخرد ابن اندازه аш‏ که خدای نهاد . از آن در مگذرید و هرکه از انداة خدای در 
گدرد ایشانند بر خویش ستمکاران». 8۱۵:۱). 


A‏ و گر فانکهوا را مخبرید »: اشاره است په آیه ۳ از سوره النساء: دو ان خفتم الا 
تقسطرا فى الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من LN‏ مشنى و ثلاث و رباع. فان خفتم 
YI‏ تعدلوا فراعده او ما ملکت ایمانکم ذلك ادنی الأ تعولوا.» Sh by)‏ بغربتید گه 
داد نکنید در کار یتبمان به زنی کنبد амі‏ شما را حلال و پاك است از زنان. دوگانه, 
ونه گانه و چهارگانه. پس اگر بترسید که داد نکنید میان ایشان پس یك زن به زنی 
کنبد یا سریت همی دارید به ملکیت. آن نزديك تر بود به آنکه گران مزنت نباشید». 
LOR EY Y‏ 


.» بخش «دیباچه‎ ۲٩ وبل هم اضل »: بنگرید به پی نوشت‎ ٩ 
وهر کس ز ہطن آمد شقی . . . از بطن مام همچون نقی»: اشاره است به حدیث‎ ۰ 
نبوی: «الشقی من شقی فى بطن امه و السمید من سعد فى بطن امه ». (رضوی:‎ 


گنج گهر؛ ص ۶۲ و فروزانفر, احادیت مشتری. ص۱۳۵ 


۱ اسپانی‌اك»: صفت نسبت از اسپانبا Espagnol‏ باشد 4 Hispanique‏ + 
شاید جهت هم تانیه بودن با SES‏ بی بی خانم خرد اسپانياك را ساخته باشد. 


۲ ,2 بشحهون»: اشاره است به آیه ۲۱ از سورة الواقعة: «و لحم طير تا 


یشتهرن».(« و از هر گرشت مرغ که خراهند ». ۴۳۷:۹ ). این آیات در بارة آنهاست 
که در بهشت نرديك په خداوند جای خواهنذ گرفت: «اولتك القربون. فى جنات التعیم. 
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۳ کلام Gall‏ کلام اللوك, ملوك الکلام است»: کلام خدا سخن شاهان و شاه 
سخنان است. 


YY‏ «ستاره سکز»: ستارة سک ale‏ نحوست دانسته می شد: 

« پوشیده ШАР‏ که حکمای ترك و ختا و ایفور ر چین و تاتار و قامی اهل مشرق 
بر این رفته اند که در فلك چند ستاره است بر صورت شتر مست که او را Pra‏ 
پلدرز گویند و نحس است و آن هشت ستاره است و سر او هميشه بر دایرف افق 
است و چون در تحت الارض باشد ہد است برای تخم کاشتن و درخت غرس نودن 
و قناة کندن و خزانه نهادن و سفر کردن. و چون در فرق الارض باشد نشاید 
حاجت خواستن از ملوك و صید نمودن ر سواری و عهد و بيعت کردن و فصد و 
حجامت نودن. پدانکه سک یلدوز را حرکتی معین و مقرر کرده اند و ابتدای 
دور آن را از اجتماع نیرین گیرند و هر ده روز دوره ام کند ر ابتدا از مشرق 
گیرند و گفته اند هرگاه په سفر ررند و با به ابتدا ء کاری عزم کنند. نشاید روی 
پدان طرف ایند که اگر ار در آن جانب باشد مرجب خطر باشد. و اگر ناچار در 
روز سفر یا زمان مقاتله و معارضه در طرف مقصود افتد؛ اول پشت بر آن بايد 
کرد و چند گام ہاید رنت, بعد از آن متوجه طرف مقصد باید گشت و صدقه نیز 
ak‏ داد . » 

[زین العابدین شبروانی۰ بستان السیاحه(تهران: انتشارات ستانی؛ بى 
تاریخ). ص۵۷] 


۵ «سید القوم و خادم الفقرا »: «سرور قوم خود و خادم فقرا هستم ». روایتی است 
که اهل تصوف به پیامبر اسلام نسبت می دهند. همچنین است: Ul‏ سید القرم ر 
خادمهم. » به مثال» بنگرید به: شیروانی. بستان а‏ صص ۰۱۶۰۱۷ 
در انديشة صوفیه فقر را معنایی جز نیاز مادی است: 
«فقر را در مقام صوفی وصف دیگر برآید و آن سلب نسبت جمیع اعمال و 
احرال و مقاماتست از خویش و عدم ملك از کم و بیش چنانکه هیچ عمل ر 
مقام ر حال را از خود نبیند. بلکه خود رأ نبیند, پس او را نه وجود باشد و ته 
ذات ر نه وصف باشد. محر در مجو و فتاء در Ы‏ باشد ر این حقیقت فقر 
است. » 


[زین العابدین شبروانی: حدانق السياحة (تهران: سازمان چاپ دانشگاه: 
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York: Oxford University Press, 1990), p.112. 
iL) chemin de fer yl وترن» نیز تسمی بازی با ورن است. اسم فرانسة‎ 
آهن) است.‎ 
گنجفه» نیز تسمی بازی با ورق است. ارراق گنجفه هشت نشان دارد به نامهای‎ « 
زر سرخ زر سفید» برات» قماش. چنگ. شمشیر. تاج غلام, » بنگرید به: بهروز‎ 
صص ۰۲۹۶۳۲۰۰ و‎ (АРТА (شهریور‎ ۶:۱۳ C.L تقی خانی: دگنجنه».‎ 
همچنین به:‎ 
Rudolf von Leyden, Ganjifa: The Playing Cards of India with 


coniribulions by Michael Dummett (London: The Brilish 
Museum, 1982), 


۷ «جیزگر »: و آنکه قمارخانه دارد برای استفاده از حقی که از قماربازان ستاند. » 
(دهخدا. لفعنامه: حرف ج: پخش درم. ص۱۸۹). کسی که به قماربازان قرض می 
دهد. بنگرید به شهری, تاریخ اجتماعی تهران. Fe‏ ص۲۶۲ 


ЛА‏ زر بلیت»: وزير پلیت» کسی را گریند که زیر نفوذ و تحت اطاعت دیگری 


باشد. 

٩‏ «عجلرا بالملرة»:بشتاببد به غاز. 

۲۰ «دیدم»: اصطلاح قماربازی. مبلغ شرط حریف را پذیرفتن (و یا بالاتر بردن). 
۱ ترپ زدن»: «بر روی دست حریف برخاستن در صورتی که دست خود پست تر 


YY 5‏ بردن مبلغ قمار. у.‏ به حریف مبلفی оч‏ 
پیشنهاد کردن». (دهخدا. لفتنامه, حرف ت. ص۱۰۸۴) 


از دست рв‏ باشد. 


۲ آیه ٩۰‏ از سرره الائده: وبا ايها الذین امنرا ul‏ ا حمر والبسر و الاتصاب و 
الازلام رجس من عمل الشسیطان. فماجتنبوه لعلکم تفلحون». («ای ایشان که 
بگرویدند! می و تسار؛ و سنگها و قیسرها : زشتی و ناراستی از کار دیو است. 
بپرهیزید از آن تا پیروز مانبد». YY. Y‏ 
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۷ «قاب قرسین او ادنی» اشاره است به آية ٩‏ از سوره النجم: «فکان قاب قوسین 
او ادنی ». (و تا په اندازة دو کمان گشت در نزدیکی یا تزديك تر». ۰)۳۴۷:٩‏ و به 
روایت معراح. «اما از نظر عرفا مقامی است بس xL‏ و آن ترب اسمائی است که 
مقابلة اسماء الهی و دوگانگی آنها معتبر و محرز است در دایرۂ الهی که عبارت از 
دایرف ... نزول و عروج فاعلبت و قابلیت و آن اتحاد با حق است با بقاء تعين و قيز و 
بالاتر از آن مقام او ادنی است که اینجا مرحلة فناء محض است (قناء فى الله) و 
بدیهی است که YS‏ پیغعبر اسلام به ابن مقام (ار ادنی) رسیده است. » [ضیا e‏ الدین 
تخشبی. سك السلوك, با مقدمه و تصحبح و تعلیق و حشیه غلامعلی اریا 
(تهران: زوار: ۰۱۳۶۹ بخش ترضیحات, ص [YAY‏ 

همچنین پنگرید به: سجادی, فرهنگ لفات و اصطلاحات ر تعبیرات عرفانی: 
ص۳۷۱ 


jls МА‏ خیالی صلحشان و جنکشان . رز خبالی فخرشان و ننگشان»: دهخدا. 


امغال ر حکم» ج۰۱ ص۱۲۸ بدین روایت آن را از مرلوی نقل می کند: 
jla‏ خبالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و تنکشان ». 


ТА‏ «لقمان حکیم»: دربارة جایگاه «لقمان حکیم » در داسخانهای دینی و ادبی و به 
مثابڈ مظهر حکمت و تهرمان اخلاق» بنگرید به: عبد المحسین زرین کوب؛ از چیزهای 
دیگر(تهران: علمی, ۰۱۳۵۶ صص ۰۷۵.۹۰ جهت روایتی مشابه روایت ہی بی 
خانم در این بخش تحت عنران > پدری پسرش را وصیت می کند » بنگرید به: شهری. 
تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. FO‏ صص ۲۶۶.۲۶۷ 


۰ وای برادر می گریز از یار ہد یار بد بدتر بود از مار بد 
مار بد تنها ترا پر جان زند يار بد پر جان و بر ایسان زند»: دهخدا: 
امثال و حکم ج۰۴ ص۲۸ ۰۲۰ بدین روایت آن را از مولوی می نویسد: 
وتا توانی می گریز از یار بد بار بد بدتر بود از مار بد 
مار ہد تنها همی بر جان زند بار ہد بر جان و پر ایمان زند». 


۱ «الانسان حریص على ما منم »: انسان حریص است به آنجه از آن منع شود. 
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۴۸ش) ص۳۱۴]. 
همچتین بنگرید به: سید pine‏ سجادی. فرهنگ لفات ر اصطلاحات و 
تعبیرات عرفانی (تهران: طهرری, ۰۱۱۳۵۰ صص ۰.۳۶۳.۳۶۶ 


۶ ومعراج »: اشاره به روایت سفر شبانه محمد . پیامبر اسلام. ay‏ پیت القدس از راه 
آسمان است. بتگرید به: رفیم الدین اسحق ہن محمد همدأتی» سیرت رسول الله: با 
متنمه و تصحبع اصفر مهدری (تهران: بنباد فرهنگ ایران» ۰۱۳۵۹ ج۰۱ 
پاب ۰۱۶ صص ۱۳۹۰-۴۱۰ واقدی. طبقات. Ve‏ صص۲۱۰-۲۱۳؛ طبری, ترجمف 
تفسیر طبری, ح۷ صص‌۱۱۷۶۶۰۱۷۶۸ ر علی قرنی گلپایکانی۰ اسرار سمراع 
(تهران: اسلامیه. ۰۸۱۳۴۶ روایت طبری بدین شرح است: 

وو پیغامیر عليه السلم اندر مسجد مکه بود؛ و جبرئيل عليه السلم 
uly‏ و او را از آجا به معراج پرد به شب اندر؛ و آن معراح اول بود. 

و معراج دیکر آن بود که جبرتیل علبه السلم پبامد و آن براق از بهشت 
suka‏ و او را به بیت المقدس برد و از LEl‏ بدان معراج پر اسمان بردش, و به 
همه آسمانها پکذرانید, ر به هفتاد هزار حجاب بگذرانیدش, و تا آنجا پرسید که 
جبرتبل علیه السلم ار را گفت که: به جایگاه رسیدی اکنون» سخن کوی. و آن 
جایگاه با خدای уе‏ و جل سخن گفت, و حق تعالی با او سخن گفت ہی واسطه 
I я‏ 

و دیگر بار آن بود که از مدینه برفت و تا Аан LAI‏ که حن تعالى 
گفت: فکان تاب قوسین او ادنی- 

و آن برد که در روزگار پیفامبر عليه السلم عرب پیوسته مفاخرت 
کردندی بك دیگر را و هر کسی شجاعت و مردانگی خویش می گفتی؛ و 
بیشتر نخر کردن ایشان به تبر انداختن و کسانهای سخت TN‏ بردی» و 
پیامدندی, و کمانها بیارردندی, و کمان بك دیگر می کشیدندی: و آنگه دو دو 
به هم نهادندی و بکشبدندی؛ و گفتندی که تا خود کمان کدام یك سخت تر است 
و کلام یك بهتر می کشند. و بدین معنی پیوسته با یك دیگر مفاخرت کودندی 
و فخر ایشان بدان بردی. پس این که حق تعالی گقت: فکان قاب قوسین او 
ادنی, گقت که: پیغامبر به من نزديك تر بود از آن دو OLS‏ که به هم باز می 
aly‏ و می کشبدی و نیز از آن نزديك تر بود چنان که گفت: او ادنی.» 
ш)‏ ۶۷۰۱۷۶۸ ۱۷) 
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منظور, لسان العرب, ج۰۶ ص۲۹۹. و کنایه از کبر دارد. شاید منظور ہی ہی خانم 
«اير » بوده باشد که آن هم به معنای کبر است. | 


PA‏ «نطفه پاك بباید که شرد تابل فیض 

| ورنه هر سنگ وگلی لزلز و مرجان نشود »: 
بیت از حافظ است, دیوان. ص۴۵۶ بدین روایت: 
«گوهر پاك بباید که شود تابل ad‏ ورنه هر سنگ و گلی لزلژ و مرجان نشود ». 


٩‏ «نرره کشبدن»: ترره یا راجبی خىبره ای است مخلوط از آهك. زرنیخ و 
خاکستر که برای زدردن موی بدن به کار می ررد . بنگرید به: جعفر شهری. طهران 
قدیم (تهران: معبن, ۱۳۷۰), صص‌۴۷۷۰۴۷۸. بسباری از مسلمانان بلند بودن 
موی زهار را مکرره دانسته. راجبی گذاشتن هفتگی را بر مرد و زن واجب می 
شمارند. بنگرید به طهران قدیم. صص ۴۹۶,۴۹۷ 


۴۰ «حکایت چرس کش»: جهت روایت دیگری از همین حکایت بنگرید به: شهری. 
تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. Fe‏ ص۴۲۴ . 


۱ «دو بدین چنگ و در بدان چنگال یك به دندان چو شیر غرانا»: بیت از عبید 
زاکانی است. کلیات. ص۱۷۱ 


Е СИТНИ آنکه از شوخی و پلبدی احتراز نکند.‎ « ae 
AV е ۰۱ غیرت, . . . در اصطلاح مشتبان مقابل لوطی. » ( فرهنگ ممین.‎ 
بنگرید به: مستوفی. شرح زندگانی من؛ ج۰۱ص ۱۳۰۳ جمالزاده:‎ = 
قرهنگ لفات عامبانه , ص۱۳۴ و محسود کتیرائی (به کوشش). غفا نا النساء ر‎ 
مرآت البلها ء (تهران: طهوری. ۰۱۱۳۴۹ ص۷۹‎ 


Roan ۳‏ زرر »: «میغ» کنایه از کبر | 


۴ «حسیند»: گاه «هست بند» ر «هسبند» نیز نوشته می شود. خاطرخواه مطلق. 


سخت شیفته و ببقرار. اصطلاحی است که مأخوذ از طرفداری از یك طرف در بازیهای 
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نروزانفر آن را حدیث تبوی می داند. بنگرید به: فروزانفر» احادیث مشنوی؛ 
ص۳۰۰. دهخدا از آن به عنران مثل عرب نام می برد . بنگرید به: امشال و حکم: 
۱ ص۲۳۵: ر همچنین به: حمید شعاعی: امثال شعر فارسی (تهران: گرتنبرگ. 
۱ ص۵۲۸ 


PY‏ «لیلاج»: تحریف عامة لاح ایوالفرج محمد بن عبدالله است؛ قمارباز وشطرنج 
باز معررن که در عصر عضداللوله دیلمی در شیراز می زیسته است. بنگرید به 
Kad‏ معین, Fe‏ ص۰۱۸۰۶ 


۳ «باده نی در هر سری شر می کند آنجنان را آنجنان تر می کند»: دهخداء 
امثال ر حکم Yg‏ ص۰۳۵۶ آن را از مولری می نویسد. 


SIL .۴‏ الاصوات لصوت اممبر»: اشاره است به آية ۱٩‏ از سورة لقمان: در 
اتصد نی مشيك ر اعضض من صوتك. Gl poll ЛЫ‏ لصوت المیر». («ر در 
رفتن خریش بچم باش و آراز خود فررد آرا که زشت تر آرازها آراز خسران است». 
(FATS ¥‏ 


0 روایت دیگری از این داستان چنین است: «گویند لبلاج استاد مقامران ررزی از 
غایت فاقه ستر عررت را در گلختی تا کسر به خاکستر نشسته بود . جوانی به 
آمرختن فن نزد وی رفت. لبلاج نشسته سه ناپ به بام حمام انداخت و گفت ' راست 
جيك چپ ہك و مبانین انبه است.' مرد په بام شده. چنان یافت. لیلاج گفت ' پا همة 
مهارتی که دیدی خررش مرا خون Se‏ است ر پوشش خاکستر. اينك اگر خراهی تو 
را نیز پیامرزم.» (دهخدا: امثال ر حکم؛ ۳ ص۱۳۷۶) 


۶ «س رکه بر ул]‏ داشتن » کنایه است از ترشرویی: 

Жуу‏ روز شد گرد گیتی رران عسل بر سر و سرکه پر اپروان 
بسی گشت فریاد خوان پیش و پس که نتشست پر انگیبنش مگس» 
(سعدی, پوستان, ص۱۲۳). 


۷ وعیر»: به زبان عربی به معنای گورخر و خر وحشی است. بنگرید به: ابر 
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۹ «ملحف الرنود »: ملحف به مسعنای در برگیرنده و پوشاننده, مسلافه. است 
(نرهنگ ممین, Ye‏ ص۴۳۴۱)؛ و رنود جمع رند است ( فرهنگ معین؛ ج۰۲ 
ص۱۶۷۹). 


۵۰ و«ذره ذره کاندرین ارض و سماست جنس خود را همجو کاه و کهرباست »: پیت 
از مولوی است: مشنوی. ص۱ ۶۰. 


۱ «الزانی لاینکح الا kul‏ اشاره است به LT‏ ۳ از سورة النور: «الزانی لاینکح 
الأ زانبة ار سشرکة. و الزانبة لا ینکهها الا زان او مشرك. و خرم ذلك على 
المنین». (ومرد پلیدکار به زنی نکند مگر زن پلیدکار را با زن مش رکه راء و زن 
پلیدکار را زناشوتی نبندد مگر با مرد پلیدکار و با مرد مشرك؛ و حرام کرده آمد و 
پسته آن بر گرویدگان». ۶ :۴۷۹۴۸۰۰). 


۲ «قولنج ابلاورس»: قلنج روده ای. ایلاروس انسداد روده ها را گویند در نتيجة 
آماس. فرهنگ ممین؛ NG‏ صص۴۱۸-۴۱۹. 


У ۳‏ لکم»: اشاره است په М]‏ ۶۷ از سور الابياء: «أف لکم و لا تعبدون من 
دون الله افلاتعقلرن». le)‏ شما را و آن را که می پرستید جز از الله تعالی؛ که 
خواری و ناترانی ایشان بدیدند ناسزائی ایشان در نی یابند». ۶ :۰۱۲۵۹-۲۶۰ 

OF‏ وو آترا النساء صدتاتهن »: اشاره است په М‏ ۴ از سوره النساء: yy‏ آتوا اللساء 
صدقاتهن نحلة. فان طین لکم عن شی منه نقساء فکلوه هنیا ээ). «0а‏ زنان 
دهید کارینهای ایشان فريضة نامزد کرده و خدا به ایشان ہخشیده؛ اگر این زنان 
خوش منش باشند شما راء به آنکه چیزی از کارین په شما دهند په خرشدلی؛ می 
خورید آن را نوش و گوارنده». ۴۰۲:۱). 


0 وفامساك معروف »: اشاره است به ¿Í‏ ۲۲۹ از سوره البقره. بنگرید په پی نوشت 
۷ همین بخش. 


Sly ۶‏ بر Муз‏ مجنون نشینی به غیر از خوبی لبلی نببنی»: بیت از 


معایب الرحال ۱۲۷ 


پی نوشتها 


به جنگ انداختن دو حبوان. نظیر خروس بازی و قوچ بازی؛ است. در مناسبات 
مشتیان آن را برای خاطرخراهی و با طرفداری مطلق یکی از دیگری به کار می برند. 
بنگرید به: مستونی: شرح زندگانی من؛ Ne‏ ص۰۴ ۳: و دهخدا. لفتنامه. حرف 
аА‏ ص۲۱۳ . 


۵ پبتی شببه په این را کیران قزوینی نیز نقل می کند. عیاسعلی کیران قزوینی؛ 
کیوان نامه. پا Leake‏ رشید یاسمی (تهران: مطبعه پرسفور, ۱۳۰۸ش۰ ص ۱٩۰‏ : 
«مشدیانی که تو پینی همگی یك لا قباند 

من تبا دولاتی دارم خانه مان بهتر ازین». 


YF‏ آجبده»: «نوعی دوخت جامه ر پای پوش که ناصلة فرو بردن سوزنها از بخیه 
قدری پبشتر باشد. » ) فرهنگ معین. جا ۰ ص۳۲) شهری آجبده را قسمی گیوه 
می گوید با وزیر: چرم که با ریسمان کلفت سرتاسر زیرة آن را آج می زدند و پاشنه 
اش را نعل می کرفتند. » ( شهری. تاریخ اجتماعی نهران در قرن سیزدهم. ج ۲ 
ص۷٩0‏ 


۷ ويك هزا ثار پر لیفم»: يك هزار نار پر لیفه ام. نار در اصنهان رزتی معادل 
چهار مشقال است “сше Кэ)‏ ص ۴۵۵۷). لیفه: حاشية تر زدة بالا با 
پایین شلوار که از آن کش رد کنند. 


yyy FA‏ لبش و تو پگذارا»: بسیاری از تصنیفهای زمان نگارش معایب الرجالثیت 
نشده است. در سالهای دو دهة بعد بسیاری از تصنینهای سیاسی ادپیات مشروطه از 
همین ادیبات خیابانی استفاده کرده؛ با حفظ ترجیع بندهای آشنا, اندیشه های 
then‏ زمان را زبانزد می کردند. از این راہ برخی تصنیفها در گستر: سیاسی به 
ثبت مانده است. اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال) شاید بیش از هر شاعر دیگر این 
زمان از این فن بهره گرفت. به مشال بنگرید به تصنبف وی با ترجیع بند «برو لبشه 
تو پگذار». حسین فینی a)‏ کرشش). جاردانه سید اشرف الدین حسینی گیلاتی 
- نسیم تسسال (تهران: نرزان: ۳ صصر۱۳ ۰۲۱۰۰۲ علی اکبر دهخدا در 
صفحات صرر اسرافیل نبز این فن را به کار می برد. 


معایب الرجال ۱۳۶ 


پی نرشتها 


دين آرام گیرد و اگر به ار رسد آزمرنی» بر رری خویش باز گردد : زیانکار در جهان, 
آن است زیانکاری آشکارا». ۳۲۷:۶). 


эз ۶۴‏ ان کان مکرهم لتزول منه الجبال »: اشاره است به آیه۳۶ از سوره آراهیم: وو 
قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه المبال. » э»)‏ همه 
کوششها بکوشبدند و جزاء مکر ایشان نزديك خداست و نبود کوشش ایشان. مگر آن 
را تا کوه حنبد آن را از جای».۲۶۶۱۵). 


FO‏ «فامساك iy at‏ ارتسریع باحسان»: بنگرید به پی نوشت ۷ همین بخش. 


۶ « لاتکلف نفس الا وسمها »: اشاره است به آیه ۲۳۲ از سوره البقره: «والوالدات 
یرضمن ارلادهن حولین كاملين لن اراد ان يعم الرضاعة و على الرلرد له رزقهن و 
کسوتهن بالعروف لاتکلف نفس الا وسمها لاتضار رالدة پولدها و لا مولود له بولده و 
Де‏ الوارت مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما و ol‏ 
اردتم ان تسترضموا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم پالعروف و اتقوا الله 
و اعلموا Ш US!‏ تعلسون پصیر. » («زایندگان مادران شیر دهند فرزندان خود را دو 
سال قام آن کس را که خواهد شیردادن نرزند تام کند و برین پدرست که نرزند او را 
زادند روزی این زنان که فرزند زادند و جامه ایشان به انصاف و بر اتتصاد : پرننهند به 
فرمان بر هیچ تن مگر توان آن مبادا که ستیز کناد و بر فرزند خویش گزند آراد هیچ 
مادر و مباد که ستیز کناد و گزند ыш‏ هیچ پدر به طفل خویش و بر تیم است از 
فرمان و حکم در کار طفل همین که بر پدر و مادر است. پس اکر خواهند از شیر باز 
کردن از هنمداستانی دل هر دو و بازگفتن هر دو با یکدیگر بربشان تنگی نیست در 
دایه گرنتن و اگر خواهید که دایه گیرید شیر دادن فرزند را بر شما تنگی نیست که 
مزد دایه که پذیرفته بودید شیر دادن را پسپرید په اتصاف و بجم. و بپرهبزید از 
خشم و عذاب خدای و بدانید که خدای په آنجه می کنید بیناست و Ш‏ :۶۲۸) 


Ly ۶۷‏ نصیب ما اکتسین»: اشاره است به آبة ۳۲ از سوره اللساء: «و 
لاتتمتوا ما فطل الله به پعضکم على بعض للرجال نصیب ما اکتسبوا و للنساه 
نصیب ما اکتسنن و استلوا الله من فضله ان الله كان بکل شى علیما ».(«و آرزو 
مکنید آن چبز که الله تعالی شما را په یکدیگر افزونی و فضل داد , مردان را بهره ای 


معایب الرجال ۱۲۹ 


پی نوشنها 


وحشی بانتی است. کمال الدین رحشی بافتی, دیوان: ويراستة حسین نضعی 
(تهران: امیرکبیر , ۰۱۳۳۹ ص۵۱۳. 


۷ «زن نو کن ای خواجد در هر پهار که تقویم پارینه ناید به کار »: پیت از 
سعدی است. برستان, شرح Чр‏ ص ۴۸۶. 


۸ «لکل جدید TU‏ هر چه نو پاشد لذت آرر است. مثل عرب است. بنگرید به: 
اپی الفضل احمدین محمد الباپوری الیدانی. مجمع/لامشال (بیروت: منشورات 
دار مکتبة iLL‏ ۰۲۰0۱۹۶۲ ص۲۷۳ 


-0A‏ «زورت ار پیش می رود با ما با خداوند آسمان نرود »: بیت از سعدی 
است. گلستان, ص۷۸: «زورت ار پیش می ررد با ما 


با خداوند غیب دان رود ». 


۰ ونه هر بازر که در وی قوتی هت به مردی عاجزان را بشکند دست 
ضعیفان را منه بر دل گزندی که درمانی به جور زورمندی»: 
دو بیت از سعدی сш‏ گلستان. ص۱۸۸ . 


Vy ۱‏ تعدلوا فواحده»: اشاره است به آید ۳ از سوره النساه. بنگرید به پی توشت 
А‏ همین بخش. 


al ۲‏ کید کن عظیم »: اشاره است به آية ۲۸ از سوره پوسف: КОШ»‏ رای تمیصه 
قدمن دبر ge GING‏ کیدکن ان GSAS‏ عظبم» («چون شوی پیراهن یرسف شکافته 
دید از پس. گفت که ابن از ساز ہد شما است» به درستی که کید شما بزرگ است ». 
.(YA: 6‏ 


۳ «خسرالدنیا و الاخرة ذلك هو — ol‏ البین»: اشاره است به آیه۱۱ از سوره 
gl‏ وو من التاس من یعبداللّه على حرف فان اصایه خير ШЫ‏ به و أن اصابته فعنة 
انقلب على وجهه خسرالدنیا و الأخرة ذلك هو التسران البین.» (وو از مردمان كس 
است که خدای تعالی را می برستد بر گرشه ای: اگر به او رسد نیکی. به آن نیکی در 


معایب الرجال۰ ۱۲۸ 


پی نوشتها 


وان رسول Ge‏ قلاووز سلوك گنت الناس على دين الملوك»: بیت از 
مولوی است. مشنری. ص ۴۶۲. 


ells ۲‏ عقیم»: پادشاهی سترون است. 


МЎ‏ منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا 
زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا »: 
دهخداء امثال و حکم. ج۴. ص۱۷۴۳ ابن بیت را از عبدالواسم جبلی می نویسد. 


gly ۴‏ الحبة oL‏ مرتجل»: عشق به انسان زاييدة لحظه است. 


VO‏ تجلی طور و ید بیضا»: برای داستان اتش طور سینا و ید بیضای موسی 
پنگرید ay‏ ثیشابرری. لصص У‏ ء. صص ЛА.‏ ۰۱۵۸ 


۶ «مرسی من موسی رار. но.‏ از فحوای این جمله چنین ہر می آید که نام 
شوهر ہی بی خانم استرآبادی موسی (قراباغی) باشد. 


УУ‏ «عشق از Gal‏ ببشتر کرد ر aS‏ خرقه را زنار کرده است و کند»: اشاره است 
به داستان شيخ صنمان و دختر ترساء بنگرید به: فرید الاین عطار. مش الظیر, بد 
تصحیح و اهتمام محمد جراد مشکور (تهران: کتابنررشی تهران. ۰0۱۲۴۱ 
حصص ۰۷۷-۱۱ در اجا پیت چنین است: 

و عشق از این بسیار کرده است و S‏ خرقه را زثار کرده است و کند» СА уе)‏ 


МА‏ و«فراق را دلی از سنگ سخت تر باید مرا دلی است که با رصل بر نی آید »: پیت 
از سعدی است. کلیات. ص۷۳۵. در ЫЕ‏ مصرع دوم چنین است: 
ومرا دلی است که با شوق ہر نمی آبد ». 


УА‏ «عندالقدرة و الاستطاعه»: به شرط امکان و استطاعت. 


۰ ۔ وتا ey‏ خاکی gly‏ رسید. »: هنگامی که زمان زایمان رسید: 


معایب الرجال* ۱۳۱ 


پی نوشتها 


است از آتجه کنند و زنان را بهره ای است از آنچه کنند و از خدای می خواهید از 
فضل ری که خدای به همه چیز داناست ATAO: ۲ J.‏ 


FA‏ «و عاشررهن بالعروف»: اشاره است په آیه ۱٩‏ از سوره النساه: ويا ايها الذين 
Lad‏ لایحل لکم ان ترئوا النساء LS‏ و لاتمضلرهن لتذهبوا ببعض Ú‏ آتیتموهن الا 
ان يتين فاحشة iiye‏ و عاشروهن بالعرون نان کرهتموهن فصسی ان تکرهوا شیثا 
و یجعل الله فيه خبرا کشیرا.» («ای ایشان که بگرویدند: شما را حلال نیست که 
زنان یکدیگر به میراث برید ہر نبایست ایشان» و ایشان را از نکاح بازمدارید. تا از 
آنچه فرا ایشان می باید داد چیزی بريد مگر که فاحشه ای کنند. ناحشه ای به بینت 
روشن کرده ر محکم؛ و با ايشان به نیکوبی زندگانی گزارید, اگر ابشان را تخراهید 
و خوش نبایند شما را؛ مگر که شما را ناخوش آید چییزی, و خدای در ان شما را 
نیکویی فراران دارد و سازد ». ۲ ATOT:‏ 


۹ و آنکه عالم مست گفتش آمدی کلسینی يا حرا می زدی»: بیت از 
مولوی است. مشنری؛ ص۶۴. اشاره به حدیث نبوی؛ خطاب به عايشه, است. جهت 
aka‏ این حدیث بنگرید به: فروزانفر. احادیث مشنوی. ص۲۰ و ص۰۷۳ ررایست 
اپوحامد محمد غزالی چنین است: 
دار [پیفامبر عليه السلام] به دوستی خدای - عز و جل - چتان مستفرق بود 
که در آن محترق خواستی شد. در بمضی احرال بیم آن بود که په دلش سرایت 
کند و آن را منهدم گرداند. ر برای آن گاه گاه دست خود بر ران عایشه - رضی 
اللہ عنها - تهادی و گقتی: کلمینی یا عایشه) ای عايشه بر من سخنی گوی.» 
(غزالی. اعیاء علوم الدین. ترجمان مزید الدین محمد خوارزمی, ч‏ کوشش 
سین خدیر جم (تهران: انتشارات بنباد فرهنگ ابران. ۰۳۰0۱۳۵۲ 
ص۲۷۷( 


٠‏ الاس على سلرك ملوکهم»: «مردم پیرو راه پادشاهانشانند. » فروزانفر آن را 
حدیث نبوی بر می شمارد . بنگرید به: ف‌وزانفر. احادیك مشنری. ص۲۸ و ص NIN‏ 
همچنین بنگرید «Ыса‏ امتال و حکم: ج ص ۲۷۶. در مسجمم‌الامشال 
البدانی تحت عنوان مشل آمده است. (المیدانی؛ مجمعالامعال. Ye‏ ص۴۱۴). 


معایب الرجال* ۱۳۰ 


پی نرشتها 
AD‏ «نه صد گوسفندم که سبصد هزار نیرزد به نادیدن رری یار»: یت از سعدی 
است. برستان, ص۱۰۷ درانجا مصرع درم چنین است: «نباید به نادیدن روی یار ». 


AP‏ «سی و شش سال از عمر نحسم گذشته»: با ترجه به آنکه این راقعه نقل از 
۰ت است. سال ترلد ہی بی خانم استرآپادی ۲۷۴ ان (۱۸۵۸/۵۹م) می شود. 


AY‏ «یفورم پر آن حال معلوم شد 
سعدی l‏ بوستان. ص ۱۸۰. 


چو داود GALS‏ بر او موم شد »: پیت از 


۸ .و که شُنعت بود بخیه بر رری کار »: پیت از سعدی است؛ بوستان. ص ۱۸۰ 
co‏ اول آن چنین است: «برهمن شد از رری من شر مار». «پخیه پر روی 
کارافکندن»: فاش شدن سر. فرهنگ معین. ج۰۱ Wage‏ 


AN‏ ودر دوست قدر شناسند حق صحبت را 

А‏ که مدتی ببریدند و پاز پیوستند »: پیت از 
سمدی است. کلیات. ص۵۷۷. در آنجا ممع اول چنین است: 
узу‏ دوست قدر شتاسند عهد صحبت را ». 
۰ داستانی شبیه به این حکایت « عفر بدتر از گناه» در مورد کریم شیره ای ر 
ناصرالدین شاه نیز پازگفته شده است. بنگرید به: حسین نوربخش۰ کریم شبره ای: 
دلقك مشهرر دربار ناصرالدین oli‏ با مقدمه محمد ДА»‏ محجوب (تهران: سنائی؛ 
Gane ۶‏ ۷۰۰۷۲ 


۱ وقد تم الکتاب بعون الك الوهاب رالسلام»: این کتاب به باری خدارندگار 
بخشنده پایان یافت» رالسلام. 


پپوست 


A‏ وصدر اعظم»: میرزا علی اصغر خان امین السلطان که از سال ۱۳۰۶ په وزارت 
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«همینکه [ماما] وارد اطاق شد چند ہار کف دستها را محکم به هم می کوید تا 
اجنه پترسند و دور شوند. پس از آن دسترر می دهد یك سینی پر از خاکستر و 
هشت عدد خشت خام پیاورند. سینی را که آوردند ماما آن را رری رمین در 
کنار رختخواب زار می گذارد ر پارچة سفیدی روی خاکسترها می کشد. آن 
رفت خشتها را رری هم په فاصله سی سانتیمتر در دو طرف سینی قرار می 
دهد , به طوری که چهار خشت در طرف راست ر چهار خشت در طرف چپ باشد. 
پس از اجام این کار زاثر را برای رضع حمل رری خشتها می نشاند. » 
[ابراهيم شکورزاده. عقاید و رسرم عام مردم خراسان (تهران: بنباد فرهنگ 
ایران. ۰۱۳۳۶ ص۰۴ ۱] 
همچنین بنگرید به: جعفر شهری, تاریخ اجتماعی تهران در ثرن سیزدهم: ج۱۵ 
ص POV‏ 


AV‏ «میان OT‏ ر آتش مانده حبران خبالش گشته در кшз‏ مصور 

ز شب یك نیمه چون فرزند olet‏ دگر نیمه ز شب چون پور آزر ه: 
فرزند عمران: موسی پیامبر ہنی اسرائیل: تور آزر: اپراهیم پپیامیر . . ميان آب و Кел‏ 
این رن فوس ا palal‏ به ممنای مبان دو سختی و آزمایش بزرگ گرفتار آمدن 
است. پرای داستان از آب گذشتن موسی و گذر ابراهیم از آتش بنگرید به: نیشابوری: 
تصص‌الانبیا ء, په ترتیب صص ۱۹۳۱۹۶ ر ۰۵۱۸۵۲ 


AY‏ «سلطان»: در تشون قاجار سلطان صاحب منصبی بود که صد تن سپاهی زیر 
فرمان ار پرد. در ارتش پهلوی به «سروان» بدل شد. « سرهنگ»: فر‌اندة هنگ که 
واحد لشکری شامل سه گردان یا نوج بود. 

AY‏ - «چون زمان عید نوروز ر سبزدهم ماه مبارك رمضان پود »: تنها سالی که 
ehay‏ به زمان نگارش این متن سیزدهم رمضان آن با ایام توروز مطابل است ۱۳۱۰ق 


(۱۸۹۳م) است که در آن سال ۱۳ رمضان هشتم نوررز بود. 


AF‏ «کیمباگر ز аё‏ مرده و رنج ابله اندر خرابه лш‏ گنج»: پیت از سعدی 
است, گلستان. ص ۸۴. 


معایب الرجال* ۱۳۲ 


پی نوشتها 


عظمی منصوب شد. a Sy‏ به: اعتماد السلطنه. صدر التراریخ با تاريخ صلور واژه ناهد 
قاجار؛ تصحیح ر تحشیه و توضبح و فهرستها از محمد مشیری (تهران: روزبهان. 


۰۲۹۷-۲۰۰ صص‎ ۷ 
aly 


آجیده: نوعی سوزن دوزی جامه و پای پوش 
اجیل آچار: اجیل نرشی زده با سرکه یا با ابلبمو 
آچار: آنراع پرورده ها و ترشیها 

آسیمه سار: مراسیمه 

آصف: مورد ستایش: عتار 

آنا فآنا: آن په آن, Wee‏ 


«ly 


اپرام: اصرار . په ستوه آوردن 

ایکار (مفرد: یکر): دوشیزگان 

اخته: حیوان نرینه ای که ببضه هایش را بیرون آررده باشند. 

ادنی: پایین تر. فروتر. پست تر 

اریاب سیف: صاحبان شمشیر. نظامیان 

Oly!‏ عمایم: عمایم- جمع عمامه؛ صاحبان عمامه. فتها 

ارژنگ: در برخی متون کین آن را کتاب مصوری دانسته اند که نوبسندة SI‏ «مانی» 
باشد. 

BL!‏ (مفرد: اسفل): فروتران. پایین تران: زیردستان 

استجابت: پاسخ گرفتن. پذیرفتن (دعا یا خراهش) 

استعلام: پرسیدن. خبر گرفتن 

اسراف: تلف کردن ord) JU‏ 

اطلاق: رها کردن. در عبارت «قی و اطلاق» . «اطلاق» به معنای اسهال است. 

انشره: آبی که از فشردن میوه گرفته شود 

امبر: ell‏ دو شاخ؛ فلزی 


معایب الرجال*۱۳۴ معایب الرجال ۱۳۵۰ 


واژه نامه 


opo 


پارینه: پارسال 


پنتی: در اصطلاح glade‏ متابل لوطی, بیعار و بی غیرت 


پیزی: دبر؛ مقعد؛ کون 
پیزی شل: کاهل و بیکاره؛ کون گشاد 


تبذیر: پراکندن. ولترجی 
tee‏ پژرهیدن 

حریص: ترغیب. برانگیختن. آزمندکردن 
تدلبس: فرییکاری 

ترسیل: نگارش 

ترغیب: خراهان کردن 

تزویر : دروځ؛ دیرویی 
تسجیل: استوار کردن 
تضبیع: تباه کردن 

تعب: رنج؛ سختی 

GLE تعجیل:‎ 

تغْمّزات: حرکات به آنما و اشاره 
تفته: گداخته. کوفته شده 
تفخص: کاوش 

تفرج: گردش 

تفریق: پراکندگی 

تك: ga‏ دویدن 

تکدی: زیون گی گدایی 
تلبیس: نيرنگ سازی 


مجید: ستایش 


معایب الرجال * ۱۳۷ 


واژه نامه 


امجاد : بزرگان 

انبان: کیسه بزرگ که معمولا از پوست گوسفند با بزغاله تهیه می شد. شکم 
انعام (مفرد: نعم) : چارپایان 

انعدام: نیستی , نابودی 

انفس (هفرد : نفس): جانهاء نفسها 

انیس: همدم 

ایر: آلت جنسی/تناسلی مرد ؛ نره. قضیب. ذکر» کیر 

er یر‎ 


وپ 


پاذل: ہخشنده. پاسخاوت 

بالره: کاملاء (Чч‏ 

پامیمنت: پاشگرن, atid‏ خجسته 

بخیه ہر رری کارانکندن: ناش شدن سر. 

پربط: سازی همانند عرد 

بری: پرکتار. پاك, ببگناه 

ron TY ция‏ اعلی 

я‏ آرایش و زینت 

بطالت: بیکار озн‏ هزل گنان, تن آسایی, هزل گویی 
پکر: تازه, استفاده نشده. فکر بکر: اندیشه نو 
Oly‏ (مفرد: بنت) : فرزندان موتث 


بنگ: شاهدانه, گردی که از کوبیدن شاهدانه به دست آید و ماده ای است مخدر. 


پنین (مفرد: بن): فرزندان مذکر 
بهایم (مفرد: پهیمه): چارپایان 
بهیمه: چهارپا 

یت ЭЖ‏ مستراح 


معایب الرجال ۱۳۶ 


واژه نامه 


Иа 


> از ابزار جنگ بوده است په شکل ستاره ای آهنین با سه شاخك. همجنین تام 
گیاهی بیابانی است که خارهای سه پهلو دارد. 

خاشع: فررتن؛ متراضع 

خاضع: فروتن. متواضع 

خالو: داتی. برادر مادر 

خامه: تلم 

خائف: هراسان 

خبیث: زشت سبرت؛ بدنیت 

خلد: بهشت 

خلر: گیاهی است دارای برگهای کوجك. سبز آن را خام می خورند. رسیده و МЫЛ‏ 
شدة آن را می پزند و می خورند. 

خوی: عرق بدن 


“y 


dade کرن.‎ илэ 
mbes te 

دخان: دود 

دراج: پرنده ای از تیره ماکیان 
دغل: حیله, مزور 

دف: دایره 

دق الباب: در زدن 

دلق: نوعی جامة پشمينة درویشان 
دهشت: ترس, اضطراب 

دهور (مفرد: دهر): روزگار» زمانه 


معایب الرجال ۱۳۹ 


واژه نامه 


قدیع: ستایش 
تیهو: پرنده ای از دستة کبکها 


ثفل: تفاله 


На) 


جاکش: پاانداز, эб,‏ 

جری: گستاخ, بی باك 

خلت ای 

جنان (مفرد: جت): بهشتها 
جود : بخشش. کرم 


جبزگر: ربا خوار. کسی که در قمار در مقابل ربحی یا چشمداشتی پول قرض دهد. 


W 


چرس: ماده ای سقزی که از ہرگ شاهدانه می گیرند و مخدر است. 


“C 


حته: ظرف سفالی کوچکی که بر سر وافور شیره لصب می کنند. 
шша»‏ مروت» قیاع 


حنین: بانگ کردن از شادی یا غم 


معایب الرجال ۱۳۸ 


راژه نامه 


سرداری: جامة چیندار مردائه که رری لباس می پرشیدند. 
سفاهت: پیخردی, کم عقلی 

ТАА ТАЯ 

سقز: صمغی که از گونه های مختلف به دست می آبد. 

سگره: سه گره. به همان معنای سگرمه؛ خطوط پیشانی, است. 
سماه: آسمان 

سماع: آراز. وجد و پایکوبی صوفیان 

سمند: اسبی که رنگش مايل به زردی ہاشد. 

سنان: نیزه 

سیف: شمشیر 


دش 

شافی: شفا بخش, راست و درست , 
شتا.: زمستان 

شقاق: ناسازگاری. دشمنی 
شقاوت: بدبختی, سنگدلی 

شقی: تبره بخت. سختدل 

شتاعت: طعنه زدن. سرزنش کردن 
شنعت: طعنه. زشتی, بدی 


دص » 


صبیه: فرزند موئثك 


معایب الرجال ۱۴۱۶ 


راژه نامد 


ads 


ذاکر: یادکننده, آنکه ذکر خدا گرید؛ ستایش Мы‏ حق 
ذکاوت: تیزهوشی 
SD‏ قضبب, الت جنسی/تناسلی انسان نرینه» كبر 


є» 


رازق: روزی رسان. از صفات الهی 

راك: یکی از تغییر مقامات در دستگاه ماهور 

ریاب: سازی با چهار تار که با ناخن یا زخمه می نوازند. 
رخوت: جمع عربی بستن رخت - جامه. 

АШ,‏ فرومایکی 

cle‏ (مفرد: رابحه): بو 

رهن: گرو؛ فازها به شیطان رهن گشته: فازها قضا شد. 


>“ 
زاکون: قاعده. قانرن ۰ رسم 


زغنبوت: نفرین گونه ای مانند زهرمار. شاید نوعی زهر یا مادة ہوده باشد. 
زنجبیل: گباهی است که ريشة آن خشك شدد. مورد استفاده قرار می گیرد؛ معطر و 


مطبرع ر طعم آن سرزان است. 


«س» 


سارنگ: سازی است شببه به کمانچه. 


معایب الرجال* ٠۴۰‏ 


راژه نامه 


«Әз 


فاجر: обе‏ زناکار 

فارخ البال: آسوده خاطر 

فاسق: تبهکار , زناکار؛ مردی که با زن شوهردار پیوند بندد . 

فتراك: تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب می آویزند. 

فجور: زنا. نسق 

فحل: جنس ر از هر حیوان 

فراست: هوشیاری» زیرکی 

فرح: آلت جنسی خارجی زن که در جلو مهبل واتع است» کُس. 

فرج: گشایش در کار: رفع اندره 

فسق: زتاکاری 

فطانت: زیرکی. هوشباری _ _ 

فقیر مولاء اصطلاح صوفبان؛ آن کس که خود را گدای BT‏ حق ر یا نیازمند پیر 
i‏ طربقه شمارد. 


< 


قاپ: استخوان شتالنگ که برای بازی و قمار به کار می رود. 

قاهره: ope‏ غالب 

قداره: غداره؛ حربه ای شبیه به شمشیر که پهن و سنگین است. 

فرته: دیوث, قلتبان 

قرتی: کسی که هم بسیار صرف АШ‏ لباس خود کند. 

ترمساق: دیوث 

فروش: غروش؛ راحد مسکوك رایج در برخی کشورهای عرب: پیاستر. 2 
قره قروت (قراقروت): ماده ترش مزه ای که از جوشاندن أب کشك به دست می آید. 
قلاورز: رهبر؛ دلیل ely‏ پیشاهنگ لشکر, پاسدار اردو 

قلندر: درویش 


قمه: سلاحی کوتاه تر از شمشبر, دارای در دمذ تبز 


معایب الرجال ۱۴۳ 


راژه نامه 


А] Sol صیحه:‎ 
صیف: تابستان‎ 
tbs 


طیور (مقرد: طیور): پرندگان 


«pg? 


Baa ДАР 
c گردونه:‎ паб 


عرقجین: نوعی کلاه از بارچه نازك که معمولا زیر عمامه یا کلاه پرشند. 


عقبی: آخرت. روز رستاخیز 
عمایم: جمع عمامه 
عیبت: ضعف. قصور. کاستی 


عیر:گورخر. کنایه از Д‏ است. 


ape 

غاز: کرچکترین واحد پول در age‏ تاجارید؛ يك دهم یکشاهی 
غدار: فریبکار 

غلمان (مفرد: غلام): مرد جوان. برده. خدمتکار 


معایب الرجال*۱۴۲ 


واژه نامه 


مالایطاق: غير но‏ تحمل 

مبال: مستراح 

متواری: پنهان شده: سرگشته و حبران 

مخدرات (مفرد: مخدره): زن مستوره 

مخدرم: سرور؛ آن کس که خادم دار . 

مرافقت: درستی. همراهی 

مرسل: فرستاده. پیغمبر 

مرفه JUI‏ آسوده حال 

مصطکی L‏ مسطنجی: نوعی سقز که به صررت شیرابه ای بر اثر ایجاد شکاف از 
ساقه و شاخه های درختچة مصطکی خارج می شود . نرعی از آن به صورت 
دانه های کرچك په مصرف جویدن می رسد. 

مصلع الطرفین: مبانجی 

مطالب الامال: آنچه مررد آرزر است. 

مطول: به درازا 

معین: یاری کننده. كىك 

مفبون: فریب خورده. ضرر دیده 

مغّی: آوازه خوان 

مفارقت: جدایی. دوری 

aha‏ تزدیك به بش 

متعد: دیر. کون 

مکنون: پنهان داشته شده 

Р‏ شراب انگوری 

ملازم: нл‏ خدمتکار 

ملاعبت: شوخی, بازی 

ملاهی (مفرد: ملهی]: اسباب بازی. آلات لهو 

ملجاء: پناهگاه 

ملعرن: gy‏ شده 

rae‏ یاری دهنده 

متان: منت دهنده, نیکریی کننده. از صفات الهی 


معایب الرحال ۱۴۵۲ 


واژه نامه 


قولنج ابلاوس: قلنج روده ای. آبلاوس انسداد эзуу‏ ها در نتیجة آماس اسٽت. 
فویشوکت: باشکوه. پرجلال 


«> 


گرك: بدبده. بلدرچین. از ماکبان که به منظور استفاده از گرشت آن شکار می شرد. 


کلجه: پرشش پشمبنه که از — و تبت می اوردند. 
کلیجه: daly‏ پنبه دار اجیده کرده 

کنشت: کنیسه؛ عبادتگاه هرد بان 

کهان (مفرد: که): خرد. کرچك 

S:‏ سرخ مایل به تیرگی 


Jy 


گلخن: آتشدان. Gel‏ حمام 


ول 

сәү‏ ناچار 

رم (مفرد: чы‏ گرشتها 

لول: مست. ازخودبیخرد 

لزلز: مروارید 

لرند: روسپی ازن یا مرد)؛ عباش, کاهل» طفیلی 


وم 


مافات: انجه از دست رفته است. 


معایب الرجال ۱۴۴۰ 


کتابنامه 


به فارسی: 


آدمیت. فریدون و هما ناطق. АКИ‏ اجتماعی ر سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر 
АШ;‏ درران قاجار, تهران: oll‏ ۰۱۳۵۶ 

احسانی طباطبائی, محمدعلی. خرقة دوویش, تهران: دهخدا, ۱۳۴۲ش. 

اصفهانی, جمال الدين عبدالرزاق. دیران, با تصحیح ر حواشی حسن وحید 
دستگردی. تهران: وزارت فرهنگ, ۱۳۲۰ش. 

اعتماد السلطنه. محمد حسن خان. مراة البلدان. با تصحیحات و حراشی ر نهارس 
بد کوشش دکتر عبد السین نواتی ر میرهاشم محدت. چهار جلد. تهران: 
انتسشسارات دانشگاه تهسران, ۱۱۳۶۷ج۱ ر ۰0۲.۳ ۱۳۶۸(ج۴). تاریخ 
نخستین طبع: ۱۲۸۴ الی ۱۲۹۷ قمری. 

ست. تاریخ منتظم ناصری, به تصحیح دکتر محمد اسماعبل رضوانی: سه جلد ' 
تهران: دنبای کاب ج۱: ۰۱۳۶۳ ج۲: ۰۱۳۶۴ ج۳: ۰۱۳۶۷ تاریخ 
تخستین طبع؛ ۱۲۹۸ الی ۱۳۰۰ هجری قمری. 

ست. خیرات حسان. سه tbe‏ تهران: بی ناشر: سالهای طبم: ۰۱۳۰۴ ۱۳۰۵ و 
۷ 

2Ш w‏ والاثار (در احرال Jira‏ درره و دریار ناصری) ۰ به کوشش tal‏ افشار؛ 
تهران: انتشارات اساطیر. ج۱: ۱۳۶۳[تاریخ نخستین طبم:۱۳۰۶ق]. ۲: 
تعلبقات حسین محبوبی اردکانی, ۰۱۳۶۸ ج۳: نهرستهای چندگانة تاریخی: 
جقرافیانی و مدنی. استخراح و تنظیم ایرج افشار, ۱۳۶۸. 

.صل ر التواریخ L‏ ناريخ صدور قاجار: تصحبح ر — و توضیح و فهرستها 
از محمد مشیری, تهران: روزیهان, ۱۳۵۷ تاریخ تألیف: ٩۳۰اق.‏ 

— روزنامة خاطرات, به کوشش ایرج افشار» تهران: امیرکبیر, ۱۳۴۵- 

انجوی شیرازی, اپوالقاسم. بازیهای غایشی, تهران: امبرکبیر. ۰۱۳۵۲ 

س (گرد آوری و تألیف). تشیل و مشل. جلد اول از وگنجینة فرهنگ مردم»: 
تهران: اعیرکبیر. ۰۱۳۵۲ 

بامداد : مهدی. شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ ر ۱۴ هجری؛ شش جلد. 


معایب الرجال ۱۴۷۰ 


واژه نامه 


مناهی (مفرد: منهی): نهی شده ها 
مراخات: پرادری 

مژانست: هعدمی 

مرت ارگ 

مودت: دوستی. محبّت 


مهان: بزرگتران 


نسناص: میمون آدم U‏ , مجازی: آدم نقهم و یا ہد جنس 
نصارا: پیرو :> مسیح 

نعم الخلف: خوش پشت 

all‏ لقمة خوراکی. سهم خوراك کسی. گلولة خمیر 


نوره: مخلوطی از آهك ر زرنیغ که برای زدردن موی بدن په کار می رود . 


توم: خواب ۲ 
نبران (مفرد: نار): آتشها 


су» 


واپور(وافور): آلتی برای کشیدن ترياك 
وادی: دره. صحرا و پیابان 
ربال: سختی, عذاب: شدت 
رتیره: طریقه: راه و ررش 


ely‏ بارونق 


وزر: گناه بار EOS‏ 


معایب الرجال ١۴۶۰‏ 


ГАНЕ 


ذبیحی, مسبح (به کوشش). است رآباد نامه؛ با همکاری ایرج اقشار و محمدتقی 
دانش بژوه: تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین۰ ۱۳۴۸ . 

رامپوری. ملا غياث الدین. شیاث‌اللفات. لكهنو: مطبع منشی نول کشور: 
۰ مه 

رضوی» سید ابوالفضل. گنج کهر یا هزار و پانصد سخن از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم: قم: شمس؛ ہی تارین. I‏ 

زاکانی, عبید. کلیات. با تصحیح و مقدمذ عباس اقبال آشتبانی , تهران: اقبال و 
شرکاء. ۱۳۳۴ شمسی. 

زرین کوب عبد امسین. از جیزهای دیگر: تهران: علمی. ۱۳۵۶. 

سپهر, محمد تقی لسان ААШ‏ ناسخ التواریغ سلاطین قاجاریه: به تصحیح و 
حواشی اتای محمد باقر پهبردی, چهار جزء؛ تهران: کتابفررشی اسلامیه, 
۴ تاریخ نخستین طبع: ۱۲۷۳هجری تمری. 

سجادی. سید лз‏ فرهنگ لفات ر اصطلاحات ر تعبیرات عرفان ‏ تهران: 


طهوری: ۰۱۳۵۰ 
سعدی. مصلح الدین. بوستان. تصحیع و ترضبع غلام‌هسین یرسفی: تهران: 
خرارزمی, ۰۱۳۶۹ 


سب. کلیات. به تصحیح محمدعلی فروغی» تهران: علمی» ATY‏ 

س. گلستان. تصحیع ر توضیح غلامحسین یرسفی, تهران: خرارزمی:, ۱۳۶۸ 

سلطانی, پوری. قراعد ر ضوابط چاپ کتاب, تهران: کتابخانه ملی Lal‏ ۰۱۳۶۷ 

شعاعی. حمید. امثال شعر فارسی» تهران: گوتتبرگ. ۰۱۳۵۱ 

شکورزاده. ابراهیم. عقاید ر رسرم pape dale‏ خراسان ؛ تهران: oly‏ فرهنگ ایران, 
ATES‏ 

شمسة الشعراء: گوهر خانم. گرهریه i‏ اصفهان: ہی ناشر: ۱۳۲۰ن. 

شهری؛ جعفر. تاریغ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم: تهران: رسا. ۰۱۳۶۹ شش 
جلد. 

— طهران قدیم. تهران: معین, ۱۳۷۰ (چاپ اول, امبر کبیر» ۱۳۵۷). 

شیبانی, میرزا اہراهیم. منسخب АЈ‏ زیر نظر ابوج افشار؛ تهران: 
علمی. TPF‏ نخستین جاپ ۱۳۲۶ ن. 

شبروانی. زین العابدین. بستان السیاحه, تهران: انتشارات ای تاریغ. 

— حدانق السیاحة, تهران: سازمان جاپ دانشگاه. ۱۳۴۸ش. 


معایب الرجال ۱۴۹۰ 


تهران: زوار. ۱۳۴۷ الی ۰۱۳۵۱ 

И‏ نظام ایالات در دورة صفری. ترجمة کیکاررس جهانداری: تهران: بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. САМОМ‏ 

پادشاه. مجمد. فرهنگ آنندراج لکهنو: مطبع منشی تولکشور: ج۱: ۰۱۸۸۹ 
ج۲: ۰۱۸۱۸۹۳ ج۳: AAAY‏ 

تبریزی. محمد حسین بن خلف. برهان قاطع؛ به اهتمام دکتر محمد معین؛ پنج 
جلد تهران: امیر کی ۱۲۶۲ 

ثقفی , خلیل. هزار ر یك حکایت. تهران: سنائی؛ ۱۳۴۳ ش۔ 

جامی ؛ نورالدین عبدالرحمن. مثنوی هفت اورنگ؛ به تصحیح و مقدم؛ آقا مرتضی 
مدرّس کیلانی: تهران: سعدی؛ AFTY‏ 

جبالزاده. محمد علی(ترجمه و نوشته). جنگ ترکمن. تهران: انتشارات جاویدان, 
۷ 

— فرهنگ لفات АД Се‏ به کوشش محمد جعفر محجرب. تهران: ابن سیناء 
AYA‏ 

جهانشاهی. ایرج. راهنسای نویسنده و ویراستار. تهران: شررای کتاب کودك. 
AYE.‏ 

حانظ, شمس الدین محمد. دیران: به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری» در 
جلد. تهران: خوارزمی» ۱۳۵۹. 

خلرتی i‏ محمد ایراهیم خان. آداب‌تاصری, با مقدمه محمد حسن خان اعتماد 
السلطنه. تهران: مطبعه دارالفنون» ۰۱۳۰۵ 

خنجی اصفهانی. فضل الله بن روزیهان. سلوك اللوك, به تصحیح و با مقدمه 
محمد علی مرحد تهران: خوارزمی. ۰۱۳۶۲ 

خورموجی ؛ محمد جعفر. تاریخ قاجار - حقایق الاخبار اصری, به کوشش حسین 
خدیو جم. تهران: زوار. ۱۳۴۲۴. تاریخ نخستین طبع: ۱۲۸۴ن. 

„чэ‏ سیاقی: محمد (به کوشش). تذکر: اللوك: همراه پا سازمان اداری حکومت 
صفوی L‏ تعلیتات مینورسکی بر تذكرة اللوك: ترجمة مسعود رجب نياء 
تهران: امیر کبیر, ۱۳۶۸ 

دهخدا. علی آکبر. لغت تامه. زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر 
شهبدی؛ تهران: سازمان لغت LU‏ سالهای نشر از ۱۳۲۵ الی ۱۳۵۲ شمسی. 

. امشال و حکم. ۴ جلد, تهران: امیر کبیر. NYOY‏ 


معایب الرجال ۱۴۸۶ 


کتابنامه 


پوسفور: ۱۳۰۸ش. 

گلی. امین الله. سیری در تاریخ سیاسی -اجتماعی ترکمنها. تهران: نشر علم. 
۱۳۶۶ 

مبارکشاه : محمد بن منصور. آداب الحرب و الشجاعة: به تصحبح و اهتمام احمد 
سهیلی خرانساری: تهران: اقیال, ۱۳۴۶. 

مستوفی, عبد AU)‏ شرح زندکانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة by GU‏ در 
tke‏ تهران: زوار, تاریخ تألبف: ۰۱۳۲۱ 

معاصر» حسن . تاریخ استقرار مشروطبت در ایران. تهران: ابن سینا. ۰۱۳۳۸ 

معین. محمد. فرهنگ فارسی» شش جلد, تهران: امیرکییر. چاپ هفتم, ۱۳۶۴ . 

مفتون دنبلی. عبدالرزان. مأثر سلطانیه - تاریخ جنگهای ایران و ررس . با مقدمه و 
نهرستها به اهتمام غلامحسین صدری GLE‏ نهران: اہن سیناء ۰۱۳۵۱ چاپ 
نخست ۱۲۴۱ق. 

منزوی. احمد. فهرست نسخه های خطی فارسی, شش جلد. تهران: مرسسذ فرهنگی 
منطقه ای, ۱۳۴٩‏ 

مرلری. جلال الدين محمد. فيه مافیه. با تصحیحات و حراشی بدیم الزمان 
فروزانفر» تهران: امیر کبیر ,۱۳۴۸ش. 

— مثنری؛ تهران: دار МЫЛ‏ میرخانی ‏ ۱۳۲۱ش. 

مهجوری. اسمعیل. تاریخ مازندران» در جلا؛ ساری: اثر. ۱۳۴۵. 

مهدوی. عبدالرضا هوشنگ. تاریخ روابط خارجی ایران. تهران: امیرکییر. ۰۱۳۴۹ 

میبدی, ابوالفضل رشید الدين. کشف الاسرار و Кш‏ الابرار؛ ويرايش على اصفر 
حکمت. ده جلد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۳۱ الی ۰۱۳۳۹ 

ناهید. عبداسین. زنان ایران در جتبش aby te‏ ساربررخن (آلمان): اتتشارات 
نوید. جدید چاپ. ۱۳۶۸ 

نخشبى؛ ضياء الدين. بلك GGL‏ مقدمه و تصحيح و تعلیق و تحشيه 
غلامعلی آریا؛ تهران: زوار» AYES‏ 

نظامی گنجری» جمال الدین ابر محمد. خمسد. تهران: جاپخانه محمرد فردین. 
۳۶ 


فینی» حسین (به کوشش). جاودانه سید اشرف الاین حسین ی گیلانی - نسیم 
شمال. cole‏ فرزان. ۱۳۶۳ 


نوربخش. حسین. کریم نیره ای: دلقك مشهرر دربار ناصرالدین شاه؛ با مقدمه 


معایب الرجال ۱۵۱۶ 


کتابنامه 


صفی. فخر الدین علی. لطایف الطرایف, به اهتمام احمد گلچین معانی؛ تهران: 
اقبال, ۰۱۳۳۶ 

طبری, محمد بن جریر. [ترجمة] تفسیر طبری, به تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی: 
تهران: انتشارات توس, ۱۱۳۵۶ چاپ اول انتشارات دانشگاه. ۱۳۴۲). 

. تاریخ طبری با تاريخ الرسل و اللرك؛ ترجمه ابرالقاسم پاینده , تهران: بنیاد 
نرهنگ ایران. ۱۳۵۲ . 

عطار s‏ فریدالدین. منطق الطیر. به تصحیح و اهتمام محمد جراد مشکور, تهران: 
کتابنروشی تهران, ۰۱۳۳۱ 

غزالی, ابرحامد محمد. احیاء علوم الدین. ترجمان موید الدین محمد خوارزمی: به 
کرشش حسین خدیو جم, تهران: انتشارات بنباد فرهنگ ATOY oleh‏ 

فروزانفر؛ بدیع الزمان. احادیث مغنری, تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۳۴ش. 

قاآنی. میرزا حبیب. پریشان, به تصحیع اسمهیل اشرف: شبراز: کتابفروشی 
محمنی. ۱۳۳۸ . 

قاجار» جهانگیر میرزا. تاریځ نو (شامل حرادث دورة قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا 
۱۳۶۷ قمری) . به سعی و اهتمام عباس SUS!‏ تهران: spa ۱۱۳۲۷ ale‏ 
تاریخ تألیف: ۱۲۶۷ قمری. تاریخ نخستین طبع شاید ۱۳۱۰ قمری باشد. 

قرنی گلپایکانی. علی. اسرار معرام: تهران: اسلامیه. ۰۱۳۴۶ 

قزرینی. زکریا ہن محمد. عجایب الخلرقات و غرایب الوجودات. به تصحیح و 
Aylin‏ نصرالله سبوحی: تهران: کتابخاته ر چاپخانة مرکزی ناصر خسرو بی 
ыз‏ ۱ 

قریمی (خشایار وزیری)» فخری. کارنامة زنان مشهور ایران. تهران: وزارت آموزش 
و پرورش: ۰۱۳۵۲ 

کاتب واتدی, محمد بن سعد. طبقات, ترجمة محمود مهدری دامفانی. تهران: نشر 
نو. ۰۱۳۶۵ 

کاشفی بیهقی سبزواری. كمال الدين حسین. الرسالة ЖЫЛ‏ فى الاحادیث чый‏ 
تصحیح و تعلیق سید جلال الدين محدت. تهران: پنگاه ترجمه ر نشر کتاپ» 


۴۴ 
کتبرانی. محمرد (به کوشش). عتاید النساء و مرآت البلها م۰ تهران: طهوری. 
۱۳۴۹ 


کیران قزویتی, عباسعلی. کیوان نامه, با مقدمة رشید پاسمی. تهران: مطبعه 


معایب الرجال ۱۵۰۶ 


کتابنامه 


به روسی: 


ژوگفسکی. و. ۱. گرنه های فرهنگ عامه فارسی: سن پترزیورگ: براگانسکی: 
NAGY‏ 


به انگلیسی: 


Anon. The Education of Wines, translated by E. Powys Mathers. 
volume UI ol the l2-volume sel. Hastert Love, London: John 
Rodker, 1927 


Banerjee, Samanta. “Marginalizalion of Women's Popular Culture 
in Nineteenth Century Bengal” in Recasting Women: 
Essays in Colonial History, ed. by Kumkum Sangari and 
Sudesh Vatu, New Dehli: Kali for Women, 1989, 


Hassan. Rilfat. The Issue of Woman-Man Equality In the Islamic 
Tradition.” in Women's and Men's Liwerauion: Testimonies of 
Spirit edited by Leonard Grob, Rillat Hassan, and Haim 
Gordon, New York: Greenwood Press. ۰ 


Lambton, A. K.S .Theonj and Practice tn Medieval Persian 
Government, Londen: Variorum Reprints, 1980. 


Malt!-Douglas. Бесма Woman s Body, Woman's Word: Gender 
and Discourse in Arcibo-Islamic Writing, Princeton: 


Princeton University Press, ۰ 


MilaniFarzanch.Veus and Words . Syracuse: Syracuse Universily 
Press, 1992. 


Parlett, David The Oxford Cinde to Card Games . Oxford and New 
York: Oxford University Press, 1990. 


معایب الرجال ۱۵۳۶ 


کتابنامه 


محید Да»‏ محجوب. تهران: سنائی. ۰۱۳۴۶ 

نیشابرری, ابراسحق . قصص لانبیا په اهتمام جیب یخماتی. تهران: پنگاه ترجمه 
و نشر کتاب. ATE‏ 

رحشی بانتی, کمال الدین. دیوان. ویراستة حسین نخعی. تهران: امیرکییر: 
AFYA‏ 

هدایت, Le,‏ قلیخان. تاريخ روضة الصفای ناصری, ده جلد. قم: aS‏ ۱۳۳۹. 
نخستین طبع: ۰ الی ۱۲۷۴ هجری قمری. 

۰۱۳۶۱ الدین. فنون بلاغت و صناعات ادبی, تهران: توس.‎ De „шә 

همدانی؛ رنیع الدین اسحق بن محمد. سیرت رسول الله؛ پا مقدمه ر تصحبح اصغر 
مهدری: دو tbe‏ تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ۰۱۳۵۹ 


به عریی : 


براهيم , محمد اپرالفضل( تحقین و شرج) аи И‏ جمع الشریف الرضی 
من كلام أمير الزمنین الامام على بن / ہی طالب بی مکان: دار احیاء الکتب 
оа ај‏ ۱۳۸۳ ه ele YAFY)‏ 

بن تخببة. ابی محمد عبدالله. عبرن الاخبار, قاهره: وزارة الشقافة و الارشاد 
cogil!‏ ۰۱۹۶۳ 

ابن منظور, ابی الفضل. لسان العرب. مصر: الطبعة اليرية, ۱۳۰۰ه ق. 

الامین. محسن. اعیان الشيمة » بيروت: مطبعة الانصاف. ۰۱۹۵۰ 

لباشا: حسن. الالقاب الاسلامیه فى التاریغ والرثائق UIs‏ تاهره: مکتبة 


sinall ag‏ ۱۹۵۷م. 

لحسينى الزیبدی, محمد مرتضی. تاج العررس من جواهر القاموس, کویت: وزارة 
الاعلام ۰ ۳ 

لدینوری. аага‏ اخبار الطرال: بغداد : الکتبة العريية؛ بى 
оч‏ 


البدانی, ابی الفضل احمدین محمد النیساپوری. مجمع الامثال ؛ دو Ale‏ بیروت: 
منشررات دار مکتبة GLAI‏ ۰۱۹۶۲ 


معایب الرجال ۱۵۲۳ 


فپرست ә‏ ترآنی 


« أف لکم»: ۰۸۲ ۱۲۷پ 
متن کامل آبه: Sls‏ ر لا تعبدون من درن الله افلاتعقلون» . 


Ya‏ تعدلرا فواحده»: ۰۸۴۰۱۶ ۱۱۸پ ۱۲۸پ 
متن کامل آیه: «ر أن خفتم الا تقسطرا فى الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من 
النساء مثنی و ثلاث و رباع. فان خفتم الا تعدلوا فراحده ار ما ملكت ابمانکم 
ذلك ادنی الأ تعولرا, » 


Sty‏ انکر الاصوات لصوت المیر »: ۰۷۷ ۱۲۴پ 
متن کامل آیه:وو اقصد فى مشيك و اضض من صوتك. ان انكر الاصوات 


pet lO pal 


«ان کید کن عظیم»: ۶ VITA AK‏ 
متن کامل آبه: CU‏ رای а-а‏ قدمن دبر قال اه من کیدکن ان (SAS‏ 


عظیم». 


Ul,‏ الخمر ر ايسر و الاتصاب و الازلام رجس من عمل الشبطان. فاجتنبوه لملکم 
تفلحون»: ۰۷۳۷۴ ۱۲۰پ 
متن كامل cal‏ وبا ايها الذين امنوا اغا الخمر ر الیسر والانصاب و الازلام 
رجس من عمل الشبطان. فاجتتبوه لعلکم تفلحرن» 


وبل هم اضل»: ۰۱۸ ۶۸۰۴۸ ۰۸۰ ۰۵پ ۱۸اب 
متن كاملل آید: ور لقد ذرأنا هتم tS‏ من الجن و الانس لهم قلوب لايفقهون 
بهار لهم اعین ایبصررن بها ر لهم آذان لايسمعون بها اولنك کالانعام یل هم 
اضل ارلنك هم الغافلون» 


و خسرالدئیا ر الاخرة ذلك هر الخسران البین»: ۱۸۵ ۲۸١ب‏ 
متن کامل آیه: уэ‏ من الناس من بعبدالله على حرف فان اصابه خير اطان به و 
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کتاینامد 


Sala-Isfahani, Kaveh. "Female-Centered World Views in Iranian 


Culture: Symbolic Representations of Sexuality In Dramatic 


Games,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 6:1 
(1980). pp. 33-53. 


von Leyden, Rudolf. Ganjlfa: The Playing Cards of India with 
contributions by Michael Dummett (London: The British 
Museuin, 1982). 


به فرانسه: 


La femme Persane, Jugée et critiquée par un Persan. 
Traduction Annotée du Té€dib-el-NisvAn, раг G. Audibert. 
Premier Drogman de la Légation de France en Perse. 
Paris: Emest Leroux, Editeur, 1889. 

Bibliotheque orientale Elzévirienne. 
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النساء مثنی و ثلاث و رباع. فان خفتم الا تعدلرا قراحده ار ما ملکت ایماتکم 
ذلك ادنی الأ تعولرا. » 


«تاب ترسین او ادنی»: ۰۷۵ ۱۲۲پ. ۱۲۳ب 
متن کامل آیه: وفکان تاب قوسین ار ادنی» 


و لاتکلف تفس الا رسعها»: САЎ‏ ۱۲۹پ 
متن کامل آیه: «والرالدات یرضعن ارلادهن حرلین کاملین لن اراد ان эы‏ 
الرضاعة ر علی المولود له SDD‏ ر کسوتهن بالعروف لاتکلف نفس الأ رسعها 
اتضار والدة بولدها و لا مسولرد له بولده و على الوارث مغل ذلك نان اراد 
فصالا عن تراض منهما و تشارر فلا جناح علبهما و ol‏ اردتم ان تسترضعوا 
ارلاد کم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتبتم بالعروف ر اتقوا الله و اعلموا BE‏ 
الله با تعلمون بصير.» 


Be‏ بشتهون»: ۰۶۹ ۱۱۸پ 
Re‏ کامل آید: « ولحم طیر «ане Ç‏ 


«تسازگم حرت لکم فأتوا حرئکم انى شنتم و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا 
اکم ملاتره و بشر الزمنین »: ۱۰۷پ 


«وآتوا النساء صدتاتهن»: АМ‏ ۲۷ ۱ب 
متن کامل آیه: ووآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نان طبن لکم عن شئ منه نفسا: 
فکلوه هنبا ve‏ 

«و ان کان مکرهم لتزرل منه الجبال»: AO‏ ۹پ 
متن کامل آیه: « و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول 
«ЈА‏ 


«ر عاشررهن بالعروف»: ۰۱۶ ۰۸۷ ۱۳۰پ 
متن کامل آبه: ويا ايها الذين آمنوا لابحل لکم ان ترثوا الشتاء و 


معایب الرجال * ۱۵۷ 


فهرستآیات 


إن اصابته نتنة انقلب على رجهه خسرالذئیا و الآخرة ذلك هو الخسران البین. » 


«الرجال قوامون علی النساء»: ۰۱۴ ۴۲پ, ۰۵۴ ۱۱۰-۱۱۱پ 
متن کامل آيه: والرجال قوامرن على النسا ء چا Шэ‏ بعضهم على بعض و ها 
انفقرا من اموالهم فالصالحات ASU‏ حافظات للفیب با حنظ اللّه ر اللاتی 
تخانون نشوزهن оа Б‏ و اهجررهن فى الضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا 
д‏ علیهن سبلا آن الله كان Ue‏ کییرا». 


„И,‏ لاینکع الا Л)‏ »: ۰۸۲ ۱۲۷پ 
متن کاصل آید: «الزانی لاینکع الا زانية ار مشركة. و الزانبة لا ینکهها الا زان 
ار مشرد. و رم ذلك على الزمنین ». 


«فاستلوا اهل الذکر آن کنتم لاتعلمون»: ۲۵ 
متن کامل آیه: Lye‏ ارسلنا من قبلك الا رجالا اليهم نوحی فاستلرا اهل الذکر 


ان کنتم اتعلمرن» 


و فاعتبروا یا اولی الابصار»: ۴۰پ. ۰۶۲ ۱۱۵پ 
متن كامل آيه: «هو الذى اخرج الذين كفرر! من اهل الكتاب من ديارهم DY‏ 
الحشر. ما ظنتنم ol‏ بخرجرا و ظتوا gl‏ ما نعتهم حصونهم من الله. قأتيهم من 
حبث لم یحتسبوا و تذف فی قلربهم الرعب. یخریرن بیرتهم پایدیهم و ایدی 
الزمنین. فاعتبروا يا اولى الابصار». 


وفامساك معروف»: ۰۱۶ ЛАМ ۰۸۶ AY‏ ۲۷ اپ SAYA‏ 
متن کامل آيه: «الطلاق مرتان فامساك معروف ار تسریع باحسان و لا j=‏ 
لکم ان Lit‏ عا اتبتموهن YI ted‏ ان یخافا YI‏ یقیما حدود АШ‏ فان خفتم الا 
يقيما حدود الله فلاجناح علیهما نيما انتدت به تلك حدرد الله فلا تعتدرها ر 

من балу‏ حدردالله قاولنك هم الالون». 


«نانکحرا: ۰۶۸ ۱۱۸پ 
من کامل آیه: « وان خفتم YI‏ تقسطوا فی الیتامی فاتکحرا ماطاب لکم من 
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نهرست تفاسبر. احادیث تبوی. رواپات علوی. ابیات و امثالا عربی 


0۷ ۰۲۱ ریاحین خلتن لکم و کلکم تشتهی شم الرّباحین»:‎ Lull М» 
۳پ‎ 


۰۵۰ ۰۴۹ ۰۱۹ ۰۱۳ :» نواتص العقول.‎ Б, نواتص الایمان؛ نواتص‎ ЫШ وان‎ 
HVT N AAY OY ۳ 


والانسان حریص على ما منع»: ۰۷۶ ۱۲۳۰۱۲۴ پ 
و جراحات السنان لها التبام رلایلتام ماجرح اللسان»: ۰۵۷ ۱۱۴پ 
«السلطان ظل al‏ ۹۸پ 

a‏ القوم و خادم الفقرا»: ۰۷۵ ۱۲۱پ 


لشقی من شقی نی بطن امه ر السعید من سعد فی بطن امه »: ۱۶۸ ۱۱۸پ 


= 


وطلب العلم Lin p‏ على کل مسلم ر مسلمه»: ۴۲پ 


لغببة Atl‏ من الرنا»: ۰۵۲ ۱۰۹پ 


0 


«کلمیتی L‏ عایشه!»: ۰۸۷ ۱۳۰پ 
و که ازاضلاع سمت چپ پدید آورد نسوان را »: ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۴۷ АУЛА‏ 
«لکل جدید لذت : ۰۸۴ ۱۲۸پ 


ولرلاك لا خلقت الافلاك»: OY‏ ۶۶, ۱۰۹پ, ۱۱۷پ 
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نهرست آیات 


لاتعضلوهن ALS‏ بض ما آتبتمرهن الا ان بأتين بفاحشة مبينة و 
عاشررهن Gy all‏ فان کرهتموهن نعسی ان تکرهوا شیتا و يجهل الله < 
خر کنیا 

SAYA ۶ نصیب ما اکتسین»:‎ LEU yy 


متن کامل آبه: ور اتتسثرا ما раз‏ الله به بمضکم على بعض للرجال نصیب 
z‏ اکتسیرا و للنساء تصیب Яш‏ و استلوا الله من فضله ان الله كان JS‏ 


شی علیما ». 
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نهرست اببات و امثال فارسی 


قصیدہ ها و مخشسهای ہی بی خانم در این فهرست منظور نشده است. 


هر چه افزون پرشیش افزون شود »: ۵۳ 

وان گفت ورا جراب در دم»: Y.‏ 

کاو را نظری به بار ما نیست »: or‏ 

هیچ شمشیر gle‏ ستان نکند»: ۰۱۵۷ ۱۱۴پ 
گقت النّاس على دين اللرك»: ۰۸۷ ۱۳۰پ 


و« ان АЎ‏ ډو ساله بر ابروی تند توست 


گر انگبین شود ننشیند بر او مگس»: ۷۷ 
احتیاج است احتیاج است احتیاج»: ۱۶۳ ۱۱۶پ 
کلمینی یا حمیرا می زدی»: a AY‏ 
only‏ گقت به آن گه مجسم »: 

۳ ee ma 

هر دو جهان بستة فتراك ارست»: ۰۶۶ ۱۹۷پ 
رز خیالی فخرشان و ننکشان»: ۱۷۵ ۱۲۳پ 
چرا ظرف مرا بشکست لیلی»: ۰۵۸ ۱۴ اپ 


"به غیر از خربی Ghd‏ نبینی»: ۰۸۳ ۱۲۷پ 


به دامن درآویزدت یدگمان»: ۰۵٩‏ ۱۱۵پ 
گل و شمشاد را قیمت که داند!»: ۱۱۰ب 
Ж,‏ ساکتی نقش گرمابه ای»: ۰۵٩‏ ۱۱۵پ 
هنکامه بهشت و مشت کم کم »: ү.‏ 


«اندرین دل جرنکه مهر دوست جست 


وندرآن دل دوستی می دان که هست »: ۸۸ 
که دل ! 
پرهنه است تبغ من کجا شد غلاف تو»: AY‏ 


شوی ورنه سخن بسیار است»: AD‏ 


یار بد بدتر بود از مار بد»: ۰۱۷۶ ۱۲۳پ 
dal}‏ گردونی و نبیرة گردون»: 00 
من خارخسك: تو شاخ شمشاد »: ۱۰پ 
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ندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم 


ی تن خاکی اگر شریفی اگر دون 


تش اندر پنبه کی پنهان شود 
« آشفته یکی و گقت دشنام 
د آگاد کسی ز کار ما — 
« آتچه زخم زبان کند با مرد 


ote‏ رسرل حق تلاووز سلوك 


«آنکه شیران را کند dy‏ مزاج 
з‏ نکه عالم مست گفتش آمدی 
«آن گفت ч‏ این خر مشعّص 

« آن گفت که می نم دو پولی 
«احمد مرسل که خرد خاك ارست 
«از خیالی صلحشان و جنکشان 
اگر با دیگرانش برد میلی 
«اگر بر мі‏ مجنون نشینی 
Д1»‏ جرن ملك بر پری ز آسمان 
ДЇ»‏ خار و خسك در ره WU‏ 
Sly‏ تاطقی طبل پریاوه ای 
«القصه سخن j‏ فحش بگذشت 


М»‏ ملحف الرتود فدای ان تو 
دای برادر می گریز از یار بد 


ی هم من و هم تو آدمی زاد 


0 


فهرستاحادیث 


«من ظلم امرئه مهرها. فهر عندالله زان. »: ۰۶۸ ۱۱۷پ 
tls‏ على سلوك ملوکهم»:۰۱۶ ۰۸۷ ۱۳۰۰۱۳۱پ 


۲۵ مسلطرن على اتقسهم و اموالهم»:‎ „ШШ, 


«التوم اخو الوت و اهل EH‏ لاینامرن و لایموترن. »: ۰۷۱ ۱۱۹پ 
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فهرست‌ابیات 


«درین گفتگوی گرم که ناگه در آن ميان 

به آوازة بلند سرود این سخن سروش»: ۸۱ 
«دسته گلزار محبت همه پرخار شد این تن leg‏ من ہین که گرفتار شد»: ٩۰‏ 
So‏ روز شد گرد گیتی روان عسل ہر سر و سرکه بر ابروان»: ۱۲۴پ 
«دو بدین جنگ و دو بدان چنگال يك به دندان چو شیر غرانا»: ۰۸۰ ۱۲۵پ 


уз»‏ دوست قدر شتاسند حق صحبت را 

که مدتی ببریدند و باز پیوستند»: ۰۱٩۳‏ ۱۳۳پ 
уз»‏ زن چون به هم همنشینی گنند به کار جهان خرده بینی کنند»: ۴۸پ 
«ذات نایافته از هستی بخش ‏ کی تراند که شود هستی بخش»: ۰۵٩‏ ۱۱۵پ 
«ذره ذره کاندرین ارض و سماست جنس خرد را همچو کاه و کهرباست»: 

“AY‏ ۷پ 
«راست رو را پیر ره کن گرچه زن باشد که خضر 

در سیاهی چون شود گم مادیانش رهبر است»: 

wiht ۴‏ 
«زیان در دهان. ای Ао‏ جیست؟ 

کلید در а‏ صاحب هنر»: 0۴ 
وز زهر مکرر حذر کن حذر وگرتی زحان و جھان در گٹرء: ۲۹پ 
») شب یك نیمه چون فرزند عمران دگر نیمه زشب چون پور آذر »: ۰۸۹ ۱۳۲پ 
«زن از زن چو در مشورت یانت کام i‏ 

_ گرنت افعیی ز انعیی زهر رام»: STA‏ 

«زن از پهلوی چپ شد آنریده کس از چپ راستی هرگز ندیده»: ۷٩پ‏ 


«زن از پهلوی چپ گویند برخاست مجوی از جانب چپ جانب راست»: ۷٩پ‏ 
«زنان را همین بس بود يك هنر نشینند و زابند شیران نر»: ۰۱۵ ۰۵۵ ۱۱۲پ 
оја‏ که در کرچه ها يتك باشد زن نباشد. چو ماجه سگ باشد»: ۸۲ 
«زن نو کن ای خواجه در هر بهار که تقریم بارینه نايد په کار»: 

AY ۵‏ ۸پ 


و زورت ار پیش می رود با ما با خداوند آسمان نرود »: LAY‏ ۱۲۸پ 
« زیرنشین علمت کاینات ما په نو تائم چر تو قائم به ذات»: ۵۲ 
«ساية خورشبد سواران طلب رنج خود و راحت یاران طلب»: ۰۶۷ ۱۱۷پ 
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فهرست‌ابیات 


ویاده درد آلوده شان مجنون as‏ صاف اگر ath‏ ندانم چون کند»: ۰۷۰ ٩۱۱ب‏ 
وباده نی در هر سری شر می کند آنچتان را آنچنان تر می کند»: ۰۷۶ ۱۲۴پ 
و« بریط و دف يك طرف بگرفته رنگ راك و شور 

لعبت نعم AL‏ از يك طرف در انتظار »: ۶۰ 
«بسی گشت نریاد خوان پیش و پس 


که ننشست بر انگبینش مگس»: ۱۲۴پ 


«بفورم بر آن حال معلرم شد ay‏ داوود کآهن بر ار موم شد»: ۰٩۳‏ ۱۳۳پ 
وبقای نام را بیجاره ماندم چو زر در کف نیودم در فشاندم»: ۱۷ 
«یشو دست اشد از خیرشان که در رادی شر برد سیرشان»: ۳۸پ 


«یهای لواطه را بهم گرم گفتگر ‏ فکنده ازین سخن به جان خلق را خررش»: ۸۱ 
an‏ زبان راست نیاید صفت مشتاقی »: ۲ vi‏ 
«پیرهنم کار خاتون باجی ثهر نو است 

هیچ کدبانر نزده آجبده ای ریزتر ازین»: ۸۱ 
«حای وافوریان به کنج مبال انبرو سیخ و منقلست و ذغال»: VA‏ 
و جزآستان توام درجهان پتاهی نیست 

سرمرا بجز این درحواله گاهی تیست »: 


۸ ۴ب 
«جمله را این عمل پستد آمد دارری ریش دردمند آمد»: ۷۵ 


و جراب هر جفتگی یك جفنگ است 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است»: ۰۵۷ ۱۱۴ب 
«چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی 
کنون که چاره به دستت درست چاره بساز »: 
ЧАЗА ۹‏ 
«چو در بسته باشد چه داند کسی که جرهرتروش است U‏ پیله ور»: ۰۵۴ 
رچو طفلی مادرش بر وی ستبزد ‏ به سوی دامن مادر گریزد »: ۸۴ 
دچون دیدمش آن رخ نکارین در خود به غلط شدم که این اوست»: ۸٩‏ 
«چه در ЫШ»‏ گذارم فتاد درش 
بدیدم تشسته گرد یکی حلقه کون فروش»: ۸۱ 
«خدا تریه دهادت زین دو رتگی »: ۸۵ 
«خرد مومین قدم رین راه تنته خدامی داند و آن کس که رفته»: AN‏ 
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فهرست‌ابیات 


«منسوخ شد مرت ر معدوم شد رنا 

زین هر دو نام ماند چو سیمرغ ر LAS‏ 

۱۸پ 
«میان آب و آتش مانده حیران خیالش گشته در دیده مصورء: ۰۸٩‏ ۱۳۲پ 
« نخست از lazy!‏ آرم لژ ثنا و حمد بزدان را 

که ازاضلاع سمت چپ پدید آررد نسوأن را »: 

AY EY ۴ ۱‏ 
«نطفه پاك بباید که شود تابل فیض 

ورنه هر سنگ و گلی لزلز و مرجان نشرد »: 

۷۸ ۵پ 
diy‏ صد گوسفندم که سیصد هزار تیرزد به نادیدن روی بار»: ۰۸۵ ۱۳۳پ 
«نه محبت نه مروت АЈ‏ فعوّت داری من ندانم که تو بدخر چه طبیعت داری»: OA‏ 
«نه مفتیم, نه محتسب. نه رند باده خواره ام 

ته کدخدای جوشقان. ته عامل زواره ام» ۰ ۲۵ 
«نه هر بازو که در وی id‏ هست به مردی عاجزان را بشکند دست»: Af‏ ۱۲۸پ 
دنه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 

کلاه داری و oil‏ سروری داند»: ۰۵۴ ۲١۱پ‏ 
« بار ہی برده از در و دیوار در تجلی است یا اولی الابصار»: ۲۵ 
« بك طرف آواز ساز انداخته شور و نشور 

بك طرف مینای می گوید که هی خیز و بیار»: PA‏ 

« یك طرف جام شراب از خنده بر لبها چه گل 

یك طرف سیخ کباب از گریه گردد اشکبار»: ۶۹ 
ويك هزا ار پرلیفم بود و یك دوسه پرل 

هیچ مشتی ندارد ته — محکم تر ازین»: ۸۱ 
the‏ هنرش پینی و هفتاد عیب دوست نبیند بجز آن يك هنر»: ۱۱۵۰۶۰پ 
« یکی از نهيب ریش غمبنناك و دل پریش 

یکی از فروغ حسن غزل خوان و باده نوش»: ۸۱ 
«یکی گوید اشرفی بود CA‏ کون من 

یکی گوید کون تر نیرزد به یك تروش »: ۸۱ 


معایب الرجال ۱۶۵۶ 


فهرست‌ابیات 


دسرمست در آمد از درم درست لب خنده زنان چر غنچه در پرست »: ۸٩‏ 

«شرح این هجران و این خون Se‏ این زمان بگذار تا رتت دگر»: ۰۵۳ ۱۱۰ب 
«ضعیفان را منه بر دل گزندی که درماتی به جور زررمندی»: ۰۸۴ ATA‏ 

« طاس اگر نبك نشیند همه کس نراد است»: ۷۲ 

«عبادت به سجاده و دلق —— عبادت به جز خدمت خلق نبست»: ۰۱۶۷ ۱۱۷پ 
«عدر را به جای خسك در ka‏ که احسان АЗ‏ گند دندان تیز»: ۱۱۰پ 
«عزم وصالش چون کنی 
«عشق ازینها Ан‏ کرد ور و کند 


وفراق را دلی از سنگ سخت تر ay‏ 


مشت است ر مغز اندر دهن»: ۷ 
خرقه را زنار کردست و SAYA AA re tS‏ 


مرا دلی است که با وصل بر نی real‏ 

SAYA ۹‏ 
ومنزه ذاتش از چند ر چه ر چون تعالی شأنه عمایفولون»: ۶۶ 
«کبوتر با کبوتر ہاز با باز کند همجتس با همجنس پرراز»: ۱۳۰۵۶ اپ 
«کنون پخته شد لقمة خام من که گرمش پدر کردی از کام من»: ۸۰ 
Aa‏ کم از کبود نیست»: PANA LAN.‏ 
و که شُنمت برد بخیه بر روی کار»: ۰۹۳ ۱۳۳ 
و که قوذ تاطقه مدد از اپشان برد» : ۰۸ ۰۵۴ ۰ 
وکیمیاگر ز غصه مرده و رنج үз с‏ ۱ب 
و گیوه ام کار شیراز است ر مشهرر ملکی 

هیچ مشتی ندارد گیره تخت نازك تر ازین»: AS‏ 
«مار ہد تنها ترا بر جان زند یار بد بر جان ر بر آیمان زند»: ۰۷۶ ۱۲۳پ 
«مبادا که در دهر дз‏ ایستی مصیبت بود پیری و نیستی »: ۸۶ 
lay‏ که تر بینی همه شان يك WY‏ 

من قبا دولائی دارم خرفون بهتر ازین»: ۸۱ 
Say‏ جانا نداری این سخن باد که باشد درد طبع آدمیزاد»: AO‏ 
«ملك الرتم از GW‏ تو به Кыш‏ بزن. تر دست منه »: ۶۱ 
«من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم 

تو خواء از سخنم پند گیو خواه ملال»: ۱۲ 


معابب الرجال ۱۶۴۰ 


м 


ابراهيم. محمد ابرالفضل: ۱۰۷پ 
YY Kaya‏ ۰۷۷۰۷۱ ۲۴پ 


ابن esd‏ ابی محمد عبدالله: ۱۰۸پ 

ы!‏ ستنع: ۹۸پ 

ابن منظرر. ابی الفضل: ۱۰۵پ. ۱۲۴۱۲۵پ 
San!‏ : ۱۱ 


اجامرہ: ۰۲۵ ۴۰پ. ۰۴۸ ۰۴۱۰۵۰۸۰ اپ 

احادیث مثنری: ۸١پ‏ . ЛАА‏ ۱۱۸پ. ۱۲۴پ. ۱۲۰پ 

احسانی طاطانی؛ محمدعلی: ۱۱۴پ | 

احیاء علرم الدین: ۱۳۰پ 

اخیار الطرال: ۱۱۲پ 

اخلاق: ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۷۰۱۸ ۰۲۶,۲۷ Y.‏ .کپ ۲۳پ 

ادپ: ۰۱۳ ۰۲۹ ۵۷: ge‏ ادپ: ۱۲۷ بی ادبی: OTT‏ مزدب: ۱۲۶۱۲۲۲۲ ٩۲پ‏ 
ادیب/ادبا : ۰۶۰ ۷٩پ i‏ 
الادب الصفیر ر الادب الکییر: #۸پ 

` ММ ۰۱۷۰۱۸ ۰۱۴۰۸ ادبی:‎ 

ادبیات: EY ТА ОТА ۰۲۲ ۰۲ ۶ AYAY‏ ۲۶اب 

آدی بر: ۳۴پ j ali‏ 

اردبیل: ۶۸ 

ارژنگ: ۰۲۰۰۲۱ ۰۵۵ ۵۷ 

اررپ/اروپا: ۰۴ ۰۲۱ ۱۵۷۰۱۵۰ ۱۰۸پ 

از چیزهای دیکر: ۱۲۳ب i‏ 
اسپانیا: ۰۶4 ۱۱۸پ 

استرآیاد: ۰۵ ۰۴۷ ۰۰اب ۱۰۳پ 
استرآبادنامه: ۰۲ اپ 


استرآبادی. بی بی خانم: بتگرید به: ہی بی خانم استرآبادی. 


gall ou‏ (ببادگان انزانی): ۱ ۱۰پ 


سترآبادی. PAS‏ باقر انزا 


استر آیادی, محمدبافر خان امرگرده مراره): ۰۴ YV‏ ۰ اب 


т\с 


آسرار معراج ۲ب 


معایب الرجال ۰ ۱۶۷ 


VF ۶ SS آپ.‎ ٩۰۳۱ ۰۲۸ ۶۲۷ ۳ Е ЕУ а vhi 
پ١١١ آداب المحرب و التجاعة‎ 
۱۰۷پ‎ ۰۴۸ ТУТА WIA |; „л 


۸۸ بنی آدم‎ YAY оАо a ۸۵ ۰۷۳ ۰۶۶ LAE 


AY, 
آدست. فریدرن ۰۳ ۲۲۰۳۳پ‎ 
۴۸۰۵ آذربایجان‎ 
آریا. غلامعلی: ۲۳پ‎ 
۲۹ آزاد . ۸ ۲۸ آزادانه:۲۵: آزادی:‎ 
۸ب‎ 
YADA ۴ 
پا١‎ 


۰۵۴ ۰۱۴ فرعرن):‎ айыл 
.۲۶ ۲۸ ۰۲۲۲۴ ON 


آفربدن/آفربد۰/ Wa‏ /آفریننده/ آفربنش ۸ ۰۰ ۰۱۳۱۵ ۰۱۲ 


۰۲۲.۲۳ بازآنسرینی.‎ ЛЛА ۲۷پ ر گنای‎ ред. АУ ER OPS rors 


wt ۸ 


AT AB AY ARAL LYE ۷۱۷۲ OFF ترا‎ aeRO Ty САА Ат UL 


آتا ЛА UGG L.‏ ۰۱ اپ 
آمرختن/آمرزش А pu p‏ ۰۲۳ ۱۲۶۰۳۱ ۰۸۴ ۱۲۴پد بارآموزی ۲۳: سواد آموزی ۲۸: 


۳۱ نوآمرزی:‎ Y. آموزی:‎ pte 


. آمیر‎ IG :۲۴ a ss, wal بهم‎ SOT ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۷۱۸ یخن / آمیخنگی/آمیزش‎ al 
Î زن‎ ۳۱ ۶۸ ۴ 


ЛЛА 


OTA ۰۳۱ UYA ТҮР AAY.‏ طنزآمیز 
Y£ ۱‏ همآمیزی. АА‏ ۱۸: همج 


і آمیز‎ ee Ss 


۱ ۴ ۳۷ب: متنأمبزی: ۱۷: مردامیز 
آمیز. ۰۲۲ ۳۱۰۲۶ 

راز: ۰۲۳ LORY‏ ۰۶۸۰۵۵ ۰۷۷ ۱۲۴۰۸۱ب 

лл.‏ ۰۷ اپ ١اپ‏ ۱۶اب 


۵۰۸۴۰۵۲ ۰۲۵ ۰۱۸ NF ۰۱۲۸۱۴ А АПА 
بپ ۳ سب‎ ۴ WAT اپ‎ 


SATT Clad ابراهیم‎ 


معایب الرجال * ۱۶۶ 


امرد: ۰۶۱۶۲ ۰۸پ امردباز: ۰۱۴ ۰۲۵ ۴۰پ. ۰۳۹ ۶۱۶۲ امردا: ۰۲۵ ۶۲ 
امد سالار: محمرد : ۱۲ اپ 

الامین» محسن: ANT‏ 

امین السلطان, میرزا علی اصغر خان: ۱۳۳ب 

۶ 1905100 ۰۵۲ ۰۳۰ ЕЕ 

انجوی с‏ ابوالتاسم: ۰۲۳ А‏ ۱۱۴.۱۱۵پ 

г“ ATV ۸ ۲۶ ۳ اندام:‎ 


اندرز: ۰۱۱ ۱۱۶۰۱۷ اندرزنامه: ۰۱۰ ۰۱۷ ۳۸پ 

٩۱ ۶۱۶۲۰۴۸ Т.Ж اندررن:‎ 

انسان: ۰۲۴۰۱۸۰۱۲ ۰۵۲ ۰۸۸۰۷۶ AT‏ ۷پ ۲۳ اپ. ۱۳۱پ: صفات و اخلاق انسان: 
۸ انسانیت: ۵٩‏ 

انصاف/متصف: AB ۱۶۴ ۰۵۷۶۰ ,00 ۰۱۵ AY‏ ۹۱ ۱۲۹پ 

انکلستان: ۵: انگلیسی: ۲۴پ, ۲۳پ 

۶٩ lal 

AD AYL АА PY ۶ OF ۵۵۱ FY OPE PT OTRO YA JAV A ۱۳۶ coll 
ЗА рл AY 

ایران نر: ۴۲پ 

ایمان: ۰۷۳ ۰۷۶ ۱۲۲پ؛ بی ایمان: 0۶؛ تاتص OF VAS ХУР‏ ۰۷پ ۱۰پ 

ایزد /ایزدی: ۰۱۰ ۰۷۲۱۶۶ ۹۸پ 

بابل: ۰۴١پ‏ 

sg AN VF FANY. ۰۵۰ ۱۲۵ сы‏ ۲۴اب 


بارفروش: ۳۱۰۴ ۰١پ‏ 

۸۲ Yf ۰۵ بازار:‎ 

МА ۱۱۵۱۶ ۰۱۳۰۱۱۰۷۰۸ بازخوانی:‎ 

بازگریی: ۰۳ ۱۵ ۱۱۲,۱۴ ۰۱۶ ۰۱۹,۲۰ ۱۲۴۲۵ GR‏ ۰۵۲ ۹پ ۳۲پ 

بازی: ۰۱۳ ۰۲۳۲۴ ۰۳۹ ۶۲ ۰۷۷۷۴ ۷۶۷۷ AAAY АСУ AV‏ ۲۵اپ؛ بچه بازی: 
۶ بنده بازی: ОЎ‏ ۱۷۶ خروس بازی: ۱۲۶پ؛: ساغرباز: ۶۹: ناحشه باز: ۶۲: 
تمارباز/ی: OF‏ ۶۲, ۰۷۲ ۰۷۶ ۱۲۰پ, ۱۲۴پ؛ قرج بازی: ۱۲۶پ+ عشقبازی: IVY‏ 
#لبازی: ۶۰ 


بازیگر: ۲۶ 


معایب الرجال * ۱۶۹ 


чч 


۶۷ اسرافیل:‎ 
پ٩۷‎ ۰۱۳۱۵ اسطور::‎ 
ANAA LAK ۶ COTY. ۵ اسلام/اسلامی:‎ 


«اسکندرنامه :۰ ۱۲ اپ 
اسمعیل خان‌سردار: ۰۰اب 

FA اصفهان:‎ 

ATAYA NA LFA Ол ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۶ YY ۱۲۲ اطرار:‎ 

اعتمادالدرله: ۳۴پ 

TNF ORR OTA LOTR ТК ۰۱۷ A السلطته. محمد حن غان:‎ Le cel 


nrf 

اعتصام الملك. مبرزا پرسف خان. ۴۲پ 

اعتضاد الدرله: ۰ - 
Led‏ الشبمة : ۱۱۲ب 

انشار. ایرج: ۲۲پ. ۲آپ. ۱۰۲پ. ۰۶اب 


ИКИ‏ اجتماعی و سیاسی ر اقتصادی در أثار منتثر M‏ درران قاجار. ۰۳ ۲۰۳۳ اپ 


اتبال آتتبانی. عباس. ۲۲پ 

اقرات: ۰۲۵ ۴۰پ ۰۴۸ ۰۲۱۰۵۰۱۸۰ ۱ب 

الالقاب الاسلامیه فى التاريع ر UY SEI‏ ۹۸پ | 

HEATA Y اپ ۲۲ اپ‎ ۱۵۱۱۸ АЛА اپ‎ ۰۷ OVE ۶۴۶۵ F. ۵۴ JAY raul 
۰۵۲ اعلی الله ۰۴۸ ۱۰۴پ: ان تسا الل ۰۷۲۰۱۱ ۱۹۲ ب الله‎ AA ۴۷ шл 
زاد الله: ۵, ۰۴۸ ۱۰۴پ؛ سبل الله:‎ АА LAY O: .۴۷ ,۵ خلد الله‎ ovr Р 
AY ۰۸۴ ۰۱۵ ب؛ صلرات الله: ۰۵۲ ٩۱۰پ؛ صلی الله:‎ ۱۱۵.0٩ شکر الله.‎ үлү 
٠۷١ عبادا پالله: ۸۰: ماخلن الله: ۱۸: ماشاء الله:‎ OMA ۰۴۷ شل الله‎ SAYTA АА 
۰۸۵ ۰۶۴ ON ۱۱۴پ: نعرز بالله:‎ ۰۵٩ UY پ: نستجیر‎ ۱ vor مسا الله‎ 
۱۲ ۱۱۶پ رالله:‎ ONE 

الراط /لراط /لراطه: ۰۲۵ ۴۰پ ۰۴۸ LAL AT‏ ۰۴۱۰۵۰۸۵ ۱ب 

الهی: ۰۱۰ ۰۱۲ АА УТЛА‏ ۱۶پ ۲۱اپ. ۲۲اب 

انام /انامت: ۰۱۰۸۱۱ ۳۷پ ۱۱اب 

امتال و حکم: ЛАА ЛАВАЛЯ‏ ۱۲۳۱۲۴پ. TAT‏ 


امتال نمر فارسی: ۲۴ اپ 


معایب الرجال ۱۶۸ 


بی یی خانم وزیر اف: OF‏ ۲۵پ 

ЛТА ۱۷۸۰۷۵ ۰۶۶ ۶۳ ۰۵۲,۵۵ ۵۲,۵۲پ.‎ «Ff ۰۲۵ ۰۱۸۰۱۵ A Y پیت/اببات:‎ 
یب‎ ۳ a ۱ ۸ NN ب.‎ ۷ лл 

۷۰ Wl بیت‎ 

پیت الال: ۰۶۲ ۱۱۲پ 

بیت القدس: ۲۲ اپ 

پادشاه, محمد : ۹۸پ 

۵۴ ۰۱۳ ۰٩ پارسی:‎ 

پاکسازی/پالایش: ۰۲۳۰۲۵ ۰۲۷۰۲۸ ۴۱پ 

پاینده. اپرالقاسم: ۱۱۲پ 

پرداختن: ۰۴ ۰۱۰ ۱۲۲۰۱۵۱۸ ۰۱۷۹۰۳۱ ۰۸۸۰۸۲ ۰۰پ بازیرداخته: SAY‏ _بازبردازی: 
۵ یپ تدفتیات پردازی: ۱۸: مپسل پردازی: ۴۷ 

پرده: ۰۸ ۰۷۱۰۲۲ ۰۷۷ ۰۸۰ ۱۰ بی برده: ۰۲۴.۲۵ ۲۹۳۰ gL Sap‏ 
۲۳ پرده دری: ۷۸ 


۳ پرده برداری: 


پریشان: ۰۱۱ ۲۶پ 

پدر: ۴.0 , AD ۱۷۶۷۸۰۷۲ ۰۵۸۰۱۷ AY‏ ۹۹پ ۱۰۹پ ۱۲۲پ ۱۲۹پ؛ پدرسالاری: ۱۶ 
پدر مسگ: САА‏ پدر سرخته: AYAY‏ 

پستان: ۲۷ ١۴پ‏ 

پسر: ۰۵ ТҮҮ ۱۲۳۱۱۲ ۰٩‏ ۶آپ. ۶۲ AF AT ۵ VONA YT‏ ۰۸۵۹۱ ۰۲پ 
۴ب 1پ ۲۳پ 

پند: ۰۱۱۱۴ ۱۵۲۰۱۴۹۰۱۷ ۱۱ اپ ۱۶پ 

پیامبر/ییفمبر: ۰۱۰۸۱۱ ۱۵۸۶ 0۲, FA‏ ۸۷ اپ اپ ۱۳اب ۲۱۸۱۲۲ اپ 
۰ب 

پيك سعادت نسوان: ۴۳پ 

پیکر: ۰۲۲۲۳ ۰۲۶ ۱۲۸ ۲۰۳۱ 

۲۷۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۲۰۲۰۰۱۷ ۰۱۰ همپیوند:‎ KONA OTR ۰۳۱ АУЛА ۰۱۳ ۰۸۸۱۰ پیرند:‎ 

تاج الدوله. طاووس تانم: ٩‏ 

تاج المروس من جواهر القامرس: ۱۰۵پ 

FF 100 PA OTN YA YF ۰۲۳ YA A تأدیب:‎ 

تادب الاطفال: ۴۲پ 


معايب الرجال * ۱۷١‏ 


بازیهای فایشی: ۲۲.۲۴ 

بازیهای فاینی: ۳ STAN‏ 

CU‏ عسن ۹۸پ 

۱۰ همیانت.‎ ۱۵٩۰۵۴ L زریانت: ٩۱۱پ؛ مهمل‎ ۰۱۷ ۰۱۳۱۴۰۱۹۸۰ cub 
т\з ۰۴۷ ۰۵ پاترخان (کربلاتی):‎ 

بامداد, مهدی: ۰۳.۱۰۴ اپ ۰۷ ۱ب 

٩۰۲ д 

بجنررد : ۱۰پ 

بدعت. ۰۱۵ ۰۲۲ ۳۷پ 

بدن: ۰۱۲ ۱۲۴۲۵ ۰۳۰,۳۱ ۴۱پ. TY‏ ۰۵۸ ۰۷۹ ۰۱۲ ۱۲۵پ 
بدیم: VALA‏ اعل بدبع: ۶ب علم بدیع: ۳۶پ 

PIVEN ON AA AL AT ЯМУ YYYY РА 


پرادر : 
براعت استهلال: ۰۱۱ ۳۶پ 
پردو: ۶٩‏ 


رنه رهر: WV‏ 

برهان قاطع: ۴۱پ. ۵ ۱۰پ 
يزك: ۸۵۰۴ 

بستان السباحه: ۱۲۱پ 
بصیرت: ۰۱۲ ۰۱۵ ۸۴ 
بکر /ابکار: ۸٩۰۵۵۰۵۰‏ 

YO نرثان:‎ SL :۷ ۴.۷۵ EY . ۴۸ بنگ‎ 

بنیادغان: ۰۰پ 

بوستان: ۲۷پ. oth.‏ ۱۲پ ۱۷ اپ ۲۱۴ اپ ۲۸ اپ PATT‏ 
بهبودی, محمد باقر: ۰۱اب 


۳ YAY. بهجت خانم:‎ 
۱۱۴پ: صراحت‎ CATA ۰۹۵ ۰۸۲ ۰۷۷۷۸ ۰۷۴ OP TT то лула ۱۳ ۱۸ بیان‎ 


ІТ 


OF „‏ خا ررن: ۰۷۲ ۱۱۹پ 
FN.‏ ۶ ۲۳۳آپ. FO‏ ۷آپ. ТАА OF Û gf‏ 


ae 
ابادی‎ at انم‎ 


yirr AYA ато پ٣۳‎ МУЎ АЛА ARE SEAT AS ۵ 


معایب الرجال* ۱۷۰ 


ali 


ترن: VY‏ ۱۲۰پ 
تربال: ۰۷۵ IYA‏ تریاك کش: ۷۸ 

تصنیف: ۰٩‏ ۰۲۱ ۰۲۳ ٩۲پ‏ ۱۴۸ ۰۸۰-۸۱ ۱۱۶پ. ۲۶اب 

«تعدیل الرجال»: ۲ اپ 

پ٣‎ СА EST تملیم:‎ 

تعلیم الاطفال: ۴۲پ 

تفرشی (نسخة ممایب الرجال به خط): ۰۳ 0۱پ. ٩۵‏ 

۱۳۱۵ تفسیر دگرگرنه:‎ WAV ۷آپ.‎ ЛАЛА E 

تسیر طبری: AY‏ ۱۲۲پ 

تنی خانی. بهررز: ۱۲۰پ 

لیل ر مشل: ۱۱۵پ 

قدن/متمدن: ۰۲۷ #۵۷پ. ۰۶۴۰۵۹ ۸۷ 

مدن: ۴۳پ 

ترکلی طرتی» محمد: ۴۳پ 

تبران/طهران: ۴, ٩٩پ‏ ۱۰۳پ؛ تهرانی: ۱۱۳پ؛ داراللاقه طهران؛ ۱۳۷۰۴۸ ۹۹پ. ۰۶اب 
تهران (کتابخانة دانشگاه): i i PUEY‏ 
ثتفی. خلیل: ۱۱۵پ 

SE РР ۵۵۱ ۱۴۷ ۱۱۳۱۱۰ NYA 


جامع صفیر : M‏ 

جامی. عبدالرحمن: ٩۳۸۳پ.‏ ۹۸پ. ۱۱۴.۱۱۵پ 

جبرئیل: ۱۶۷ ۲۲اب 

جدید: VTA ۰۹۰ ۰۸۴ ۰۷۴۰۵٩‏ آداپ: ۲۶؛ مدارس: ۲۷,۲۸: عصر تجدد: TO‏ 

i С э е ۲۱ ۱۲۴ جسم/جسمانی:‎ 

جسالزاده. محمد علی: ۰۰اپ. ۱۰اب ۱۲۵پ 

جنس : Ая!‏ جنس /ستخ : At OF‏ ۷پ جنسی: ۵ vy хі Soffy TV‏ 
جنیت/ستضیّت: ۵۵.۵۴؛ دگرجس آمیز؛ ۰۲۲ ۰۲۶۲۸ ۳۱: هم جنس: ۰۲۰ POV‏ 
هسجتس/هم te‏ ۶ ۳ب همجنس آمبز: ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۱؛ همچتس پرراز: ۰۱۸ ۲۴: 
همجن گرابی: ١۴پ‏ 

چنگ: ۰۷۵۰۷۰ ОМУ‏ اپ ۱۰اب TYE‏ ۲۲پ ۲۵اب چنگجر: ۰۷۷ ТАБ‏ 
جنگهای US‏ ۰۴۷ ۱۰۰پ؛ جنگ صقین: VT‏ جنگ فنی خان: ۰۴۷ ۲ OV‏ 


معایب الرجال ۱۷۳۶ 


wl 


Cutt‏ ۲ آپ 
تأدیب اللسوان: ۰۳۴ ۰۸ ۰۱۱۸۲ 
LONE. ‚09 0А‏ ۳۶۴عپ. ۰۸۷ بار مستنی 
аба‏ ۴پ ترجه فرانسه. ۴٣پ‏ نضای نکگارش متن: ۱۱٩‏ گشامش متن: ۰۱۱ 


۲۴ QU مردشبنتکی: ۸: منخصات‎ ۱ 
پ١ پ. ۱۸پ‎ ATOR. EY Ort ry ۱۴ 59:4. 


۴ ۲ ۳۵ پآ ۹اپ ۸ OY‏ ۰۵۴,۵۵ 


кд тҮ‏ متن. ۰۱۲ ترجه 


Каза 
۰۶ ۰۳۲ تاریخغ/تاریضی:‎ 
yirr AN TAIT ۰ات ۲۲اب‎ 


تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم 


تاریخ استفرار مشروطیت ایران: ۶ 
تاریخ ررابط خارجی ابران: ۱۰۸ 

تاريخ روضة الصفای ناصرق رپ اپ ۰۲اب 
تاريخ طبری یا الرسل ر اللرك: yaar‏ 
تاریخ قاجار: ۰۴۷ ٩۱پ‏ ۱۰۲ب 

تاریخ مازندران: ۴ ۱۰ب 

vr, “г ; تاریخ منتظم‎ 

تاریخ ais‏ ناصری: ۴ ۲ب . ۱۱پ y‏ 

تاریخ نو: ۱٩پ‏ 

۷۲ : نرد‎ ashe 

تذکر اللرك: ۱ ۱۰پ 

تربیت: ۰۲۳۰۲۱ ۰۲۷.۲۸ ۲آپ. ft ۰۵۷۶۰ ۰0۴ ТА‏ بی تربیت: Yf‏ 
تریبت اطفال: ۴۲پ 
tte:‏ ۰۱۲۹ ۴۲پ 
ترییت‌نامه ۴۲پ 

تريية نامه : ۲۲پ 

تربیت نسران: ۴۲پ 
نرتیب: ۰۲۸۲۹۰۱۵ 0٩‏ 

تسا ۳۱پ 

ترشیز: ۰۴۷ ۰۳ اپ 

ترف ی /مترتی. ТУЛА‏ 

۲۲ AV AP ترك /ترکی:‎ 

ترکستان: ۰۱اپ 

۰ fV a NS SUS лт اپ‎ а 


ку 


معابب الرجال ۷۲۴ 
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حقایق الاخبار: ۰۳ اپ 
حکایت/عکایات: А‏ ۰۱۲,۱۳ ۰۱۵,۱۶ ۰۲۰ ۰۲۵0.۲۶ ۰۳۱ ۲۸پ. ۲۰پ. ۰۵۲.۵۲ ۰۶۱ ۰۷۱ 
АА ۰۹۴ ۰۸۸ ۰۸۲.۸۴ ۹‏ ۱۵اب ۲۵اپ. ۱۳۳ 
حکم/احکام/محکیه: ۰۱۰,۱۱ ۰۴۷ LAP, AA PA ۶۲ OF‏ ۶ ۰ ۰۶ اپ ۱۲۹پ 
حکست/حکیم/حکما: ۱ ۰۱۷۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۵ OVEN ۰۸۷ ۰۷۶ OREN‏ ۲۳ اپ 
حکمت, علی اصفر : ۱۰۵ب 
حکرمت/حکمران: ۰۴۷ ОДЛА АА‏ ۱۰۱پ. VET‏ 
ND AV PFO. ۱۴۷ МЕ ۰۱۰۸۱۱ ce‏ 
agen‏ خان: 0 ۲۱۰۳۰۴۷ ۱۰پ 
حتفی: ۱۱ 
YAY ۰۶۶ ۰۲۷۲۸ ۰۱۵ fym‏ 
حیا: ۰۲۲ ۲۵,۲۶؛ بی حبا: ۳۹پ ٩۰,۸۱‏ 
خاتون/خواتین: ۰٩‏ ۰۴۹۰۱۸۰۱۲ ۰۸۱ ۱۰۷پ 
خاقان: ۰۵ ۰۴۷-۴۸ ۰۵۰ ۰۱۰۱۰۱۰۲ ۱۰۵ 
خانم: ۱۴ ۰۱۲۹۰۲۵۱۱۹۰۱۲ ۳۴پ ۱۶۲ NAT ۰۸۵ ۱۸۳ ۰۷۱ ff‏ همچنین بنگرید بد: 
بهجت خانم, بی بی خانم, تاج الدرله (ظاررس خانم), طبقرن خانم» عشرت خانم عصمت خانم. 
شمسة الشعرا . (گوهر خانم). 
ANAT AGAR ۸۳ AA VY VY ۰۱۷۱۵۷۲ ‚РА PASY OA OV ۱۵۳ YA сд‏ 
۲پ AAF‏ ۱۲۶پ؛ خسانه داری: YA‏ ۰۳۰ ۱۲۸ ۰۵۸ ۰۶۰ ۶۴؛ چلرپزخ‌اند: HAY‏ 
حرمخانه: :٩۱‏ قمارخانه: ۱۲۰پ؛ قهره خانه: ۸۲۰۸۰: کار خانه: 10% مهمانخانه: ۴۰: 
مبتانه: ۰۶۷۶۸ ۸۲ i‏ 
خدا /خدارند: ۰۱۱۸۱۳ ۰۱۶ ۱۱ Ac ۷۲۷۲ PN POPP PN ۵۸ ON FA ۵۱ «TF‏ 
АМАА ARAL CAT AV‏ اب ONY‏ اپ اپ ۱۳۱۱۸اپ. 
۲ تسیب ۱۷۷.۱۳۰پ. ۱۳۲پ؛ خدانشناس: ۰۶۳ ۸۶ AD.‏ 
AF СААДА LAO FY LOA ОУ ۵۵ LON YV ۱۲۱۱۱۷ AY A A. ид‏ ۰۱اب 
HOV‏ خدمتکار/ی: ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۵۸ ۱۶۰ ۰۷۱,۶۴ ААА.‏ خدمتگذاری: ۰۴۵ ۰۷ ۰٩‏ 
۲۱ ۶ خلمه: ١۴پ‏ ۰۶۴ ۰۸۹۱ AT‏ پیشخدمت: ۱۰۶پ؛: خوشخدمت: 
AY‏ 
خدیجه (فسر aly‏ اسلام): ۰۱۴ ۰۵۴ ۱۱۱پ 


нА‏ جم حیین: ۳۰اب 


معایب الرجال ١۷0١‏ 


a 


جنگ ر نزاع زن ر شرهر: ۰۳۹ ۱ جنگ ر نزاع ہی ی نم با شوهرش: ۲ وزارت 


جلیلا جنگ: ۰۶ اپ 
جنگ ترکمن: ۱۰پ 
جرشقان: ۲۵ 


جهانداری, کیکاررس: ۱۰۱پ 

جهانشاهی. ایرج: ۰۷ ۳۵پ 

۸۲ ۰۶۶۶۷ ۶۳ YPY. جهل/جامل‎ 

پرس: ТУА ۰۷۷ ۰۷۴۷۵ ۰۶۷ TA‏ چرس کش: ۰۷۹ ۱۲۵پ 

ЧУЛА pt OAN AT YY ҮТ FA SA А үстү YF 1 چشم:‎ 
۵ محمد حسن (بازارچها:‎ cele 

حافظ. شب الدین مسد /دیران: SAYAY‏ ۴٣۱پ‏ ۱۲۵پ 


۲۰۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۲.۷۳ کشف:‎ ۱۳۰ ۰۲۸ e ҮТ ۰۲۷۲۱ ۵ حجاب:‎ 

حجاب رکلام: YY‏ 

7 السیاحة: ۱۲۱پ‎ ль 

حدیث/احادیث: А-А AVAA EF LYO АРАА YATUA‏ اپ ۱۷۱۱۹ اپ ۲۴پ 
۰پ حدبث نقس. ۵ 

جدید : ۴۴۳پ 

PAYN ph TAY VA PPE LON LTA LYA үүт үү AY حرکت/حرکات:‎ 

٩۱ خرمخانه:‎ ۱٩۱ ۰۳۸ ۰۸ ۴ حرم‎ 


حریم: ۲۴ 


yee‏ این علی (امام سرم شیعبان): ۱۱۱.۱۱۲ب 
т] ыйын‏ ۲۳۲آپ. ONS. PY.‏ ۶۲ 
حسینی تفرشی. علی اکبر: ۲ 

۱۰۴۰۱۰۵ الزیبدی, محمد مرتضی.‎ дш 
۱۸ حشبش.‎ 


حورت عبد العظیم о‏ 


معایب الرجال * ۱۷۴ 


ЩЕ 


درریش: ۰۵۵ ۰۷۴۷۵ ۷۷ 

دگر: ۲۶ 

دگرگونه /دگر گرنی: ۰ ۲ ۲۶ ۰۲۸ ٩۲پ.‏ ۴۲.۴۲ پ؛ پیکر ر کلام: ۲۲؛ حرکات ر 
اطرار: ۰۲۶ ۲۸: سخن و رفتار: ۰۲۳-۲۴ ۲۶: سیامی ر اجنماعی: ۰۸ ۲۲+ گفتسان: ۰۲۲ 
кот‏ نامیدن: ۰۳۱ ۴۱پ؛ نظم: ۰۳۰ نگارش ر نثر فارسی:۷ نرگرابانه: Yr‏ 

САРО AYAY AF AL AY ‚УО PPSA OO ۵۱۵۲ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۸,۲۱ ۰۵ de 
دلیند: ۸۸؛ دل‎ AV ۰۵۳ دل بریان:‎ ۱۹۵ ۰۳۱ ур Шз ۵ب ۱۱۶پ. ۰۱۳۱ ۲۸پ؛‎ 
:۷۰ دلریش: ۱۷۵ بی دل:‎ AN دلدار:‎ ۹۰ ۰۱۵۳ ۰۲۹۱۲۰ Y دلتنگه:‎ AY پریش:‎ 
۲۷ ۰۲۰۰۱۰ خرشدل: ۱۲۷پ: زنده دل: ۲۳: همدل:‎ 


درشیزگان: ۰۱۸ :۴٩‏ مدرسه:0۶. ۳۵پ. 
درلت: ۰۸۲ ۰۸۷ ШАА‏ ۰۱اپ. OV ON‏ دولت فرانسه: ۳۴پ درلت تاجار: ۰۵ ۴۷-۴۸ 
0 ۰۰پ ۵ اپ؛ درلعی: ۰۰١پ‏ ۱۰۶پ؛ درلتیه: ۶۴ 
در هاوتریگ (مسیر): ۶ 
دهخدا. علی اکبر: ۳۶پ ۱۰۲پ ۱۰0پ AA PANE‏ ۱۱۹.۱۲۰ب. ۲۳۸۱۲۴ اپ APAY‏ 
AYATA‏ 
دهن: ۰۲۴ ٩آپ. HOP‏ دهن دریده: ٩۰‏ 
دین/دینی/دبانت/تلین: ۰۱۱ ۱۱۳۱۴ САЎ AY VA FY PE. PAPA YA JAY‏ 
۷ب SAYA TTT OTM‏ ۳۱پ 

الدیترری. ابی Lie‏ احمد بن دارد : ۱۱۲پ 

ذات/ذاتی: OU .ОТ г? FANE‏ ار ҮАУ‏ ۸ب ۵ب ۲۱پ 

ڏبیجی» مسیع: ۰۳اب 

درد کل 

ذوالقرنین: ۱۱۲پ 

رایعه عدریه: ۱۱۳پ 

STF الدین:‎ OLE رامپرری.‎ 

رامنمای تریسنده و ویراستار: ۰۷ ۵آپ 
رجب نیا. مسعود: ۰۱ آپ 
الرسالة ШЫЛ‏ فی الاحادیث النبریة: AA‏ ۰۹١پ‏ 

:۵۳ بدرسم:‎ AA ۰۷۶ ۱۷۴ PAPE اعد‎ OY OYE ۰۲۶۲۸ ۰۲۲ ۰۱۸ رم ررم‎ 

رسمی: ۷۷: رستیت: ۲٩‏ 


۱۷۷ Je Ji معایب‎ 


خراسان: ۱۰۰پ. ۰۲۰۱۰۲ ۱پ. ۱۳ اپ 

ء خردناما اسکتدری» : ۳۸پ 

خرقة درویش: ۱۱۴پ 

SPUN AT با١۰ شیرینء: ۹۷پ‎ ,, i ۶ ۵ ty 

GAN ۰۱۸ خضر:‎ 

خلفای راشدین: ۱۰ 

5 /> خلقت /خمالق/م خلرق: ۰۱۷۱۸ 
٩‏ اپ ۳ 0پ PIV‏ 

خلرت سلطانی: ۰۴۸ ۰0۱۰۷ اپ 

خان: ۰۱۷,۱۸ YA ТУТА‏ ۰۶۱۰۷ ۱ب 


AV NO CAV AN YAY. FREY ба үң 


melal خلوتي. محمد‎ 
ОЕ ۱۰پ‎ WOM от 


خوارزمی. مزید آلاین PIT iana‏ 


AN ۰۶۱۰۱۵۵ ۰۵۲.۵۳ ۰۴۸ FA ۰۲۳ ۲۴ خواهر/خواهرانه:‎ 


غود : YA ۷ ۲ Y. ۰۱۶۰۱۷ ۱۳۱۴۰۸ ٩‏ ب خود په خرد: HYN‏ خودبیانی: 
ارلی: ۳۱: خودمانی ۳ خردنگاری: ۲۲؛ خودفایانی: YY‏ خودیابی: 


خرد: ۰۲۳ ۲۸: میرخرد /ی: ۰۲۲ YY‏ ناخود: ۲۴ 


۲ خردقرا 
۲ پیخود: ш VN‏ در 
SBF SAA AY AY LYA YY VEO у OLE. OF wr Soy‏ 
۳پ ٢پ‏ 
خیرات سان ۳۶پ ۱۰۶پ 
دامفانی. مطلب خان: ۰۰ اپ f‏ 
دانایی/دانش/دانا: VY ۰۲۹ үү ү‏ ۶ ۱۲۹۱۳۰ب؛ بی دانشی: ۱۲۷ دانش اموز: 
ی 
دانش پژره ۰ محمدتقی: ۰۳ ۲آپ. ۰۲اب 
cals‏ ۰۸۹ ۰۱۹۲ ۹پ 
دیر: ۰۲۴ ۶۲ 
دیستان: «دوکیزگان». ۲۵پ" «نامرس»: ۲۲پ 
ИН‏ محند: ۱۰۱پ 
ae г‏ ۱ کنر sg: FAS LAF ۵۵۵ OR‏ 
TOTE ۰۲۷ TT YA AA LAYLA ALT š‏ ۴۱پ ۰۵۵,۵۷ т‏ 
x ۰۸ ۰۰۴۵ „ш жу‏ ۰ + 
يپ مب 


در بیان تادیب زنان: ۲ آب 
در بیان تأدیب نسران: ۳۲پ 


معایب الرجال * ۱۷۶ 
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نگارش زن»: ۴۷پ" نرگرا: ۰۲۶۰۲۸ ۳۱ 


زن آمیز: ۰۱۹۲۰ ۰۲۲۲۶ ۰۳۱۰۲۸ ٩۲پ‏ حریم زن آمیز: ۲۴ 


J 
SAT. AF FA OF FFE ۴ АРК ۴آپ.‎ ۱۲ ۶ ۲ ۵ 5б) 


زناشویی: ۰۱٩‏ ۰۸۷ ۱۲۷پ 


A2YANAAT АЛА ‚АЎ, AY‏ اپ ۲۷ اپ ۲۹۸۱۲۰ Qh‏ آداپ: ۳: آدذاب 
معاشرت با مردان: ۰۲۹ ۳۱: آنربنش آنان برای مردان: ۰۱۳ ۰۴۹ ۰۷اپ: اخلای: ۳ ادبیات 
ن: ۷۲: فرنگ/اروپا: ۰۲۱ ۱۶۰ پالایش کلام: ۲۲۵: تأدیپ: ۰۸ ۰۲۱۲۳ ۰۴۸ 100 


ترییت: ۰۲۷,۲۸ ۴۲پ, ۱۶۴ تعلیم: ۰۲۷۲۸ АА {чек‏ ۸ خانه داری: ۰۲۱ 
۸ ۶۰ ۶۴ خدستکاری/خدمتگذاری: ۸ ۸ خرشنویس: ۶ TO‏ خرن 
هدر رنتن: Дз SAY‏ تاجار: ٩‏ رفتار پسامیر با: ۰۱۶ ۱۸۷ رنشار ناصرالدین شاه با زنان 
خرد: ۸۷: ررایت ناتص العقل و الاسانی: ۰۱۲.۱۳ OP ۰۴۹۵۰ ۰۱٩‏ ۰۸۳ ۰۷۱۰۸ اپ 
۰اپ. ۱۳ اپ زایتدگی: ۵ مسخن: ۱۲۴ مر وصدای: ۲۸+ سلوك: ۴ ۸ شکرہ از 
شرهران: ۰۱۶۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۵۲ ۸۸: عدالت میان: ۰۱۵.۱۶ AYA ۰۱۳ siali HAY‏ محفل: 
۰ ۰۱۵۲ ۵۴: محبط pele al‏ ثبرهنگی: ۷٩‏ مدارس: ۰۲۷.۲۸ ۱۳۰ مکر: 
YA ۶‏ ۸۴ نامه های: ۰۲۷ ۴۳پ تشریات: ۱۲۵ نرشته A gu‏ ۰۱۰ ۲۲ 


زنان ایران در جنبش مشررطه. ۰۳ ۳۳پ . ۳۵پ 

YY ۰۲۳ زنانگی:‎ 

زنانه: ۰۱۰ ۱۱۹۲۰ ۰۲۲,۲۹ ۰۳۱.۳۲ OTA YA‏ بازبهای ЭЧ‏ 
زن بردن: ۰۱۶ ۰۶۸ ۰۸۲۸۸۳ ۰۸۵ ۱۳پ 


زن دوست: ۰۱۴ ۰۱۶ ۳۷پ. ۰۴۹ ۶۱ 

پ٣۵ روز:‎ as 

bj‏ ستیز: ۰۱۸ ۰۲۱۰۱۳ ۹۷پ 

زن مدار: ۰۱۰ ۰۱۲۳ ۰۱۵ ۱۹ 

زنورانه: ۷ 

PYF پ۳٩‎ :.۱ SS 

سازگار : ۱۰ تامازگار: ۱۲۵۰۱۸۰۱۰ همساز: ۸ 
سازمان اداری حکرمت صفری با تعلیفات مبنورسکی بر SE‏ اللرك: ۱۰۱پ 
میرحی. تصرالله: ۰۲ اپ 

سپهر؛ محمد تقی لان اللك: ۰۱پ 

gale‏ سید جعثر: ۲۲۰۱۲۳ اپ 


معایب الرجال ۲ ۱۷۹ 


alk 


ITY ۰۸۷۰۸۰ ۰۱۹ ۰۱۲ رسول:‎ 


AT ۰۹۰۰۸۱ reeset fot, 


رضرانی: مخند اسماعیل ۴پ 

رضری. سید اپرالفضل. ۱۱۷.۱۱۸پ 

SAT AL AY. AA FYFE LOAF. YA OE FA TEA YF YY te ۲ رنعار:‎ 
۱۴ بدرنتاری: ۸۸: خرشرنتاری:‎ 

رفیق /رفقا. ۰۶۹ ۰۷۲۷۶ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۴ رفیق باز: TA‏ 

رقص: ۰۲۱ OPA‏ ۴۱پ. ۰۶۰ ۷۷ 

رند/رنرد : ۰۸۲۰۲۵ ۱۲۷پ 

АЛМАСА АМАА OT ORME YAY.‏ ۱۱۰۱۱۲ اپ 
AY ۳ ۰‏ ۶ب 


AOA д, 
۱۳۰ب: راری. ۰۸ ۱۰۰۱۱؛ روایی:‎ ATAA YO ۵ب‎ 

روزنا مذخاطرات: ۳۴پ 

روشتی. قدرت الله: ۱۰۰پ 

ررضه خرانی: ۰۲۸ ٩۱‏ 

زاکانی, عبید / کلیات: ۰۳.۴ ۳۳پ. ۱۲۵پ 

زرین کرب , عبد السین: ۱۲۳پ 

زلبخا: ۰۱۵ ۶۶ 

۰۵۳ ۱ wt HTT ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۷ VAY. ۳ ANY ۰۷ ۵ زمان:‎ 


00.04 و PVE AA NO AA AN LAY AF YENY УУТ EF FLEE‏ 
ААА‏ ي ۱۶پ اپ OLIV TF‏ همزمان: ۰۸ ۱۹۰۱۰ 
زن آهمستین بتگرید به SO ۰۲۱۳۱۰۱۹ ۰۱۲۱۷۰۱۸۰۹۰۶ ۰۵ lesley elie‏ 
۷۱پ MOAT JAY. AA AYA YE ۰۷۱ ۶۷۶۸ ۵۴۶۴ LOT ТА Өр‏ 
ОЛАМ МА VET GINA Otel wh‏ 0 ۱۲۷۲۸ آداب خراب با شرهر . 
۶۳۶۴ آداب از خراب برخاستن ۴ Obi‏ شرهرداری: FA ATE‏ اسارت زن: ۰۵۷ 
۴ اطاعت از شرهر . OF‏ بدن у‏ ۳ بی حجاب ۸ پاکیزگی و آرایش: ۶۱: پیگر: 
ТМА YA LYE ۲‏ حفظ زیان: 0۷.0۸: خانه نشینی ۳ ۷ راه ران : 
روایت آنربنش: ۰۱۳ ۰۲۷ SAV ۸٩‏ زمان پیری ۶ ОТА ۰۳۱۰۲۶۲۸ үш.‏ رة 
زن تبت به مرد. ۰۵۲۰۱۴ ۱۱۰۰۱۱۱پد صدای: ۰۲۲ ۰۲۴ Yf‏ ضد VE‏ عاجزه ر 
ш YA AY ait‏ ۳۰ ۲۸: غذاخرردن. ۱۶۰ قهر کردن ۸ کدیانر: ۰ АА‏ 
کلام: ۳ ۶ ۸ گله کردن. ۵۸: لباس برشیدن sr‏ مردان : ۴۲پ؛ و نگرش ر 


معایب الرجال ۱۷۸۲ 


a 


شاهراده والی: ۰۴ ۳۳پ 

شاه عباس صفری: ۰۱ اپ 

شاهنامه: ۱۳ اپ 

شجاع السطنه, حسنعلی میرزا: ۰ ۱۰پ ۰۲ اپ 

شراب/شرب: ۰۶۷۶٩‏ ۰۷۵ ۱۱۸پ؛ شرابخرار/ی: ۰۱۸ YA‏ ۶۸: مشرویات: ۶٩‏ 

شرح حال رجا ایران در قرن ۱۲ ر ۱۳ ر۱۴ هجری: ۱۰۳.۱۰۴پ. ۱۰۷پ 

شرح زندگانی صن: ۲۵۰۱۲۶ اپ 

۶۶ ۶۴ ON OF ۰۴۸ ۰۲۵ ۰۱۰,۱۱ ۰۵ شرح/شرعبّه/شریعت:‎ 

شرم: ۰۲۲ ۰۲۴,۲۶ ۰۳۱ РУ OEY‏ شرم: ۱۷۵۱۶۹ شرمزدگی: ۲۸: شرمسار: NTP‏ 
گرمگاه: ۴۱پ: شرمگین: ۲۴.۲۵ 

شطرنم: ۷۲ 

شعاع السلطته. نتم الله میرزا: ۴٠٠پ‏ 

شعاعی. حبید: ۱۲۴پ 

گر ؛ ۰۱۵ ۶ 

شکم: ۰٩۱۰۱۸‏ ۱۱۳پ؛ شکم بارگی: ۱۸ 

شکررزاد:. ابراهیم: ATY‏ 

شکرنه: ۰۳۶ ۴۱پ 

شکره السلطته: ۰۴ ۰٩‏ ۰۴۸ ۰۴پ 

شمر اہن ذی 22 ۰۱۴ ۰۵۴ ۱۱۱۱۱۲ 

شا التعراء . گرهرخانم: A‏ ۲۶پ 

SATO AT ۰۶۴ ۰۴٩۰۱۳ ۰۱۱ شرخی:‎ 

شوشتری. سید علی: ۵ 

شرهر /شری: TAT. ۰۲۷ ۰۲۲۰۲۳ ۰۱۹,۲۰ ۰۱۶۱۷ AYAY‏ ۴۱پ ۰۵۲۸۵۲ ۵۵پ. 
AAAY ۰۸۶ ۰۸۳ ۰۷۱ ۰۶۲۶۳۰۶۰ ۸‏ ۱۱۸پ. ۲۸اپ. ۱۳۱ب؛ بی شوهر: HAY‏ 


خصایص پسندید:: :۴٩ AY‏ رفتار زئان در قیال شرهران: ЎА‏ شوهرداری: ۰۷۴ ۰۸۳ ТАЎ‏ 
طلم ر ستم شرهران بر زنان: ۰۵۶ ۸۷ АЎ.‏ 

شهری. جعفر: ЛАА‏ ۱۲۳پ. ۱۳۲۵,۱۲۶پ. ۱۳۲پ 

شهرت: ۰۶۶ VA‏ شهرت زا: ۳۱ 

شیبانی. میرزا ابراهیم: ۱۰۶ب 

شبخ صنعان: ۱۳۱پ 


معایب الرجال ۱۸۱۰ 


чч 


Y. ۰ ۷ wyt ۹پ‎ ТО TN ۶ Р А А سکن‎ 


ТА ۰پ پکار: ۸ سخندان:‎ pA YNAT ۰۱۰۸ ۱۰٩ AYAY AO LA- AY ۶ 


همسخنی: ۰۲۰ ۲۲۲۳ 

سرخاب: ۴ 

سرخس: ۱۰پ 

سم سدی: ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ wt‏ ۹پ ۴ he ANS. AF‏ 0۵پ ۱۱۷پ. ۴پ 
۸پ ۳ مب 

سفیداب: ۴ 

д‏ ۶۸. ۱۱۷پ 

سلطانی؛ پرری: ۰۸ ۲۵پ 

سلطنت/سلطه/ تسلط /سلطان/ملاطین: ۰۵ ۰۱۰۸۱۲ ۰۱۸ ТУ, ТТ‏ ۴۷.۴۸ , ۰۵۰ ۰۵۸ ۱۷۵ 
ЛАЛА ۷‏ ۶ زپ 

Y (کتابخانه):‎ сы. 

سلك السلرك: ۲۳اب 

سلرك: ۰۴ ۰۸ ۰۱۱۱۲ ۰۱۶ ۰۲۳ САМ. АА‏ ۱۳۰,۱۳۱بپ؛ خوش سلرکی مردان با زنان: ۰۱۴ ۰۴۹ 
۸۸ 

سلرك اللرك: ۰۱۰ ۰۱۲ ТРТУ‏ 

gk‏ این انس: ۰۱۴ ۰۵۴ ۱۱۱۱۱۲پ 

۶۸ ТА ۰۳۰۳۱ ۰۲۶۲۸ ۰۱۳۴ ۰۱۱ سنت/ستتی:‎ 

سننبادنامه: ۳۱ 

سواد آموزی: ۲۸: پاسراد: ۰۲۸ بی سراد ۰۱۵ ۰۲۷ ٩آپ. AY‏ 

سه سفر نامه ۰۰اب 

سهیلی خرانساری. احند: ١١١پ‏ 

۶۰ ۰۲۱ E 

سیرت رسول الله : ۲۲اب 

ری در تاریخ سیاسی - اجتماعی ترکننه : ۰۰پ ۰۲٣پ‏ 


میرصی: ۸۹۸پ 


aia‏ اعظم شاه فلی خان: ۳۲پ 


ده مخنرد اقفان: ۰۲اب 


معایب الرجال * ۱۸۰ 


ЩЕ 


عدالت: ۴۳پ 

عریان: ۱۳۰ Skye‏ کلامی: ۰۲۲۰۱۰ ۲۵ 

عشرت: 80 عشرت خانم: YAY.‏ 

عشق: ۰۸۸۰۱۱ ۱۱۴پ. IPN‏ عاشق: ۰۱۵۰۱۱ ۰۶۱ ۰۶۶ ۰۸۳ AA‏ ۷ عشتبازی: ۰۱۱ 


ممشوق: ۰۱۱ VO‏ ۴۱پ. ۰۵۸ ۰۶۱ ۰۶۶۶۷ ۸۷: معشرقبت. ۶۱ 


pte‏ آباد: ۴۲پ 
عشره/عشره گری: ۰۲۲ ۵۸: عشره انگیز؛ ۳۱ 
عصمت: ۰۲۷ ۲۰؛یا: ۳۰ بی: ۱۲۹ عصمت خانم: ۱۲۹,۳۰« عصتیه ۱۰ ۲۰ 


عطدالدرله دیلمی: ۱۲۴پ 
عطار. فرید الدین؛ ۱۲۱ب 


عناف: ۳۰ 
node‏ ۰۲۴,۲۶ ۱۲۸۳۰ با: ۱۲۶ بی: ۰۵ ۱۲۶ عفت کلام: ۲۴,۲۶ 
عفت السلطتنه: ٩‏ 


عقاید النسا ء و م رأت البلها ۰: ۲۵ اپ 

عقاید و رسوم е‏ مردم خراسان: ۳۲ اپ 

عقل/عاتل/عقلا: ۰۱۱۵ ۰۴۸۵۰ ۱۵۶ AY VA ۷۰ FT OA‏ ۷ باعتل: ۴۸؛ بی عتل: 
۶۷ ناقص المقلی زنان: ۰۱۲.۱۳ AAP NE NVA ۰۵۳ ۱۵۰ AA‏ طعیف 
المتلی زنان: ۶۴ 

عقیقی بخشایشی, عذرا: ۰۶ ۲۵پ 

علم/ عالم/علا: Т. ۰۲۷۲۸ ۰۲۱ VPRO‏ ۴۲پ YA‏ ۶۰ ۱۸۸ 0 اپ علم 
پدیم: TF‏ علم تدبیر مئزل: ۱۲۹,۳۰ علم خسانه داری: VA‏ معلم: OV‏ وزارت علوم ر 
تلگراف ر معادن: ۱۰۶پ 

علی ابن ابی طالب (امام ارل شیمیان): ۰۵۱ ۱۱۱۱۱۲۰۸۰پ 

عمران: ۰۸٩‏ ۱۲۲پ 

عیب/معایب: ۰۱۲ ۰۴۸۰۲۱ ۰۵۲ FO PY OOK.‏ ۰۷۹۰۷۲ ۰۸۲۰۸۲ ۰۸۷ ۱۱۵پ؛ عیب 
گو: ۸۰. همچنین بنگرید зы‏ معایب‌الرجال. 

عبون الاخبار: ۱۰۸پ 

علام: ۰۶ ۰۲۵۱۱۲ ۴۱پ ۱۸۵ ۷ ۴ ۱۱پ ANA‏ غلام بچه: ۱۰۶پ 

غزالی. اپرحامد مصد: ۱۲۰پ 

غیاث‌اللفات: ۲۶پ 


معایب الرجال ۱۸۳۶ 


ali 


شیراز: ۰۶۸ AN‏ ۱۲۴ب 

شیروانی. زین العابدین: ۱۲۱ب 

شیرین: ۰۱۵ ۱۴۶ «خسرر و شیرین». YTV EON OAM‏ 

شبطان/شیاطین: ۰۵۶ ۰۶۷ ۰۷۱ ۰۷۳ ۱۲۰پ 

صبیه: ۴. ۴۷ 

صحبت: ۰۴ ۱۰۲۰آپ. ۲ ANAT‏ ۸پ ۳پ خرش صحبتی: AT‏ مصاحبت: 
۷ ۶ هیمحبت: ۰۲۷ ۳۰ 

سدر التواریخ یا تاریخ صلور تاجار: ۱۳۴پ 

صدر اعظم: 0۱پ ۰۹۵ ۱۰۴پ. ۰۸اب 

صنا اصنهانی. کاره: ٩۲پ.‏ ۴۱پ 

pe‏ اسرافیل: ۱۲۶پ 

٩۳ ٩۰,۱ ۰۱۲ صیفه:‎ 

٩۳ ۰۸۹۸۰ ۰۷۴ ۱۷۲ ۱۵۶ iias 

طیری. محمد بن جریر : ۷٩پ.‏ ۱۱۲بپ. ۲۲پ 

طبس: ۰۳ اپ 

طیقات: ۱۲۲پ 

طلاق: ۰۲۸ ۰۵۶ ۰۷۴ ۰۸۵۰۸۲ AT‏ ۱۱۷۰۱۱۸پ 

طنز: ۸ ۳ ۷۴ ۳۶۳۷ب: طتزگرنه:۳: طتزآمیز: ۰۱۱ AYAY‏ ۷٣پ‏ 

هران ندیم : ۱۲۵پ 

طبقون خانم: 4 

ظلم: ۰۵۶ ۰۸۶۰۸۷ ۸پ ۷پ 

VIE OAL .۴۸ عانره: ۰۲۵ ۲۰پ‎ 

عباستلی خان: ۱۰۰ 

عبدالرزاق اصفهانی, جمال الدین: ۱۱۰پ 

عیدالراسم جبلی: ۱۳۱ب 

عبات عالیات: ۰۵ ۴۸ 

عجایب الخلرقات ر غرایب الوجودات: ۱۰پ 


аш,‏ ۰۵۰۰۵۱ ۰۹۶ ۱۰۸پ 


مدالت/عدل/عادل: ۰۱۱ ۰۴۷ ۰۵۰ ۰۵۸ АА‏ ۱۱۸پ ۱۳۸+ عدالت مردان نسبت به زنان: 


AY ۶‏ عدله. ۰۶پ 


معایب الرجال ۱۸۲۰ 


قنون بلاغت و صناعات ادبی: ۱۱۷پ 
قهرست نسخه های خطی فارسی: ۰۲ ۲.۳۲ آپ 


فيه مافیه: ۰٩‏ 


قاآنی: ۰۱۱ ۳۶پ 


قاجار: ۸۲. ۵.۱۰۶ ۱۰پ. ATT‏ دریار 


ч\с! 
قاسم خان دولر: ۹۹پ‎ 
۸۷ .۴۴ ۰۵٩ ۰۲۵ قانون/قرانین:‎ 
.اپ ۶پ‎ ۵ AY AB AY ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۶۵ OF ۰۲۵ ۰۱۶ AYAY قرآن:‎ 
قراباع/ قراباغی: ۰۸۸۰۵ ۱۳۱پ‎ 
۳۱ خردقرارلی:‎ :۲۸ ЛА قراولی:‎ 


قرتی: ۰۱۸۰ ۱۰۵پ 

قرنیگلپایگانی. علی: ۲۲پ 

قزویتی؛ زکریا بن محمد: ۰۲اب 
تصص‌الانییا»: ۰۱۱۱۰۱۱۲ ۱۳۱۰۱۳۲پ 


قصبده/ تصاید: ۹. ۳۶پ ۰۵۰ ۱۶۷ ۰۹۵ ۱۰۸پ. ۱۱۷پ 
قمارباز /ی: ۰۵۶ ۱۶۲ ۰۷۲ VP‏ ۱۲۰پ. ۱۲۴پ: تمارخاته: ۱۲۰ب؛ مقامر: ۱۲۴پ 
قراعد و ضرابط چاپ کتاب: ۰۸ ۳۵پ 


قررچی ہاشی: ١١١پ‏ 

قوللر آقاسی: ۰۵ ۰۱۰۴۷ اپ 

قریمی. نخری: ۰۵۶ TITY‏ ۳۵پ 

کارتامڈ زنان مشهور ایران: ۰۵ ۲۲.۳۳پ. ۲۵پ 

کاشفی پبهتی سبزواری. کال الدین шеше‏ هگب ۱۰۹پ 

کتابخانه: ۱۹ حافظ فرمالفرمابان: ۰۳ oTr‏ دانشگاه تهران: кәт.‏ سلطتی: ۳: گلستان: 
Orta‏ مجلس ثورا: ۰۳.۴ ۰۷ Or‏ ملك: ۳؛ ملی ایران: ۳۳پ 

٩۰ ADAP ۰۷۱ ۰۶۸ کتك:‎ 

کتیرانی. محمرد : ۲۵ ۱ب 

٩۱ ۹ب پدکردار:‎ ۰۸۷ ۰۷۲ PPA PR ۰۵۷۵۸ ۱۴۸ ۰۱۲۱ ۰۱۷ کردار:‎ 


معایب الرجال ۱۸۵۰ 


غیبت: ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۵۲ چپ 

TAN ۰۷۹۸۰ LFA у, 1‏ بیغیرت: ۴ РА‏ ۰۷۱ ۰۸۰ ۱۳۵پ 

نارس: ۴۷ 

فارسی: ۰۷ ۹۷پ ۷ ۱۰پ 

فاطمة زهرا (دختر پیامیر اسلام): ۰۵۴۰۱۴ ۱۱پ 

فتحملیشاه: ۰٩‏ ۴پ. ۲ یب yi‏ 

۳۱ SULA YA з Ат, ۴۲پ‎ ۰۳۱ a 

۴۷ خان:‎ д 

فتیع خان انفان: ۱۰۲پ 

فخر الدین على صنی: ۱۲١پ‏ 

فرانسه: OTT‏ زبان: ۱۴ سفارت: ۲۴پ 

viigi 

SAYA . AAY اپ‎ ۰٩ AY AN „ЛУ ۵۸ . 00.0f فرزند:‎ 

فرعرن: ۰۱۴ ۰۵۴ ۱۱۱پ 

فرنگ/فرنکستان: ۴ ۲ ۰۵۷ ۶۰؛ دربا 
۱ متفرنگ: ۱۵۷ مستفرنگ: 0۷ 

نرهاد : ۰۱۵ ۶۶ 

فرهنگ: Др ДА. Ag‏ ۰۲۴۱۲۱۱۱۷۸ ۰۲۸ ۲ب ٩۲پ‏ ۴۱پ AY‏ بی: ۰ب 

з‏ گآنندراج: ۹۸پ. ۰۱ اپ 

فرهنگه ایران زمین: ۰۶ اپ 

فرهنگ لفات عامیانه: POON‏ 

Фу‏ لغات و اصطلاحات ر نمبیرات عرفانی ۳ب 

ITT BV URTV A ANT A AA ممین: ۴۱پ. ۱۰۴,۱۰۵پ.‎ Ras 

vir. پ٣‎ ASI پ۰٩‎ 


رفتار اهل نرنگ با زنان 


۶ زنهای نرنگ: ۲۱؛ 


فروزانفر» بدبع الزمان 
فروغی. محمدعلی: ۱۰۸پ 

نضل الله بن روزیهان خنجی اصقهانی. ۰۱۰ ۰۱۲ ۶,۳۷ ۲ب 
تفر : ۰۵۱ ۰۵۶ ۰۶۱ SAYA AP YO LPY‏ 


٩۴۰۱۵۰۱۱ فغه/نقها:‎ 
۰۲۰ روشتفکر:0: معفکر:‎ AN ۰۷۹ ۰۷۴۷۵ FLO. үт. ۲۶۰۲۷ ۰۱۸ ۰۱۰ فکر/انکار:‎ 


۲۷ ۰۱۸ : Sasa ۰ 


معایب الرجال SAT‏ 


گریبتر: ۰۰٣پ‏ 

00 ۱۰۵پ: گرش ندهندگان:‎ ۰۷۲ ۰۶۰ ۰۲۸ ۰۲۳.۲۴ AE А 
گونه های ثرهنگ عامه فارسی: ٩۲پ. ۱۱۶پ‎ 

گرهریه: ۰٩‏ ۳۶پ 

گه: ۷۰۷۱: که به ریش: ۷۴ 

گیلانی, اشرف الدین: ۱۲۶پ 

۸٩ ۰۶۹ ۱۲۴ لب:‎ 


۶۲۶۳ : 


لباس: ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۳۱ ۰۴۹ AMAT ۰۶۱ OO‏ بی لباس: ۸۲: لاس پوشیدن 
oi‏ ۰۲۴۰۸ ۴۱پ. ۰۸۲۰۸۰ АТУ‏ لذت آور: NYY‏ لذیز: ۶۶۶۷ 
لسان‌العرب: ۱۰۵پ ۱۲۵پ 

لطایف الطوایف : ۱۱۳پ 

لقتامه: ۶آپ. ۰۲اپ. ۰0 اپ ۱۹۱۲۰ اپ. ۱۲۶پ 


لقمان: ۰۱۲ ۲۵. РЄ‏ ۷۶ ۳پ سوره لقمان: Yf‏ 

لیلاج LL)‏ ابرالفرج محمد بن عبدالله): ۰۷۷ ۱۲۴پ 

لیلی: ۰۵۸ ۰۶۶ ۰۸۲ ۱۱۴پ. ۱۲۷ب؛ «لیلی و مجلرن»: ۱۱۰ب 

مانی: ۵۷ 

L‏ سلطانیه: AA‏ ۰۲پ 

ЛТА Я ۱۰پ‎ OTE С, JY 

مادر: ۰۱۱۷۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۲۷ ۱۲۰ ۴۱پ PAYA AY ۰۸۴۸۵ ۰۷۲ FT‏ 
AN ۵‏ ۸۸: مادر مظفرالذین شاه: ۱۰پ 

مارلبنگ» سرچارلز: ۵ 

مازتدرانی. ملا کاظم: ۰۴ ۰۴۸ ۰۳ اپ 

۰ خستم:‎ LO ۲.۳۶آپ؛ افیامش:‎ ۰۳۰۰۲۱۰۲۴ ۰۱۷,۲۲ ۰۱۵ ۱۱۰۸۱۳۱۷۰۸۰۳۰۵ sce 
۱۷ پ؛ متتأمیزی:‎ ۳۶ ۰۱۸ ЛА ۰۱۵ ۰۱۰.۱۲ ۰۸ گایش:‎ ۲ 

AAPEA PA اپ ٩۱پ ۱۲۷پ‎ ۰۹۱۱۰ AY AY ۰۷۶ ۰۱۸ مثنری مولری:‎ 


مسجلس/مسجالس: ۰۲۳,۲۵ ۰۲۸ ۴۰پ VAAL ۰۷۵۷۶ ۱۷۲۰۷۳ ۶۸ ۷۰ ‚ТА‏ ۰۶ اپ 


۹ پ؛ مجلس دارالکیری: ۱۰۶پ 

مجلس شررا (کتابخانه): ۰۳.۴ ۰۷ ۳۳ب 
مجمم‌الامشال: SAYA‏ ۱۳۰پ 

مجترن: ۰۱۵ ۱۶۶ ۰۷۰ ۱۸۲ ۱۱۴پ CANA‏ ۱۲۷پ 


معایب الرجال ۱۸۷ 


۸ کون 


LANA. 


کریم شیره ای: ١٣۱پ‏ 

کریم شیره ای: دلقك مشهرر دربار ناصرالدین شاه. ۱۳پ 

yh td 

les‏ شمی: ۴۲پ 

کشف الاسرار و عدَّة الابرار: ۰۵ اپ ۱۰۸پ 

М0 ss 

۵۵ ۱۲۱پ: لکلام:‎ ۰۷۴ YAY. FY ۳۲ ۷ А. کلام‎ 
پ۱۳١ ۱۳۹پ‎ OLAS SN کلیات(سعدی):‎ 

NPAT AAAS PLPN ۰۵۵ ۰۵۲.۵۲ ۰۴۷۴۸ ш 

AV. ۸۸ ۰۸۵ ۰۶۴ ۰۵۸ کنیز:‎ 


 :شک کون فروش: ۸۱: کون‎ :۸۰۰ ۸۱ ۰۷۸ ۰۷۰ ИЧЕ 


گشاد: ۷۰ 

SAYA ۰۸۴۰۱۸ ۰۱۶ کید‎ 

AYAYO ۰۶۲ ۰۲۴ : уду کر‎ 

کیمیا: AA ۰۶۲ OF‏ ۰۹۱ ۱۳۱۱۳۷پ 

کیران قزرینی. عباسملی: ۱۲۶پ 

gl‏ نامه: ۱۲۶پ 

گرگان: ۰۰پ 

گری. ادرارد: ۵ 

YY گنتاری:‎ САУ ۰۷۵ ۰۶۷ ۰۶۲۰۵۸ ۰۴۸ ۰۲۸ ۰۳ گتحار:‎ 

پ۲٩‎ ۱۳۱۰۲۸۰۳۲۹ ۰۲۶ ۱۲۲۲۳ ۰۱۷ E 

گننگر/کفت ر گو: ۰۱۶۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۵ ALLAN ۰۷۳۱۷۱۵۶ ۸ г‏ ۱۸۲۸۶ 
۳ گفتگری تماربازان: ۷۳: گفتگری مستان: ۷۰ 

گکلان: ۴۷ ۰۳پ 

گلستان: ۰۱۱ ۳۶:۳۷پ. OOF‏ ۱۱۵پ. ۱۲۸پ ۱۳۲پ 

گلچین Алл‏ احمد: ۱۱۴پ 

ДУ‏ امین الله: ۰۰ اپ ۰۴اب 

گنبدقایرس: ۰۲ اپ 

گجنه: ۰۷۲ ۲۰اب 

گن گھر: ۱۴۰۱۱۸ اب 


معایب الرجال * ۱۸۶ 


alk 


۵ مردسویی: ۲۱: مردشیفته: ۸: مرتمدار: ۰۸ ۱۳۱۵: مکر مردان: ۸۵: نامرد: 
AD ۰۸۰ ۰۷۱ ۶۸۵۲۵ ۰‏ 

مردانه: VA‏ ۰۲۲,۲۳ ۲۶,۲۸ ۰۳۱ ۴۲پ. ON‏ مردانگی: ۰۳۲۱ ۲۲ اپ 

AY. ۰۱۲۸ اپ‎ ОА ای‎ NO AVL AA AT EF PIPE ON OF TN مردم:‎ 

i | ۶٩ مرند:‎ 

QN: gp 

OF ۰۱۴ مریم:‎ 

مسارات: ۴۳پ 

مستوفی. عبدالله: ۱۲۵.۱۲۶ پ 

سیحیت: ۷٩پ‏ 

مشتری (شاعر): ۸۱ 

مشتی: ۰۸۰۰۸۱ ۱۲۵۱۲۶ب 

مشررطه/مشررطیت: ۰۳ ۰۶ ۰۲۷.۲۸ ТО OTT‏ مشررطه خراه: ۰۶ ۱۳۷-۲۸ مشررطه طلب: 
۸ ادہیات مشررطه: ۱۲۶پ؛ نشریات مشررطه خواد: ۰۲۵ ۲۷ 

مشکرر. محملجراه: ١۱۲پ‏ 

مشهد: ۱۰۲پ 

مشیری » محمد: ۱۳۴پ 

مظترالدین میرزا قاجار: ۰٩‏ ۰۵۰ ۱۰۴پ 

f حسن:‎ spol 

معایب الرجال: ۰۲.۴ ۶۱۳ ۰۱۵۲۲ ۰۲۵ ۰۳۱ ۲۲پ ۲۵پ ¥ | ۵۴۰۲۸ FF‏ 
AA‏ ۹پ ۱۰۴پ ۱۰۷پ LT OTR AYAY‏ مان: ۲ اپ ш‏ متن: AT‏ 
АТУ‏ بانت ررایی ۰ زن مداری: ۷ شباهت نشر آن با دیگر نوشعه های زنان: 
۱پ؛ شیوة ریرایش: Y‏ عربان کلامی: ۲ clad‏ نگارش متن: VATS‏ گشایش ihe‏ 
۱ متنآمیزی با آداب‌تاصری: ЗАУЛА‏ متنآمیزی با تأدیب النسران: ЗАЛА‏ مخاطب متل: 
۱ مشخصات تسخه ها: آپ ۱ 

معراج:۰۷۵ ۱۲۱,۱۲۳پ 

مفتون دنبلی: ۰۲اب 

۰۵۶ مردان:‎ Sa زنان: ۸۴؛‎ Sa NYA ABAD ۶۷ ۰۵۶,۵۷ ۰۴۹ ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۱۴۶ مکر:‎ 
Af. AO 

КАЯ 


۱۸۹۶ Jo معایب‎ 


۶۴ А محجرب:‎ 

مججرت. محید جعثر: ۱۱۰پ, ۳۳پ 

محدت . سید جلال الدین: ۹۸پ 

محدت . مپرهاشم: NN‏ 

U ۱۷۶ ۰۴۸ ۰۲۳ =‏ ۱۲۲۲۴ ۰۲۶ ۰۳۱۰۱۳۸ ۴۱پ 

محند ابن عبدالله (پیامیر اسلام) : ٩۱۰پ؛‏ اند مرسل: ۶۶ 

ناق خان i Spe)‏ سوار؛ استر آبادی): ۰۴ ۰۴۷ ۰۰ اپ 

аа‏ طاهرین اسکندرمیرزا. ۴۲پ 

аш»‏ علی السینی: ۰۰ اپ 

محمد على خان بیگلرییگلی: ۰۰اب 

E RE E E‏ اکن 

محمدبه (دررازه): ۵ 

محیط: اجتماعی/ثرهنگی: ۱۱٩ ۰٩۰۱۰‏ بهم i‏ ۲۳۲۴: دگر جنس آمیز: ۰۷۶ ۳۱: 
زنانه /زن آمیز: ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۱ ٩۲پ‏ مردانه/مرد آمیز: ۲۶: همجن آمیز/فیجنس 
پرراز: ۰۴۴۰۰۲۷ ۴۱:۳۶ 

٩۱ ۴۳پ.‎ ۰٩ مخدره/مخدرات:‎ 

«مخزن الاسرار »: OT‏ ۱۷پ 

مدرس گیلانی: مرتضی: IN‏ ۹۸پ 

مدرسه /مدارس: ۰۲۷۰۲۸ ۱۰۴ب؛ دختران:۰۵۶ ۳۷۰۳۰: درسهای مدارس جدید: НА‏ 
«دارالفتون»: ۱۰۷پ؛ « درشیرگان»: ۱۶ «مخدرات اسلامیه»: ۲۳پ: «میرزاشتیع »: 
۱۴پ «ناموس»: ИДЕ‏ 

مدینه: ۱۲۲پ 

مذعب/مذهبی /مذاحب: ۰۱۱۱۳ ۰۱۶ ۱۳۱ ۰۶۸ AT‏ غیرمذهبی: ۱۳ 

YAPA SANA... ۰۴۷ مراة ایلدان:‎ 

YY ۶۶۸ ۶۳۶۲ OPEN TAA OP ET ۱۸۳۱ ۱۲۱۷ ۰۸ A مرد/مودان:‎ 
THAT WOME LOMA اپ‎ WIA ‚АТ ‚А. ‚АЎ LAY YA ‚уту 
۰۲۱ ۰۱۶ ۰۱۴ رفعار مردان با زنان:‎ :۸۴ ۰۱۵ Lg) بپ: بلای مردها به سر‎ ۹ 
صفات ناپستد:‎ FF صفات بندیدا:‎ :۸۲ ۰۷۴ FA زنداری:‎ ۳ ۴ ۶ we 


۶۷۶۸ طلم مردان به زنان: ТАЙ, АМ‏ عدل مردان نسبت په زنان: ۰۱۵۱۶ AY‏ مردآمیز: 
۱ ۱۲۶ مردان у‏ افتادذ زنان: ۰۱۵ 100 مرد در زنه: NONE‏ ۸۵ ۱۸۴۰ مردسالار: 


معایب الرجال ۱۸۸۰ 


ak 


ناتل خانلری, پرویز: ۱۱۲ب 

ناسخ Rob‏ سلاطین تاجاریه: ۱٩پ.‏ ۰۱ اپ 

ناصبرالدین شا: تاجار: ۰۸ ۰۱۷ ۲۴پ ORY‏ ۰۴۷ ۰۸۷۰۱۵۰ ۹۹پ. اپ ۴ اپ 
۷ ۰اپ ۱۳۳پ: داراخلاقه ناصری: ۹٩‏ ب؛ رفتار ری با زتان خرد : ۸۷ 

پ٣‎ ۲۰۳۲ ۰۳ هبا:‎ Б 

نام: OFT‏ ۰۹۸۱۱ ۱۲۱۰۱۷۰۸ ۰۲۴ ۳۰۲۹۳۰ آپ. OTN OTOP‏ ۰۴۸ ۱۵۱ ۰۵۵ ۱۷۵ 
۸ اپ اپ اپ ۱۲۰پ. ۱۲۳.۱۲۴پ. ۱۳۱ب؛ بازن‌اسی: 
ht‏ ہی نام: ۰۸ ۲۴پ؛ ہی نام ر ننگ: ۰۶۷ ۷۴: دگرنامی: ۴۱پ: نامگذاری: ۱۳۰ و 
نشان: ۱۷؛ نامیدن: ۰۳۰,۳۱ ۷۹: نکرنام: ۰۸ ۵۴ 

نامرس: ۰۲۹۳۰ tA.‏ دپستان: ۴۳پ 

ناهید. عبدافسین: ۰۳ ۰۵۶ ۲۳پ. ۳۵پ 

نبری: ۰۱۳ ۰۱۶ ۸٩پ A‏ اپ ۱۱۷۰۱۱۸پ: ۱۲۴ب ١٣۱پ‏ 

مجم М‏ انسانه: ۴۳پ 

تجیب: ۰۲۱ ۰۶۰ ۱۸۶ نامییب: ۱٩‏ 

نخشیی, ضیا » الدین: ۱۲۲پ 

تخعی؛ حسین: ۱۲۸پ 

САЎ GAT OY ۰۵۴ [همچنین بتگرید به «زن» ر «نسوان»]: ۱۲۱۱۱۹۰۱۴ ۴۲پ,‎ e 
the rel oles ۰ پپپ ۱۸اب ۷پ‎ Y 
۱۰۸پ‎ re NESS سوره الناء: ۱۱۸پ. ۱۲۷.۱۳۰پ؛‎ 

نسبیّت: امرر دنبا: ۰۱۴ 0۴: حکمت الهی: ۱۴ 

نسران لهمچتین بنگرید به «زن» OT ۴۷۵۰ OPP ۰۲۰۲۱۰۱۳۱۱۱ lela у‏ ۷ 
تربیت: ۱۲۷.۲۸ مدارس: ۱۲۷.۲۸ تسوانبه: ۲۹ 


نصاری: ۶۸ 

AY ۱۷۷۷۸ PLP. ۵۶,۵۷ ۰۵۲ ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۲۰۲۱ ۰۱۲۱۴ نصیحت/نصابح/ناصع:‎ 

نظام ابالات در دررذ صفری: ۰۱ اب 

نظامی گنجری, جال آلدین ابو محمد: ۵۲پ. ۷٩پ.‏ ۱۰اب ЛАЛА‏ ۱۱۷پ 

نظم: ۰۲۶ ۰۲۸۳۱ ۴۳پ ۶۳ ۹۵ ہی نظم: EYA‏ منظم: ۶٩۰۵۰‏ نظام: ۰۲۸۰۶ ۶۳ نظم 
نوین: ۳۱؛ تظم ر ترتیب: AY ЫЫ YATA‏ 

نقص/ناقص/ ناقصه/تتصان:۵ ۰۱ ۰۴۹ ۱۵۶-۵۷ روا 
۰ ۸ اپ ONL.‏ ۱۱۲ 


ناقص العتل و الابمانی زنان: ۰۱۲.۱۳ ۰۱٩‏ 


معایب الرحال ۱۹۱ 


au 


ملاعام: ۳۱,۲۶ 
ملت: ۰۲۷۰۲۸ САТ‏ ملت: ۶۴ 
۰۵٩ I‏ ۰۶۷ ۰۷۸ ۱۱۵پ: ملك الرت: ۶۱ 


STP ۱۳۰۱۳۱پ.‎ AYA OLY Af САМ ۸۸ ۰۷۴ ۰۱۶ ۰۱۱ مَلك/ملرك:‎ 


YY ЛАА LOVE.‏ اپ 


۸۲ بیمیل/بیمیلی:‎ KONE 


Туш,‏ ۰۵۰ ۷ ۹۹پ ۱۱اب 

ملك (کتابخانها: ۴ 

ملکم خان: Ty‏ 

علکت/عالك: ۰۲۸۷۲۹۰۵ ۰۱۵۰ ۰۹۵ ۹۸پ VT‏ ۰۶ اپ 

منتخب النراریخ: ۶ب 

عتزری, اخید. ۳۲۰۳۳پ 

منطق الطیر : SAYA‏ 

موحد. deme‏ علی. ۶آپ 

موسی (پیامبر ہنی اسرانیل): ۰۸۸ ۱۱۱پ ۱۳۱۱۳۲پ 

مرسی خان قاجار: ٩‏ 

مرسی خان ле‏ پتج: ۵ 

مرسی (شرهر ہی ہی خانم). ۰۸۸۰۵ ۱۳۱پ 

مولری. جلال الدین та ш‏ ۰۸۷۱۸۲۰۱۳ ۹۱۱۰ ۱۰پ 
ТМ‏ اپ 

УА مهجوری.‎ 

مهد علیا: ٩‏ 
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associations and work for strengthening of autocracy 
from there. For instance, among our women we have 
the likes of Khayr al-Nisa kalantar (the sheriff, who 
would sell theirvatan (homeland) and country and 
whatever else is sacred and would commit the greatest 
betrayals and make a mockery and fun of the chastest 
and most learned women, . .. We are responsible for all 
of these because we insist on keeping women ignorant 
and do not like to let them understand the tasks of 
womanhood, of a housewife, and a ۲ 


The scripting of the modem woman did not concern 
only her, language and knowledge, but also her 
physical/bodily presentation. A modern woman was a 
well-behaved, quiet woman. She would not make much 
noise, as if she were in a women's bath! Reporting on the 
"glorious celebration at Namus [Honour] School” оп the 
occasion of the re-opening of the Majlis, the Iranian 
Parliament, after the defeat of anti-constitutionalist 
forces, notes: 


Close to two thousand women were gathered in the 
yard, they had fully decorated the walls... . and 
exciting lectures were delivered. It was wonderful that 
in such a place, the nolse of which one should have 
been able to hear from many blocks each way, no one 
was making the slightest noise and everyone was all 
pars 


Sl1-Women of iran and Japan." Iran-i naw, 44 {19 October 
1909): 1. See also the satirical letter, written in the style of 
Montesquieu's The Persian Letters, as if by an Englishman [Lord 
Jonathan] to his friend, about his social observations in Iran. In 
letter 11 |frart-i naw, 217 {29 May 1910): 2-3], he tells us of first 
planning to use Ignorant women who gather in mosques for 
religious ceremonies to Incite them against the constitutionalist 
government. Yet he fails since this nation of Iran is no longer like 
animals of several years ago and does not respond to women's 
noises. 

52 Iran-i naw, 74 (November 25, 1909): 2. See also, Iran-i 
naw, 101 (29 December 1909): 2-3. 
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Part of modern woman's education consisted of 
acquiring healthy ethics and correct manners. The 
school curriculum included not only science of home- 
making, but lessons on hygiene and introduction of sports 
and gymnastics. 

The woman of modernity, thus crafted through the 
construction of a veiled language and a disciplined body 
could now take her place next to her male counterpart in 
public heterosocial space. Instead of being envisaged а 
threat to social order, her very disciplined language and 
body became the embodiment of the new order. 

One of the challenges posed by Vices of Men 15 the 
breakdown of this binary construction: the women’s 
homosocial language belonging to the traditional woman 
of the lower classes, illiterate, vulgar and superstitous, in 
counterposition to the polite and refined language of the 
educated modern middle class woman. By beginning her 
text with positioning her own class and educational 
background, by interlacing her text with classical poetry 
as well as “vulgar” street rap. by combining the re-telling 
of pornographic tales with interpretation of the Quran 
and hadith, Bibi Khanum offers us the possibility of re- 
examining the connection between fixing particular 
language, and behavior of women as traditional and 
backward with the construction of a disciplined language 
and body of the modern wornan 


53 See, for instance, Iran-inaw, 165 (29 March 1910): 3. 
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Bihjat Khanum, Lady Agreeable, strives to be а good 
housewife, draws upon her traditional know-how to do 
her best, but Is disorderly because she has never properly 
learned how to run a household. The third, who Is held up 
as an exemplar, knows how to categorize and to label 
things properly, to keep a budget book, to organize her 
time efficiently, and thus to be able to finish her chores 
before her husband and children return home and when 
they are back she can busy herself with some light sewing, 
or reading a book, or keeping her husband's company. 
Significantly, she is named ‘Ismat Khanum, Lady Chaste, 
attalning chastity through the new science for (Һе modern 
educated woman. 

Later, in the 1920s, we come across a new genre, adab-i 
mu’‘ashirat (rules of etiquette): texts of Initiation that were 
designed to teach women how to interact properly with 
unfamiliar men. Once these were learned, il was imagined 
that women would be ready to step into a helerosoclal 
arena without undermining social and cultural order. 

The crafting of “the traditional" and "the new" woman 
was in part linked to a process of producing a distance, or 
alienation, from the traditional woman scripted as 
illiterate, unchaste, vulgar, and superstitious, who 
signified a backward past. Men who were concerned with 
female education were advised to help eradicate 
traditional female practices that were considered 
superstitious and harmful.‘® In its place, the 
companionate woman--the learned woman who learns 


47See. for instance. Payk-i sa’adat-i nisvan {a women’s 
journal published in the northern provincial capital city Rasht) 
1: 1 (7 October 1927): 7-9, where Doctor Agha Khan, a male 
author. argues that chastity is not an intrinsic characteristic 
with which women are born, bul one to be acquired and learned. 
and that Ц is women themselves who need to learn lo be the 
guardians and polices of their chastity; then women's freedom 
will follow. See also the article titled "Chastity". by the same 
author In Lhe same Journal, 1: 6 (September 1928}: 168-174. Other 
journals of Lhe same period, such as Iranshahr, Farangistan, and 
Nahid in their women’s columns had similar arUcles. 


48 See, for instance, "Men аге in charge of women [ref. to the 
Quranic verse 4: 34]--On the vices of women's customs and their 
adverse consequences,” Hadid, 1: 6 (2 August 1905): 8. 
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the science of cooking, the science of sewing, even the 
science of breasi-feeding--is constructed. Such a woman 
would not only produce better children, she would also 
prevent her man from ill-behavior, “as American women 
have stopped their men from drinking and obstinacy." 
Women themselves projected a new scripting of 
themselves away from traditional female preoccupations 
and images. We read of a meeting of women who agreed to 
strive to eradicate “these (roublesome and home-ruining 
and laughable customs." This binary scripting in part 
was grounded in, and became consolidated through, the 
political polarization between pro- and anti- 
constitutionalist line-ups. The traditionalist woman 
became written as she who in all-female gatherings such 
as religious ceremonial occasions ancl in women’s baths, 
intrigued with other women to help the absolutist forces, 
while her lilerate progressive counterpart would aid her 
constitutionalist husband, brother, or lather. The 
disengaging from female bouds and spaces and the forging 
of new male/female bonding and heterosocialily were 
thus shaped through the exigencies of national politics: 


On the whole surface of the earth’s, there is no 
other nation except us thal treats becoming civilized 
so supertivially, We consider education, in general but 
particularly for women, as a heavy burden, as useless, 
and we say: Of what изе is a literale knowledgeable 
woman?. . . [Fhey. (hc conservative traditionatists] 
say that if a woman learns literacy and knows how to 
write. she will write love letlers. . .. On the one hand, 
we refuse to accept that women must be educated and 
become learned. On the other, we have no objection 
thal our women have turned the [public] baths into 


obligation of men’s real teachers, that is, women,”‏ م419۰ 
Hadid. 1: 13 (21 Sepletuber 1905): 4-6. See also the lead article in‏ 
the same journal, 2: 13 (12 September 19061: 1 2. in which‏ 
progress of (he country is hnked to acquiring of (he new sciences:‏ 
and particularly lo female education and eradication of “old‏ 
and nonsenses” and “indecent customs” from‏ 0 
among women.‏ 


SO عامز‎ 2: 35 (6 February 1907): 7. 
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from the beginning of the world till just now, any 
maktab-kKhanahs? Or did our daughters not go to the 
local akhunds [religious leaders] to study? And ۱۲ they 
did, were they walking through private passage ways? 

Or were books such as Mush va gurbah [Mouse and 
Cat), or Shahastar’s Husayn-i Kurd |Husayn, the Kurd] 
and Chihil tuti [Forty Parrots]... betler and superior 
books lo books such as Tarbiyat al-bunat [Education 
of Girls], Nukhbah-’i Sipihri [Selections from 
Sipihri], and Nakhusinamah {The First Book]? Is it 
apostasy to say madrisah instead of maktab-khanah, 
or is it wrong lo say dubistan. which is our ancestral 
language? Or if anyone says dushizah instead of 
dukhiar, does it mean he/she inlends to teach matters 
corruplive of religion? And is it a major sin ما‎ share 
{he problems o! our poor men or to teach sewing ona 
machine and knitting апа needlework and silkwork, 
instead of making skull-cap, quilted shoes, .. . the 
uses of which have now gone out of fashion in our 
country?" 


The curriculum of new schools for girls was no longer 
limited to. or centered around, teaching recitation of the 
Quran and traditional religious and moral sayings. New 
courses were ollered to teach women new ways of bringing 
up children and becoming a new type of spouse. These 
included courses on home management, cducation of 
children, hygiene, fine arts and crafts, and cooking 
instructions, 

Education of Girls, for Instance, one of the texts 
prepared lor the new schools for girls, was translated from 


144 Letter tram a woman", Tamaddun 1: 15 (7 May 1907): 3. 
The first se! of texts referred to are (radilional stories that were 
often produced in classical versions and short popular 
pamphlets, often narrated orally as exemplary moral tales, Many 
were centered on core stories of female intrigue and guiles. The 
second set refers lo texts written for, or selected by, the new girls’ 
schools. Words such as dabistan for school, dushizah for a young 
girt were newly put to use in the linguistic contests over Persian 
language in the political debates апа contestations of the 19th 
century. See Mohamad Tavakoli-Targhi. “Emergence of Two 
Revolutionary Discorrses in Modern Iran.” 
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the French by Mirza ‘Aziz Allah Khan, with (he express 
intent of its becoming a second grade text book. It was 
published in the later years of Михайаг al-Din Shah's 
reign (1896-1906), and by 1911 it was already into its 
second printing. The book, subtitled “The Science of 
Home Management." is organized in six parts (20 lessons). 
It begins with a definition of this science, “on which the 
happiness and prosperity of every family is dependent. 
and goes on to explain why, despite possible popular 
cynicism, home managemiant is a science and must be 
(aught and learned as such. The book ends with a dozen 
recipes of French soups and other food! It gives examples 
of positive and negative repercussions for the lives of 
families with leamed housewives and those without. 
defines the necessary characteristics of a compctent 
housewile as order, competence, and cleanliness, and 
projects three female character types among housewives. 
The first is disorderly and careless. Named ‘Ishral 
Khanum., Lady Pleasure, she is wasietul of her own ellorts 
and her husband's property, and spends her time chatting 
away with other women of the neighborhood. The 


second, 


45 The atlention ракі lo allernative texts [ог education. 
especially inspired by French educational debates of these 
years, dates to an earlier period. For instance, їп 1500, a book 
tited, Turbiyat-i afal [Education of Children]. was Iranslated 
from French and published. The book ts composed of three parts, 
one on bodily education, one on mental education lintellectual 
development), and the third devoted lo discussmy education of 
nurses and nannies. Part one itself is divided mlo thirty seven 
chapters, covering such topics as the care of pregnant women, 
through breast-feeding and Weaning the child. problems of 
teething, etc. These books seem to have been widely read. In 
newspaper articles ol such Journals as Hadid and ‘dalat. in 
lelters wrillen by women to pro consttlutionalist papers such as 
fran і пац, and in Тај al Sallanah’s Memoirs, we find extensive 
arguments about new educational practices. Another intluential 
text was Tarbiyati nisvan {Education of Women] a "free" 
translation of a number ol chapters of Qasim Amin’s Tahrir al- 
тага [Emancipation of Women, Cairo, 1809], by Гизат al-Mulk. 
published in Tabriz in 1900. only а year aller its Arabic 
publication in 1899. i 


A6Mirza Aziz al-Ajlah Khan (tr). Тагар al bunat р. 6. 
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any of my business that the lady has a crooked . . . . [in 
original] or that the man is stubborn. It 15 not any of 
my business that workers of the mechanized carriages 
play what kind of games with ladies who ride the 
carriages., It 15 not my business that women are 
abrogating the verse on hijab and transgress the 
shari'ah laws. 

My loved one is shining from everywhere with no 
cover/see oh who have eyes!" 

[Ог women think:] "Of course ‘people are in charge 
of themselves and their properties." I like to show 
myself to everyone. I do not want to be modest, 1 want 
to have fun with men securely and comfortably, in any 
street and public place, and mingle with them friendly 
and freely without fear and anxiety. 

It is not any of my business that the man with his 
bow-tie and flower perfume and having consumed 
some alcohol, with a cane, some vanity and drunk, 
without any consideration, appears wherever a 
woman stands--a man more chie than the woman, as 
if a mirror image, Suddenly pops up next to her.” 


In common with Bibi Knanum's language, the article is 
grounded in traditional Islamic discourse, and its 
Janguage is informal and oral in tone. By the 1920s, in the 
modernist press we rarely find a female language like that 
of Bibi Khanum, interlaced with classical Persian poetry, 
islamic refrains, or Quranic verses to support her 
arguments and establish the justice of her claims. 

Taj al-Saltanah's Memoirs, for instance, provides us 
with an exceptionally different language in this regard.*! 


40те sentence refers to a prophete hadith. 

а1тај al-Sallanah, Khatirat, eds. Mansurah !ttlhadiyyah and 
Cirus Sa'dvandlyan (Tehran: Nashr-1 Тапкһ-і Iran, 1982). Page 
numbers reler to this edillon, For an English translation, see 
Аппа Vanzan, “Studies on the ‘Khalerat' by Taj as-Sallane, a 
Qajar Princess," Ph.D. Dissertation, Department of Near Eastern 
Languages and Literatures, New York University. The date of this 
text is uncertain. The editors date it to 1924 (р. xii), but the text 
itself opens with the recollection of a discussion that Taj al- 
Saltanah had on February 21, 1914 with her male cousin and 
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I contrast to Bibi Khanum's text, written al the behest of 
‘her sisters’ and addressed to women, Тај al-Sallanah's 
Memoirs are said to be written atter a private 
conversation with her male teacher and cousin, 
Sulayman. Within the text, the author repeatedly brings 
back the addressee in tenns such as "Oh, my teacher and 
cousin.” [n other words, the text is envisaged as a 
conversation not among women, but between a lone 
woman and a man. The text, instead of drawing on 
classical Persian literary or Islamic religious texts, 
strives to be like a European novel: "I very much wish I 
were a capable writer, like Victor Hugo or Monsieur 
Rousseau, and could write his history in i pleasant and 
very readable prose." Like a novelist, Taj al-Saltanah 
pays close atlention to the deseription of characters, as 
well as of natural and social settings. She persistently 
provides rational and psychological explanations for 
feelings and tensions, including her own contradictory 
ones. Her authorizing references are not to the Quran and 
hadith, пог to Sadi and Firdawsi, bul to Jules Ferry, Jules 
Simon, and Arthur Brisbane. Мег aspirations point to (he 
suflragettes of Europe. 

This transformation of women’s language took shape 
lo а large extent through the curriculum of the new schools 
for girls. Arguing against (hose who uppose the new 
schools, a woman, signing her letter Bibi, counterposes 
the old schools lmaktab khanahs| to the new schools in 
these terms: 


This lesser опе, of the inhabitants of this country, 
asks: Did we not have in the capital cilv mulla рай 
[female rehgious instructors)? Or did we nol have, 


teacher Sulayman and which is said to have prompted her to 
write her memoirs. It seems unlikely that the writing occured 
fen years later or took len years (о accomplish. The internal 
evidence of the memoirs is contiidiclury. See my article, “A 
Different Voice: Taj os-Sallaneh.” in Womows Autobiographies in 
Contemporary lran, cd. Afsaneh Napmabadi (Cambridge: 
Harvard Universily Press, 1900), рр. 6Z 68. note 9 

алај al-Saltanah, Kheirat, р. 20. 

3 کی‎ Sa 


аһ. Khatirat, рр. 98-99 
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gatherings are highly sexual in their language, gestures, 
motions, and expressed emotions. There ts no modern 
equivalent to these plays.35 

In other words, while the voice found a public 
audience, it became a veiled voice, a disciplined voice; it 
erased or replaced its sexual markers, it sanitized ttsell. 
The female language, and more generally the language of 
modernity, produced its own veiling by replacing sexually 
marked vocabulary. In the homosocia! female space, 
language [and body) could be sexually overt. For the female 
body to step Into the heterosoctal world of modernity, a 
disciplined language (and a disciplined body) was 
constructed. 

Construction of a new verbal language went along 
with a new bodily language. In {ts movement from a 
homosocial (bounded) world into а heterosocial (public) 
space, the female body was itself transformed. Before the 
physical veil was discarded, it was replaced by an 
invisible уеп, a veil to be acquired through modern 
education, a veil of chastity, hifab-t ‘iffat--not an object, а 
piece of cloth, external to the female body, but as an 
internal quality of the self, a mew modern self. a 
disciplined modern body that denied and hid female 
sexuality--obliterated its bodily presence. 

The newly crafted woman, with a veiled language and a 
disciplined body could hold claim to a public space that 
was not threatening to the social and cultural order. She 
could be imagined as a citizen, with a public presence. Her 
austere voice, now unflirtatious, could become audible in 
public. Her sexually de-marked words could be printed and 
read by the new reading public. Bodily parts, most often 
imagined as sites of female sexuality, once renamed, could 


З6мапу moderm-educated Iranian women either do not 
know of these plays, or would ftnd them too crass, too 
embarrassing. too sexual a body of literature, associated with 
“illiterate shameless traditional women of the past" who had 
nothing else to do in life but lo amuse themselves with sexual 
fantasies, or were so helpless in their mundane oppressive life 


that engagement in these plays and songs provided them with a 
rare cathartic moment. 
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be displayed frorn under the veil, now both anatomically 
and linguistically de-sexed. 

Bibi Khanum's text significantly connects us to this 
other, largely oral, women’s literature in Iran, Would Bibi 
Khanum have used the same language, had it been destined 
to be published, printed, and circulated in the society at 
large? I cannot answer that question, bul whal I propose is 
that once women started writing publically, for print, they 
wrote in a different language. 


Women's Modernist Prose 


Among the changes that can be traced in women’s printed 
prose of the early 20th century, аге indeed the beginnings 
of “sanitization" of female language. While in the 1910s we 
continue to find texts largely using a language that Is oral 
in tone with everyday vernacular, the sexually explicit 
language begins to be replaced with dots.” In a 1914 
women's journal article entitled. “It must be said, even if 
no one listens!," when it is impossible to avoid а four- 
letter word {агѕе]. the author uses several dots.™ Clearly 
conscious of its printed character, the words can no longer 
be used publicly by respectable women: 


We do not understand why this certain rule, which 
is among the most evident, namely, “Ask (he people of 
the Book, if you doubt this," has disappeared. It 
seems that men of this age of moclernism have rebelled 
against this rule and imagine thal this is also the 
belief of worshippers of the old. [They think:| "It is net 


37 For samples of such language see, Sharaf Nisa Gilani, 
“Education of Girls,” Irani naw, 80 (December 2, 1909): 2: “The 
incurable paln of being at the mercy of ignorant servants,” 
Shukufah 2: 9 (13 Apni 1915): 2-3; a series of articles advising 
women about men, appearing in Shukujah 5: 3 (6 January 1916): 
2-4: 4 {20 January 1916): 2 3; 6 (19 February 1916): 2-4; 7 (8 
March 1916}: 2-3: 8 (2 April 1916): 2-3: 9 (19 April 1916): 2-4; and 
10 (10 May 1916): 2-4, 

38ShukuJah 3: 17 (7 September 1915): 2-3. 

39Reters to the Quran, 16:43. 
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wrath that seared the servant, and his penis lost 
strengih and erectness. He shouted, "O'Deceilful 
ѕегуапі! Whal is this trick апа who is this person 
whom you have brought?" The servant was nervous 
and wondered whal to say. In distress, he said, "Your 
purpose can be had from either. Do not distress 
yourself and do not become so angry and wrathful.” He 
replied, “This is a woman.” The servant said, "What the 
male has |for you] she also has, what is the 
difference?” The master said, “The male has penis, she 
does not.” The servant replied, “But at a tirne like this, 
what use have you got for a penis?” He said, "I мапі to 
play with his penis. while I put [mine] into his 
arsehole.” The servant said. "Penis is penis. and 
arsehole is arsehole. Put yours Into her arsehole and 
play with my penis.” The master broke into 
uncontrollable laughter, and fell from the top of the 
bed... . Caught on a nall of the bed. his penis was сц... 
_ his arse was torn apart. ... This is the fate of the 
majority of homosexuals. . . ‘Learn from their 
examples. you that have eyes.’ ” *(pp. 60-61) 


Similar language is used in several other sections of 
the text. This language, like the language of the all-female 
theatrical games and dances, and a whole repertoire of 
“exaggeraled,” ollen erotic bodily gestures, define the 
contours of a discursive community of women, the limits 
of the pennissihle among women, away from ears and eyes 
of namahram men, prohibited male strangers. With the 
emergence of women's niodern written literature, this 
other discourse became scripted as traditional backward 
vulgarity. associated with lower class women. What 1 
suggest here lo be a marker distinguishing a discourse 
constituted by and coustitutive of a female homosocial 
space is often projected as a marker between tradition and 
modernity, backwardness and progress, education and 
ignorance 

There is of course a degree of partial correlation, 
historically contingent. The pre-modern female voice, 


34 The last phrase is a famous Quranic injunction, Quran, 
59.2. 
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with the exception of a number of poets. was largely an 
oral voice, rarely to be wrilten and circulated. Moreover, 
the audience for the voice was predominantly, if not 
exclusively, assumed to be female (or, on rare occasions, 
mahram men--fathers, brothers, uncles, ог husbands). 
Plays and poetry were recited and performed in all female 
gatherings. Modernity transformed both of these in 
significant ways, The coming of the printed word, though 
initially a male preserve, made it conceivable that 
women's words, once wrillen, might now be circulated 
outside the female circles. and be read by any man. By 
being printed and circulated, a woman's word could now 
leave the female homosocial space and enter a public 
realm; it could acquire a heterosocial audience. Thus, the 
language itself was significantly, il not radically, 
transformed in a number of ways 

Whereas the earlier language presumed, and 
sometimes explicitly stated, a female audience, in the 
later texts, women authors addressed both women and 
men. The language addressed to men is often different 
from that used when addressing women, even within the 
same text. While fernale-audienced language remained 
similar, we also see a woman's language that presumes an 
impersonal, ‘ungendered’ audience in parallel to the 
emergence of this bi-gendered-audience text 

Moreover, whereas the earlier woman's language was 
openly sexually marked, these markers were gradually 
attenuated and ‘sanitized’ out of the modem discourse. For 
instance, references to mate or female sexual organs are 
frequently present іп one and conspicuously absent іп (he 
other. Whereas pistan is used for breast in the fonner, in 
the latter language it becornes sinah, meaning chest. Other 
words became replaced by French words, basan (bassin) 
for kun {arse), vajhan (vagin) for farj ог kus (vagina or 
cunt), disconnecting the associalive chains between а 
word and all its vast multi-layered culturally scripted 
erotic meanings. Similarly the theatrical games, dances, 
and songs performed by women in exclusively female 


35 For a discussion of women in modern Iran giving “voice to 
thelr bodies and body lo their voices,” see Farzaneh Milani, 
Words апа Veils. (Syracuse: Syracuse University Press, 1992). 
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her friends for engaging in idle gossip. upon hearing some 
of their tales, she changes her mind. breaks her solidarity 
wilh her husband, her silence over her marital problems 
and confides in her sisters. This confessional move binds 
her over to her female companions who embrace and 
enfold her in their insistent demands to read 
DiscipliningWomen and write a response іо it. 

It is this female homosocial space (hat also accounts 
for the language of this text. Vices of Men frequenUy uses а 
language that ig so openly sexual that today il would be 
considered shamelessly pomographic. 

This language is usually associaled with particular 
male-authored texts: male fantasies of female sexuality, 
and other traditional erotic literature. We also find 
similar language in female theatrical gunes and 6۴ 
The novelty and irony of Vices of Men is that a woman 
uses this same language (о write about vices of men. She 
freely uses what would be considered vulgar words to refer 
lo sexual organs and tell exemplary stories about male 
opium addicts. gamblers, drinking parties, and tales about 
homosexual men--homosexualily being considered one of 
men's vices." 

For a Пауог of the text. extracted here is a homophobic 
exemplary tale. Written in empalhy with wives who are 
humiliated daily once locked into marriage to a husband 
with homosexual preferences, Bibi Khanum narrates the 


29See Hasan Javadi, Satire in Persian Literature (London: 
Associated Universily Presses, 1988). 

ЗОког a collection of these theatrical games and dances. see 
Abu al-Qasim Anjavi Shiraz. BDaziha-yi Neamayishi [Theatrical 
Games] (Tehran: Anir Kabir, 1973). For an insightful content 
analysis of these games and plays. see Kaveh Sala-lsfahani. 
“Female-Cenlered World Views in Iranian Culture: Symbolic 
Representations of Sexuality in Dramatic Games." Signs: Journal 
of Women in Culture and Society 6: 1 11980): 33-53. 

З am using “homosexual” for the Persian word amardbaz. 
This is a problematic translation. атага means a young man ог 
a man wlth little facial hair. Yet to constitute the meaning of 
amardbazi as paedophilia, in the cultural context of prohibition 
of consentual adult homosexuality, confirms that homosexuality 
only exists as an exercise of power of an oldcr man over a 
younger boy. and that manhood excludes homosexuality. 
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slory (which she in part disclaims by saying that a 
relative had told it to her) as a tale of castration of the 
homosexual man.*? 


A homosexual man had a very beautiful wife, but 
was not attracted to her at all. Everyday, he would find 
excuses and faults with thal poor woman and, in 
anger, would take his beddings from the inner court to 
the outer court of the house. One night, in the middle of 
the night, he ordered the servant to go and find a male 
prostitute for him, . .. The poor servant set about 
wandering on the streets... . He finally descended to 
the house of a female prostilute who had a handsome 
brother. ... The sister said, "My brother has gone ona 
trip, but 1 am available.” The poor servant said, "My 
master is homosexual, he will nol take to you.” The 
woman said, "I will dress up and decorate and display 
myself as a male prostitute. Perhaps he would take to 
me and give you a good ир." The servant consented oul 
of greed. The woman made herself up like a young boy 
and set ої to the master's house. When the master 
heard the door, barefeet and anxious, he ran and 
embraced that male looking woman as if he/she were a 
handsome lad from paradise.3% So heated, excited, 
happy and passionate was he, that he threw him/her, 
without undressing, on his/her belly. . . . As this was 
по! routine for the woman, her arse passage was tight. . 
. . The master was pressing so hard that the servant, 
looking through the crack of the door, was dying of 
envy. In the commotion, .. . [the master] realized that 
he/she was not a mian, but a woman, and the place for 
pressing was her [ront not her back. He expressed such 


32Bibi Khanum uses a similar technique of disclaimer in 
another part of Lhe text where ‘dirty’ stories are told; [his lime 
slories are narrated as learning experiences of Lhe son of an old 
wise man, Luqman, following his father’s deathbed 
recommendations. 

33There 15 no distinction between ‘he’ and ‘she’ іп Persian. In 
the original Persian text, therefore, the linguistic ambiguity 
works ما‎ al once refer ما‎ a woman whom the man assumed ما‎ be 
a man. 


Мегаціћ al-rijal * 17 


female friends, women began lo complain about their 
husbands. Bibi Khanum first admonishes them for 
engaging in gossip, referring to a saying attributed to 
Muhammad. the prophet, to the effect that gosstping is 
worse than adultery. She ts then won over to their plight, 
that theirs is no idle gossip bul genuine retelling of pains 
of everyday life, whereby she 15 persuaded to become a 
participant in this production of narrative solidarity 
amongst women by telling her own story.?® It is this 
construction of a female community of solidarity that 
frames the book. "Опе of the sisters" tells her about 
DiscipliningWomen and hands her over a copy of it. She 
reads the text and engages in a polemic against it on the 
spol, whereby the other women present, liking her 
arguments, beg her to write these up and insist so much 
that she finally overcomes her hesitatlons and makes a 
firm decision to write "in the Persian language, in elegant 
prose, well and Nuently, as if a owing stream, countering 
the ugly book of this ill-natured person.” (p. 54) 

This opening narrative is rhetorically significant 
DiscipliningWomen opens with a narrative construction 
of a male homosocial space and positions itself as a text of 
male solidarity in the face of ill-tempered wives who 
make men's lives miserable. This malc homosoctal 
community is composed of the author, “a friend, who was 
at once my confidant,” and who in a moment ol distress 
complains ما‎ the author. In the friend's tale of hardship of 
marital life yet another friend is brought In as a party to 
yel another such conversation. It is this friend who gives 
the friend and confidant of the author "a few pages which 
had been written by a certain eminent personage." adding 
"he eminent personage” as yel another male member of 
this community. Finally the text in ils opening pages 
addresses its readers explicity as misters laqayan]. 
integrating its male readers inlo this space of male 
solidarity. Moreover, (his homosocial male community is 
constructed antagonistically vis-a-vis the female 


26Bibi Khanum leaves the re-telling of Lhis auloblographical 
tale to the end of her manuscript. the story thal initiated her into 
the fold of sisterly narration is used as the closure of her written 
text about vices of men. 
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homosocial commiunity, the latter seen as a threat ما‎ a 
unified well-being of men. For instance, the response by 
other kinswomen to a young bride's complaint about her 
new married life are written such: "At once a crowd of old 
women run to her, heaving a thousand and a thousand 
sighs to see her subject to a husband who, they say, cannot 
appreciate her."?? Women are demanded ما‎ be one with 
their husbands and not discuss their intimate matters 
with other women: 


"Do поі imitate the fashion of too many women of 
our lime, and show all your friends the marks of 
kisses you have had on the neck or breast, and teil 
them exactly what you have said or done in the 
darkness. . . . Some are not content with merely 
talking, but must write to their friends in different 
parts of the town and bring them up to date in the 
matter of their husband's prowess. Others spend all 
day in the bath, either with acquaintances or 
strangers. and there, while toying with egg-apples in 
sharp sauce, relate their night's adventures to any who 
will lsten."2? 


Thus, the narrative construction of a female 
homosocial community in the opening pages of Vices of 
Men at once defends this female sociality against the 
male-centered challenge of DiscipliningWomen, and 
constructs the cultural space in which the text is created 
and empowered. As if in a rhetorical retort to the author of 
DiscipliningWomen, Bibi Khanum does exactly what the 
latter enjoins women not to do. Having first admonished 


27 The Education of Wives, p. 205. 

25 Education of Wives. р. 248. Women's public bath used 
ما‎ serve as an important arena for female socialily. Going ما‎ the 
public bath was an occasion, sometimes lasting several hours ما‎ 
a whole day, with the mid-day meal eaten inside the bath. In 
much of the male-centered literature and in the later modernist 
discourse, the female public bath is frequenUy envisaged іп 
negalive terms: as a noisy place of gossip, scheining and female 
intrigue. "As loud as a female bath" is a proverbial expression 
refering ما‎ any noisy and clattering gathering. 


Ме ер al riial 5 


Introduction 


destroy or scandalize him. Do not lie. or make vile 
plans. Do not give of your husband's properly without 
pennission. If you have any property of your own, be 
generous of il with him. (p. 49) 


Having reproduced, tongue in cheek, the traditional 
advice to women, she undermines it with a conditional 
"but" and "only if”: 


But my sisters in religion! Follow this advice only 
ifyou have a believing and good husband, who does not 
go for sinful deeds and who treats women well and 
with kindness; who does not demand impossible 
tasks, and does not nag: who is not cruel, stubborn and 
does not stay out of the home frequently: who 15 a 
woiman-lover not a homosexual, and not one of those 
shameless men who divorce their wives for no reason. 
۱ your husband is not so quallled, of course, of course, 
never is il too soon to get yourself rid of him; the 
sooner the betler, when you are still young and not 
burdened with daughters and sons. (p. 49, my 
emphasis.) 


In another part of the text Bibi Khanum relativizes the 
validity of the Quranic verse [4: 34], "Men have authority 
over women because God has made the one superior to the 
other." by suggesting that: 


Not every man is superior to every woman and not 
every woman inferior to every man. Mary and 
Zahra,” Азіуаһ?! and Khadijah?* were women; 
Pharaoh and Haman,’ Ѕһіпг and Sinan were men. . 
. . All affairs of this lowly world are relative. (p. 54) 


20 Daughter of Muhammad. the prophet of Islam. 
21 wife of the Pharaoh who is said to have saved the infant 
Moses. 


22 Muhammad's first wife. 
23 Pharaoh's minister. 


24 Both were of lhe Army of Yazid, said to have murdered 
Husayn, lhe Shiite third Imam. 
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One of the most interesting subversions Bibi Khanum 
engages in ts the attribution of guile to men. She first 
quotes a saying attributed to Muhammad, the prophet, 
that "if you tell your wife you love her once she will not 
forget it to the end of her Ше, even If you lied." Then she 
discusses the Qur’amic requirement [4: 3] of just treatment 
of wives as a condition for a man taking more than one 
wife, noting that “a just man these days is as rare as 
elixir,” and tells of a man who had two wives and had 
given one blue bead to each of his wives, without one 
knowing of the other's bead, telling them both that 
whoever has his blue bead ts his favorite wife. Both wives 
were thus very happy. “But this,” Bibi Khanum concludes 
her tale, “is guile [makr] not Justice” (р. 84), protesting the 
recommendation to He attributed to Muhammad. She 
refers to the famous verse from the Quran [12: 28], 
addressing women, "Your guile is indeed greatl" but adds 
that “Reason and wisdom suggest that women's guile 
comes from men, If women know any, they have learnt it 
from теп." (p. 84) This attribution of guile to men is 
particularly significant, because this very Quranic verse 
has traditionally provided the religious grounding for the 
literature of “wiles of ۶5 


The Female Homosocial Space and Its Language 


Aside from classical rhetorical and narrative techniques. 
Vices of Men draws strength from Bibi Khanum's placing 
herself and her text within a homosoclal female 
community. Vices of Men is addressed to women: 
“Greetings to well-groomed women and young girls! Be 
ware and be knowing, take heed and accept advice so that 
you shall prosper in this world and the other." (p. 49) It 
was apparently written upon the persistent requests of 
female friends. One day, we are told, in a gathering of 


25For further discussion of this verse in that genre of 
literature, see Fedwa Malti-Douglas, Women's Body, Women's 
Word: Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing 
(Princeton: Princeton University Press, 1991). pp. 50-53. 


Матір al riial *13 


Intreduelion 


imam) on ninelcen occasions she quotes, in full or in рагі, 
verses froin lhe Quran. 

Vices of Men is a consistently and remarkably female- 
centered text. While Bibi Khanunrs narrative, rhetorical 
and intertextual ties with classical literary and religious 
sources transfer the authority of past culture to her text, 
her particular re-wrilings and re-interpretive gestures 
produce a highly subversive and innovative text Whether 
she is dealing with a classical poet such as Sa'di, or with 
Quranic verses and prophetic traditional narratives, Bibi 
Khanum refers to them dismissively, satirizes them, or 
openly polemicizes against them il she finds them 
misogynous. Yet she does not hesitate to draw upon therm 
to back up women's cause. Moreover, in discussing verses 
and sayings that are often simply dismissed as 
misogynous, she frequently re-interprets them 
subversively. For instance. she quotes the very well- 
known verse "Опе art is enough for women/to sit and give 
birth to male lions.” a verse often cited as prime example 
of misogyny of classical literature, However, Bibi Khanum 
uses it lo give credence to her own subversion of male- 
female hierarchy: “even if men reach the heavens, they 
have been given birth to and fallen out of women.” (p. 55) 

Indeed, Bibi Khanum uses many of the same religious 
tales. Quranic verses, proverbs, and classical poetry that 
are employed by the author of Disciplining Women. 
However, where Disciplining Women draws on these to 
confirm the traditional normative concepts regarding 
women, by her ironic and at times subversive re-telling, 
Bibi Khanum engages in a double challenge. She rebukes 
the author of Disciplining Women at the same time that 
she opens possibilities for positive rescripling of 
traditional images of women, One such example is their 
respective use of a famous passage from Ali ibn Abu 
Talib's Nahj al-balaghah, regarding the deficiencies In a 
woman's faith and reason. Disciplining Women uses this 
saying to emphasize why men should keep their distance 
from women." Bibi Khanum first ironically narrates the 


17 Religious tradition teaches us that women should be 
avoided, whether they are good or bad. and thal no sort of 
confidence should be reposed in them. The basis of confidence Is 


al-rijal 0۵‏ ریم و 


Introduction 


same passage, in addition to other references lo Quranic 
verses, and then proceeds to undo them: 


God Almighty has created you women for men s) 
that you will be their fields to sow and to increase the 
population.'* Otherwise there isn't anything else you 
are qualified to accomplish. Imagine lor yourself: Do 
you have foresight and wisdom lo do great deeds? Do 
you have the strength and power to stand up to the 
enemies? Are you qualified to earn your own Ilving? 
Or for forty days straight pray to God without the 
problem of menstruation? Therefore, you are disabled 
and incomplete, you must obey your husband's orders 
and never exit the house without his permission. You 
must not show your adornment to an unfamiliar 
man.'* You must always smile in face of your husband; 
never ask him for anything even if you were to starve; 
wear whatever clothing he buys for you, do not throw it 
away or make a fuss. Be assertive in making jokes and 
playing games with him; and be quiet in quarrels. Do 
not devulge your husband's secrets; or attempt to 


intellect. and have not God and His holy Imams proclaimed the 
intellects of women to be incomplete? His Holiness the 
Commander of the Faithfull, ‘Ali son of Abu Talib (may the 
salvation of God be on him!), made this disapproving 
pronouncement: ‘Be sure of this. O man. that woman is 
Teligiously, mentally and legally an imperfect creature. As 
touching religion, she is forbidden to pray or fast during her 
monthly periods: as touching intelligence, the law demands the 
evidence of two women to that of one man: and as touching 
succession, the man receives the double of the woman. Carefully 
abstain, therefore, from bad women and Пее from good ones. 
Never obey a woman. even when she counsels well, so thal she 
live in no hope of some day making you do evil." (The Education 
of Wives, p. 209). 

18 This sentence refers ما‎ the Qur'an, 2: 223, "Women аге 
your fields: fo then, Into your fields whence you please.” All 
English translations of the Quran are from The Koran, 
oa with noles by N. J. Dawood (London: Penguin Books. 


19 Reference to the Qur'an, 24:31, "Enjoin believing women . . 
- ما‎ cover their adomments. ” 
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uphold her as ап excephonal unusual, and unique figure 
for her line. In addition lo herself, Bibi Khanum describes 


her mother as a learned woman who had served in inner 
court circles and who spent her years in the Shi'ile centers 
of Karbala. Мара, and Kazimayn. We know that a number 
of Qajar women had private libraries. female scribes and 
secretaries, and supported women poels and writers. A 
number of court! women were well-educaled, wrote poetry 
and prose, were accomplished calligraphers and painters. 
Some were versed in other sciences and knew languages. 
such as Oltoman Turkish and French! 

Women of the Qajar court seem to have had a lively 
cultural lle Where and how did these women reccive their 
education? How did the private libraries function? In her 
text Bibi Khanum (ells us about a women's gathering in 
which other women brought Disciplining Women to her 
attention and debaled the book. How prevalent were such 
women's circles? Were there other female-authored texts. 
such as Та al rijal that Audibert mentions? These and 
similar questions awail much more historical research 
before we have a liner sketch of the cultural world to 
which Bibi Khanum belonged 

Bibi Khanum is well-versed in classical Persian and 
Islamic literature and authorizes her text by employing a 
number of classical rhetorical and narrative strategies. 
The structure of the text follows the classical pattern of 
advice books. Aller a brief introduction, in which, in 
addition to information about the author, the reasons and 
the occasion Jor writing the text are described, she offers 
panegyrics (qasidahs) in praise of lhe king and the crown 
prince. The main body of the text Is composed of two parts. 
Part I is a response to DiscipliningWomen. Here, Bibi 
Khanum (takes issue with the author of 
DiscipliningWomen and rebukes him point by point. 
chapter by chapter. Part П is tilled "The Book of Vices of 
Men" and is composed of four sub-sections, each devoted to 
one of “men’s vices": drinking, gambling. smoking opium, 


(50ne biovraphival dictionary of women [rom this period. 
rumad al-Saitanah, Khayarat-i hisan, 3 volumes (Tehran, 1887, 
1888. and 1889) provides information on some forty learned 
women from courlly circles 
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and a final seclion on the manners of street gangs and 
brotherhoods. The text ends with Bibi Khanum’'s 
autobiographical narrative about her marital problems 
caused by her husband's contracting their female servant 
as а temporary wife." 

Bibi Khanum opens her text with a verse, "Al the start, 
1 offer gratitude and praise of the Divine/ who created 
women from the Іей sides."(p. 47) Employing the well- 
known opening rhetorical technique ol bara‘ati istihlal, 
praising god and offering gratitude ما‎ the divine through 
attribution of characteristics and creative powers to god 
that are related to the author's text itself, Bibi Khanum 
calls forth the authorizing power of divinity to authorize 
the work of the earthly creator, the writer. Yet her use of 
this technique leaves the reader with much uncertainty: il 
is not clear whether she is narrating (he creation of Eve 
from Adam's left rib in sincere belief or with irony. 

She interweaves her text of 40 pages--some 17,000 
words--with at least sixty different verses of classical 
poetry, composes her own occasional verses, going back 
and forth between prose and poetry. In addition to her 
more serious verses, she strengthens her satire with 
ѕігееі-ѕтагі tasnifs and bahr-i tavils (Persian 
equivalents of rap) and engages in re-telling of hikayats 
{moral tales) within the main text. Through this 
remarkable interweaving of classical, religious and 
popular cultural texts. Bibi-Khanum produces a text 
grounded in several cultural contexts, moving with ease 
from a prophetic tale to a street joke to a classical verse of 
advice. Whereas in later 20th-century lilerature, these 
various historical-literary sources bifurcated into 
secular/religious, polite/vulgar, modern/tradilional, in 
Vices of Men we still have a text drawing from and 
connected to them all. Asides from allusions to hadith-i 
nabavi {narratives of deeds and sayings attributed to 
Muhammad, the prophet of Islam) and to nahj al 
balaghah (collections of sayings, letters and speeches 
attributed to Ali, the fourth caliph and the Shi'ite first 


the institution of temporary marriage in Shi'ite Islam.‏ م1606 
see Shahla Наегі, Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i‏ 
Tran (Syracuse: Syracuse University Press, 1989).‏ 
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Modernism also scripted, and was scripted through, 
another character: the new modern woman as distinct 
from her traditional counterpart. The traditional woman 
was projected as ignorant, vulgar, pre-occupied with inane 
female concerns. in а pemicious all-female space. The 
modern woman, on the other hand, was schooled in 
modem Sciences, polite, disciplined, a companion to her 
husband, concerned with national interests. 

Bibi Khanum's (ехі, however, exists in a cultural space 
that prefigures these later constructs. She begins her text 
by stating her own class and educational background, 
interlacing her lext with classical poetry as well as 
"vulgar" street rap, and combining the re-telling ol 
pornographic tales with Interpretation of the Qur’an and 
hadith. Thus, Bibi Khanum draws al once on both Islamic 
sources and Регѕіап high poetry, polite and coarse 
language, oral and written traditions. As a lext conceived 
in a female homosocial space and addressed to other 
women, It is a rare 19th-century writing that connects us 
to the language of that cultural space, a language of 
feminine transgressive irony that was later to be 
rescripted as vulgar and rejected as backward. 


Positioning Bibi KnanumaAnd Her Text 


Bibi Khanum explains her choice of title, Vices of Меп, in 
these ironic terms, "This lesser one does not consider 
herself worthy of disciplining men, so 1 have written Vices 
of Men to make their vices evident, perhaps they will give 
up trying to discipline women and go after disciplining 
and (raining themselves."'!° The expression this lesser 
one' (in kaminah) is commonly used іп this period as a 
self-abnegating self-reference by women writers. Yel Bibi 
Khanum's use of it, In the context of narrating vices of 
men and the hope of disciplining them, places her not ina 
‘lesser’ but a ‘higher’ position of a moralizing voice. Such 
ironic subversions of traditional cultural scriptings ol 


13р. 48 of the present edited version, All future page numbers 
refer to this version. 
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women аге a remarkable feature of Bibi Khanum's prose 
throughout (his text. 

To claim a superior position, Bibi Khanum first 
establishes herself genealogically. introducing her father, 
mother and grandfathers. Although listing one's paternal 
lineage is a common technique of self-introduction in pre- 
modem texts, the addition of her unnamed mother 
distinguishes Bibi Khanum's genealogy from most texts of 
the period. The genealogy authorizes the text by asserting 
her social status: her father and paternal grandfathers 
served the Qajars (т. 1794-1925), her matemal grandfather 
was a learned religious leader. and her mother served in 
the andarun [inner court] of Shukuh al-Saltanah, a wile of 
Nasir al-Din Shah. Later in the text, when explaining her 
hesitatlons and ambivalence, and her later decision to 
write the text. she further expands her sources of authority 
and empowerment beyond her biological genealogy. "1 
have now set my mind ما‎ write in the Persian langauage. 
in elegant prose, countering the ugly book of this ill- 
natured person so that men should know thal among 
women there are 51 those with high rank. a good name 
and valued status from whom language draws its power." 
(p. 54) 

Connecting her language to the contemporary 
modemist concerns about the Persian language. and 
placing herself among other women of literary ability. 
Bibi Khanum scripts herself within a larger cultural 
world.’ She does not name any particular woman “from 
whom language draws its power.” and not enough 
historical research has yet been done on 19th century 
Iranian women to make it possible to reconstruct her 
world. Our current images of pre-modern Iranian women 
would tend to script them as illiterate chatlels. kept 
locked indoors, to satisfy men's desires and to produce and 
ratse children. Yet from Bibi Khanum’s text and from 
other historical sources of the period, it is not tenable to 


14ког a discussion of the significance of changes in the 
Persian language. of its mapping of the new nation of Iran, and of 
the language debates in the emergence of modernist discourse in 


19th century Iran, see Mohamad Tavakoli-Targhl. “Refashioning 
Tran.” 
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The author is particularly disturbed by women's 
apparently expressive physical gestures, not only when 
“grumbling” and "sulking,” but as they generally carry 
their bodies: 


Too swift a pace in walking does not suil a woman. 
... Only street lovers turn their heads and move their 
haunches as they walk. . . . A well-bred lady does not 
move her arms loo much, . . . and lf she be thus careful 
of her arms, is It to be thought that she should keep a 
certain part of her body grinding like a millstone? . . . 
Too eager a galt and an exaggerated movement of the 
hips are the mark of beauty in quest of passing 
pleasure, grace and good taste avoid such things.® 


Other chapters provide further instructions to women. 
about eating manners, bodily cleanliness and the use of 
perfumes, how to dress “to please your husband," and how 
to wake up and rise in the morning. Chapter nine, the 
most important of the chapters," is devoted to what a wife 
should and should not do in bed. The dainty woman who 
had been previously instructed to lake but little graceful 
steps and to eat but small mouthfuls with the tip of her 
fingers, is now told that, 


There should be no question of reserve at such a 
time, nor of waiting for the man to make the first 
advance... . Rather excite his senses with playful and 
ardent remarks, cover him with kisses and invent him 
a thousand provocations. . , . Shamelessness is better 
in bed than prudery; therefore do not Imagine that 


BIbid. р. 224, chapter 5, "ОГ Carriage and Behaviour in 
Soctely.” Significant changes have rendered a "sanilized” English 
translalion of this passage. In Lhe Persian text "women of vice" 15 
used instead of "streel lovers.” In the English translation, “heads... 
and haunches,” have replaced “heads and arses” and finally "a 
certain part of her body” and "hips" have been used for "arse. This 
translational sanilization 15 not dissimilar to the lnguislic 
sanitizations that emerged in the language of modernily in Iran 
itself, as 1 posil later іп this Introduction. 
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your dignity will suffer if you surrender utterly to 
love.® 


She is further advised lo “be ever ready for her 
husband's amorous fantasy, and always have a yes for his 
advance, whether it be preceded by tender cajolery and 
exciting play or not."!” 

The book finally concludes with the expression of the 
author's anxiely that he is certain to draw "the abuse of 
every female reader"--these "creatures having scarcely (he 
hall of a man's brain"--and with his hope thal if “this 
book were taught lo little girls at school and In their 
infancy, if they were exhorted to lollow ils every precept, 
then would a calm and joyous Ше be assured. nol only to 
them but to their houses."!! 

Ц is against such disciplining of women that Bibi 
Khanum Aslarabadi wrote her Vices of Men. The text she 
has left us is significant, not only because it is a woman's 
response Lo a misogynous text, but also because it comes at 
a crucial transformative moment. Language and politics 
of 19th-cenlury Iran were challenged by modemism, The 
new Iran, the central political construct of Iranian 
modernism, was cralted in part through disassociation 
with an Islamic past and appropriation of a pre-Islamic 
tran.'* This script marked the Quranic and other Islamic 
literary sources as religious; they belonged to an 
undesirable cultural past. Meanwhile, pre-Islamic 
mythologies and Persian high poetry were drawn upon as 
sources of the new Iranian idenlily; Lhey were secular and 
desirable. The modernist discourse was thus shaped 
through its distancing from Islamic religious and literary 
sources. 


The Education of Wives, p. 247. 
101۲۵ Education of Wives, p. 251. 
the Education of Wives, p. 255 


12 For a discussion of this transformation see Mohamad 
Tavakoli-Targhi, "Emergence of Two Revolutionary Discourses in 
Modem Iran,” unpublished Ph.D. Dissertation, Department of 
History, University of Chicago, 1988. See also his “Refashioning 
Iran,” forthcoming In Iranian Studies (1993). 
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DiscipliningWomen was written m the tradition of 
satirical books of advice to men about whit to teach their 
daughters so (hat they would became good wives and lo 
women about what constitutes a good wile. Indeed, the 
author himsell slates (hat he has taken an already 
existing text “by one of the great men” and modified and 
added some pages to it? 

There is nol much novel in a book of advice of this 
kind. Perhaps. because this version was printed, it had a 
much larger readership. But what marks it significantly 
from previous tracts of ils kind is that a woman, Bibi 
Khanum Aslarabadi. having been given the text to read in 
a women's gathering. gol angry and wrote a satirical 
response ۰ 

DiscipliningWomen 15 а male-centered, often 
misogynous. text. The woman scripted in it is one whose 
virtues and vices are defined in terins of the pleasures and 
pains of ils male author. It begins by constructing women 
"of dificult temper.” of whom a young man like the author 
is a "victim." as “liltle girls who have been spoilt by their 
parents." and by the flattery of all those surrounding 
them. "The unfortunate child who, from her birth until 
she enters her husband's house. has heard nothing but 
such idiocy, ends with her head full of it.” and "thanks ما‎ 


(r. 1848-1896). There are at least (wo printed versions of 
Disciplining Women daling lo 1920 and 1938. For information 
concerning this text see Munzavi, Fihrist, V. 2. Part. M. pp. 1556- 
1557. 

2 Nisciplining Women, 1920 version, р. 4. Munzavi, Fihrist V, 
2. PL. П, p. 1556. records a text wilh the same tite attributed to 
‘Ubayd Zakani, a МИМ e. satirist. together in the same 
manuscript collection with his Mush va gurbah |Mouse and Call, 
at Tehran University Library (ms. no. 3/3970, microfilm no 
12:2968). | have not been able to see л copy of this text. ‘Ubayd 
Zakani's published collected works. Kulliyyat (edited by Abbas 
Iqbal Ashtiyani, Tehran: Iqbal, 1955) docs not include any essay 
bearing, such a Utle. In any event, the text to whith Bibl Khanum 
wrote her response is delinilely а 19th century text, as evidenced 
by references to several Qajar princes. lo an early 19th century 
poet, and to Sraman inleractions with Europe. It would be 
InteresUng to sce whal connections between the 14th с. text and 
Its possible 19th c. offshool exist. 
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the natural stupidity of the weaker sex, which is ever 
ready to give credence to such things, a young wile is 
doomed to Initial days and nights more gloomy (han my 
own existence which is black enough! 
DiscipliningWomen 15 composed of ten chapters. In 
the first chapter, "Of Character and Conduet Which 
Become A Wife,” women are advised that a "wife owes 
passive obedience to her lord, and must remain amenable 
to his orders without a thought of how or why... . Even 
should her husband plunge her hand into the fire, she will 
do well to say that this flame is as pleasant as a bed of 
flowers."* Chapter two concerns coulrol of one’s tongue: 


[Llet a wife never give way to anger; and il her husband 
happen, with or without a cause, to be ill-humoured, 
let her strive to dissipate his lemper by redoubling the 
grace of every word and action. ... [Elven if she be not 
al fault, a clever woman should take the offences of her 
husband upon herself, and ask his pardon for them, . . 
the sole worth of a wife lies iu her love for her 
husband .§ 


In the third chapter women are instructed not to 
grumble “even with a hundred reasons for doing so." and 
the fourth chapter forbids them to sulk: 


There is nothing more detestable than to see a 
woman gesticulate, wilh one arm at her hip, the other 
raised, bouncing from side to side and foaming at the 
mouth, protruding her eyes out of her head, curveting 
like a lunatic, tossing her hands about, rolling from 
knee to knee and raising dust to the seventh Heaven.’ 


ЗЕ, Powys Mathers (tr.), The Education of Wiwes, рр. 202-204. 
In the Persian original, instead of “the weaker sex,” the author 
says “the lol of women.” I have used the 1927 English translation 
throughout this Introduction. Significant diflerences with the 
Persian have been noted n the footnoles 


4 the Education of Wives, p. 213. 
57۲ Education of Wives, р. 216. 
8 The Education of Wives, p. 219. 
7 the Education of Wives, p. 220. 
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Bibi Khanum Aslarabadi's Ma‘ayib al-rijal [Vices of 
Men) was written in 1894 in response ما‎ Ta‘dib al-nisuan 
[DiscipliningWomen].! 


1) know of four copies of Ma‘ayib al-rijal. а) The manuscript 
at the Library of Majlis-i Shura {Iranian Parliament]. ms. no. 
8984-78568, which is in Bibi Khanum's hand-writing. 1 have used 
thal copy in preparing this ediled version for print. b) The copy 
belonging lo the library of Hafiz Farmanfarmayan. a microfilm of 
which is al the Central Library of Tehran Universily (filin no. 
2203}. | have consulled this version for occasional clarifications 
c)The copy al Malik Library, ms. по. 6297, cited in Ahmad 
Munzavi, Fihrist-i Nuskhah-ha-yi khatli-t farsi [Catalogue of 
Persian Manuscripts} (Tehran: Mu'‘assisah-‘i farhangi-‘i 
manliqah-ï [Regional Cultural Instilule]. 1970). V. 2. Parl. Ц. pp. 
1687-88. d) The copy at Gulistan (formerly Royal} Library. cited 
by Muhammad Taqi Danishpazhuh, p. 12] ia “Kilabkhanah-‘i 
Gulistan [Gulistan Library]," in Farhang-i fran zamin. 26 (Spring 
1986): 109-182. 1 first learned aboul Ma'ayib al-rijal through 
Firaydun Адатіууа( and Huma Naliq’s Afkar-i ijjtima‘i va siyasi 
оа iqtisadi dar asar-i muntashir nashudah-'i duran-i Qajar 
[Soctal, Polilical, and Economic Thought in the Unpublished 
Works of the Qajar Period] (Tehran: Agah, 1977). pp. 22-27. 

The author and (Һе exact dale of publication of 
DiscipliningWomen is unknown. Internal textual evidente places 
ils publication some бте afler 1882. A French translation of il 
was published іп 1899, La femme persane. jugée et critiquée par 
un Persan (tr. G. Audibert, Paris: Ernest Lerous}. The translalor, 
who was the chief dragoman of the French Legalion in Iran, in 
his Introduction, dated September 1, 1887, mentlons thal al the 
lime of his Lranslation, il had been several years since (Һе book 
had first appeared (р. 1). An English version was published in 
1927 (The Education of Wives, tr. E. Powys Mathers, London 
John Rodker, V. Ш of the 12-voluine sel. Eastern Love). 
According ما‎ Audibert, the book crealed quile a stir among 
women of the Court. and he refers to one response written bya 
woman of the Court. entitled Та'ай а-га! [Pulling Men in Their 
Place] (р.). This inlerest seems to have continued into the 
1890s, There is one hand-wrilten version of DiscipiiningWomen. 
whose scribe is a woman, Asiyah, daughter of Husayn Husayni, 
daled 1896, which bears Lhe seal of the private library of ‘Iffat al- 
Saltanah fd. 1892). possibly one of the wives of Nasir al-Din Shah 
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